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صنعت پتروشیمی

گردش مالی صنعت پتروشــیمی جهانی با رشدی بسیار بزرگ اینک از پنج 
تریلیــون دلار فراتر رفته و تا پایان دهه 1930 به هفت میلیارد دلار خواهد 
رســید. از تأسیس اولین کارخانه پتروشیمی ایران )تولید اوره( در شیراز در 
دهه 1340 که در قالب ایجاد زنجیره نهاده‌های کشــاورزی نوین در برنامه 
چهارم عمرانی شــکل گرفت تا امروز حدود شــش دهه گذشــته است. با 
گذشت نیم‌قرن از تأســیس کارخانه‌های اولیه همچون پتروشیمی آبادان، 
فناوری قدیمی و فرسودگی ماشین‌آلات آنها را به مرز ناباب‌بودن اقتصادی 

و مالی و پایان خط رسانده است.
دهه‌های 1380 و 1390 را باید دوران شــکوه ســرمایه‌گذاری و توسعه 
در صنعت پتروشــیمی دانســت که بــا اتکا به منابع عظیــم نفت و گاز 
در ســواحل جنوبی کشــور دو منطقه ویژه اقتصــادی بندر امام خمینی 
)ماهشهر( و پارس جنوبی )عســلویه و کنگان( به هاب بزرگ و جهانی 
صنایع پتروشــیمی و شــیمیایی و محل اســتقرار حدود پنجاه مجتمع 
پتروشــیمی و واحدهای تأمین یوتولیتی و خدمات پشــتیبان حدود 200 
هــزار نفر نیروی فعال در این مجتمع‌ها )ســکونت، تأمین غذا، خدمات 
حمل‌ونقل، سلامت و آموزش و...( و بندرگاه‌های صادرات فرآورده‌های 
شــیمیایی کشور تبدیل شــد. در داخل ســرزمین نیز از اصفهان گرفته تا 
کرمانشــاه و خراســان و آذربایجان، مجتمع‌های پتروشــیمی تأســیس 
شدند. با تداوم سرمایه‌گذاری در زنجیره پتروشیمی کشور، اینک ظرفیتی 
حــدود صد میلیــون تن را برای کشــور ایجاد کرده و ســالانه حدود 16 
میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشــور را تأمین می‌کنــد. همچنان ده‌ها طرح 
سرمایه‌گذاری ناتمام توسط سهامداران اصلی شرکت‌های پتروشیمی در 
بخش عمومی )عمدتا صندوق‌های بازنشســتگی( و خصوصی با ارزش 
حدود 30-40 میلیارد دلار در حال اجراســت که عمدتا با تحریم مالی و 
فناوری با کندی پیش می‌روند، اما همچنان ســرمایه‌گذاری برای توسعه 
طرح‌های پیشین یا ایجاد طرح‌های جدید عمدتا در پارس جنوبی و درون 
سرزمین ادامه دارد. صادرات فرآورده‌های پتروشیمی )عمدتا در سطوح 
بالادستی( در دهه گذشته، یک مسیر و مجرای مهم برای جبران کاهش 
درآمدهای نفتی بوده است. به‌تدریج و از اواسط دهه 1390 تحریم‌های 
مالی و فناوری آثار خود را هم در کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات 
و هم کاهش ســرمایه‌گذاری خارجی آشکارا نشان داد؛ اما و هزار اما که 
مسئله و مانع اصلی امروز صنعت پتروشیمی نه تحریم که مسائل مهم 
دیگری در داخل و خارج ســرزمین اســت که باید مــورد توجه و مداقه 

جدی قرار گیرد:
• تغییــرات بزرگ در بازارهای جهانی هــم از حیث مازاد عرضه در برخی 
محصــولات پایــه و هم ترکیــب تقاضا، و هــم )به پیــروی از آن( قیمت 
فرآورده‌هایی چون متانول ایجاد شده که تداوم سرمایه‌گذاری در طرح‌های 
متانول کشــور و حتی ادامه فعالیت طرح‌های موجــود را با تردید بزرگی 
مواجه ســاخته و ضرورت بازاندیشی برای جایگزینی یا تولید فرآورده‌های 
تکمیلی در پایین‌دســت زنجیره متانول را ضروری کرده است. علاوه بر این 
تغییر بزرگ، محدودیت‌های فزاینده زیســت‌محیطی و توافق‌های جهانی 
برای کاهش تولید کربن، غیررقابتی‌شــدن صنعت پتروشیمی اروپا به دلیل 
افزایش قیمــت ارز و... مهم‌ترین تغییرات محیــط جهانی این صنعت‌اند 

کــه در ســال‌های اخیر محدودیت‌های توســعه این صنعت در کشــور را 
افزایش داده و آثار آن در ســال‌های آتی در برخی از زیرشاخه‌های صنعت 

پتروشیمی مانند پلیمر بیش از گذشته خواهد بود.
• نــرخ مبادلــه محصولات پتروشــیمی به زیــان کشــورهای صادرکننده 
فرآورده‌های بالادســتی و به ســود کشــورهای صادرکننــده محصولات 
فرآوری‌شده روندی به‌شدت نزولی و بلکه سیری قهقرایی دارد؛ به گونه‌ای 
که ارزش هر تن محصول صادراتی در یک دهه گذشــته حدود 25 درصد 
کاهش داشته و اینک با چهار تن صادرات محصول )عمدتا پایه( می‌توانیم 

حداکثر فقط یک تن محصول )عمدتا فرآورده در پایین‌دست( وارد کنیم.
• تغییــر نــرخ مبادله در کنــار تغییــرات در بازارهای جهانــی، حکایتگر 
یــک غفلت بزرگ در مســیر توســعه صنعت در کشــور یعنــی تمرکز بر 
توســعه صنایع بالادســتی و پایه و بی‌توجهی یا رهاســازی توسعه تولید 
پایین‌دســتی‌های صنعت است. بی‌تردید این مسیر طی‌شده تا حدی نتیجه 
تشــدید تحریم‌های خارجی اســت، اما بیش از هر چیز در نظام انگیزشی 
سیاست‌گذاری صنعتی کشور ریشه دارد. علاوه بر آن نیاز به ارز فوری برای 
تأمین بازار ارز کشــور )از محل صادرات بالادستی( به جای سرمایه‌گذاری 
ارز صادراتــی در توســعه زنجیره، ترکیب ســهامداران صنعــت )عمدتا 
صندوق‌های بازنشســتگی و نیاز به نقدینگــی برای انجام تعهدات خود از 
محل تقســیم ســود کامل و نه ســرمایه‌گذاری مجدد( و شاید دوران عمر 
کوتــاه مدیران صنعت، ســایر عوامل مهم تمرکز بر بالادســتی‌ها به جای 
توســعه زنجیره ارزش و تمرکز بــر تولید فرآورده‌های بــا ارزش افزوده و 

اشتغال بالاتر باشند.
• کاهش منابع قابل عرضه گاز کشــور در مقابــل روند فزاینده مصرف آن 
به عنــوان منبع تولید انرژی -که از آن به ناترازی انرژی یاد می‌شــود- در 
فصول ســرد ســال از 30 درصد گاز تولیدی عبور می‌کنــد و مجتمع‌های 
تولیدی پتروشــیمی که از گاز هم به عنوان ســوخت و هــم خوراک بهره 
می‌گیرنــد ســالانه با دو تــا چهارماه تعطیلــی مواجه می‌شــوند. اگرچه 
بازنگری در سیاست گازرسانی سراســری اینک غیرممکن شده، اما باز یک 
خطای راهبردی مهم به کاهش بهره‌وری ســرمایه‌گذاری عظیم در صنایع 
پتروشیمی و یک محدودیت و بلکه گلوگاه اصلی برای توسعه این صنعت 

تبدیل شده است.
• با توســعه فناوری‌های نوین و تقویت فزاینده پیوند صنعت پتروشیمی با 
صنایع غذایی، داروســازی، پوشاک، ساخت خودرو و هواپیما، تولید مسکن 
و... ضرورت تمرکز و تقویت مراکز تحقیق و توســعه صنعت پتروشــیمی 
و تغییرات ضروری در مســیر آینده این صنعت ضروری اســت. این تغییر 
راهبردی از یک ســو نیازمنــد تقویت پیوندهای جهانی صنعت با ســطح 
جهانــی و انتقــال دانش و فناوری‌های نوین و کاربســت آن از یک ســو و 
توانمندسازی، آموزش مستمر مدیران و صنعتگران و شکل‌گیری نظام ملی 

فناوری صنعت پتروشیمی از سوی دیگر است.
امید که رویداد سالانه پتروکم که اینک به بلوغ و بروز قابل توجهی رسیده 
و به مثابه المپیک زمستانه صنعت پتروشیمی، محل نمایش دستاوردهای 
ملــی ایــن صنعت شــده، این موضوعــات مهــم و کلیدی و بســیاری از 

موضوعات مهم دیگر را در دستور کار خود قرار دهد.

 پتروکم؛ هم‌اندیشی 
و بازآرایی راهبردی 

حجت میرزایی
اقتصاددان

سرمقاله
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رویداد

شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس به‌عنوان بزرگ‌تریــن هلدینگ 
پتروشــیمی ایران، حــدود ۴۰ درصد ظرفیت تولیــد و نزدیک به ۵۰ درصد 

صادرات پتروشیمی کشور را در اختیار دارد.
این مجموعه در فهرســت ۵۰۰ شرکت برتر ایران، رتبه نخست سودآوری و 
ارزش افزوده را کســب کرده است. هلدینگ خلیج فارس در مسیر توسعه، 

نزدیک به ۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار داده است.
این شــرکت با عرضه حدود ۷۰ درصد محصــولات خود در بورس انرژی، 
نقش مهمی در شفاف‌ســازی اقتصادی، تنظیم بازار و کشــف قیمت‌های 
واقعی ایفا می‌کند. همچنین ســهم قابل توجــه آن در صادرات و واردات 
تجهیزات و محصولات پتروشــیمی، جایگاه برجسته‌ای برای این هلدینگ 

در زنجیره ارزش و تجارت بین‌المللی ایجاد کرده است.
بر اساس رتبه‌بندی IMI100 در سال ۱۴۰۲، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس موفق شــد رتبه نخست سودآوری، صادرات، ارزش افزوده و ارزش 

بازار را به دست آورد و در شاخص فروش نیز رتبه دوم را کسب کند.
زیرمجموعه‌هــای مهم ایــن هلدینگ از جملــه پتروشــیمی‌های نوری، 
بوعلی‌ســینا، بندر امــام، پارس، اروند، مبین انرژی و فجــر انرژی، در تولید 
محصولات اســتراتژیک همچون آروماتیک‌ها، الفین‌ها، متانول، یوتیلیتی و 
محصولات پلیمری نقش کلیدی دارند و ســهم بسزایی در رشد اقتصادی 
و اشــتغال‌زایی کشــور ایفا کرده‌اند. همچنین روند صــادرات آن نیز طی 
سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نشان‌دهنده نقش مهم هلدینگ در 

تأمین ارز کشور، به‌ویژه در شرایط تحریمی است.
در بخش توســعه‌ای، شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس اجرای 
پروژه‌هایی بــه ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار را دنبــال می‌کند. پروژه‌هایی 
مانند پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس، NGL 3200، پتروشیمی گچساران 

و طرح‌هایی چون آپادانا، هنــگام، لردگان، صدف و ایلام، با هدف افزایش 
ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش، کاهش فلرینگ، بهینه‌ســازی مصرف 

انرژی و ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی طراحی شده‌اند.
درمجموع، هلدینگ صنایع پتروشــیمی خلیج فارس بــا تکیه بر مدیریت 
راهبردی، نیروی انســانی متخصص و نگاه توسعه‌محور، نه‌تنها به پیشران 
اصلی صنعت پتروشــیمی ایران تبدیل شــده، بلکه در سطح منطقه‌ای و 
جهانی نیز جایگاهی معتبر و تأثیرگذار به دســت آورده است. گفتنی است 
شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس هرساله دو رویداد مهم ملی را در 
حوزه صنعت پتروشــیمی برگزار می‌کند؛ پتروفن که آخرین دوره آن در آذر 

امسال برگزار شد و پتروکم که دی ماه سال جاری در حال برگزاری است.

* ‌در پتروفن چه گذشت؟ 
رویداد »پتروفن« رویدادی ملی در صنعت پتروشــیمی ایران اســت که با 
هدف توســعه نوآوری، فناوری و پایدارسازی صنعت برگزار می‌شود و در 
آن برترین‌های نوآوری معرفی و جوایزی اهدا می‌شــود؛ این رویداد شامل 
همایش، نمایشــگاه و معرفی طرح‌های فناورانه از ســوی شــرکت‌های 
دانش‌بنیان و پتروشیمی است و چهارمین دوره آن آذر ۱۴۰۴ برگزار و در آن 

پتروشیمی خارک به عنوان نوآور برتر معرفی شد.

* ‌معاون رئیس‌جمهوری: خلیج فارس بازیگردانی کند 
حسین افشــین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور 
در این مراســم به ضرورت تحول در صنعت پتروشیمی کشور پرداخت. او 
خطاب به مدیــران هلدینگ خلیج فارس تأکید کرد که نوآوری امروز دیگر 
یک انتخاب لوکس نیســت، بلکه شــرط بقا در صنعت جهانی پتروشیمی 

درباره دو رویداد مهم ملی که به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار می‌شود

خلیج فارس؛ رهبری صنعت پتروشیمی 
محمد شریعتمداری: هلدینگ خلیج فارس پرچمدار نوآوری و ساخت ملی
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اســت. افشــین، پتروفن را »صحنه فهمیدن« صنعت پتروشیمی دانست؛ 
لحظه‌ای که صنعت متوجه می‌شــود قدرت آینــده نه در برج‌های تقطیر، 

بلکه در عمق داده‌ها و جسارت نوآوری نهفته است.
معاون علمی و فناوری توضیح داد که ایران طی دو دهه گذشــته مســیر 
رشــد علم و فناوری را طی کــرده، اما اکنون به مرحله‌ای وارد شــده که 

»دانش باید تبدیل به ارزش اقتصادی شود«.
او تأکید کرد که هلدینگ‌های بزرگی مانند خلیج فارس، در این دوران جدید موتور 
محرک اقتصاد هســتند و نقش آنها فقط تولید نیست؛ بلکه کاهش خام‌فروشی، 

تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل فناوری به ارزش افزوده واقعی است.
افشین به تشــکیل یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه 
صنعتــی در هلدینــگ خلیج فارس اشــاره کرد که با ســرمایه اولیه هزار 
میلیارد تومان آغاز شــده و مســیر پنج‌ هزار میلیارد تومانی‌ شــدن را طی 
می‌کند. او این حرکت را »ورود هلدینگ به قلب نوآوری« دانســت؛ جایی 
که اســتارتاپ‌ها، شــرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های بــار اول در کنار 

صنعت قرار می‌گیرند.
به گفته افشــین، جهان پتروشــیمی وارد عصری شــده کــه در آن هوش 
مصنوعی، اقتصاد چرخشــی و فناوری‌های ســبز، دیگر انتخاب نیســتند. 
صنعتی که این مســیر را طی نکند، ســهم آینده را از دست خواهد داد. او 

خطاب به مدیران گفت: »صنعت بدون نوآوری بقا ندارد«.

* ‌شریعتمداری: پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری هوشمندانه 
محمد شــریعتمداری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در 
حاشــیه چهارمین رویداد پتروفن تأکید کرد: »هنر مدیران ایجاد هماهنگی، 
کنترل رویه‌ها، توجه به فرصت‌ها، کنترل تهدیدها، کمک به رفع ضعف‌ها 
و تقویت نقاط قوت مجموعه‌هاست و دستاوردهای شرکت‌ها بدون تلاش 
گسترده همکاران، معاونان شــرکت، مدیران مجتمع‌ها و رؤسای مختلف 
حوزه‌هــا ممکن نمی‌شــود و از مدیرانــی که در این رویــداد از تلاش‌های 
مدیران قبلی یاد و قدردانی کردند، تشــکر می‌کنم، اینها بازگشــت اخلاق 
اســت و قابل‌تحســین؛ ما مدیران یک نظام اجرایی هســتیم و باید احترام 

مدیران پیشــین حفظ و از تجــارب و ظرفیت این ســرمایه‌های اجتماعی 
استفاده شود«.

شریعتمداری با بیان اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها تأکید کردند که حفظ 
حیثیت نظام و حرمت افراد مهم اســت، گفت: »بنده برای دســتگاه‌های 
نظارتــی احترام خاصی قائلم؛ اما معتقد به نظارت مشــفقانه هســتم نه 

نظارت مچ‌گیرانه. امیدوارم کشوری بالنده و روبه‌جلو داشته باشیم«.
او با بیان اینکه ما همه با هم و در یک جمع هســتیم، افزود: »ما سوگیری 
سیاسی در نهاد فنی و اقتصادی همچون پتروشیمی نداریم و همه فعالان 
ایــن صنعت برای مــا محترم هســتند و از تجربه همه مدیران اســتفاده 

می‌شود«.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج‌فارس با اشاره به اینکه کشور 
بــا هم‌افزایی پیشــرفت می‌کند، ادامــه داد: »همه شــما مدیران صنعت 
پتروشیمی را به اخلاق در مدیریت دعوت می‌کنم؛ مدیریت بر دل‌ها اکسیر 

است«.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به اینکه صنعت 
پتروشــیمی، صنعتی راهبردی در میان دیگر صنایع کشــور و محور خلق 
ارزش است، گفت: »این صنعت با این مشخصات فقط با نوآوری و سرعت 
تحول‌پذیری در جهان امروز ســنجیده می‌شود. امیدوارم در سال پیش‌رو، 
مسیرمان را در جهت اهداف راهبردی دولت در علم‌وفناوری دنبال کنیم«. 
شریعتمداری افزود: »امروز شرکت‌هایی در دنیا پیشرفت می‌کنند که ایده را 
به محصول تبدیل کنند و در چنین فضایی امکان بقا در مسیر خواهد بود«.
او بــا اشــاره به تحولات صنعــت پتروشــیمی از ردپای کربــن و پلیمر تا 
هوشمندســازی و محدودیت‌های زیســت‌محیطی گفت: »هوشمندسازی 
شــرکت‌ها نیازمند کار بســیار بزرگی اســت. داده‌ها و دیتا در صنعت باید 
به‌صورت عمیق در فرایند‌ها جاری شــود؛ هرچنــد موانع متعددی وجود 

دارد، اما ایران ناچار و محکوم به حرکت در این مسیر است«.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج‌فارس، افــزود: »اگر تعمیق 
تحول دیجیتال در صنعت پتروشــیمی محقق نشــود این صنعت محکوم 
به فنا می‌شــود. باید نرم‌افزار‌های مناسب، بومی‌ســازی فرایند‌ها و کنترل 

رویداد
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هوشــمند زنجیره از تولید تا مصرف در بــازار نهایی را دنبال کنیم. جوانان 
خلاق ما توانمند هستند و ظرفیت‌های قدرتمندی در ایران داریم«.

شــریعتمداری با اشاره به اینکه ۱۴ میلیارد دلار پروژه در دست اجرا داریم، 
افزود: »ایــن فرصت‌ها می‌توانــد زمینه همکاری گســترده و تحرک قابل‌ 

ملاحظه‌ای با شرکت‌های دانش‌بنیان باشد«.
او بــا قدردانی از حمایت‌های اعضــای هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج‌فارس، 
تصریح کرد: »نخســتین مصوبه در دوران مدیریت من در این شرکت ایجاد 
صندوق ســرمایه‌گذاری خطرپذیر بود. ۱۳۰ تا ۱۴۰ طرح در این صندوق در 
دستور کار است و پنج هزار میلیارد تومان در این پروژه‌ها در جریان است«.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج‌فارس با اشاره به اینکه ۸۰۳ 
میلیارد تومان در ســال ۱۴۰۳ در پژوهش و نوآوری ســرمایه‌گذاری شــده 
که این رقم در ســال ۱۴۰۲، نصف بوده اســت، تصریح کرد: »این عدد قابل 
افتخار نیست و باید بیشــتر از اینها در این بخش سرمایه‌گذاری شود؛ البته 

سرمایه‌گذاری هوشمندانه«.
شــریعتمداری با اعلام اینکه در سال گذشته این هلدینگ با سرمایه‌گذاری 
در تحقیق‌وتوســعه، یــک میلیون و ۷۵۰ هزار تن معــادل هفت درصد از 
۲۷ میلیون تن افزایش تولید داشــته است، گفت: »۵۹ هزار میلیارد تومان 
معادل ۷.۶ درصد افزایش درآمد عملیاتی و کاهش هزینه عملیاتی حدود 
۱۸ هزار میلیارد تومان نیز محقق شده که ناشی از فناوری و نوآوری است«.
او خاطرنشــان کرد: »۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن امســال در اختیار 
بیــش از ۳۰۰ شــرکت دانش‌بنیــان قرار گرفت کــه امیدواریم بــه نتایج 

ارزشمندی منجر شود«.

* ‌ستاری: نوآوری لازمه پتروشیمی پیشرو 
سورنا ستاری، مشاور مدیرعامل در امور نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان گروه 
صنایع پتروشــیمی خلیج‌فارس هم با تأکید بــر اهمیت تفکیک پژوهش، 
فناوری و نوآوری، گفت که پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند 
فناوری تجاری یــا محصول آماده بازار ارائه دهنــد و این موضوع نیازمند 

ایجاد اکوسیستم نوآوری است.
او با اشــاره به تجربه خود در پژوهشگاه صنعت نفت در سال‌های ۱۳۸۵ 
تا ۱۳۸۷ خاطرنشــان کرد: »همیشــه وزرای نفت با من در این‌باره صحبت 
می‌کردند که پژوهشگاه صنعت نفت با اســتانداردترین فضای پژوهش و 
تجهیزات، چرا نمی‌تواند لایســنس بدهد یا کاتالیست تولید کند؟ پژوهش 
و فناوری دو مقوله جدا هســتند؛ فناوری محصولی اســت که باید بتواند 
رقابــت کند، ضمانــت بدهد و بازاریابی شــود. حــدود ۳۰ درصد فناوری 

پژوهش و ۷۰ درصد آن شامل فعالیت‌های دیگر است«.
او با تشــریح تفــاوت مســیرهای R&D و نوآوری بیان کــرد: »R&D مثل 
سوارشــدن در یک قطار اســت که هدف آن بهبود سرویس و سرعت سفر 
است، اما نوآوری نگاه کلی‌تری دارد و ممکن است کل مسیر یا روش سفر 
را تغییر دهد. پژوهش با فناوری و نوآوری متفاوت است و نمی‌توان انتظار 

داشت پژوهشگاه یا دانشگاه مستقیما محصول فناوری ارائه دهد«.
در ادامه، ســتاری به تجربه هلدینگ خلیج فارس در ایجاد کمیته راهبری 
نوآوری فناوری اشــاره کــرد و گفت: »این کمیته بر اســاس قانون جهش 
تولید دانش‌بنیان ایجاد شــده و برای اولین بار مدیر R&D کنار مدیر تولید 
می‌نشــیند. این اقدام باعث شده تا مســیر نوآوری و R&D در هلدینگ به 

شکل عملیاتی و مؤثر مدیریت شود«.
او افــزود: »طبق ابلاغیه دکتر شــریعت، دو درصد فروش شــرکت‌ها باید 
به R&D اختصاص یابد، اگرچه بســیاری هنوز به این رقم نرســیده‌اند، اما 
تلاش‌هــا برای افزایش آن ادامه دارد. تاکنون حــدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
اعتبــار مالیاتی بــرای هلدینگ خلیج فــارس مصوب شــده و پیش‌بینی 

می‌شود تا پایان سال به دو هزار میلیارد تومان برسد«.
ســتاری همچنیــن به تشــکیل صنــدوق CVC در هلدینگ اشــاره کرد و 
توضیــح داد: »CVC بــرای تزریق نوآوری به شــرکت‌های بزرگ از طریق 
ســرمایه‌گذاری در شــرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان طراحی شده است. 
تاکنون حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان ســرمایه‌گذاری انجام شــده و پیش‌بینی 
می‌شود این رقم در آینده افزایش یابد. نوآوری با هیچ قانونی سازگار نیست 

و برای ورود به سیســتم، گاهی لازم است قوانین موجود با شرایط نوآوری 
تطبیق داده شوند«.

او بــه اقدامات زیرســاختی هلدینگ خلیج فارس نیز اشــاره کرد و گفت: 
»راه‌اندازی AI labها در دانشــگاه‌ها و همکاری با اســتارتاپ‌های کوچک 
در دستور کار اســت. هوش مصنوعی بدون داده‌های واقعی و انبوه معنا 
ندارد. بنابراین فراهم‌کردن دسترسی به داده‌ها برای توسعه AI از اهمیت 

بالایی برخوردار است«.
ســتاری در ادامه سخنان خود، از ایجاد شــرکت لایسنس و شرکت انرژی 
تجدیدپذیــر خلیج فارس به عنوان نمونه‌هــای موفق نوآوری در هلدینگ 
یــاد کرد و گفت: »این شــرکت‌ها در آینــده می‌توانند تحــولات بزرگی در 
سیســتم ایجاد کنند. آیین‌نامه جدید کمیســیون معامــات نیز به مدیران 
اجازه سرمایه‌گذاری در R&D و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان را داده 

است«.
او در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت صبر و استمرار در مسیر نوآوری 
افزود: »اگر می‌خواهید پتروشــیمی پیشرو داشــته باشید، این مسیر ممکن 
اســت دشــوار و نیازمند تلاش فراوان باشــد، اما نتیجه آن دست‌یابی به 
جواهر اســت. از حمایت‌های دکتر شریعت، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران 
شــرکت‌ها تشــکر می‌کنم و امیدوارم این اقدامات با همکاری و همراهی 

همه ادامه یابد«.

* ‌امین‌نژاد: فناوری راهبرد اصلی صنایع شود 
محمــود امین‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی و توســعه کســب‌وکار گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس در چهارمین همایش پتروفن به اهمیت فناوری و 
نوآوری به عنوان مرکز ثقل صنعت اشــاره کرد و گفت که این مؤلفه‌ها در 

رشد، بقا و رقابت‌پذیری صنایع پتروشیمی نقش حیاتی دارند.
او در این مراســم گفت: »در عصر جدید، نــوآوری و فناوری باید به عنوان 
راهبرد اصلی صنایع قرار گیرد تا امکان رشد و حفظ موقعیت در بازارهای 

بین‌المللی فراهم شود«.
امین‌نژاد با اشــاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها گفت: »ارتباط ما با 
مراکز فناوری و دانش نوین جهان محدود شــده اســت، اما همایش‌هایی 
ماننــد پتروفن که از حالت شــعاری خــارج و به راهبــردی عملی تبدیل 
شــده‌اند، می‌توانند بخشی از این چالش‌ها را کاهش دهند و امکان حضور 

مؤثر ما در رقابت جهانی را فراهم کنند«.
او تاریخچه صنعت پتروشــیمی ایران را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: 
»صنعت پتروشــیمی ایران قدمتی حدود 60 سال دارد و واحدهایی مانند 
پتروشیمی بندر امام و رازی ماهشهر در صورت تأخیر در نوسازی و توسعه 
فناوری، نه‌تنها توان رقابت در بازار جهانی، بلکه ســودآوری خود را نیز از 

دست خواهند داد«.
این فعال صنعت پتروشــیمی همچنین گفت: »در حال حاضر ما در ایران 
توانســتیم 85 نوع از 89 نوع کاتالیســت مورد نیاز صنعت را بومی‌سازی 
کنیم، اما درحالی‌که ارزش بازار جهانی کاتالیســت 47 میلیارد دلار است، 
ایران ســهمی 285 میلیون دلاری دارد. این نشان می‌دهد که می‌توانیم از 

تأمین‌کننده صرف به صادرکننده هم تبدیل شویم«.
امین‌نژاد همچنین گفت: »تولید کاتالیســت‌های زیگلر-ناتا در پتروشــیمی 
لرســتان به حدی رسیده که حتی در شــرایط تحریم‌ها توانسته به روسیه 
صادر شــود. همچنین تولید تجهیزات پیشرفته‌ای مانند Coldbox در ایران 
و بیش از 90 تا 95 درصد نیازهای fix equipment در کشــور محقق شده 

است«.
معاون برنامه‌ریزی و توســعه کســب‌وکار گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فــارس با اشــاره به اهمیت حمایت از شــرکت‌های دانش‌بنیــان و ایجاد 
بســترهای عملیاتی بــرای نوآوری بیــان کرد: »نــوآوری در صنعت الزام 
بقای ماســت و همایش پتروفن طی سه سال اخیر توانسته روند روبه‌رشد 
شرکت‌های دانش‌بنیان را در مسیر تبدیل ایده به محصول و ارزش افزوده 
محقق کند. فناوری همان کیمیای نوین اســت که می‌تواند هر چیزی را به 
ارزشــمندترین شکل ممکن تبدیل کند و برکت آن به صنعت و سرزمین ما 

بازخواهد گشت«.        
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پتروکم یا نمایشگاه پتروشــیمی و صنایع وابسته کیش، نخستین نمایشگاه 
تخصصی صنعت پتروشیمی است که به همت شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس برگزار می‌شود. پتروکم یک رویداد تخصصی در حوزه صنعت 
پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی اســت که با هدف معرفی توانمندی‌های 
تولیــدی، فناورانه و صادراتی این صنعت برگزار می‌شــود. این نمایشــگاه 
بستری برای حضور هلدینگ‌های پتروشیمی، شرکت‌های شیمیایی، صنایع 
پایین‌دســتی، تأمین‌کنندگان تجهیزات، شــرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان 

حوزه بازرگانی و صادرات فراهم می‌کند.
پتروکم با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، توســعه همکاری‌های صنعتی، 
انتقال فناوری و حمایــت از تولید داخل، زمینه تعامل میان تولیدکنندگان، 
سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای داخلی و بین‌المللی را ایجاد می‌کند. این 
نمایشــگاه همچنین فرصتی برای معرفی جدیدترین محصولات، خدمات، 
تجهیزات و راهکارهای نوآورانه در صنعت پتروشــیمی به شمار می‌رود. 
برگزاری نمایشــگاه پتروکم در ســال‌های اخیر به‌عنوان یکی از رویدادهای 
تخصصــی مهــم صنعت پتروشــیمی، نقــش مؤثری در تقویــت صنایع 
پایین‌دســتی، افزایش ارزش افزوده و توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا 
کرده است. اکنون سومین نمایشگاه بین‌المللی پتروشیمی و صنایع وابسته 
کیش، ایران پتروکم ۱۴۰۴ از ۱۶ تا ۱۸ دی به میزبانی کیش برگزار می‌شــود. 
نشســت‌های تخصصی بــرای ارائه آخریــن توانمندی‌های شــرکت‌های 
داخلــی و دانش‌بنیان فعــال در صنعت پتروشــیمی و بررســی راه‌های 
توسعه همکاری بین شرکت‌های پتروشیمی با تولیدکنندگان ایرانی برگزار 
می‌شــوند. این نشست‌های تخصصی در ســالن همایش‌های خلیج‌فارس 
کیش با حضور مدیران عامل شرکت‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف با 

موضوع تخصصی و متعدد در شش سالن مجزا برگزار خواهد شد.
چهارشــنبه ۱۷ دی نشســت‌های تخصصی ایمنی نشت‌یابی و رفع نشتی، 
ســامانه‌های هوشــمند انبارش و مصرف روغن صنعتی، امنیت تولید در 
پتروشــیمی؛ پیوند داخلی‌ســازی تجهیزات، فناوری و تاب‌آوری صنعتی، 
PHSER مدیریت HSE از ابتدای طرح تا بهره‌برداری، ســامانه‌های اعلان 
آتش‌نشــانی، برق و ابزاردقیق، مســیر‌های موفق تجاری‌سازی نوآوری؛ از 

ایده تا ساخت داخل فناورانه، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با رویکرد رفع 
ناترازی و ارتقا تاب‌آوری صنعــت، راهبرد‌های نوین تأمین خوراک پایدار و 
توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، هوشمندسازی فرایند، تجهیزات 
دوار، کاتالیســت، مواد شــیمیایی، روغن‌های صنعتی داغ و افزودنی‌های 
فراینــدی، عوامــل کلیدی موفقیــت و چالش‌های پیــش‌رو در راهبری و 
راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت پتروشیمی، عوامل کلیدی موفقیت 
و چالش‌هــای پیش‌رو در راهبری و راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت 
پتروشــیمی و تأمین مالــی و نقش منابع بانک‌ها در جهــش تولید برگزار 

می‌شوند.
پنجشــنبه ۱۸ دی نیز نشســت‌های تخصصی با عناوین فناوری‌های نوین 
آب، کربن و اقتصاد چرخشــی؛ پیشــران گذار به پتروشیمی سبز، مهندسی 
فاکتور‌های انسان، اثرات سینرژیک اســتقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند 
مبتنی بر ریسک در ارتقای تاب‌آوری سازمان‌های فرایندی، مدیریت مصرف 
انرژی، دارائی فیزیکی و روش‌های نوین مدیریت خوردگی، نوآوری در تأمین 
مالی و تأمین مالی نوآوری، خلق ارزش از مسیر فناوری با توسعه پلیمر‌های 
پیشرفته، چالش‌های انتقال، توسعه و بومی‌سازی گواهینامه‌های صنعت 
پتروشیمی، برق و ابزاردقیق، تجهیزات ثابت و حکمرانی دیجیتال و رهبری 

رقابت‌پذیری در صنعت پتروشیمی برگزار می‌شود.

در پتروکم چه خبر است؟ 

رویداد
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 پتروشیمی گنج پنهان
پیشران توسعه ملی

در  نه  که  است  موادی  محاصره  در  جهان  بیست‌ویکم،  قرن  در 
می‌پذیرد.  را  آنها  به‌راحتی  طبیعت  نه  و  می‌شوند  یافت  طبیعت 

صنعت پتروشیمی در واقع معمار تمدن مدرن است.
جهان،  مدرن  تمدن  ساخت  در  پتروشیمی  صنعت  نقش  از  گذشته 

این صنعت می‌تواند معمار صلح باشد.
جغرافیای سیاسی خاورمیانه همواره تحت تأثیر منابع هیدروکربنی 
طور  به  نفت  درحالی‌که  است.  گرفته  شکل  منطقه  این  فراوان 
و  ظهور  داشته،  تسلط  دیپلماتیک  و  اقتصادی  ملاحظات  بر  سنتی 
جدیدی  پویایی‌های  ایران-  در  ویژه  -به  پتروشیمی  بخش  گسترش 
است.  کرده  وارد  صلح‌سازی  و  رقابت  منطقه‌ای،  همکاری  به  را 
ایران به عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ خاورمیانه، دارای یکی از 
پایه‌ای محکم  گاز طبیعی جهان است که  و  بزرگ‌ترین ذخایر نفت 
برای صنعت پتروشیمی قوی فراهم می‌کند. در دهه‌های اخیر، ایران 

کوشیده است تا از این بخش نه‌تنها برای توسعه اقتصادی، بلکه به 
عنوان ابزاری دیپلماتیک برای ترویج وابستگی متقابل منطقه‌ای و 
ثبات بهره‌برداری کند. صنعت پتروشیمی ایران، که پیش از انقلاب 
اسلامی با هدف تأمین نیازهای داخلی آغاز شد، طی بیش از چهار 
دهه به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. از 
و   ۱۳۴۰ دهه  در  شیراز  و  آبادان  رازی،  مانند  مجتمع‌هایی  تأسیس 
۱۳۵۰، تا گسترش ظرفیت تولید به بیش از ۹۶ میلیون تن در سال 
و سهم ۳۰ درصدی از صادرات غیرنفتی، پتروشیمی نقش کلیدی در 

توسعه اقتصادی و خودکفایی صنعتی ایران ایفا کرده است. 
منطقه‌ای،  رقابت‌های  اقتصادی،  منافع  تقاطع  حال،  این  با 
را  پرسش  این  محیط‌زیستی،  نگرانی‌های  و  بین‌المللی  تحریم‌های 
پیچیده می‌کند که صنایع پتروشیمی چگونه می‌توانند به صلح و ثبات 

پایدار در خاورمیانه کمک کنند.
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* ‌طلایی که در سطل زباله پیدا شد 
ریشه‌های صنعت پتروشــیمی نه در آزمایشگاه‌های مدرن، بلکه در »سطل 
زباله« پالایشگاه‌های اولیه نهفته بود. در اواخر قرن نوزدهم، بنزین و گازهای 
همــراه نفت عملا مواد زائدی بودند که در فرایند تولید نفت چراغ )کروزن( 

دور ریخته یا سوزانده می‌شدند.
در ســال ۱۹۲۰، شــرکت Standard Oil of New Jersey کــه بعدهــا بــه 
اگزون‌موبیل تبدیل شد، نخستین واحد تجاری پتروشیمی جهان را راه‌اندازی 
کرد. هدف آنها ســاده بود؛ تبدیل گاز پروپیلن )یک پســماند بلااستفاده( به 
ایزوپروپیــل الکل. این لحظه، »انفجار بزرگ« صنعت پتروشــیمی بود. برای 
اولین بار، انســان توانســت با بازآرایی اتم‌های کربــن و هیدروژن موجود در 

هیدروکربن‌ها، ماده‌ای بسازد که در طبیعت به آن شکل وجود نداشت.

* ‌ظهور کاتالیزورها 
دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، دوران سلطه شیمی آلمانی بود. شرکت‌هایی چون ال‌جی 
فاربن با بهره‌گیری از دانش کاتالیســت‌ها، راه را برای تولید آمونیاک مصنوعی 
)فرایند هابر-بوش( هموار کردند که انقلابی در کشــاورزی جهان پدید آورد. 

اما پتروشیمی واقعی زمانی متولد شد که پلیمریزاسیون کشف شد.

* عصر طلایی پلیمرها و جنگ جهانی از۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰ 
هیچ عاملی به اندازه جنگ جهانی دوم، محرک رشــد صنعت پتروشیمی 
نبود. وقتی مســیرهای تجارت طبیعی )مانند لاســتیک طبیعی از جنوب 
شرق آسیا( مسدود شــد، دولت‌ها از دانشمندان خواستند تا جایگزین‌های 

مصنوعی بسازند.

نگاهی به تاریخچه پتروشیمی که جهان را متحول کرد

معمار مدرنیته 
مهسا مژدهی: در قرن بیست‌ویکم، جهان در محاصره موادی است که نه در طبیعت یافت می‌شوند و نه طبیعت 
لبه یک گسل تاریخی ایستاده  به‌راحتی آنها را می‌پذیرد. صنعت پتروشیمی، این معمار تمدن مدرن، اکنون در 
است و همگان به‌خوبی به سود و ضرر آن آگاهی دارند. از سویی، تقاضا برای محصولات آن به دلیل رشد طبقه 
آن  سنتی  بقای  زیست‌محیطی،  فشارهای  دیگر،  سوی  از  و  است  رفته  روبه‌افزایش  به‌شدت  آسیا  در  متوسط 
برای  بدبو  سوخت  یک  تنها  نفت  که  زمانی  به  بازگشت؛  عقب  به  ابتدا  باید  آینده،  درک  برای  می‌کند.  تهدید  را 

چراغ‌های پیه‌سوز بود.
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* ‌نایلون؛ جادوی دوپونت 
در ســال ۱۹۳۵، والاس کاروترز در شــرکت دوپونت )DuPont(، نایلون را 
اختراع کرد. این الیاف مصنوعــی نه‌تنها در چترهای نجات و جوراب‌های 
زنانــه، بلکه در ذهنیت مردم جای گرفت؛ شــیمی می‌توانــد مواد بهتر از 

طبیعت بسازد.
پلی‌اتیلن؛ تصادف سرنوشت‌ساز

در سال ۱۹۳۳، دانشمندان شــرکت آی‌سی‌آی در بریتانیا به طور تصادفی 
با فشــاردادن اتیلن در حضور اکســیژن، ماده‌ای مومی‌شکل کشف کردند. 
این ماده همان پلی‌اتیلن بود که بعدها در رادارهای جنگی نقشــی حیاتی 
ایفا کرد و امروزه پرمصرف‌ترین پلاســتیک جهان اســت. پس از جنگ، این 
تکنولوژی‌های نظامی به ســمت کالاهای مصرفی ســرازیر شدند: ظروف 

نگهدارنده غذا )Tupperware(، اسباب‌بازی‌ها و بسته‌بندی‌های نوین.
دوران یکپارچگی و مقیاس‌های غول‌آسا

پس از جنگ، صنعت پتروشــیمی وارد فاز »اقتصادی‌شــدن مقیاس« شد. 
واحدهای کوچک جای خود را به مجتمع‌های عظیم دادند. اروپا و ژاپن که 
پیش‌تر به شیمی زغال‌سنگ وابسته بودند، به سمت نفت ارزان خاورمیانه 
تغییر مســیر دادند. این دوران، عصر ظهور غول‌های اروپایی مانند باسف، 
بایر و شــل بود. تــا پیش از دهه ۸۰، پتروشــیمی صنعتی متعلق به غرب 

)آمریکا و اروپا( بود، اما دو اتفاق بزرگ، نقشه قدرت را تغییر داد.

*  )SABIC( خیزش خاورمیانه و مدل سابیک
کشــورهای صادرکننده نفت دریافتند که سوزاندن گازهای همراه نفت در 
مشــعل‌ها )Flaring(، هدردادن ثروت است. عربستان سعودی با تأسیس 
شرکت سابیک در ســال ۱۹۷۶، از گاز اتان ارزان به عنوان خوراک استفاده 
کرد. این مزیت رقابتی باعث شد خاورمیانه به تولیدکننده شماره یک مواد 

پایه پتروشیمی در جهان تبدیل شود.

* ‌انقلاب شیل در ایالات متحده 
 Shale( در اواخر دهه دوهزار تکنولوژی اســتخراج گازهــای غیرمتعارف
Gas( در آمریــکا، ایــن کشــور را که در حال خــروج از بازار پتروشــیمی 
بــود، دوباره به صدر بازگرداند. دسترســی به اتان بســیار ارزان، موجی از 
ســرمایه‌گذاری چندصد میلیارد دلاری را در سواحل خلیج مکزیک به راه 

انداخت.

* ‌چالش‌های دوران مدرن؛ اقلیم و محیط‌زیست 
امروز، صنعت پتروشــیمی با پارادوکسی بی‌سابقه روبه‌روست. از یک سو، طبق 
پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی )IEA(، پتروشیمی تا سال ۲۰۳۰ به بزرگ‌ترین 
محرک تقاضای نفت جهان تبدیل خواهد شــد )حتی بالاتــر از حمل‌ونقل(. از 
سوی دیگر، فشار برای حذف کربن هر روز بیشتر می‌شود. تصاویر جزایر پلاستیکی 
در اقیانوس‌ها، اعتبار اجتماعی این صنعت را لرزانده اســت. شرکت‌ها مجبورند 
روی بازیافت شــیمیایی )Chemical Recycling( سرمایه‌گذاری کنند؛ جایی که 
پلاستیک‌های کهنه دوباره به مولکول‌های سازنده تبدیل شده و وارد چرخه تولید 
می‌شــوند. تولید اتیلن یکی از آلاینده‌ترین فرایندهای صنعتی اســت. کوره‌های 
کراکر دمایی بالای ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد نیاز دارند که عمدتا با سوختن گاز تأمین 
می‌شــود. حرکت به سمت کراکرهای برقی و استفاده از هیدروژن سبز به عنوان 

سوخت و خوراک، سرفصل جدید رقابت در این صنعت است.

* چشم‌انداز ۲۰۵۰؛ پتروشیمی به کجا می‌رود؟ 
آینده پتروشــیمی در ســه کلمه خلاصه می‌شــود: پایداری، دیجیتالی‌سازی و 

کربن‌زدایی.
با گســترش خودروهای برقی، تقاضا برای بنزین کاهش می‌یابد. پالایشگاه‌های 
آینده دیگر ســوخت تولیــد نخواهند کرد. پروژه‌های جدید در چین و عربســتان 
)مانند پروژه مشــترک آرامکو و ســابیک( طراحی شــده‌اند تا بیــش از ۴۰ تا ۶۰ 
درصد از هر بشــکه نفت خام را مســتقیما به محصولات شیمیایی تبدیل کنند. 
این به معنای ادغام کامل پالایش و پتروشــیمی است. ما به سمتی می‌رویم که 
پلاســتیک‌ها نه از زیر زمین، بلکه از ذرت، نیشکر یا حتی دی‌اکسیدکربن موجود 
در هوا تولید شــوند. همچنین، تولید مواد »هوشمند« که قابلیت ترمیم خودکار 
یا رســانایی الکتریکی دارند، مرزهای این صنعت را جابه‌جا خواهد کرد.صنعت 
پتروشــیمی از یک نوزاد ناخواسته در پالایشگاه‌های نیوجرسی، به حاکم مطلق 
دنیای مواد تبدیل شــده اســت. تاریخ این صنعت، تاریخ نبوغ انسان در غلبه بر 
کمبودهاست. اما قرن بیســت‌ویکم، آزمونی متفاوت است. این بار بحث بر سر 

تولید »بیشتر« نیست، بلکه بحث، تولید »پاک‌تر« است.
شــرکت‌هایی که امروز در تکنولوژی‌های مرتبط با تثبیت و ذخیره‌سازی کربن و 
شیمی سبز ســرمایه‌گذاری نکنند، همان سرنوشتی را خواهند داشت که صنایع 
زغال‌ســنگ در قرن بیستم داشــتند. در بهترین حالت پتروشیمی نمی‌میرد، اما 
پوســت‌اندازی خواهد کرد؛ از یک صنعت ســیاه و دودآلــود، به صنعتی تبدیل 

می‌شود که آسیب کمتری بر جای می‌گذارد.
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* ‌ مبانی نظری رابطه اقتصاد سیاسی بین‌المللی با صلح و ثبات 
مکتــب اقتصاد سیاســی بین‌الملــل )IPE( مجموعه‌ای غنــی از ابزارهای 
تحلیلی برای درک رابطه بین وابستگی متقابل اقتصادی و ثبات سیاسی ارائه 
می‌دهد. ریشــه‌گرفته از نظریه‌های لیبرال کلاســیک، این ایده که پیوندهای 
اقتصادی همکاری را تقویــت کرده و احتمال درگیری را کاهش می‌دهد، در 
بخش عمده‌ای از ادبیات صلح‌ســازی و یکپارچگی منطقه‌ای محوری بوده 
است. نظریه »صلح تجاری« مدعی است که تجارت، سرمایه‌گذاری و منافع 
اقتصادی مشــترک، انگیزه‌هــای قدرتمندی علیه جنگ ایجــاد می‌کنند، زیرا 
هزینه‌های درگیری با افزایش وابســتگی متقابــل افزایش می‌یابد. در مقابل، 
رویکردهای واقع‌گرا بر پتانســیل رقابت بر سر منابع برای ایجاد تنش‌ها تأکید 

می‌کنند، به ویژه در مناطقی که با رقابت‌های تاریخی و روابط قدرت نامتقارن 
مشــخص شده‌اند. صنعت پتروشــیمی، که در تقاطع استخراج منابع، تولید 
بــا ارزش افزوده و تجــارت جهانی قرار دارد، نماد این تنش‌هاســت. از یک 
ســو، فرصت‌هایی برای مشارکت‌های مشــترک، انتقال فناوری و یکپارچگی 
زنجیره تأمیــن منطقه‌ای فراهم می‌کنــد که می‌تواند منافــع متقابل ایجاد 
کــرده و انگیزه‌های درگیری را کاهش دهد. از ســوی دیگر، کنترل بر منابع و 
زیرساخت‌های پتروشــیمی می‌تواند »رقابت مجموع-صفر« را تشدید کند و 
به هدفی برای راهبردهای اجبارآمیز، از جمله تحریم‌ها و محاصره‌ها تبدیل 
شــود. بنابراین، چارچوب اقتصاد سیاســی بین‌الملل، بر ماهیت مشــروط و 
وابســته به بســتر پیوندهای اقتصادی به عنوان ابزار صلــح یا تعارض تأکید 

نقش صنایع پتروشیمی ایران در صلح و ثبات منطقه

گنج خاورمیانه 
حسن فتاحی: جغرافیای سیاسی خاورمیانه همواره تحت تأثیر منابع هیدروکربنی فراوان این منطقه شکل گرفته 
است. درحالی‌که نفت به طور سنتی بر ملاحظات اقتصادی و دیپلماتیک تسلط داشته، ظهور و گسترش بخش 
پتروشیمی -به ویژه در ایران- پویایی‌های جدیدی را به همکاری منطقه‌ای، رقابت و صلح‌سازی وارد کرده است. 
از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان  اقتصادهای بزرگ خاورمیانه، دارای یکی  از  به عنوان یکی  ایران 
است که پایه‌ای محکم برای صنعت پتروشیمی قوی فراهم می‌کند. در دهه‌های اخیر، ایران کوشیده است تا از 
این بخش نه‌تنها برای توسعه اقتصادی، بلکه به عنوان ابزاری دیپلماتیک برای ترویج وابستگی متقابل منطقه‌ای 
بین‌المللی  تحریم‌های  منطقه‌ای،  رقابت‌های  اقتصادی،  منافع  تقاطع  حال،  این  با  کند.  بهره‌برداری  ثبات  و 
و  صلح  به  می‌توانند  چگونه  پتروشیمی  صنایع  که  می‌کند  پیچیده  را  پرسش  این  محیط‌زیستی،  نگرانی‌های  و 
ترویج،  در  ایران  پتروشیمی  صنایع  نقش  چندوجهی  بررسی  به  مقاله  این  کنند.  کمک  خاورمیانه  در  پایدار  ثبات 
ابزار  را به عنوان  پتانسیل این بخش  یا پیچیده‌کردن صلح و ثبات در خاورمیانه می‌پردازد. این نوشته  تضعیف 
بازیگران  بین  تعارض  و  همکاری  کانون  و  انرژی  وابستگی  منبع  امنیت،  و  توسعه  محرک  اقتصادی،  دیپلماسی 
منطقه‌ای بررسی می‌کند. با استفاده از چارچوب‌های نظری اقتصاد سیاسی بین‌الملل، مطالعات موردی تجربی 
و تحلیل‌های تطبیقی، این مقاله در پی روشن‌کردن شرایطی است که تحت آن صنعت پتروشیمی ایران ممکن 
است به عنوان اهرمی برای همکاری منطقه‌ای و صلح‌سازی عمل کند ـ یا برعکس، به منبع رقابت و بی‌ثباتی 
تبدیل شود. علاوه بر این، این نوشته چالش‌ها از جمله تحریم‌ها و خطرات امنیتی را ارزیابی و راه‌هایی را برای 

افزایش همکاری منطقه‌ای و کاهش تنش در بستر فناوری‌های نوظهور و نوآوری‌های سازمانی بررسی می‌کند.
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می‌کند. در خاورمیانــه، جایی که بازیگران دولتی تأثیر قابل‌توجهی بر بخش 
انرژی اعمال می‌کنند، اقتصاد سیاسی پتروشیمی‌ها با پویایی‌های رانت‌جویی، 
ملاحظات امنیتی رژیم‌های حاکم و اســتفاده راهبــردی از درآمدهای انرژی 
در سیاســت داخلی و خارجــی، پیچیده‌تر نیز می‌شــود. میزانی که صنعت 
پتروشیمی ایران می‌تواند به صلح و ثبات منطقه‌ای کمک کند، به پیکربندی 
این عوامل اقتصادی، سیاســی و امنیتی و همچنین کارگزاری بازیگران دولتی 
و غیردولتی در شکل‌دهی به نتایج مبتنی بر همکاری یا تعارض بستگی دارد.

* ‌ جایگاه صنعت پتروشیمی ایران در منطقه و جهان 
بخش پتروشیمی ایران به عنوان ستون اقتصاد غیرنفتی این کشور، نمایانگر 
تلاشــی راهبردی برای تنوع‌بخشــی به صادرات، ایجاد اشتغال و حرکت به 
سمت بالادســت زنجیره ارزش تولید هیدروکربن‌ها است. ایران با دارابودن 
دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان و ذخایر قابل توجه نفت، زیرســاخت 
گســترده‌ای در حوزه پتروشــیمی ایجاد کرده اســت که مجتمع‌های عمده 
آن در عســلویه، بندر امام، ماهشــهر و دیگر مناطق صنعتی مستقر هستند. 
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی )NPC( به عنوان یک شــرکت دولتی، بر 
توســعه این بخش نظارت داشــته و آن را در بازارهای داخلی و بین‌المللی 
ادغام می‌کند. در اوایل دهه ۲۰۲۰، ظرفیت تولید ســالانه پتروشــیمی ایران 
از ۶۵ میلیون تن فراتر رفته بود، با برنامه‌هایی برای رســیدن به صد میلیون 
تن در آینده نزدیک. صادرات محصولات پتروشــیمی شــامل اتیلن، متانول، 
اوره و پلیمرهــای متنوع، ســهم قابل‌توجهی از درآمدهــای غیرنفتی را به 
خود اختصاص داده اســت. اگرچه تحریم‌ها دسترسی به بازارهای غربی و 
فناوری‌های پیشرفته را محدود کرده، ایران موفق شده است روابط صادراتی 
با بازارهای آســیایی )به‌ویژه چین و هند( و همچنین با کشــورهای همسایه 
در خاورمیانه را توســعه دهد. در سطح منطقه‌ای، صنعت پتروشیمی ایران 
هم رقیب و هم شــریک بالقوه برای کشــورهای شــورای همــکاری خلیج 
فارس )GCC( محسوب می‌شود، به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی و قطر که آنها نیز ســرمایه‌گذاری سنگینی در صنایع پایین‌دست انرژی 
انجام داده‌اند. منافع مشــترک این کشــورها -از دسترســی به بازار گرفته تا 
انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری- هم فرصت‌ها و هم موانعی برای همکاری 
منطقــه‌ای ایجاد می‌کند. مشــارکت‌های مشــترک، قراردادهــای معاوضه 
)ســواپ( و پروژه‌های زیرســاختی فرامرزی به عنوان مکانیســم‌هایی برای 
اعتمادســازی و کاهش تنش‌ها ظهور کرده‌اند، حتی درحالی‌که رقابت‌های 
ژئوپلیتیکی همچنان پابرجاســت. در ســطح جهانی، صنعت پتروشــیمی 
ایــران جایگاهی میانی دارد، هنــوز به اندازه مقیاس یــا پیچیدگی فناورانه 
تولیدکنندگان پیشــرو مانند ایالات متحده یا چین نرســیده است، اما به دلیل 
برخورداری از منابــع و مجاورت جغرافیایی بــا بازارهای عمده مصرف در 
آســیا و اروپا، از پتانسیل قابل‌توجهی برخوردار است. مسیر آینده این بخش 
به حل محدودیت‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری در نوآوری و توانایی ادغام در 

زنجیره‌های تأمین جهانی وابسته است.

* ‌ تحلیل راه‌های تأثیرگذاری بر صلح و ثبات (مثبت و منفی) 
پتروشــیمی به عنوان ابزار دیپلماسی اقتصادی: صنعت پتروشیمی ایران به 
عنوان ابزاری مؤثر در دیپلماســی اقتصادی عمل می‌کند و مســیرهایی برای 
تعامل دوجانبه و چندجانبه با کشــورهای همســایه ارائه می‌دهد. برخلاف 
نفت خام که اغلب در معرض نوسانات قیمت و دستکاری سیاسی قرار دارد، 
محصولات پتروشــیمی در زنجیره‌های تأمین پیچیده جــای گرفته و نیازمند 
همکاری مستمر در حوزه‌هایی مانند تأمین خوراک، لجستیک و انتقال فناوری 
هستند. این وابســتگی متقابل، انگیزه‌هایی برای گفت‌وگو و پرهیز از تعارض 
ایجاد می‌کند. پروژه‌های مشترک پتروشــیمی با عمان، قطر و امارات متحده 
عربــی، ظرفیت همکاری اقتصــادی را برای کاهش تنش‌ها و دســتیابی به 
منافع متقابل نشان می‌دهد. برای مثال، قراردادهای معاوضه )سواپ( -که 
در آن ایران گاز طبیعی یا خوراک را در ازای دسترســی به تأسیســات فرآوری 
پایین‌دســت تأمین می‌کند- امکان اشتراک منابع و نیز خطرها یا ریسک‌هایی 
را فراهــم کرده، همچنیــن کانال‌های ارتباطی بین نخبــگان فنی و مدیریتی 
ایجــاد می‌کند. چنین مکانیزم‌هایی می‌توانند به عنوان اقدامات اعتمادســاز 

عمل کنند، به ویژه زمانی که روابط دیپلماتیک رســمی تحت فشــار هستند. 
علاوه بر این، پلتفرم‌های منطقه‌ای مانند انجمن پتروشیمی و مواد شیمیایی 
خلیج فارس )GPCA(، فضای نهادی برای گفت‌وگو، تعیین استاندارد و حل 
اختلاف فراهم می‌کنند. مشــارکت در این مجامع به ذی‌نفعان ایرانی اجازه 
می‌دهد تا با همتاهای خود از کشــورهای شــورای همکاری خلیج فارس و 
فراتــر از آن تعامــل کنند و به طور بالقوه تأثیر بحران‌های سیاســی بر روابط 
تجاری را کاهش دهند. این شکل از دیپلماسی »مسیر دوم«، مذاکرات رسمی 
را تکمیل کرده و می‌تواند به عادی‌ســازی تدریجــی روابط کمک کند. با این 
حال، اســتفاده از پتروشــیمی به عنوان ابزار دیپلماتیک بدون خطر نیســت. 
هرچه این بخش بیشتر یکپارچه شود، آسیب‌پذیری در برابر اختلال در تأمین، 
خرابــکاری یا باج‌خواهی سیاســی افزایش می‌یابد. اســتفاده از دارایی‌های 
پتروشــیمی برای اهداف سیاســی -مانند قطع عرضه یــا اعمال تحریم‌ها- 
می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند، به ویژه در غیاب مکانیزم‌های حکمرانی قوی. 
علاوه بر این، توزیــع نامتقارن توانایی‌های فناورانه و دسترســی به بازار بین 
بازیگران منطقه‌ای ممکن اســت برداشت‌هایی از وابستگی و نابرابری ایجاد 

کرده و چشم‌اندازهای همکاری پایدار را تضعیف کند.
- تأثیــرات توســعه اقتصادی و امنیتی: توســعه صنعت پتروشــیمی ایران 
پیامدهــای قابل‌توجهی بــرای ثبات اقتصــادی داخلــی و در نتیجه صلح 
منطقــه‌ای دارد. ایــن بخش بــا ایجاد فرصت‌های شــغلی با مهــارت بالا، 
ترویج تنوع‌بخشــی صنعتی و ایجاد درآمدهای صادراتی، به منابع کلاسیک 
محرومیــت اقتصــادی که به لحاظ تاریخــی به بی‌ثباتــی داخلی و تهاجم 
خارجی منجر شــده‌اند، می‌پردازد. در مناطقی مانند خوزستان و بوشهر، که 
شکایات قومی و اقتصادی گاه به بی‌ثباتی دامن زده‌اند، گسترش مجتمع‌های 
پتروشیمی، معیشــت‌های جایگزین ارائه داده و انگیزه‌های تجمع را کاهش 
داده اســت. درآمدهای پتروشــیمی همچنین ظرفیت مالــی دولت ایران را 
افزایــش می‌دهد و امکان ســرمایه‌گذاری در زیرســاخت‌ها، رفاه اجتماعی 
و ابتــکارات توســعه منطقه‌ای را فراهم می‌کند. این بــه نوبه خود می‌تواند 
مشــروعیت دولت را تقویت کرده و جذابیت سیاســت‌های خارجی رادیکال 
را کاهش دهد. منطق »صلح توســعه‌ای« نشــان می‌دهد که دولت‌هایی با 
ســطوح بالاتر رفاه اقتصادی و یکپارچگی، کمتر بــه درگیری روی می‌آورند، 
زیرا هزینه‌های بی‌ثباتــی از منافع بالقوه فراتر می‌رود. با این حال، رابطه بین 
توسعه صنعت پتروشــیمی و امنیت، خطی یا یک‌سویه نیست. تمرکز ثروت 
و سرمایه‌گذاری در مناطق یا بخش‌های خاص می‌تواند نابرابری‌ها را تشدید 
کــرده و منابــع جدید تنش ایجاد کند، به ویژه اگر بــه نفع گروه‌ها یا نخبگان 
خاصی تلقی شــود. بنابراین، چالش در این اســت که اطمینان حاصل شود 
منافع توســعه پتروشیمی به طور گسترده توزیع شــده و این بخش در برابر 

اختلالات داخلی و خارجی مقاوم است.
- وابســتگی انرژی و ثبات منطقــه‌ای: ظهور زنجیره‌های تأمین پتروشــیمی 
فرامرزی، پتانســیل ایجاد شبکه‌های جدید وابســتگی متقابل در خاورمیانه 
را دارد و بــا ایجاد منافع مشــترک و هزینه‌های غیرقابل بازگشــت، احتمال 
درگیری را کاهش می‌دهد. یکپارچه‌سازی تأمین خوراک، تأسیسات فرآوری و 
زیرســاخت‌های صادراتی، نیازمند همکاری مستمر بین دولت‌ها، شرکت‌ها و 
کارشناسان فنی است. چنین شبکه‌هایی می‌توانند به‌مرور زمان یک »جامعه 
امنیتــی« ایجاد کنند که در آن اســتفاده از نیروی نظامــی به طور فزاینده‌ای 
غیرقابل تصور شــود. یک دیدگاه تطبیقی، نقش وابستگی متقابل انرژی را در 
ترویج صلح و ثبات در سایر مناطق برجسته می‌کند. یکپارچه‌سازی بازارهای 
گاز در اروپــای پس از جنگ جهانی دوم، که با توســعه جامعه زغال‌ســنگ 
و فولاد اروپا و بعدا اتحادیه اروپا تجســم یافت، به صلح‌ســازی رقابت‌های 
تاریخی و نهادی‌ســازی همــکاری کمک کرد. اگرچــه خاورمیانه فاقد عمق 
نهادی‌ســازی موجود در اروپا است، اما منطق وابستگی متقابل در آن صدق 
می‌کنــد؛ دولت‌هایی با صنایع پتروشــیمی درهم‌تنیده، ذی‌نفع حفظ تجارت 
آزاد، زیرســاخت‌های امــن و محیط‌هــای نظارتی قابل پیش‌بینی هســتند. 
در خلیج فارس، گســترش خطوط لوله فرامرزی، مشــارکت‌های مشــترک و 
پایانه‌های صادراتی مشــترک، آغازگر بنیان‌گذاری چنین وابســتگی متقابلی 
بوده اســت. برای مثال، پروژه گاز دلفین با مشــارکت قطــر، امارات و عمان، 
امکان‌پذیری فنی و سیاسی یکپارچه‌سازی انرژی منطقه‌ای را نشان می‌دهد. 

بخش پتروشیمی 
ایران به عنوان ستون 

اقتصاد غیرنفتی 
این کشور، نمایانگر 

تلاشی راهبردی 
برای تنوع‌بخشی 

به صادرات، ایجاد 
اشتغال و حرکت 

به سمت بالادست 
زنجیره ارزش تولید 

هیدروکربن‌ها است. 
ایران با دارابودن 

دومین ذخایر بزرگ 
گاز طبیعی جهان و 

ذخایر قابل توجه 
نفت، زیرساخت 

گسترده‌ای در حوزه 
پتروشیمی ایجاد کرده 

است که مجتمع‌های 
عمده آن در عسلویه، 

بندر امام، ماهشهر و 
دیگر مناطق صنعتی 

مستقر هستند 
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اگرچه ایران در این پروژه خاص مشــارکت رســمی نداشــته، اما مجاورت و 
برخورداری از منابــع، آن را به عنوان مرکزی بالقوه برای ابتکارات آینده قرار 
می‌دهــد. با این حال، وابســتگی متقابل انرژی نیز آســیب‌پذیری‌هایی ایجاد 
می‌کند. متمرکزشــدن زیرساخت پتروشــیمی در تعداد معدودی از مکان‌ها 
-که اغلب در مناطق حســاس سیاسی یا شکننده محیط زیستی قرار دارند- 
اهدافی وسوسه‌انگیز برای خرابکاری، تروریسم یا اقدام نظامی ایجاد می‌کند. 
خطر »وابســتگی تسلیح‌شــده« را که در آن دولت‌ها از مرکزیت شبکه برای 
اعمال اهرم اجبار استفاده می‌کنند، نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین، پتانسیل 
صلح‌ســازی یکپارچه‌سازی پتروشیمی به استحکام ساختارهای حکمرانی و 

اراده سیاسی برای اولویت‌دادن به همکاری بر رقابت بستگی دارد.

* ‌ مطالعه موردی: همکاری ایران با عمان، قطر و امارات در پروژه‌های  
پتروشیمی

برای تشــریح پویایی‌های مورد بحث فوق، بررســی نمونه‌های مشخصی از 
همکاری ایران با کشورهای همسایه حوزه خلیج فارس در بخش پتروشیمی 
آموزنده اســت. اگرچــه روابط دیپلماتیک بین ایران و کشــورهای شــورای 
همکاری خلیج‌فارس شــاهد بحران‌های دوره‌ای بوده اســت -از اختلافات 
سرزمینی تا همسویی‌های متفاوت در منازعات منطقه‌ای- اما مصلحت‌گرایی 

اقتصادی غالبا در پی‌گیری پروژه‌های سودمند متقابل چیره شده است.
- کریــدور انرژی ایــران و عمان: یکی از مهم‌ترین ابتــکارات، پروژه خط لوله 
گاز ایــران و عمان بوده اســت که به عنــوان راهی برای تأمیــن گاز طبیعی 
ایــران به عمــان جهت مصــارف داخلی و اســتفاده به عنــوان خوراک در 
کارخانه‌های پتروشــیمی در نظر گرفته شده است. این پروژه که نخستین بار 
در اوایل دهه ۲۰۰۰ پیشــنهاد شــد، هدف بهره‌گیری از ذخایر عظیم گاز ایران 
و زیرســاخت‌های موجود عمان برای صــادرات گاز طبیعی مایع )LNG( را 
دنبال می‌کرد. اگرچه پیشــرفت آن به دلیل تحریم‌ها و تغییر مســیر بادهای 
سیاســی با مانع مواجه شده، اما منطق زیربنایی پروژه همچنان متقاعدکننده 
باقی مانده است: با پیوند بخش‌های انرژی، ایران و عمان می‌توانند ریسک‌ها 
را به اشــتراک بگذارند، تخصیص منابع را بهینه کنند و قدرت چانه‌زنی خود 
را در برابــر بازیگران خارجی افزایش دهند. علاوه بر خط لوله، شــرکت‌های 
ایرانی و عمانی مشــارکت‌های مشــترکی در تولید پایین‌دست پتروشیمی نیز 
بررســی کرده‌اند، از جمله ایجاد مجتمع‌هــای یکپارچه قادر به تولید طیفی 

از محصولات با ارزش افزوده. چنین همکاری‌هایی فرصت‌هایی برای انتقال 
فناوری، توســعه نیروی کار و تنوع‌بخشی بازار فراهم می‌آورد و همچنین به 

عنوان پلتفرمی برای همکاری منطقه‌ای گسترده‌تر عمل می‌کند.
- ایــران، قطر و امارات، همکاری فرامرزی در گاز و پتروشــیمی: بهره‌برداری 
مشترک از مخزن گازی پارس جنوبی/میدان شمالی توسط ایران و قطر، نمونه 
دیگری از وابســتگی متقابل با پیامدهای مهم برای توسعه پتروشیمی ارائه 
می‌دهد. پارس جنوبی/میدان شــمالی به عنوان بزرگ‌ترین میدان گاز جهان 
کــه مرز دریایی بین دو کشــور را درنوردیده، خوراک مــورد نیاز مجتمع‌های 
عظیم پتروشــیمی در هر دو ســوی مرز را تأمین می‌کنــد. باوجود ادعاهای 
رقابتــی و تنش‌های دوره‌ای، ایران و قطر موفق به هماهنگی در بهره‌برداری 
و پرهیز از اختلافات عمده شــده‌اند و منافع متقابل ناشــی از تولید باثبات را 
به رســمیت شناخته‌اند. علاوه بر این، نقش امارات به عنوان قطب تجاری و 
صادرات مجدد منطقه‌ای، جریان محصولات پتروشــیمی ایران به بازارهای 
جهانی را تســهیل کرده اســت، حتی در مواجهه با تحریم‌ها. شــرکت‌های 
ایرانی از بنادر، ارائه‌دهندگان خدمات لجســتیک و واسطه‌های مالی اماراتی 
بــرای دورزدن محدودیت‌ها و حفظ حجم صادرات خود اســتفاده کرده‌اند. 
اگرچــه این موضوع گاه موجب اصطکاک با ایــالات متحده و دیگر بازیگران 
خارجی شده، اما بر حســاب‌گری عمل‌گرایانه‌ای که غالبا بر روابط اقتصادی 
منطقه‌ای حکم‌فرماست، تأکید می‌کند. درمجموع، این موارد، ظرفیت بخش 
پتروشیمی برای فراتررفتن از تقسیم‌بندی‌های سیاسی و ایجاد منافع مشترک 
را نشــان می‌دهند. همچنین بر اهمیت گفت‌وگوی مســتمر، همکاری فنی و 

انعطاف برای سازگاری با شرایط متغیر ژئوپلیتیکی تأکید می‌کنند.

* ‌ چالش‌ها و موانع 
- تأثیر تحریم‌ها بر صنعت پتروشیمی ایران: تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه 
تحریم‌های اعمال‌شــده توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا، تأثیر عمیقی بر 
توانایی ایران در بهره‌برداری از صنعت پتروشــیمی خود برای صلح‌سازی و 
همکاری منطقه‌ای گذاشته است. محدودیت‌های دسترسی به منابع مالی، 
فناوری و بازارهای کلیدی، سرمایه‌گذاری را محدود کرده، تکمیل پروژه‌های 
اصلی را به تأخیر انداخته و شــرکت‌های ایرانی را مجبور کرده اســت تا به 
گزینه‌های کم‌کارآمدتر یا پرهزینه‌تر متکی شوند. درحالی‌که برخی تحریم‌ها 
بــه طور خاص بخش نفت را هــدف قرار داده‌اند، ســایر تحریم‌ها صراحتا 
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پتروشــیمی را نیز دربرگرفته‌اند، زیرا اهمیــت آن به عنوان منبع درآمد ارزی 
سخت به رســمیت شناخته شده است. انزوای ناشــی از تحریم‌ها، ایران را 
مجبور کرده اســت تا به دنبال شــرکای جایگزین -به ویژه چین و روســیه- 
باشد و توانایی‌های فناورانه بومی توسعه دهد. اگرچه این امر موجب ایجاد 
درجه‌ای از تاب‌آوری شــده، اما دامنه یکپارچگی منطقــه‌ای را نیز محدود 
کرده است، زیرا بسیاری از کشــورهای همسایه هنوز از تحریم‌های ثانویه یا 
واکنش‌های سیاسی احتمالی هراس دارند. عدم شفافیت و غیررسمی‌بودن 
مکانیســم‌های دورزدن تحریم‌هــا می‌تواند تلاش‌ها برای ایجــاد اعتماد و 
شــفافیت در پروژه‌های فرامرزی را پیچیده‌تر کند. در عین حال، تحریم‌ها به 
طور کامل مانع همکاری نشــده‌اند. تداوم تجارت غیررســمی، قراردادهای 
معاوضه و مشــارکت‌های مشترک، گواهی بر ســازگاری بازیگران منطقه‌ای 
در مدیریت محدودیت‌ها اســت. با این حال، شکنندگی این ترتیبات و تهدید 
مــداوم اقدامات اجرایی، پایداری بلندمدت و پتانســیل صلح‌ســازی آنها را 

تضعیف می‌کند.
- رقابت منطقه‌ای به عنوان عامل ایجاد تنش: درحالی‌که منطق وابســتگی 
متقابل اقتصادی نشــان می‌دهد که منافع مشــترک می‌توانــد همکاری را 
تقویت کنــد، واقعیت رقابت منطقــه‌ای را نمی‌توان نادیــده گرفت. ایران، 
عربســتان ســعودی، امارات متحده عربی و قطر همگی برای کســب سهم 
بازار، جذب ســرمایه‌گذاری و رهبری فناورانه در بخش پتروشیمی با یکدیگر 
رقابت می‌کنند. گســترش مجتمع‌های جدید، که اغلب ازسوی منابع دولتی 
یارانه‌ای دریافت می‌کنند، به دوره‌هــای مقطعی عرضه بیش از حد، جنگ 
قیمت و اختلاف بر ســر استانداردها یا دسترســی به بازار منجر شده است. 
علاوه بر این، اهمیت راهبردی صنعت پتروشیمی، برجستگی آن را به عنوان 
منبــع رقابت افزایش می‌دهد. کنترل بر تأمین خوراک، مســیرهای صادراتی 
و ظرفیت فــرآوری می‌تواند قدرت چانه‌زنی قابل‌توجهــی به ویژه در زمان 
بحــران اعطا کند. پتانســیل اتخاذ سیاســت‌های »همســایه‌گرایی« -مانند 
دامپینــگ، تعرفه‌ها یــا اتحادهای انحصاری- خطری بــرای ثبات بازارهای 
منطقه‌ای و چشم‌اندازهای همکاری مســالمت‌آمیز ایجاد می‌کند. بنابراین، 
چالــش، مدیریت رقابت به گونه‌ای اســت که به رویارویی‌های سیاســی یا 
نظامی گســترده‌تر نینجامد. این امر مســتلزم چارچوب‌هــای نظارتی قوی، 

مکانیســم‌های حــل اختــاف و تمایل بــه اولویت‌دادن منافــع جمعی بر 
محاسبات مجموع-صفر است.

- ریســک‌های امنیتی مرتبط با تأسیســات پتروشــیمی: زیرســاخت‌های 
پتروشــیمی در خاورمیانه اغلب در مناطق جغرافیایی آسیب‌پذیر و حساس 
سیاســی متمرکز شده‌اند، مانند ســواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و مناطق 
کلیدی صنعتی. قرارگرفتن این تأسیسات در معرض حملات احتمالی -اعم 
از دولتی یــا غیردولتی- خطرات قابل‌توجهی برای ثبات محلی و منطقه‌ای 
ایجاد می‌کنــد. خرابکاری، حملات ســایبری و هدف‌گیــری خطوط لوله یا 
کارخانه‌هــای فرآوری به طور دوره‌ای رخ داده و پتانســیل ایجاد اختلال در 
زنجیره‌های تأمین، بروز فجایع زیست‌محیطی و تشدید تنش‌های سیاسی را 
دارد. بنابراین، امنیت دارایی‌های پتروشیمی، مؤلفه‌ای حیاتی در صلح‌سازی 
است. حفاظت مؤثر نه‌تنها مستلزم اقدامات امنیتی فیزیکی، بلکه همکاری 
منطقه‌ای در اشــتراک اطلاعات، مدیریت بحران و پاســخ به حوادث است. 
ایجاد پروتکل‌های امنیتی مشــترک یا گنجاندن ســایت‌های پتروشــیمی در 
گفت‌وگوهای گســترده‌تر امنیتی منطقه‌ای می‌تواند به کاهش این خطرات 

کمک کند.

* ‌ راه‌حل‌ها و پیشنهادها 
- همکاری سه‌جانبه و چندجانبه: با توجه به محدودیت‌های ترتیبات دوجانبه 
و پیچیدگی پویایی‌هــای منطقه‌ای، ترویج همکاری ســه‌جانبه یا چندجانبه 
مســیری امیدوارکننده برای افزایش پتانسیل صلح‌سازی صنعت پتروشیمی 
ایران اســت. ابتکاراتی با مشــارکت ایران، عربستان ســعودی و قدرت‌های 
خارجــی مانند چین یا روســیه می‌تواند نقــاط قوت مکمل را بــه کار گیرد، 
ریســک‌ها را متنوع ســازد و بســتری برای گفت‌وگو درباره مسائل گسترده‌تر 
امنیتــی و اقتصادی فراهــم کند. برای مثــال، صندوق‌های ســرمایه‌گذاری 
مشترک، توافق‌های انتقال فناوری یا راهبردهای صادراتی هماهنگ می‌توانند 
منافع را همســو کرده و انگیزه‌های اقدام یکجانبه را کاهش دهند. مشارکت 
ذی‌نفعــان عمده خارجی مانند چیــن )به عنوان واردکننده و ســرمایه‌گذار 
اصلی( یا روسیه )به عنوان شریک فناورانه و موازنه‌گر ژئوپلیتیکی( می‌تواند 

تضمین‌های اضافی برای ثبات و تداوم فراهم آورد.
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- به ســوی یک ســازمان منطقه‌ای برای همکاری پتروشیمی: تأسیس یک 
»سازمان منطقه‌ای همکاری پتروشیمی در خاورمیانه« می‌تواند گفت‌وگو، 
تعیین اســتاندارد و حل اختلاف در این بخش را نهادینه کند. چنین نهادی 
بــا الگوبرداری از ســازمان‌هایی مانند اوپک یا انجمن پتروشــیمی و مواد 
شــیمیایی خلیج فارس )GPCA( می‌تواند تســهیم اطلاعات، هماهنگی 
سرمایه‌گذاری‌ها و ترویج بهترین شیوه‌ها در ایمنی، حفاظت محیط زیستی 
و استانداردهای کار را امکان‌پذیر سازد. مهم‌تر از همه، مشارکت هر دو گروه 
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، و همچنین ذی‌نفعان دولتی و خصوصی، 
مشــروعیت را افزایش داده و دامنه همکاری را گســترش می‌دهد. اگرچه 
موانع سیاسی همچنان قابل توجه هستند، گام‌های تدریجی -مانند ایجاد 
گروه‌های کاری، کمیته‌های فنی یا برنامه‌های آموزشــی مشترک- می‌تواند 

زیرساخت لازم برای نهادینه‌سازی بلندپروازانه‌تر را فراهم کند.
- نقــش فناوری‌هــای نــو در کاهش تنش‌هــای محیط زیســتی: صنعت 
پتروشــیمی منبــع اصلی آثار خارجــی زیســت‌محیطی از جمله آلودگی 
هوا و آب، انتشــار گازهای گلخانه‌ای و پســماندهای خطرناک اســت. این 
تأثیرات می‌توانند شــکایات محلی را تشــدید کنند، منازعــات فرامرزی را 
شــعله‌ور ســاخته و مشــروعیت دولت‌ها و شــرکت‌ها را تضعیف کنند. 
به‌کارگیــری فناوری‌هــای نو -مانند جذب و ذخیره کربن، شــیمی ســبز یا 
رویکردهای اقتصاد چرخشی- فرصت‌هایی برای کاهش تنش‌های محیط 
زیستی و افزایش سهم صنعت در توســعه پایدار ارائه می‌دهد. همکاری 
در تحقیــق و توســعه، انتقال فنــاوری و هماهنگی نظارتــی می‌تواند به 
بازیگــران منطقه‌ای کمک کند تا هزینه‌ها را تقســیم، نوآوری را تســریع و 
اعتمادســازی کنند. همکاری زیســت‌محیطی همچنین می‌تواند به عنوان 
عاملی برای کاهش تنش عمل کند و نقطه ورودی »سیاست سطح پایین« 
 برای گفت‌وگــو فراهم آورد، حتی زمانی که روابط دیپلماتیک ســطح بالا 

تحت فشار هستند.
- گفتمان و مدل‌سازی اقتصادی: ابزارهایی برای طراحی سیاست: گفتمان 
مقامات ایرانی و منطقه‌ای درباره صنعت پتروشــیمی، بازتاب‌دهنده هر دو 
آرمان‌های همکاری و واقعیت‌های رقابت اســت. بیانیه‌های رسمی اغلب 
بر نقش این بخش در توســعه اقتصادی، ایجاد اشــتغال و یکپارچه‌سازی 
منطقــه‌ای تأکید می‌کنند، درحالی‌که نگرانی‌هــای امنیت ملی و حاکمیتی 
را نیز بیــان می‌دارند. تحلیل ایــن گفتمان‌ها می‌توانــد بینش‌هایی درباره 
امکان‌پذیری سیاســی چارچوب‌های مختلف همکاری و پتانسیل همگرایی 

ارائه دهد. مدل‌ســازی اقتصادی تأثیر همکاری پتروشیمی بر شاخص‌های 
ثبات منطقــه‌ای -مانند جریان‌های تجاری، نرخ اشــتغال و بروز درگیری- 
می‌تواند طراحی سیاســت را آگاه‌تر ساخته و به شناسایی سناریوهای برد-
برد کمک کند. با کمی‌ســازی منافع و ریسک‌های جایگزین، سیاست‌گذاران 
می‌توانند انتخاب‌های آگاهانه‌تری انجام داده و ائتلاف‌هایی برای اصلاحات 

تشکیل دهند.
- درس‌هایــی از دیگــر مناطــق: مطالعــات تطبیقی نقــش صنایع نفت 
و پتروشــیمی در صلح‌ســازی در دیگــر مناطــق -ماننــد تجربــه اروپا با 
یکپارچه‌ســازی زغال‌ســنگ و فولاد یا مدیریت خطوط لوله گاز در آســیای 
مرکزی- بر اهمیت نهادینه‌سازی، شفافیت و فراگیری تأکید می‌کنند. اگرچه 
خاورمیانه چالش‌های منحصربه‌فردی دارد، این نمونه‌ها نشــان می‌دهند 
که بخش‌های اقتصادی که زمانی با تعارض مرتبط بودند، می‌توانند تحت 

شرایط مناسب به موتورهای همکاری و ثبات تبدیل شوند.

* ‌ نتیجه‌گیری 
نقش صنایع پتروشیمی ایران در صلح و ثبات خاورمیانه پیچیده، چندوجهی 
و وابســته به طیفی از عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی است. این بخش 
به عنوان ابزاری در دیپلماســی اقتصادی، فرصت‌هایی برای مشارکت‌های 
مشــترک، یکپارچه‌ســازی زنجیره تأمین و اعتمادســازی فراهم می‌کند، به 
ویژه با همســایگانی مانند عمان، قطر و امارات. توسعه اقتصادی ناشی از 
فعالیت‌های پتروشــیمی می‌تواند منابع بی‌ثباتــی را کاهش داده و بنیانی 
برای تعامل منطقه‌ای ســازنده‌تر ایجاد کند. در عین حال، چالش‌ها فراوان 
هســتند. تحریم‌ها، رقابت منطقه‌ای و خطرات امنیتی، پتانسیل صلح‌سازی 
این بخش را محدود می‌کنند، درحالی‌که آثار خارجی زیست‌محیطی تهدید 
می‌کنند تــا منابع جدید تنش ایجاد کنند. چشــم‌انداز پیشــرفت به تمایل 
بازیگــران منطقه‌ای بــرای پذیرش همکاری چندجانبه، ســرمایه‌گذاری در 
فناوری‌های نو و نهادینه‌سازی گفت‌وگو و حل اختلاف بستگی دارد. تجربه 
سایر مناطق نشان می‌دهد که حتی رقابت‌های عمیقا ریشه‌دار نیز می‌توانند 
از طریق یکپارچه‌ســازی اقتصادی مستمر و ایجاد چارچوب‌های حکمرانی 
قوی متحول شــوند. برای ایران و همســایگانش، صنعت پتروشــیمی هم 
آزمون و هم فرصت است؛ با فراتررفتن از رقابت مجموع-صفر و در آغوش 
گرفتن منافع مشــترک، می‌توانند زیربنایی برای خاورمیانه‌ای صلح‌آمیزتر و 

مرفه‌تر فراهم کنند.
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* ‌بنگاه کود شیمیایی شیراز؛ سرآغاز صنعت پتروشیمی در ایران 
اندیشــه تشکیل نخســتین پتروشیمی در ایران، در ســال ۱۳۳۷ شمسی 
شکل گرفت. در آن زمان وزارت صنایع مأمور شد اولین واحد پتروشیمی 
کشــور را که وظیفه‌اش تولید کود شــیمیایی بود، تأســیس کند. به این 

ترتیب نخستین کارخانه پتروشــیمی ایرانی در سال ۱۳۴۲ شمسی با نام 
»بنگاه کود شیمیایی شــیراز« در منطقه مرودشت استان فارس احداث 
شــد. بنگاه کود شــیمیایی شــیراز را که هم‌اکنون »مجتمع پتروشیمی 
شــیراز« نام دارد، می‌توان مادر صنایع پتروشــیمی در ایران دانست؛ زیرا 

مروری بر تاریخچه صنعت پتروشیمی در ایران که در حال حاضر نقش مهمی در ارزآوری کشور دارد

پتروشیمی؛ از تولد تا بالندگی 
صنعت پتروشیمی ایران، که پیش از انقلاب اسلامی با هدف تأمین نیازهای داخلی آغاز شد، طی بیش از چهار 
دهه به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. از تأسیس مجتمع‌هایی مانند رازی، آبادان و 
شیراز در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، تا گسترش ظرفیت تولید به بیش از ۹۶ میلیون تن در سال و سهم ۳۰ درصدی از 

صادرات غیرنفتی، پتروشیمی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و خودکفایی صنعتی ایران ایفا کرده است.
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هم اولین کارخانه در ایران بود و هم زمینه را برای تأســیس شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی ایران فراهم کرد.

شــرکت پتروشــیمی شــیراز به‌عنوان نخســتین واحد تولیدی صنعت 
پتروشــیمی ایران، فعالیت خود را در سال ۱۳۴۲ با هدف تولید کودهای 

ازته آغاز کرد.
این شرکت در فاصله ۴۵ کیلومتری شهر شیراز، در مجاورت رودخانه کر 
و در نزدیکی مرودشــت واقع شده بود. مساحت کل شرکت ۶۹۲ هکتار 
بود کــه از این میزان، ۲۰۲ هکتار به بخش‌های صنعتی اختصاص دارد. 

ارتفاع محل استقرار مجتمع حدود ۱۶۰۰ متر از سطح دریا است.
فعالیت شرکت با بهره‌برداری از چهار واحد تولیدی آمونیاک، اوره، اسید 
نیتریــک و نیترات آمونیــوم به همراه واحد تأمین ســرویس‌های جانبی 
شــامل آب، برق، بخار و هوای فشــرده آغاز شــد. پس از آن، متناسب با 
نیازهای کشور، طرح‌های توسعه متعددی در این مجتمع به اجرا درآمد.
نخســتین طرح توســعه شرکت در سال ۱۳۵۲ اجرا شــد و در ادامه، در 
سال ۱۳۵۵ روند توسعه با احداث واحدهای STPP و DAP ادامه یافت. 
یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های توســعه‌ای شرکت در سال ۲۰۱۴ میلادی به 

مرحله بهره‌برداری رسید.
در قالب این پروژه، واحدهای جدید تولید آمونیاک، اوره، اســید نیتریک و 
نیترات آمونیوم با ظرفیتی معــادل ۱۰ برابر واحدهای قدیمی، به همراه 
واحدهای کلر-آلکالی، متانول، پرکلرین و آرگون به‌ترتیب در ســال‌های 

۱۳۶۷، ۱۳۶۹، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ به بهره‌برداری رسیدند.
با تداوم روند توســعه و در پی خروج واحدهای قدیمی از چرخه تولید، 
پروژه ســوم اوره و آمونیاک پتروشیمی شــیراز در سال ۲۰۱۵ میلادی به 

بهره‌برداری رسید.
در نتیجه اجرای این طرح، سالانه ۶۷۷ هزار تن آمونیاک و یک میلیون و 
۷۳ هزار تن اوره تولید می‌شود که نقش مهمی در تأمین نیازهای داخلی 

کشور و همچنین عرضه به بازارهای جهانی ایفا می‌کند.

* ‌دهه چهل خورشیدی دهه طلایی پتروشیمی 
پس از آن شركت پتروشــیمی خارک با عنوان شركت سهامی شیمیایی 
خارك در بوشــهر بنا شد. این پتروشیمی مأموریت داشت پروپان، بوتان، 
نفتــا و گوگرد را از گازهای اســتحصالی چاه‌های حوزه نفتی فلات قاره 
ایران بازیافت کند و با مشــاركت پنجاه-پنجاه بین شــركت ملی صنایع 
پتروشــیمی و شركت آمریكایی AMOCO و با ســرمایه‌ای معادل 900 
میلیون ریال در ســال ۱۳۴۴ تأســیس و در ســال ۱۳۴۸ به بهره‌برداری 

رسید.
به عبارت دیگر باید گفت که پتروشــیمی خارک به‌منظور اســتحصال و 
تبدیــل گازهای همــراه نفت به محصولات با کاربــرد صنعتی و تجاری 
طراحی شــد. این گازها که در چاه‌های نفت به‌صورت همراه استخراج 
می‌شــوند، در نبود کاربرد صنعتی پیش‌تر می‌سوختند یا هدر می‌رفتند. 
بهره‌بــرداری از آنها در پتروشــیمی خــارک به‌منظور کاهــش آلودگی، 
ارزش‌بخشی و بهره‌وری اقتصادی انجام گرفت. خوراک مجتمع عبارت 
بود از گازهای ترش همراه تولید نفت که پس از پالایش و جداسازی، به 

محصولات مختلف تبدیل می‌شدند.
درواقع باید گفت که دهه ۱۳۴۰ شمســی به نــام »دهه طلایی صنعت 
پتروشیمی در ایران« شناخته می‌شود. در آن زمان پنج واحد پتروشیمی 
دیگر در کشــور احداث شــد؛ پتروشــیمی خــارک، پتروشــیمی آبادان، 

پتروشیمی اهواز، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی بندر امام.
درمجموع تا زمان انقلاب، صنعت پتروشــیمی ایران حدود ۱۵ سال سن 
داشــت و تمرکز اصلی آن تأمین نیاز داخلی کودهای شــیمیایی و مواد 

پایه پتروشیمی بود.
مجتمع‌های مهمی مانند رازی )شــاهپور(، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز، 
خارک، فارابی )ایران-نیپون( و بخش‌هایی از پتروشــیمی شــیراز و بندر 

امام ایجاد شده بودند.
تا ســال ۱۳۵۶، ظرفیــت تولید این صنعــت به حدود ســه میلیون تن 
محصولات میانی و نهایی رســید و کل ســرمایه‌گذاری در شــرکت ملی 

صنایع پتروشیمی )NPC( حدود ۱۱۰ میلیارد ریال بود.
از انقلاب تا نیمه ۱۳۶۷، فعالیت‌های NPC عمدتا روی حمایت از جنگ 
متمرکز بــود و در کنار آن طراحــی و آماده‌ســازی مجتمع‌های اراک و 

اصفهان انجام شد.
تنها پروژه بزرگ تکمیل‌شــده در این دوره، توســعه مجتمع پتروشیمی 
 NPC ،۱۳۶۷ شــیراز بود. پس از پذیرش قطع‌نامه ۵۹۸ سازمان ملل در
بازسازی و نوسازی تأسیســات خود را آغاز کرد. سرمایه‌گذاری‌ها در این 
دوره به ۴۲۰ میلیارد ریال رسید و امکان تکمیل مجتمع پتروشیمی شیراز 
)آمونیاک و اوره۲( و پروژه کلر-آلکالی فراهم شــد و هم‌زمان پروژه‌های 
متانول شیراز، پتروشــیمی اراک و فسفات دی‌آمونیم را آغاز کرد. تا سال 
۱۳۶۷، مجتمع پتروشــیمی شیراز به بالاترین ســطح تولید خود پس از 
انقلاب رســید؛ با تولید کل ۸۸۰ هزار تن، شــامل ۲۷۰ هزار تن صادرات 
گوگــرد به ارزش ۲۶ میلیون دلار و فروش داخلی ۴۳۰ هزار تن به ارزش 

پنج میلیارد ریال.
پــس از آن پروژه‌هایــی مانند اراک، اصفهان و بندر امــام تکمیل و وارد 
مدار شــدند و ظرفیت تولید کشــور در ایــن دوره افزایش یافت و نقش 

پتروشیمی در اقتصاد ملی پررنگ‌تر شد.

* ‌برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و پتروشیمی 
نگاهی به برنامه‌های پنج‌ســاله توسعه نشان می‌دهد که برنامه اول که 
شامل سال‌های )۱۳۶۸-۱۳۷۳( می‌شود، تمرکز بر بازسازی مجتمع‌های 
آسیب‌دیده جنگ و تکمیل پروژه‌های مهم مانند اصفهان، اراک )فاز یک( 
و بندر امام بوده است و ظرفیت تولید NPC از ۵.۳ میلیون تن در ۱۳۶۸ 
به ۱۰.۳ میلیون تن در ۱۳۷۳ افزایش یافت و ســرمایه‌گذاری کل ۷۰۸۵ 

میلیارد ریال بود.
در برنامــه دوم )۱۳۷۴-۱۳۷۸( تأکید بر افزایش ســودآوری، توســعه 
صادرات، خصوصی‌ســازی و تنوع محصولات پتروشیمی بوده است. تا 
سال ۱۳۷۸ تولید سالانه به ۱۱ میلیون تن رسید، سرمایه‌گذاری‌ها ۸۱۲۳ 
میلیارد ریال، فروش داخلی ۳.۸ میلیون تن به ارزش ۴۳۰۰ میلیارد ریال 
و صــادرات ۲.۹ میلیون تــن به ارزش ۵۸۰ میلیــون دلار بود. همچنین 
ســهم صنعت پتروشیمی از صادرات غیرنفتی به ۱۷.۲ درصد رسید و از 

صادرات صنعتی ۳۰.۷ درصد را تشکیل داد.
در برنامه ســوم )۱۳۷۹-۱۳۸۳( هم بهینه‌ســازی ظرفیت‌های موجود، 
نوســازی واحدهای قدیمــی، تولید محصولات بــا ارزش افزوده بالاتر و 
گسترش صادرات مورد توجه قرار گرفت. تا ۱۳۸۳ ظرفیت تولید سالانه 
۱۸ میلیــون تن، صــادرات ۵.۲ میلیون تن بــه ارزش ۱.۷ میلیارد دلار و 

فروش داخلی ۴.۸ میلیون تن به ارزش ۱۲.۶ هزار میلیارد ریال شد.
در برنامه چهارم )۱۳۸۴-۱۳۸۹( استفاده از هیدروکربن‌های گازی برای 
توســعه زنجیــره ارزش، افزایش ظرفیت تولید و جذب ســرمایه‌گذاری 
بخــش خصوصی مورد تأکید قرار گرفت و ۴۰ پروژه با ظرفیت کل ۳۴.۳ 

میلیون تن تکمیل شد.
در برنامــه پنجم )۱۳۹۰-۱۳۹۵( رشــد ســریع صنعت پتروشــیمی با 
اضافه‌شــدن ۱۰.۵ میلیــون تن ظرفیت تولید از طریــق ۲۶ پروژه، عمدتا 

توسط بخش خصوصی اجرا شد.
در برنامه ششــم )۱۳۹۶-۱۴۰۱( تا پایان فروردین ۱۴۰۳ حدود ۲۵ پروژه 
پتروشــیمی با ظرفیت کل ۳۳.۶ میلیون تن عملیاتی شــد و ظرفیت کل 
صنعت به ۹۶.۳ میلیون تن رســید. این صنعت روزانه ۱.۱ میلیون بشکه 
نفت خام مصرف و ۷۴.۳ میلیون تن محصول تولید کرد و ۲۳.۳ میلیارد 
دلار درآمد از فروش داخلی و صادرات کســب کرد و در نهایت اینکه در 
برنامه هفتــم )۱۴۰۳-۱۴۰۷( تمرکز بر تکمیــل زنجیره ارزش و کاهش 
فــروش مواد اولیه برای ایجاد ارزش افزوده بیشــتر اســت. ۶۷ پروژه با 
ظرفیت ۳۵.۲ میلیون تن و ســرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی 

شده که تاکنون ۱۲ میلیارد دلار آن سرمایه‌گذاری شده است.
در حال حاضر صنعت پتروشــیمی، با ظرفیت تولید ســالانه بیش از ۹۶ 
میلیــون تن فعالیت می‌کند و بیش از ۲۳ میلیــارد دلار درآمد دارد. این 

صنعت حدود ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد.

شرکت پتروشیمی 
شیراز به‌عنوان 
نخستین واحد تولیدی 
صنعت پتروشیمی 
ایران، فعالیت خود 
را در سال ۱۳۴۲ با 
هدف تولید کودهای 
ازته آغاز کرد.
فعالیت شرکت 
با بهره‌برداری از 
چهار واحد تولیدی 
آمونیاک، اوره، 
اسید نیتریک و 
نیترات آمونیوم به 
همراه واحد تأمین 
سرویس‌های جانبی 
شامل آب، برق، 
بخار و هوای فشرده 
آغاز شد. پس از آن، 
متناسب با نیازهای 
کشور، طرح‌های 
توسعه متعددی در 
این مجتمع به اجرا 
درآمد 
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چرا صنعت پتروشیمی می‌تواند موتور محرکه توسعه صنعتی کشور باشد؟

پیشران توسعه 
بنگاه کوچک و متوسط در کشور هستند. در  برای حدود ۱۵ هزار  اولیه  تأمین‌کننده مواد  پتروشیمی  شرکت‌های 
سال 1402، این صنعت حدود 6.4 میلیون تن انواع محصولات پلیمری و شیمیایی را از طریق بورس کالا به صنایع 
پایین‌دستی عرضه کرد که ارزشی معادل 6.7 میلیارد دلار داشته است. اگر صنعت پتروشیمی در کشور توسعه 
نمی‌یافت، این حجم از صنایع پایین‌دستی نیز شکل نمی‌گرفت و حتی در صورت ایجاد، برای تأمین نیازهای خود 
ملزم به تأمین 6.7 میلیارد دلاری نیاز خود از طریق واردات بودند. علاوه بر این، بخش کشاورزی نیز سالانه به 
1.8 میلیون تن کود شیمیایی به ارزش 5۰۰ میلیون دلار وابسته است که توسط صنایع پتروشیمی تأمین می‌شود. 
در نتیجه زنجیره ارزش گسترده‌ای در پایین‌دست صنعت پتروشیمی شکل گرفته که سهم قابل‌ توجهی در اقتصاد 
و اشتغال کشور دارد. در صورت کاهش تولید در صنعت پتروشیمی، برخی از شرکت‌های پایین‌دستی از چرخه 
اقتصادی حذف و بخشی از نیازهای این بخش نیز از محل ارز صادراتی، صرف خرید خارجی مواد اولیه خواهد 
هشت  حدود  پتروشیمی،  شرکت‌های  تجهیزات  و  کالا  خرید  دلار  میلیارد   ۱۰ مجموع  از  سیزدهم،  دولت  در  شد. 
میلیارد دلار از تأمین‌کنندگان داخلی تأمین شده است. به عبارتی، این صنعت به‌طور متوسط سالانه حدود چهار 
میلیارد دلار کالا و تجهیزات از شرکت‌های داخلی خریداری می‌کند. بنابراین، بخش قابل‌ توجهی از هزینه‌های 
صنعت پتروشیمی، علاوه بر خرید خوراک و سوخت از دولت، به تأمین کالا و تجهیزات از تولیدکنندگان داخلی 
و  کالا  تأمین  زنجیره  کل  می‌تواند  پتروشیمی  صنعت  فعالیت‌های  در  کاهش  هرگونه  نتیجه،  در  دارد.  اختصاص 
تجهیزات داخلی مرتبط با آن را با چالش مواجه کند. طبق آمار کارگاه‌های صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن مرکز 
آمار، در سال 1400 سهم ارزش افزوده صنعتی تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی )کد فعالیت 20( در 
با 335.7 هزار میلیارد تومان )14.2 میلیارد دلار( بوده است و  برابر  ارز 23.67 هزار تومانی،  با نرخ  کل کشور 

معادل 21 درصد از 1602 هزار میلیارد تومان )67.7 میلیارد دلار( ارزش افزوده صنعتی کل کشور است.
ایران  کشور  صنعتی  و  اقتصادی  ساختار  در  بخش  این  توجه  قابل  اثرگذاری  و  جایگاه  نشان‌دهنده  مقدار  این 
است. کد فعالیت‌های زیرمجموعه این گروه، شامل 201 )با عنوان تولید مواد شیمیایی اساسی، کودها و ترکیبات 
نیتروژن، پلاستیک و لاستیک مصنوعی در شکل نخستین(، 202 )تولید سایر فراورده‌های شیمیایی( و 203 )تولید 
الیاف مصنوعی( است که بیشترین سهم مربوط به کد 201 با مقدار ارزش افزوده 297.2 هزار میلیارد تومان )12.6 
میلیارد دلار(، معادل 18.6درصد از ارزش افزوده صنعتی کل کشور است که صنایع پتروشیمی نیز ذیل همین کد 
با  قرار می‌گیرد. همچنین سهم ارزش مالیات غیرمستقیم و عوارض مربوط به کدهای 20 و 201 به ترتیب برابر 
6.67 و 5.25 هزار میلیارد تومان )به ترتیب 0.3 و 0.2 میلیارد دلار( معادل 16.4درصد و 12.9 درصد از کل 40.6 

هزار میلیارد تومان )1.7 میلیارد دلار( کل کشور است.
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 67.7 معادل  تومان  میلیارد  هزار   1602( کشور  کل  صنعتی  افزوده  ارزش 
میلیارد دلار در سال 1400(

از مجموع 76.8 هزار میلیــارد تومان )3.2 میلیارد دلار( خرید یا تحصیل 
اموال ســرمایه‌ای )داخلی و خارجی( بخش ماشین‌آلات کل صنایع کشور 
در ســال 1400 با نرخ ارز 23.67 هزار تومانی، ســهم کد فعالیت‌های 20 و 
201 بــه ترتیب برابر با 5.92 و 4.93 هــزار میلیارد تومان )به ترتیب 0.3 و 

0.2 میلیارد دلار( معادل 7.7 و 6.4 درصد از کل کشور است.

بخش  خارجی(  و  )داخلی  سرمایه‌ای  اموال  تحصیل  یا  خرید  سهم 
 1400 سال  در  کشور  شیمیایی  فرآورده‌های  و  شیمیایی  مواد  ماشین‌آلات 

)میلیون دلار(

از کل ارزش پرداختی خدمات غیرصنعتی کارگاه‌ها در کل کشــور به مقدار 
135.3 هزار میلیارد تومان )5.7 میلیارد دلار( در ســال 1400، مقدار 28.5 
هــزار میلیــارد تومــان )1.2 میلیارد دلار( ســهم تولید مواد شــیمیایی و 
فراورده‌های شیمیایی )کد 20 با 21 درصد سهم از کل( و مقدار 25.3 هزار 
میلیــارد تومان )1.1 میلیــارد دلار( متعلق به زیرمجموعــه آن با کد 201 
)تولید مواد شــیمیایی اساســی، کودهــا و ترکیبات نیتروژن، پلاســتیک و 
لاســتیک مصنوعی در شکل نخستین با 18.7 درصد سهم از کل( است که 

موارد مشمول آن در شکل زیر نمایش داده شده است.

مواد  تولید  بخش  در  کارگاه‌ها  صنعتی  غیر  خدمات  پرداختی  ارزش  سهم 
شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی در سال 1400 )میلیون دلار(

* ظرفیت اسمی و تولیدات 
صنعت پتروشــیمی ایران در ســال 1402 حدود 50.96 میلیون تن خوراک 
و سوخت دریافت کرده اســت. این مقدار از خوراک و سوخت که از منابع 
انرژی مانند گاز طبیعی و نفت خام تأمین می‌شــود، پایه تولید محصولات 
پتروشیمی کشور است. ارزش اقتصادی خوراک و سوخت دریافتی معادل 
14.3 میلیارد دلار برآورد گشــته اســت. از این مقدار 40.65 میلیون تن در 
ســال متعلق به خوراک از سوی پالایشــگاه‌های گاز )27.28 میلیون تن(، 
واحدهای NGL )10.92 میلیون تن( و پالایشــگاه‌های نفت )2.45 میلیون 

تن( بوده و 10.31 میلیون تن صرف سوخت شده است .
ظرفیت اســمی 72 مجتمع پتروشیمی در مجموع به 96.3 میلیون تن در 
ســال 1402 رسیده اســت. از این مقدار ظرفیت اســمی، 74.3 میلیون تن 
فعال بوده اســت و مابقی به دلایل مختلفی خالی مانده اســت. متوسط 
ضریب عملکــرد صنایع فرایندی و زنجیــره‌ای در جهان حدود 80 درصد 
اســت. شکل زیر متوســط نرخ بهره‌برداری، ظرفیت اسمی و تولید مناطق 

مختلف کشور را نشان می‌دهد.

در  کشور  مختلف  مناطق  تولید  و  اسمی  ظرفیت  بهره‌برداری،  نرخ  متوسط 
سال 1402



19

 ویژه‌نامه 
صنعت پتروشیمی

بررســی عملکرد مجتمع‌های پتروشیمی به تفکیک مناطق نشان می‌دهد 
بالاترین نرخ بهره‌برداری به مجتمع‌هــای منطقه انرژی پارس تعلق دارد 
و از 45.1 میلیــون تن ظرفیت اســمی، تولیدی معادل 37 میلیون تن )82 
درصدی ظرفیت اســمی( محقق گشته است. مجتمع‌های مستقر در سایر 
مناطق با عملکرد 81 درصدی، 18.5 میلیون تن تولید داشته‌اند. واحدهای 
مســتقر در منطقه ماهشهر نیز دارای عملکرد 73 درصدی بوده و از 25.8 

میلیون تن ظرفیت نصب شده، 18.8 میلیون تن از آن تحقق یافته است.
همان‌طور که در نمودارهای ارائه‌شده آمده است، از 19.4 میلیون تن عدم 
تولید در این سال، 36 درصد )7 میلیون تن( به منطقه ماهشهر، 18درصد 
)3.4 میلیون تن( به ســایر مناطق و 4۶ درصــد )9 میلیون تن( به منطقه 

انرژی پارس مرتبط است.

سهم عدم تولید مجتمع‌های پتروشیمی به تفکیک مناطق

صنعت پتروشــیمی از جمله صنایع فرایندی زنجیره‌ای محسوب می‌‎شود. 
همین موضوع ســبب می‌شــود که محصول نهایی قابل فروش نسبت به 
ظرفیت اســمی نصب‌شده تفاوت داشته باشد. از طرفی متوسط قیمت هر 
تــن محصول صادراتی و بازار داخل به ترتیب 429 و 843 دلار به ازای هر 

تن بوده است.
یکی از نکات مهم در صنعت پتروشــیمی، وابســتگی متقابل مجتمع‌های 
پتروشــیمی به یکدیگر در تأمین خوراک اســت. این وابســتگی به گونه‌ای 
اســت که مجتمع‌ها در سراســر زنجیــره ارزش، برای تولیــد محصولات 
متنــوع، خوراک مورد نیاز خود را از یکدیگر تأمین می‌کنند. در ســال 1402 
بــه ترتیب 11.2 و 21 میلیون تن نیز صــرف فروش بین‌مجتمعی و مصرف 
درون‌مجتمعی شده است. این مسئله بر اهمیت ایجاد روابط پایدار و بهینه 
میان مجتمع‌های پتروشیمی تأکید دارد و نقش کلیدی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی ایران را به‌عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم‌گر این صنعت برجسته 

می‌سازد.
فروش بین‌مجتمعی به این معناست که مجتمع‌ها برای تولید محصولات 
دیگر در مراحل بعدی، برخی محصولات مراحل قبلی را به عنوان خوراک 
از مجتمع‌های دیگر بــرای خود خریداری می‌کنند تــا بتوانند محصولات 
مراحــل بعدی را تولید کنند. همچنین مصــرف درون‌مجتمعی نیز به این 
معناست که مجتمعی ممکن است بخشی از محصول تولیدی خود را به 
منظــور تکمیل زنجیره خود یا تولید محصولات دیگر در همان مجتمع، به 

عنوان خوراک در مراحل بعدی استفاده کند.

مقادیر و ارزش خوراک و سوخت، ظرفیت اسمی و فروش محصول نهایی 
مجتمع‌های پتروشیمی ایران

محصولات نهایی تولیدشــده صنعت پتروشیمی، به دو دسته اصلی مواد 
پلیمری و غیرپلیمری تقسیم می‌شوند که مواد پلیمری در 22 نوع و 333 
گریــد و مــواد غیرپلیمــری در 87 گریــد ارائه می‌شــوند. تنوع گســترده 
محصولات پتروشیمی، نشان‌دهنده توانایی ایران در تولید طیف وسیعی از 
مواد شــیمیایی و محصولات وابســته اســت که نقش مهمی در توسعه 

اقتصادی کشور و ایجاد ارزش افزوده ایفا می‌کنند.

فروش محصولات پتروشیمی در بازار داخل و صادرات

همچنیــن باید گفت که محصولات تولیدی صنعت پتروشــیمی در ســال 
1402 را می‌توان به پنج گروه اصلی تقســیم کرد. مواد شــیمیایی با تولید 
30.9 میلیون تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و به ترتیب مواد 
هیدروکربوری با 24.5 میلیون تن، انواع پلیمرها با 7.9 میلیون تن، کودهای 
شــیمیایی با 7.8 میلیون تن و آروماتیک‌هــا با 3.2 میلیون تن در رتبه‌های 

بعدی قرار می‌گیرند.

درصد  اساس  )بر   1402 سال  در  پتروشیمی  صنعت  تولیدی  محصولات 
میلیون تن(
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بازار سرمایه ایران ســال ۱۳۹۲ را در شرایطی آغاز کرد که همچنان تحت‌تأثیر 
پیامدهای جهش ارزی ســال ۱۳۹۱ و آغاز نوع جدیدی از تشــدید تحریم‌های 
بین‌المللی قرار داشــت. شــاخص کل بورس تهران که در ســال ۱۳۹۱ رشــد 
مناســبی را تجربه کــرده بود، ابتدای ۱۳۹۲ در فضایی از ابهام سیاســی، تورم 
بالا و نااطمینانی نسبت به مســیر سیاست‌گذاری اقتصادی نوسان می‌کرد. در 
ماه‌های منتهی به انتخابات ریاســت‌جمهوری، بــورس از نظر رفتاری دوگانه 
عمل می‌کرد؛ از یک ســو، افزایش نرخ ارز، ســودآوری اســمی شــرکت‌های 
صادرات‌محور و کالا‌محور را تقویت کرده و بخشــی از رشد بازار را توجیه‌پذیر 
کرده بود؛ از ســوی دیگر، نبود افق روشــن در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد 

کلان، مانع از شکل‌گیری موج جدید سرمایه‌گذاری پایدار می‌شد.
در این دوره:

* رشد شاخص عمدتا متمرکز بر صنایع بزرگ کامودیتی‌محور بود.
* نقدینگی تازه‌وارد با احتیاط و کوتاه‌مدت عمل می‌کرد.

* بــازار بیــش از آنکه به متغیرهای بنیادین واکنش نشــان دهــد، به اخبار و 
گمانه‌زنی‌های انتخاباتی حساس بود.

درمجمــوع، بورس تهران تا زمان برگزاری انتخابات خرداد ۱۳۹۲ در وضعیتی 
بین ادامه روند گذشــته و انتظار برای تغییر قرار داشــت؛ بازاری که رشد کرده 
بود، اما هنوز نمی‌دانســت ادامه مســیرش از جنس تداوم وضع موجود است 
یا آغاز یک چرخش سیاســتی. در این شرایط و در بحبوحه رقابت‌های سیاسی، 
تحریم‌های بین‌المللی و نااطمینانی ســهام شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فــارس با نمــاد »فارس« در پــی یک تصمیم شــجاعانه و درســت در تاریخ 
1392/01/27 وارد بازار ســرمایه ایران شــد. عرضه اولیه »صنایع پتروشــیمی 
خلیج فــارس« بیش از آنکه یک رویــداد معاملاتی باشــد، لحظه‌ای نمادین 
در بلوغ بازار ســرمایه ایران اســت؛ جایی که ســرمایه، از هیجان خام فاصله 
می‌گیرد و به مواجهه‌ای جدی با مقیاس، عمق و تداوم می‌رســد. این عرضه، 
روایت ورود یک ابرغول صنعتی به میدان شــفافیت اســت؛ ساختاری که وزن 
آن نــه در تابلوی معاملات، بلکه در زنجیره خــوراک، مزیت مقیاس و جریان 

پایدار ســود تعریف می‌شود. برای ســرمایه‌گذار حرفه‌ای، این لحظه دعوت به 
تأمل اســت: خوانش دقیق صورت‌های مالی، سنجش ریسک سیاست‌گذاری 
و درک ایــن حقیقــت که »خلیج فارس« ســهمِ نوســان‌گیری نیســت، بلکه 
بیانیه‌ای اســت درباره صبر، قدرت و زمان. صبری که منتهی بدان شــد که این 
شــرکت در سال‌های آتی لقب »نهنگ بازار ســرمایه« را بگیرد. اما پاداش این 
صبر برای ســرمایه‌گذاران بازدهی 11،785 درصــدی بود تا بار دیگر اثبات کند 
ســرمایه‌گذاری موفق در بازار سرمایه نه از مســیر هیجانات زودگذر، نه تغییر 
مســیر مداوم بلکه از مســیر انتخاب درســت، پایش نتایج و پایداری و صبر در 

مسیر انتخاب می‌گذرد.

* از تغییر انتظارات تا رکود فرسایشی (۱۳۹۲–۱۳۹۴) 
بــا آغاز به‌کار دولت یازدهم در ســال ۱۳۹۲، انتظارات سیاســی و اقتصادی تغییر 
محسوســی یافت. شــاخص کل بورس تهران که ابتدای این سال در محدوده ۳۸ 
هزار واحد قرار داشــت، تحت تأثیر فضای انتخاباتی و تعدیل ریسک سیاسی، رشد 
مناسبی را تجربه کرد. اما این رشد دیری نپایید و بازار به‌سرعت وارد فاز اصلاح شد.
در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بورس تهران با رکودی کم‌نوسان اما طولانی‌مدت 
مواجه شــد. مذاکرات هســته‌ای، اگرچه افق مثبتی ترســیم می‌کرد، اما عملا 
تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به تعویق انداخته بود. در همین حال، نرخ سود 
سپرده‌های بانکی در ســطوح ۲۰ تا ۲۲ درصد )که البته آن سال‌ها نرخ بالایی 
بود( تثبیت شــد و مزیت نســبی بازار پول در برابر بازار ســهام را افزایش داد. 
پیامد این شــرایط، کاهش محســوس عمق بازار بود. میانگین ارزش معاملات 
خرد روزانه به کمتر از ۱۵۰ میلیارد تومان رســید و بسیاری از نمادها با کمبود 
تقاضای پایدار مواجه شــدند. ایــن دوره را می‌توان زمان »فرســایش اعتماد 

فعالان بازار« دانست؛ دوره‌ای که نه شوک منفی داشت و نه محرک مثبت.

* برجام، واقع‌گرایی و رشد انتخابی (۱۳۹۴–۱۳۹۶) 
امضای برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، نقطه عطف مهمی در فضای سیاســی کشور 

نگاهی به تأثیرگذاری هلدینگ خلیج فارس در بازار سرمایه ایران

بازیگر بی‌بدیل بورس

فرهاد ذاتعلی‌فرد
مدیرعامل گروه 
مالی وسپه
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بــود، اما واکنش بورس تهران به این رویــداد، محتاطانه و تدریجی باقی ماند. 
بازار ســرمایه به‌درســتی دریافت که رفع تحریم‌ها بــدون اصلاحات نهادی، 
به‌تنهایی نمی‌تواند محرک رشــد پایدار باشــد. در ســال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، 
شــاخص کل با شــیبی ملایم از حدود ۷۵ هزار واحد به نزدیک ۹۵ هزار واحد 

رسید. با این حال، این رشد:
- گسترده نبود.

- به صنایع بزرگ و صادرات‌محور محدود ماند.
- کمتر به افزایش سرمایه‌گذاری واقعی تبدیل شد.

در این دوره، تفکیک عملکرد صنایع به‌وضوح قابل مشــاهده بود. گروه‌هایی 
ماننــد پتروشــیمی‌ها، فلزات اساســی و معدنی‌هــا، به دلیل وابســتگی به 
قیمت‌های جهانی، عملکرد بهتری نســبت به صنایع داخلی‌محور داشتند. 
بــورس در این مقطــع در وضعیت تعادل ناپایدار قرار داشــت؛ نه صعودی 
پرقدرت، و نه گرفتار رکود عمیق. در این میان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فــارس در پی این بود که »نهنگ عنبر« بازار نباشــد و اتفاقا نقشــی مؤثر در 
ارتقای بازار سرمایه ایران انجام دهد. لذا راهبرد بر آن قرار گرفت که هرکدام 
از شرکت‌های تابعه که توانسته بودند کمی از زیراثرات دوران دولتی بگریزند 
و صورت‌های مالی آنها ظاهر قابل احترامی برای ســهامداران می‌یافت، در 
بازار ســرمایه جهت بسط »خیر عمومی« عرضه شوند. نخستین قرعه به نام 
شــرکت مبین انرژی خلیج فارس افتاد که در آن روزها پتروشــیمی مبین نام 
داشت. عرضه اولیه »پتروشــیمی مبین« در تاریخ 1394/02/08 روایت ورود 
شــرکتی اســت که نه در ویترین محصول، بلکه در شــریان‌های پنهان تولید 
نفس می‌کشــد. مبین از جنس کارخانه‌های پرهیاهو نیســت؛ او زیرساخت 
است، تداوم است، و همان صدای پیوسته‌ای که اگر لحظه‌ای خاموش شود، 
عسلویه از حرکت می‌ایستد. بخار و آب و برق، در دست مبین، از عناصر ساده 
به زبان قدرت تبدیل می‌شــوند؛ زبانی که مجتمع‌های پتروشــیمی منطقه با 
آن سخن می‌گویند و ســود می‌سازند. برای سرمایه‌گذار حرفه‌ای، این عرضه 
اولیه دعوتی اســت به دیدن »اقتصاد پشت صحنه«؛ جایی که مزیت، نه در 
نوسان قیمت‌ها، بلکه در قفل‌شدن قراردادها، هزینه‌های جایگزینی و ماهیت 
یوتیلیتی معنا پیدا می‌کند. اما مبین مسیر پرچالشی در بازار سرمایه طی کرد؛ 
از ام‌الفســاد قیمت‌گذاری دســتوری تا موارد متعدد حقوقی با شرکت‌های 
منطقه که یکی از معروف‌ترین و آموزنده‌ترین پرونده‌های صنعت پتروشیمی 
و بازار ســرمایه شــد، اما نتوانســت قلب عســلویه را از تپیدن بازدارد. مبین 
همچنان پابرجاست و سرمایه‌گذاران طی دوران حضور آن در بازار سرمایه از 

بازدهی 13،568 درصدی آن لذت برده‌اند.
عرضه اولیه »پتروشــیمی فجر« در ماهشــهر این‌بار در تاریــخ 1394/11/28، 
انعــکاس همان منطق زیرســاختی بود کــه هم‌زمان در عســلویه با مبین قد 
کشــید؛ دوقلویی صنعتی که یکی در گرمای خلیج و دیگری کنار آب‌های آرام 
کارون نفس می‌کشــد. فجر، در ســکوت یوتیلیتی‌ها نقش می‌گیرد؛ جایی که 
برق و بخار، بی‌ادعا اما حیاتــی، چرخ مجتمع‌ها را می‌چرخانند. فاصله اندک 
زمانی عرضه آن با مبین در ســال ۹۴، نشــانه درکی تازه از ارزش بود؛ ارزشی 
که نه در هیجان بازار، بلکه در ژئواقتصاد ماهشــهر و استمرار تولید معنا پیدا 
می‌کند. فجر انرژی هم توانست بازدهی 7،239 درصدی نصیب سرمایه‌گذاران 

کند. خود‌

* ۱۳۹۷؛ جهش اسمی و تغییر کارکرد بورس 
ســال ۱۳۹۷ نقطه گسســت روندهای پیشــین بود. خروج آمریــکا از برجام و 
بازگشــت تحریم‌ها، شــوک شــدیدی به اقتصاد وارد کرد و نرخ ارز با جهشی 
بی‌سابقه از محدوده چهار هزار تومان به سطوح بالاتر از ۱۰ هزار تومان رسید. 
در چنین شرایطی، بازار سرمایه به یکی از معدود گزینه‌های حفظ ارزش دارایی 
تبدیل شــد. جهش نرخ ارز، ســودآوری ریالی شــرکت‌های صادرات‌محور را 
به‌شدت افزایش داد و جریان نقدینگی را به سمت بورس هدایت کرد. شاخص 
کل در پایان ســال ۱۳۹۷ از مــرز ۱۸۰ هزار واحد عبور کرد؛ رشــدی که عمدتا 
اسمی، تورمی و ناشی از تغییر انتظارات بود. بورس در این سال، بیش از آنکه 
نقــش تأمین مالی تولید را ایفا کند، به آینه تــورم و نااطمینانی اقتصادی بدل 
شد. فاصله میان بازار سرمایه و اقتصاد واقعی افزایش یافت و رشد شاخص‌ها 
الزاما به معنای بهبود متغیرهای بنیادین نبود. عرضه اولیه شرکت پتروشیمی 

پارس در نیمه اول ســال ۱۳۹۷، در حالی رقم خورد که اقتصاد کلان کشــور با 
تهدیدها و فشارهای بیرونی روبه‌رو بود. این شرایط، بازار سرمایه را تحت فشار 
قرار می‌داد، امــا ورود پارس به تابلو بازار، همچون یک الماس درخشــان در 
دل بــازار بود. پارس به عنوان بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین شــرکت زیرمجموعه 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس شــناخته می‌شــود، و به همیــن دلیل توجه 
ســرمایه‌گذاران حرفه‌ای را به خود جلب کرد. در شــرایطی که بازار به دنبال 
دارایی‌های بنیادی و مطمئن اســت، پارس به عنوان یک فرصت اســتراتژیک 
بــرای پرتفوهای حرفه‌ای مطرح اســت. این عرضه اولیه، نشــانه‌ای از بلوغ و 
تعمیق بازار ســرمایه ایران در بحبوحه تحولات اقتصادی بود. پارس با اتکا به 
مقیاس تولید، ترکیب کم‌نظیر محصولات و مزیت پایدار خوراک، از همان ابتدا 
جایگاه »گل سرســبد« را در میان شــرکت‌های زیرمجموعه صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس تثبیت کرد. حاشــیه ســود بالا، شــفافیت عملیاتی و حساسیت 
مثبت به نرخ ارز، این شــرکت را به گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر در سالی پرریسک بدل 
ساخت. عرضه اولیه پارس در ســال ۱۳۹۷، تلاقی هوشمندانه زمان، صنعت 
و کیفیت بود؛ جایی که بازار، بهترین را به‌درســتی تشــخیص داد. پتروشــیمی 
پارس بیش از هر ســهم دیگری در صنعت، قربانی ناکارآمدی‌های موجود در 
زنجیره ارزش، سیاســت‌های ناپایدار و شرایط سیاســی و اقتصادی به ویژه در 
ســال‌های کرونا شــد. درواقع پارس، به‌عنوان نماد »کیفیت«، بیش از دیگران 
تاوان تغییر رژیم ریســک و افق کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران را داد؛ جایی که بازار، 
حتی بهترین دارایی‌ها را هم برای نقدشــوندگی قربانــی می‌کند. با این وجود 
پارس بازدهی حدود 2500 درصدی را بعد از عرضه اولیه نصیب ســهامداران 

خود ساخته است.

* نیمه ‌اول ۱۳۹۸؛ سکوت بره‌ها 
نیمه‌ اول ۱۳۹۸، مقطعی خاکستری اما عمیق در تاریخ بازار سرمایه ایران بود؛ 
دوره‌ای که اقتصاد، از شــوک ارزی عبور کرد، اما هنوز به تعادل نرســیده بود. 
نــرخ ارز، پس از جهش ۹۷، به فاز تثبیت ناپایدار وارد شــد؛ نه آن‌قدر آرام که 
اطمینان بســازد و نه آن‌قدر ملتهب که جهت بدهد. در این میانه، بازار سرمایه 
آرام‌آرام از حاشــیه سیاســت خارج شــد و دوباره به متن سودآوری شرکت‌ها 
بازگشت. برای صنعت پتروشیمی، ۱۳۹۸ زمان بازخوانی مزیت‌ها بود. حاشیه 
ســودها فشرده‌تر شدند، اما همچنان مزیت خوراک و مقیاس تولید، ایران را در 
رقابت منطقه‌ای زنده نگه داشت. تحریم‌ها مسیر فروش را پیچیده‌تر کردند، اما 
مکانیسم‌های غیررســمی صادرات به بلوغ عملیاتی رسیدند. در تابلو بورس، 
ســهام پتروشــیمی نه در اوج هیجان بودند و نه در حضیض بی‌اعتمادی؛ در 
میانه‌ای ایستاده بودند که فقط سرمایه‌گذار حرفه‌ای می‌توانست آن را بفهمد.

* ۱۳۹۸ نیمه ‌اول، دوره »انباشت آرام« 
بــازاری که هنوز قصه نمی‌گفت، اما عددها کم‌کــم زمزمه می‌کردند. آنان که 
گوش شــنوا داشــتند، پیش از حادثه، رد پای نقدینگی هوشــمند را در همین 
ســکوت پیدا کردند. عرضه اولیه »پتروشــیمی نوری« در تیرماه ۱۳۹۸، دقیقا 
در همان مقطعِ ســکوت‌زده‌ای رقم خورد که بــازار هنوز به روایت بزرگ خود 
نرســیده بود. نوری، به‌عنوان بزرگ‌ترین آروماتیک‌ساز کشور در قلب عسلویه، 
نــه با وعده ســودهای هیجانی، بلکه با عدد فروش وارد بازار شــد؛ شــرکتی 
کــه در میان تمــام زیرمجموعه‌های هلدینگ خلیج فارس، بیشــترین مقیاس 
فروش را به تابلو بورس آورد. این تمایز، برای مخاطب حرفه‌ای معنا داشــت: 
نوری ســهم »چرخش ماده« اســت، نه بازی حاشیه سود. وابستگی عمیق به 
زنجیــره پارازایلین و بنزن، مقیاس بالا و نقش سیســتماتیک در صنعت، آن را 
به دارایی‌ای تبدیل می‌کرد که با ســیکل‌ها نوسان می‌گیرد اما حذف نمی‌شود. 
عرضه نوری در تابســتان ۹۸، اعلام حضور یک ستون صنعتی بود؛ سهمی که 
قبــل از هیاهوی ۹۹، آرام و عددمحور، جای خــود را در پرتفو‌ی‌های جدی باز 

کرد. نتیجه درخشان بود: بازدهی 7،661 درصدی

* تغییر مسیر 
نیمه دوم ۱۳۹۸، لحظه‌ای بود که بازار سرمایه ایران آرام‌آرام از سکوت فاصله 
گرفت؛ نه با فریاد، نه با هیجان، بلکه با جابه‌جایی ســرمایه هوشمند. اقتصاد 
کلان هنوز زیر فشــار تحریم‌ها نفس می‌کشید، تورم ساختاری تثبیت شده بود 

درمجموع، بورس 
تهران تا زمان برگزاری 

انتخابات خرداد 
۱۳۹۲ در وضعیتی 

بین ادامه روند گذشته 
و انتظار برای تغییر 
قرار داشت. در این 

شرایط و در بحبوحه 
رقابت‌های سیاسی، 

تحریم‌های بین‌المللی 
و نااطمینانی سهام 

شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج 

فارس با نماد 
»فارس« در پی یک 

تصمیم شجاعانه 
و درست در تاریخ 

1392/01/27 وارد 
بازار سرمایه ایران شد
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 ویژه‌نامه 
صنعت پتروشیمی

و نرخ ارز، پس از شــوک ۹۷، به یک تعادل ناپایدار رســیده بود. اما درست در 
همین تعادل شــکننده، بازار سهام شــروع کرد به تعریف دوباره خود. در این 
نیمــه، دیگر »بقا« محور تحلیل نبود؛ حفاظت از ارزش پول تبدیل به دســتور 
کار اصلی سرمایه‌گذار شد. رکود بازارهای موازی، افت جذابیت سود بانکی، و 
رشــد تدریجی گزارش‌های فروش شرکت‌های صادرات‌محور، بورس را به تنها 
میدان معقول بازی تبدیل کرد. نقدینگی، بی‌صدا اما پیوســته، وارد سهام شد؛ 

نه با منطق سودهای کوتاه‌مدت، بلکه با باور به دارایی واقعی.
پتروشــیمی‌ها، فلزی‌ها و معدنی‌ها در این دوره نه قهرمان داستان بودند و نه 
ضدقهرمان؛ بلکه ســتون‌های اعتماد بازار شدند. تمرکز تحلیل از حاشیه سود 
به مقیاس فروش، از EPS فصلی به توان عملیاتی و چرخه‌های جهانی تغییر 
کرد. نیمــه دوم ۹۸، تمرین نگاه بلندمدت بود؛ دوره‌ای که حرفه‌ای‌ها ســهم 
می‌خریدند بی‌آنکه انتظار کف و سقف داشته باشند. در بهمن‌ماه ۱۳۹۸، خلیج 
فارس بی‌سروصدا وارد باشگاه ارزش‌های ۱۶رقمی شد؛ عددی که پیش از آن، 
بازار فقط جرئت تصورش را داشت، نه لمسش. این نیمه از سال، جایی بود که 
بازار ســرمایه تصمیم گرفت قبل از دویدن، راه‌رفتن را درست یاد بگیرد. عرضه 
اولیه پتروشیمی تندگویان در واپسین ماه‌های ۱۳۹۸، به بازار نشان داد که موج 
جدید بدون شیپور آغاز شده است. بزرگ‌ترین تولیدکننده PET در خاورمیانه، نه 
در اوج هیاهو بلکه در نقطه‌ای میان تردید و انباشت وارد بورس شد؛ زمانی که 
سرمایه هوشــمند، پیش از جهش، به‌دنبال ظرفیت پایدار می‌گشت. تندگویان 
ســهم »زندگی روزمره« است؛ شرکتی که به زنجیره مصرف مردم وصل است، 
نه به نوســان خام بازار جهانی. مقیاس تولید، عمق تقاضای داخلی و جایگاه 
انحصــاری نســبی، آن را به دارایی‌ای تبدیل کرد که نه با روایت رشــد بلکه با 
واقعیت گردش پول معنا می‌یابد. ورود تندگویان در پایان ۹۸، برای حرفه‌ای‌ها 
یک پیام روشن داشت: بازار سرمایه، آرام‌آرام از داستان‌محوری فاصله می‌گیرد 
و به ســمت دارایی‌های جریان‌ساز حرکت می‌کند؛ برای آنها که بلد بودند، این 

عرضه نه یک اتفاق، بلکه یک نشانه بود.
اما پتروشــیمی تندگویان سهمی بود که زمان خود را جلوتر خرج کرد. جهش 
غیرعــادی آن در ســال ۱۳۹۹، بخشــی از بازدهــی آینده را پیش‌خــور کرد و 
همیــن، بعد از ریزش بازار، آن را از قطار رشــد ثانویه جا گذاشــت. زمانی که 
بازار دوباره به حرکت افتاد، تندگویان دیگر روایت تازه‌ای برای کشــف نداشت. 
ســاختار تولید PET، بازار بالغ، و محدودیت طبیعی در کشــش حاشیه سود، 
اجازه نداد قیمت دوباره با همان ریتم بالا بیاید. این عقب‌ماندگی بیشتر نتیجه 
»مصرف زودهنگام رشد« بود تا ضعف بنیادی. سهمی که تند اوج گرفته بود، 
ناگزیــر آرام‌تر ادامــه داد؛ و بازار، معمولا برای چنین ســهم‌هایی صبر کمتری 
 دارد. نتیجه تقریبا قابل قبول ولی کمتر از ظرفیت‌های »شــگویا« بود: بازدهی 

380 درصد

* سقوط باور 
نیمه نخســت ۱۳۹۹، نقطه‌ای بود که بازار ســرمایه ایران از منطق عبور کرد و 

وارد قلمرو ایمان شد. رشــدها دیگر محصول تحلیل نبودند؛ نتیجه هم‌گرایی 
ترس، تورم، سیاست و هجوم نقدینگی بودند. اقتصاد کلان سیگنال مشخصی 
می‌داد: ریال در حال آب‌شــدن اســت و بازارهای موازی یا بســته‌اند یا اشباع. 
بــورس، ناگهان به »پناهگاه ملی ارزش« تبدیل شــد؛ نه به‌خاطر ســودآوری 
شــرکت‌ها، بلکه به‌دلیل بی‌پناهی ســایر گزینه‌ها. در ایــن فضا، قیمت جلوتر 
از واقعیــت دوید. روایت‌ها جای عددها را گرفتنــد؛ عرضه‌های اولیه، افزایش 
ســرمایه‌ها و شــاخص، خود به ابزار تولید انتظار بدل شــدند. بــازار، به‌جای 
ارزش‌گذاری، آینده را پیش‌خور کرد؛ نه یک‌بار، بلکه چند بار پشت‌ســرهم. این 

رشد، معلول فراوانی پول بود، نه کمیابی دارایی.
نوزدهم مرداد ۱۳۹۹، نقطه شکســت روایت بود. نه به‌عنوان یک روز سقوط، 
بلکه به‌مثابه لحظه‌ای که شک به بازار بازگشت. چرخش سیاست، تغییر لحن 
نهاد ناظر و نخســتین تردیدها نســبت به پایداری حمایت‌ها، باعث شد بازاری 
که با سرعت وارد شده بود، در جست‌وجوی خروج، مسیر نیابد. افت، دامنه‌دار 
شــد؛ چون آنچه فرو می‌ریخت فقط قیمــت نبود، بلکه باور جمعی بود. پس 
از آن، بازار وارد دوره‌ای شــد که بیشــتر به فرسایش شباهت داشت تا اصلاح. 
ســرمایه‌گذارانی که بدون زمان‌بندی وارد شــده بودند، با مفهــوم زمان تنبیه 
شدند. نیمه اول ۹۹، به بازار آموخت که رشد بدون وزن، الزاما فرصت نیست؛ 
و مرداد، یادآوری کرد که بازار سرمایه، حتی در تورمی‌ترین اقتصادها، نهایتا به 

واقعیت بازمی‌گردد، اما همیشه آرام و مهربان نه.
نیمه نخســت ۱۳۹۹، زمانی بود که عرضه‌های اولیه دیگر رویداد مالی نبودند؛ 
آییــن بودند. در اوج بازاری که یقین بــر تحلیل غلبه کرده بود، هلدینگ خلیج 
فــارس دو چهره متفــاوت از خودش را بــه تابلو آورد: یکــی محصول عقل 
صنعتی، دیگری فرزند هیجان زمانه. بازدهی 756 درصدی این ســهم نشــان 

داد بنیاد محکم زیر آوار فروپاشی باورها هم طاقت می‌آورد.
پتروشــیمی آریا ساســول، نماد ســرمایه‌گذاریِ مدرن بود؛ شــرکتی با فناوری 
رقابتی، ســاختار عملیاتی چابک و مشــارکت ۵۰-۵۰ میان ســرمایه داخلی و 
شــریک خارجی، که پیش از ورود به بورس، کارنامه‌اش را ساخته بود. سهم، 
نه با وعده، بلکه با ظرفیت تولید و حاشــیه سود روشن عرضه شد؛ گویی هنوز 

کسی تلاش می‌کرد منطق را به بازار یادآوری کند.
اما مرداد ۱۳۹۹، روایت را شکســت. عرضه پتروشــیمی ارومیه، هم‌زمان با 
فروپاشــی باور جمعی، دیگر فرصتی برای ســنجش نداشــت. بازار در حال 
خروج بود؛ نه از سهم، بلکه از خودش. آنچه به تابلو آمد، قربانی زمان‌بندی 
شد، نه کیفیت. تمایز بنیادی شرکت‌ها، زیر آوار بی‌اعتمادی دفن شد و عرضه، 
در حافظه بازار، به‌جای ارزش، با درد گره خورد. این دو عرضه نشــان دادند 
کــه حتی بهترین دارایی‌هــا نیز در بازاری که عقلــش را پیش‌تر خرج کرده، 
می‌توانند تنها شــاهدان یک شکست جمعی باشــند؛ شکستی که ریشه‌اش 
نه در صنعت، بلکه در یقینِ بی‌پشــتوانه بود. رشــدی کم‌دامنه در آن دوره، 
ریزش شــدید و در نهایت اصلاح که برای سهامداران بازدهی 450 درصدی 

را به همراه داشت.
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*  روزهای بی‌روایت 
نیمه دوم ۱۳۹۹، بازار ســرمایه دیگر ســقوط نمی‌کرد؛ تحلیل می‌رفت. شتاب 
افت جای خود را به فرســایش داد، و هیجان، آرام‌آرام به خســتگی بدل شد. 
اگر نیمه اول ســال فصل ایمان بود و مرداد لحظه شکســت، نیمه دوم، زمانه 
کشــف یک حقیقت ناخوشــایند بود: بازار زودتر از تاریخ، آینده را مصرف کرده 
است. شاخص‌ها دیگر با یک شوک فرو نمی‌ریختند؛ هر روز، اندکی از معنا تهی 
می‌شــد. نقدشوندگی افت کرد، دامنه نوسان به قفس بدل شد و سرمایه‌گذار، 
میان ماندنِ بی‌امید و خروجِ بی‌مســیر سرگردان ماند. سیاست‌گذار، که پیش‌تر 
مشوق ورود بود، اکنون به نگهبان ســقوط‌نکردن شاخص تبدیل شده بود؛ نه 

برای ترمیم اعتماد، بلکه برای مدیریت تصویر.
‌در ســطح بنگاه، شــکاف میــان قیمــت و واقعیت پررنگ شــد. ســودهای 
پیش‌خورشده، دیگر جایی برای رشد نگذاشته بودند و حتی گزارش‌های خوب، 
زیر سایه بی‌اعتمادی بی‌اثر می‌شــدند. بازار یاد گرفت که بنیاد، اگرچه دیر، اما 
نهایتا حرف آخر را می‌زند، اما همیشــه نه به نفع ســهامدار خسته. نیمه دوم 
۹۹، بــازار را از جمــع بیرون راند و به فرد پرتاب کــرد. دیگر نه موجی بود، نه 
روایت مشــترکی؛ هر سهم، سرنوشــت خودش را داشــت. این دوره، مدرسه 
دردناک بلوغ بود: زمانی که سرمایه‌گذار فهمید بازار سرمایه نه وعده می‌دهد، 
نــه جبران می‌کند؛ فقط آینه اســت. و آنچه در آینه نیمه دوم ۹۹ دیده شــد، 
جامعه‌ای بود که زود ایمان آورد و دیر آموخت که بدون عقل، باور فقط شکل 

دیگری از ریسک است.
 آذر ۱۳۹۹، زمانه‌ای نبود که بازار به »ارزش« گوش بدهد. عرضه پتروشــیمی 
بوعلی، درســت در فضایی رخ داد که ذهن اقتصادی خسته، بی‌رمق و بدبین 
بود. ســهم، ابتدا با جهشی تند پذیرفته شــد؛ نه از سر شناخت، بلکه از بقایای 
همان عادتی که بازار هنوز ترک نکرده بود. و بعد، ســقوط آمد: ســریع، خشن 
و تــا حوالی قیمت عرضه؛ گویی بازار می‌خواســت از خاطــره امید هم انتقام 
بگیرد. اما بوعلی، پس از خروج هیجان، وارد فاز ســکوت شد. نه معجزه کرد، 
نــه وعده داد. فقط تولید کرد، فروخت و گزارش داد. عملکردش »عادی« بود؛ 
و همین عادی‌بودن، در بازاری که از اغراق زخم خورده بود، فضیلت شد. بنیاد 
قوی، بی‌ادعا و بدون نمایش، آرام‌آرام خودش را بازتعریف کرد. بوعلی یادآور 
یک قاعده قدیمی است: زمان عرضه ممکن است اشتباه باشد، اما وقتی هسته 
ارزش سالم است، سهم راهش را پیدا می‌کند. نه با جهش، بلکه با ماندگاری. 

ماندگاری که نتیجه‌اش بازدهی 920 درصدی برای سهامداران شد.

* خواب عمیق 
ســال ۱۴۰۰ برای بازار ســرمایه ایران، سال بازگشــت به زمین بود؛ زمینی 
سخت، سیاست‌زده و بی‌رحم. حباب ۱۳۹۹ ترکیده بود، نه با انفجار، بلکه 

با فرسایش. اعتماد، آهسته و خاموش، عقب‌نشینی کرد و بازار در وضعیت 
»پس‌لرزه دائمی« قرار گرفت. تغییر دولت، وعده ثبات، و بازگشت عقلانیت 
اقتصادی، نتوانســتند به‌ســرعت شکاف میان خاطره ســودهای رؤیایی و 
واقعیتِ ســودآوری بنگاه‌ها را ترمیم کنند. بــورس ۱۴۰۰، دیگر میدان رؤیا 
نبود؛ عرصه بقا بود. در چنین بســتری، هلدینگ‌های بزرگ به‌ویژه هلدینگ 
خلیج فارس با یک مســئله ساختاری مواجه شدند: پول بود، اما نقدینگی 
در دســترس نبود. تحریم، مســیر انتقال پول را بســته بود؛ بانک‌ها کند و 
پرهزینه عمل می‌کردند؛ پروژه‌ها سرمایه می‌خواستند، اما بازار بدهی هنوز 
زبان مشــترک صنعت نشده بود. پاســخ خلیج فارس به این وضعیت، در 
همان سال ۱۴۰۰ شکل گرفت: تأسیس شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس؛ 
ابزاری برای بهینه‌ســازی گردش منابع درون‌گروهی، و در گام بعد، تجهیز 
بازار ســرمایه برای تأمین مالی پروژه‌های در حال احــداث. ایده، به‌لحاظ 
تئوریک، کاملا درســت بود. هلدینگی با این مقیاس، اگر نتواند منابع خود 
را درون‌زا کند، ناگزیر اســیر بی‌نظمی نقدینگی می‌شــود. اما اجرای ایده، 
چیزی دیگر بود. تأمین سرمایه خلیج فارس، در صنعتی متولد شد که بازار 
بدهی ایران هنوز نهادینه نشــده بود، نرخ‌های سیاســتی سیگنال متناقض 
می‌دادند، و سیاست‌گذار پولی، بیش از بازار سرمایه، به کنترل تورم اسمی 
دل بســته بود. نتیجه آن شد که این نهاد، هرگز به اندازه پتانسیل هلدینگ 
مادر، نقش‌آفرین نشــد؛ نه در پروژه ‌فاینانس، نه در مهار شکاف نقدینگی 

زیرمجموعه‌ها.

* سال سیاه 
۱۴۰۱ اما ســال گسســت بود. جنگ اوکراین، جهش‌های مقطعی کامودیتی‌ها 
را به‌همــراه آورد، اما ایران ســهم کاملــی از این موج نبــرد. تحریم‌ها اجازه 
تبدیــل مزیت قیمتی بــه جریان نقد را ندادند. در داخــل، حذف ارز ترجیحی، 
شــوک هزینه را به بنگاه‌ها تحمیل کرد و بازار سرمایه، میان دو فشار هم‌زمان 
گرفتــار شــد: افزایش هزینه تولیــد و محدودیت در انتقال پــول. اما بورس تا 
اردیبهشت 1401 ســیگنال‌هایی از امیدواری می‌داد. اما ناگهان آوار بود و آوار. 
17 اردیبهشت نه‌تنها یادآور یک سقوط بزرگ است بلکه روز سیاه بازار سرمایه 
نامیده شــد. روزی که اعتماد مانده رخت بربســت. روزی که فکر نمی‌کردیم 
دیگر موجودیتی به نام بازار بماند. روز نمود زشــتی در بازار ســرمایه و اثبات 
وجــود عدم تقارن اطلاعاتی سیســتماتیک. ریزش، ناگهانــی بود؛ نه از جنس 
اصلاح، نه حاصل اشباع قیمت. اردیبهشــت، بازار ایستاده بود و ناگهان زمین 
خالی شــد. سهام بالا آمده بودند، گزارش‌ها بد نبود، و حتی کامودیتی‌ها هنوز 
در اوج می‌چرخیدند. ســقوط اما آغاز شد بی‌دلیلِ قابل‌رؤیت؛ ترسی بی‌نام که 
به نمادها ســرایت کرد. ماه‌ها بعد، نامه‌ای بیرون آمد؛ بخش‌نامه‌ای سرگردان 
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در گردش کار دولت درباره نرخ خوراک پتروشــیمی‌ها. آنجا روشــن شد بازار 
چیزی را دیده که تابلو سیاست پنهان کرده بود. این ریزش، نه واکنش به خبر، 
بلکه پیش‌خورِ بی‌اعتمادی به حکمرانی بود؛ سرمایه، پیش از روشن‌شدن متن، 
خطر را خوانده بود. تنش‌های سیاســی و اجتماعی داخلی نیز بازار سرمایه را 
به کما برد، به یک زندگی نباتی. بازار سرمایه تبدیل به سکویی شد برای تأمین 

مالی دولت با حضور تعدادی فعال برای خالی‌نبودن عریضه.

* سال ژئوپلیتیکی تابلو 
۱۴۰۲ با اقتصادی آغاز شــد که عددها هنوز نفس می‌کشــیدند، اما اعتماد نه. 
تورم بالا ادامه داشــت، نرخ بهره عملا سیاســت‌گذارِ پنهان بازار بود و بورس، 
خســته از خاطره ۹۹، فقــط دنبال نشــانه‌ای برای ماندن یا رفتن می‌گشــت. 
رشــدها کوتاه بودند و پول، صبور اما بدبین حرکت می‌کرد. این ســال، ســالِ 
تصمیم‌نگرفتــن بود؛ نه خروج کامل، نه ورود جــدی. از مهرماه، با آغاز جنگ 
غزه، تنش ایران و اســرائیل از سطح تحلیل‌های رسانه‌ای وارد محاسبات بازار 
شــد. حملات نیابتی، هشــدارهای امنیتــی و تهدیدهای متقابل، ریســک را از 
»فرض دور« به »احتمال نزدیک« تبدیل کرد. بازار، پیش از هر حمله مستقیم، 
واکنش نشــان داد: حجم‌ها افت کردند، دارایی‌های دلاری پناه شدند و بورس 

وارد فاز انتظار تلخ شد. اینجا دیگر سود مهم نبود؛ بقا مهم بود.

* دور تند تاریخ 
فروردین ۱۴۰۳، درگیری مســتقیم و محدود ایران و اسرائیل رخ داد؛ ضربه‌ای 
که پیش‌تر بارها تمرین ذهنی‌اش انجام شده بود. بازار، برخلاف انتظار عمومی، 
فرو نریخت. چون این شــوک، قبلا قیمت‌گذاری شده بود. واکنش کم‌جان بازار 
ســرمایه نشــان داد ترس اصلی نه جنگ کوتاه، که جنگِ نامعلوم و فرسایشی 
است. بورس، از هیجان عبور و به محاسبه رسیده بود. حادثه اردیبهشت برای 
رئیس‌جمهور، شــوکی از جنس دیگــری بود. نه نظامی، نــه اقتصادی؛ بلکه 
ضربه‌ای به روایت »تداوم«. بازار فهمید ریســک فقط از بیرون مرزها نمی‌آید. 
پــس دوباره مکــث کرد، دوباره وزن نقد را بالا برد. ایــن واقعه پایان یک دوره 
نبود، اما مرز روانی مهمی کشــید: از اینجا به بعد، سرمایه دیگر فقط عددها را 

نمی‌خوانْد؛ داستان پشت قدرت را هم می‌سنجید.
پــس از حادثــه اردیبهشــت ۱۴۰۳، کشــور وارد دوره‌ای از تعلیق کم‌ســابقه 
شــد؛ نه بحرانِ فعال، نه ثباتِ مطمئن. بازارها، به‌ویژه بازار ســرمایه، بیش از 
آنکه واکنش نشــان دهند، مکث کردند. ســرمایه فهمیده بود که مسئله فقط 
جایگزینی یک رئیس‌جمهور نیســت، بلکه بازسازی روایت تصمیم‌گیری است. 
تا انتخابات، نقدینگی وزن گرفت و ریســک‌پذیری عقب نشست؛ معامله‌گران 
منتظر بودند ببینند دولت بعدی با اقتصاد، سیاســت خارجی و نظم منطقه‌ای 

چگونه سخن خواهد گفت.
با اســتقرار دولت جدید، تعلیق به پایان نرســید؛ فقط شــکلش عوض شــد. 
رویارویی ایران و اســرائیل در سایه ادامه یافت و پرونده حزب‌الله لبنان به یکی 
از متغیرهای دائمی ذهن بازار بدل شد. تهدیدها دورتر از میدان اقتصاد بودند، 
امــا نزدیک به افق انتظارات. بازار آموخته بود که شــوک‌ها ناگهانی نمی‌آیند، 
بلکه آرام جمع می‌شــوند. پایان ۱۴۰۳، پایــان بحران نبود؛ پایان توهم آرامش 
بود. ســرمایه دیگر به خبر واکنش نشــان نمی‌داد، بلکه به دوام روایت قدرت 

گوش می‌سپرد.

* استحکام انسجام، رونق بازار 
بازار ســرمایه فروردین 1404 را با امید به مذاکرات هسته‌ای و به‌نتیجه‌رسیدن 
آن آغاز کرد. هرچه بیشــتر به پایان اردیبهشــت آن سال نزدیک می‌شویم امید 
کمرنگ می‌شــود، ولی همچنان ترس در بازار خودنمایی نمی‌کند. بلای شک 
به جان بازار افتاده اســت. بار سنگین انتظار آغاز شد. شاخص در آستانه جنگ 
منطقه‌ای معلق بود؛ هر خبر از تنش، شــاخص را به لبه پرتگاه می‌کشــاند و 
هــر وعده مذاکره، آن را چند پله بالا می‌برد. این نوســانِ حاد، خود نشــانه‌ای 
از حافظــه جمعی بــازار بود: تجربه تلــخ رکودِ پس از درگیری‌های پیشــین، 
ســرمایه‌گذاران را به محافظه‌کاری وامی‌داشــت. این‌بار هــم خرداد داغ پر از 
حادثه در انتظار ایرانیان بود. در یک سحرگاه آرام خرداد داغ تهران، خبر تهاجم 
خبیثانه دشــمن منتشر شد. فصل جنگ تمام‌عیار شد. بورس برای جلوگیری از 

هجوم جمعیت برای خروج از درهای اضطراری فرار تعطیل شــد. بازار در این 
دوره به »حالت تعلیق« فرورفت. حجم معاملات به حداقلِ چندســالۀ خود 
رســید، نقدینگی بــه دارایی‌های امن پناه برد و شــاخص در دامنه‌ای باریک و 
بی‌روح نوسان کرد. این رکود، رکودی ساختاری نبود، بلکه »رکود انتظار« بود. 
بازار نفس‌هایش را حبس کرده بود تا نتیجه نبرد روشــن شود. سپس، از اوایل 
مهر، چرخه معجزه‌آسایی آغاز شد. نخست، خبرهای مثبت از بازگشت آرامش 
به خطوط حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش حق بیمه کشتی‌ها در خلیج‌فارس 
منتشر شــد. به دنبال آن، اعلام برنامه‌های توســعۀ دولت جدید برای جبران 
خسارت‌های جنگ و حمایت از صنایع صادرات‌محور، کاهش توزیع رانت‌های 
ارزی و... اطمینــان را بــه بازار بازگردانــد. نقدینگیِ انباشته‌شــده در ماه‌های 
رکود، مانند ســدی که شکســته باشد، به ســوی نمادهای بنیادی سرازیر شد. 
گروه‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و بانک‌ها پیشتاز شدند. شاخص کل نه‌تنها 
کانال‌هــای ازدســت‌رفته را بازیافت، بلکه هفته ‌به ‌هفتــه رکوردهای تاریخیِ 

جدیدی را ثبت کرد.
در یک کلام، ســال ۱۴۰۴ چهار پرده کاملا متمایز را تجربه کرد: امید به مذاکره، 
ترس از جنگ، رکود در جنگ، و رونق پس از جنگ. بازار در این سال نشان داد 
که بزرگ‌ترین دشمنش »ابهام« اســت و بزرگ‌ترین موتور محرکش »شفافیت 
چشــم‌انداز«. رکوردهای پایانی سال، پاداش صبر حرفه‌ای‌ها و اثبات این اصل 
همیشــگی بود: در بازار ســرمایه، پس از هر زمســتانِ ســخت، بهاری هست. 

مشروط بر آنکه بنیان‌ها استوار بماند.
در بازه‌ای که بازار ســرمایه زیر فشار هم‌زمان ترس، نوسان و فرسایش اعتماد 
حرکت می‌کرد، نقش بنگاه‌های بزرگ از ســطح عملکرد مالی فراتر رفت و به 
سطح »تنظیم‌کننده رفتار بازار« رسید. در این میان، هلدینگ صنایع پتروشیمی 
خلیــج فارس و شــرکت‌های تابعه‌اش، به‌عنوان قلب تپنــده بخش بزرگی از 
ارزش بــازار، در جایــگاه لیدری قرار گرفتند که هر تصمیم آن می‌توانســت بر 

کلیت بازار اثر بگذارد.
در ســال‌هایی که اطلاعات نامتقارن، شــوک‌های ناگهانی و بی‌ثباتی انتظارات، 
معامله‌گــران را در وضعیت دفاعی قرار داده بود، تــداوم بازارگردانی، حفظ 
نقدشــوندگی و پرهیز از رهاکردن ســهام در بزنگاه‌های حساس، به یک کنش 
معنادار تبدیل شــد. ایفــای این نقش، به‌ویــژه برای نمادی کــه عملا مرجع 

ارزش‌گذاری و سنجه اعتماد بازار تلقی می‌شود، اهمیتی دوچندان داشت.
در بازاری که تحت نفوذ طوفان‌های اقتصادی و ســایه ســنگین ریســک‌های 
ژئوپلیتیــک قرار داشــت، هلدینگ صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، فارغ از 
نوســانات لحظه‌ای، جایگاه خــود را به‌عنوان »لنگرگاه امــن« حفظ کرد. این 
مجموعه، در قیاس با دیگر بازیگران بزرگ حوزه‌های نفت، گاز و پتروشــیمی، 
با اتــکا به مقیاس تولید، تنوع ســبد محصول و مدیریت هوشــمندانه جریان 
نقدینگی، توانســت ثبات نســبی و بازدهی قابل اتکاتری را برای ســهامداران 

حرفه‌ای به ارمغان آورد.
بازار ســرمایه امروز، دیگــر میدان صرفا اعــداد و گزارش‌های مالی نیســت؛ 
بلکه میدان نبرد دانش، ابزارهای تحلیلی و ســرعت انتقال اطلاعات اســت. 
با ورود نســل جدید تحلیلگران که مجهز به دانش کارآمدتر هســتند، منطق 
تصمیم‌گیری ســهامداران از تحلیل‌های سنتی فاصله گرفته است. این تحول، 

نیازمند دگرگونی در شیوه ارتباطی بازیگران اصلی است.
در این فضا، نقش سنتی روابط عمومی که صرفا به »توجیه عملکرد« و انتشار 
بیانیه‌های کلی می‌پرداخت، به پایان رســیده است. امروز، روابط عمومی باید 
به یک نهاد »تحلیل‌گر« و »اطلاع‌رســان دقیق« تبدیل شــود؛ نهادی که بتواند 
پیچیدگی‌های عملکرد شرکت، ریسک‌های آتی و تحلیل‌های کیفی را به زبانی 

حرفه‌ای به جامعه منتقل کند.
اگر هلدینگ صنایع پتروشــیمی خلیــج فارس، به‌عنوان لیــدر بزرگ و مرجع 
ارزش‌گذاری بازار، می‌خواهد بر کرسی رهبری خود باقی بماند، باید به استقبال 
این تغییرات بیاید. ورود به حوزه‌های نوین ارتباطی، ارائه تحلیل‌های عمیق از 
اســتراتژی‌های آتی و فراتررفتن از مدل‌های قدیمی شفاف‌سازی، پرکردن جای 
خالی عجیب ابزارهای نوین مالی مانند اختیارها و گواهی‌های ســپرده کالایی 
که آینده بازار ســرمایه بسیار متأثر از آنان است، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه 
یک ضرورت اســتراتژیک برای حفظ بزرگی و نفوذ در عصر جدید بازار سرمایه 

ایران است.

در بازه‌ای که بازار 
سرمایه زیر فشار 
هم‌زمان ترس، نوسان 
و فرسایش اعتماد 
حرکت می‌کرد، نقش 
بنگاه‌های بزرگ از 
سطح عملکرد مالی 
فراتر رفت و به سطح 
»تنظیم‌کننده رفتار 
بازار« رسید. در این 
میان، هلدینگ صنایع 
پتروشیمی خلیج 
فارس و شرکت‌های 
تابعه‌اش، به‌عنوان 
قلب تپنده بخش 
بزرگی از ارزش بازار، 
در جایگاه لیدری قرار 
گرفتند که هر تصمیم 
آن می‌توانست بر 
کلیت بازار اثر بگذارد 
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صنعت پتروشیمی،
 مسیر گذشته و چشم‌انداز آینده

گردش مالی محصولات شیمیایی در جهان که در سال 2004 
 2.5 حدودا   2024 سال  در  بود،  یورو  میلیارد   1460 با  برابر 
)شورای  است  رسیده  یورو  میلیارد   5031 به  و  شده  برابر 
صنایع شیمیایی اروپا، 2025، 10( پیش‌بینی می‌شود گردش 
یورو  میلیارد  هزار  هفت  از   2030 سال  تا  صنعت  این  مالی 
فراتر رود. ظرفیت تولید محصولات پایه پتروشیمی نیز از 600 
میان  این  در  رفته است.  فراتر  در سال 2023  میلیون تن   2
حجم بازار محصولات پتروشیمی پایه نیز رشد قابل توجهی را 
تجربه کرده و ارزش آن به بیش از 650 میلیارد دلار در سال 
پتروشیمی  صنعت  سریع  رشد  وجود  با  است.  رسیده   2025
در جهان، این صنعت به ویژه در سطح تولید محصولات پایه 

پتروشیمی با چالش‌های اساسی روبه‌روست.
اقتصاد  مؤسسه  سوی  از   ۲۰۱۸ سال  در  که  کلانی  تحلیل 
تأثیرات  مجموع  که  می‌دهد  نشان  گرفت  انجام  آکسفورد 
مستقیم و غیرمستقیم صنایع شیمیایی بر اقتصاد جهانی در 

معادل  که  است  بوده  دلار  تریلیون  معادل۵,۷   ۲۰۱۷ سال 
مجموع  معادل  یا  جهانی   GDP مجموع  از  درصد   ۷٫۱
سراسر  در  است.  مکزیک  و  برزیل  هند،  کشورهای   GDP
جهان درمجموع ۱۵ میلیون نفر در اشتغال مستقیم صنایع 
میزان  این  از  خاورمیانه  منطقه  سهم  که  هستند  شیمیایی 

اشتغال پنج درصد)حدود ۷۰۰ هزار نفر( است.
 با این حال صنعت پتروشیمی جهان نه با یک نوسان بازار 
برای  روبه‌روست.  وجودی«  »بحران  یک  با  بلکه  ساده، 
تیتر  امروز  اما  بود،  صنعتی  رشد  نماد  پتروشیمی  دهه‌ها، 
کاهش  پنهان،  ورشکستگی‌های  از  جهان،  اقتصادی  اخبار 
ظرفیت‌های بی‌سابقه و زیان‌های میلیارد دلاری غول‌هایی 
چون باسف، لیونل باسل و شرکت‌های بزرگ آلمانی حکایت 
می‌فشارند؛  را  صنعت  این  گلوگاه  که  قیچی  لبه  دو  دارد. 
بهای گزاف انرژی و تعرفه‌های تنبیهی محیط زیستی، مقابل 

صنعت پتروشیمی قرار دارند. 
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* ‌کالبدشکافی بحران 
صنعت پتروشیمی ذاتا انرژی‌بر و پرهزینه است. در اروپا، قیمت گاز طبیعی 
)که هم ســوخت و هم خوراک است( در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به طور 
میانگین چهار تا پنج برابر گران‌تر از ایالات متحده بوده اســت. گزارش‌های 
ســفیک یا همان شورای صنایع شــیمیایی اروپا نشــان می‌دهد که تولید 
اتیلن در اروپا دیگر توجیه اقتصادی ندارد. اکنون برای یک شرکت آلمانی، 
واردات اتیلــن از تگزاس و حمل آن از اقیانوس اطلس، ارزان‌تر از تولید آن 

در داخل خاک اروپا تمام می‌شود.
تعطیلی کراکرهای بخار: در ســال ۲۰۲۴، بیش از ۱۱ میلیون تن از ظرفیت 
تولید پتروشیمی در ۲۱ سایت بزرگ اروپایی به حالت تعلیق درآمده یا برای 

همیشه تعطیل شده است.
)CBAM( سونامی تعرفه‌های کربنی

اتحادیــه اروپا بــا اجرای مکانیســم تعدیل مــرزی کربن، عمــا واردات 
محصولات پرکربن را با مالیات‌های ســنگین روبه‌رو کرده است. شرکت‌ها 
 )ETS( مجبورند ســالانه میلیاردها یورو برای خرید مجوزهای انتشار کربن
هزینــه کنند. قیمــت کربن در اروپا بــه نزدیکی صد یورو بــه ازای هر تن 
رسیده که سد بزرگی برای نقدینگی شرکت‌هاست. غول‌هایی مانند باسف 
به‌صراحت اعلام کرده‌اند که ســرمایه‌گذاری‌های جدید خود را از اروپا به 
ســمت چین و آمریکا )جایی کــه مقررات ســهل‌گیرانه‌تر و انرژی ارزان‌تر 

است( هدایت می‌کنند

* ‌اعداد دروغ نمی‌گویند 
بررســی صورت‌های مالی غول‌های پتروشیمی در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده 
یک »زمستان سرد مالی« بوده است. ارقام مربوط به سال ۲۰۲۵ البته هنوز 
در دســترس نیســتند. آلمان که زمانی موتور محرک شیمیایی جهان بود، 
اکنون شــاهد بالاترین نرخ ورشکستگی شــرکت‌های صنعتی در یک دهه 
اخیر اســت. گزارش آژانس کردیت ریفرم در سال ۲۰۲۴ میلادی پیش‌بینی 
می‌کرد که در ســال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲۴ هزار شــرکت آلمانی )که بخش 
بزرگی از آنها در زنجیره تأمین پتروشیمی هستند( اعلام ورشکستگی کنند. 
این پیش‌بینی تاحدودی به واقعیت پیوسته است. بسیاری از کسب‌وکارها 
به‌شــدت بدهکار هستند و با فشــارهای ســاختاری مانند قیمت انرژی یا 

مقررات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

* ‌بحران اشباع و مازاد ظرفیت 
درحالی‌که اروپا با هزینه دست‌وپنجه نرم می‌کند، غول‌های آسیایی )به جز 
چین( با بحران »اشــباع بازار« روبه‌رو هستند. چین با سرمایه‌گذاری عظیم 
در ظرفیت‌هــای جدید، قیمت محصولات پایــه مانند پلی‌پروپیلن )PP( را 

به‌شدت کاهش داده و حاشیه سود رقبا را تا ۹۵ درصد منقبض کرده است. 
این امر شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی را به مرز ورشکستگی فنی کشانده است.

* ‌تعرفه‌های محیط‌زیستی؛ کاتالیزور تخریب یا نوسازی؟ 
مقررات زیست‌محیطی فقط یک چالش اخلاقی نیستند، بلکه اکنون به یک 

ردیف هزینه کمرشکن در ترازنامه‌ها تبدیل شده‌اند.
بازیافــت اجبــاری: قوانین جدید اتحادیــه اروپا که شــرکت‌ها را ملزم به 
اســتفاده از درصدی از مواد بازیافتی در محصولاتشان می‌کند، هزینه‌های 

تولید را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داده است.
پایان عصر پلاســتیک ارزان: با تصویب معاهده جهانی پلاســتیک سازمان 
 Virgin( ملــل، پیش‌بینی می‌شــد محدودیت‌های تولید پلاســتیک بکــر
Plastic( از ســال ۲۰۲۵ تشــدید شــود، امری که مدل کســب‌وکار سنتی 

پتروشیمی‌ها را ویران می‌کند.

* استراتژی بقا؛ پتروشیمی سبز یا انحلال؟ 
شــرکت‌هایی کــه از این توفان جان ســالم به در می‌برنــد، در حال تغییر 
ماهیت هســتند. این تغییرات به پیش‌بینی بسیاری از ناظران شامل موارد 

زیر خواهد بود:
از نفت به ســوی مواد شــیمیایی )COTC(: حذف تولید سوخت و تمرکز 

صد درصدی بر پتروشیمی برای کاهش ضایعات.
برقی‌ســازی کراکرهــا: جایگزینــی کوره‌هــای گازی بــا کوره‌هــای برقی 

)تغذیه‌شده توسط انرژی‌های تجدیدپذیر( برای فرار از مالیات کربن.
ادغام‌های بزرگ: سال ۲۰۲۵ سال ادغام‌های بزرگ )M&A( برای جلوگیری 
از ورشکستگی قطعی شرکت‌های کوچک‌تر بوده است. انتظار می‌رود این 

روند با شدت هرچه تمام‌تر در سال‌های پیش‌رو هم ادامه داشته باشد.
صنعت پتروشیمی در دوراهی تاریخ

آنچه امروز شاهدیم، نه یک رکود موقت، بلکه یک تغییر اساسی و بنیادین 
اســت. غول‌های پتروشــیمی که نتوانند زنجیره ارزش خود را با »اقتصاد 
چرخشــی« و »کربن‌زدایی« تطبیق دهند، محکوم به فنا هســتند. افزایش 
قیمت انــرژی در اروپــا و تعرفه‌های ســخت‌گیرانه محیط‌زیســتی، تنها 
فرایند حذف ضعیف‌ترها را ســرعت بخشیده‌اند. جهان آینده همچنان به 
محصولات پتروشــیمی نیاز دارد، اما این محصولات دیگر در کارخانه‌های 
قدیمی و پردود تولید نخواهند شــد. باوجود اینکه کشورهایی چون ایالات 
متحده سیاســت‌های خود را امروز براســاس منافع محیط‌زیســت تنظیم 
نمی‌کنند، اما این روند نمی‌تواند مادام‌العمر باشد و شرکت‌های پتروشیمی 
چاره‌ای ندارند مگر اینکه برنامه‌های آینده‌ خود را بر اساس تغییرات جدید 

تعیین کنند.

نگرانی‌های جهانی که خطر انقراض صنعت را گمانه‌زنی می‌کند

پایان پتروشیمی؟
مهسا مژدهی: صنعت پتروشیمی جهان نه با یک نوسان بازار ساده، بلکه با یک »بحران وجودی« روبه‌روست. 
برای دهه‌ها، پتروشیمی نماد رشد صنعتی بود، اما امروز تیتر اخبار اقتصادی جهان، از ورشکستگی‌های پنهان، 
کاهش ظرفیت‌های بی‌سابقه و زیان‌های میلیارد دلاری غول‌هایی چون باسف، لیونل باسل و شرکت‌های بزرگ 
آلمانی حکایت دارد. دو لبه قیچی که گلوگاه این صنعت را می‌فشارند؛ بهای گزاف انرژی و تعرفه‌های تنبیهی 

محیط زیستی، مقابل صنعت پتروشیمی قرار دارند.

مقررات 
زیست‌محیطی 
فقط یک چالش 
اخلاقی نیستند، بلکه 
اکنون به یک ردیف 
هزینه کمرشکن در 
ترازنامه‌ها تبدیل 
شده‌اند.
بازیافت اجباری: 
قوانین جدید 
اتحادیه اروپا که 
شرکت‌ها را ملزم به 
استفاده از درصدی 
از مواد بازیافتی در 
محصولاتشان می‌کند، 
هزینه‌های تولید را ۲۰ 
تا ۳۰ درصد افزایش 
داده است 
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گردش مالی محصولات شــیمیایی در جهان در ســال 2004 برابر با 1460 
میلیارد یورو بود، در ســال 2024 حدودا 2.5 برابر شده و به 5031 میلیارد 
یورو رســیده است )شــورای صنایع شــیمیایی اروپا، 2025، 10( پیش‌بینی 
می‌شــود گردش مالی این صنعت تا سال 2030 از هفت هزار میلیارد یورو 
فراتــر رود. ظرفیت تولید محصولات پایه پتروشــیمی نیز از 600 2 میلیون 
تن در ســال 2023 فراتر رفته اســت. در این میان حجــم بازار محصولات 
پتروشیمی پایه نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده و ارزش آن به بیش از 

650 میلیارد دلار در سال 2025 رسیده است.
با وجود رشــد سریع صنعت پتروشــیمی در جهان، این صنعت به ویژه در 
سطح تولید محصولات پایه پتروشیمی با چالش‌های اساسی روبه‌روست. 
در این میان سرمایه‌گذاری بسیاری از کشورها در صنعت پتروشیمی به ویژه 

چین باعث شده است این صنعت با مازاد عرضه روبه‌رو شود.

* خدمات مستقل هوشمند کالا 
ظرفیت مازاد در نقــاط مختلف جهان وجود دارد هرچند بخش عمده‌ای 

از این مازاد به کشــور چین اختصــاص دارد. مازاد عرضه منجر به کاهش 
ضریــب بهره‌برداری و به تبع آن کاهش ســودآوری در این صنعت شــده 
اســت. همچنین میانگین ضریب بهره‌برداری در کل صنعت به کمتر از 70 
درصد رسیده است. نرخ رشد مرکب سالانه در صنعت پتروشیمی از ۱۷.۲ 
در خلال ســال‌های 2000 الی 2010 به 2/ 4 در خلال ســال‌های 2010 الی 
2020 کاهش یافته است )مک‌کنزی، 2023(. در نهایت مازاد عرضه باعث 

کاهش قیمت نیز شده است.
نکته قابل تأمل این اســت که مــازاد ظرفیت در بخش‌های مختلف باعث 
شده است تکمیل زنجیره ارزش در برخی موارد باعث کاهش اسپرد شود. 
این وضعیت نشان می‌دهد ســرمایه‌گذاری‌های آتی در این صنعت باید با 

هوشمندی بیشتری انجام شود.

* صنعت پتروشیمی در ایران 
صنعت پتروشــیمی ایران نیز از نظر افزایش ظرفیت اسمی و میزان تولید 
رشــد قابل توجهی در خلال دو دهه اخیر داشــته اســت. بر اساس طرح 
جهش سوم صنعت پتروشیمی مقرر شده است تا پایان سال 1404 ظرفیت 
تولید اســمی در کشــور به 133 میلیون تن برســد. اما در پایان سال 1403 
این ظرفیت معادل ۹۶.۶ میلیون تن بوده اســت که فاصله بســیار زیادی 
با اهداف طرح جهش ســوم دارد. از ســوی دیگر اهداف تعیین‌شده برای 
برنامه هفتم و هشــتم نشــان می‌دهد اهداف کمی مورد نظــر در برنامه 

هشتم مورد تجدید نظر قرار گرفته است.
تجدید نظر در ایجاد ظرفیت جدید در صنعت پتروشــیمی بی‌شــک اقدام 
درستی است، اما برای بهبود شرایط باید اقدامات دیگری هم صورت گیرد. 
درواقع، از بحث توســعه کمی آنچه در ایــن صنعت باید مورد توجه ویژه 
قرار گیرد توســعه کیفی و پروژه‌های آتی سرمایه‌گذاری است. توسعه زیر 
هدفمند صنعت پتروشــیمی و تأکید بر محصولات مبتنی بر خوراک گاز و 
در ابتدای زنجیره ارزش باعث شده ارزش افزوده ایجادشده در این صنعت 
وضعیت مناسبی نداشته است. بررسی ترکیب محصولات پتروشیمی‌های 
پایه در ایران و جهان نشــان می‌دهد که سهم متانول در صنعت پتروشمی 
ایران بسیار زیاد است. این امر در حالی است که متانول ارزش افزوده بسیار 
پایینی دارد. درواقع در مقطعی از ســال 2025 اســپرد متانول در بازارهای 
آســیایی منفی نیز شــد. با این حال اصرار بر توسعه شــدید ظرفیت تولید 
متانول در کشــور با زمان بهره‌برداری در ســال‌های 1408 و 1409 مســئله 

بسیار قابل تأملی است.
تأکید بر توســعه کمی بدون توجه به مباحث زنجیــره ارزش به‌خوبی در 
کاهــش ارزش محصولات صادراتی قابل مشــاهده اســت. ارزش هر تن 
محصول پتروشــیمیایی صادراتی روند كاهشی داشــته و از 528 دلار هر 
تن در ســال 1396 )722 دلار در هر تن در سال 1392(، به عدد 362 دلار 
در ســال 1399یعنی به معادل 70 درصد از ارزش سال 1396 )47 درصد 

ارزش 1392( رسیده است.

 ارزش هر تن محصول پتروشیمیایی صادراتی روند كاهشی داشته 
و از 528 دلار هر تن در سال 1396 به 362 دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده است

تولید نازل
صنعت پتروشیمی ایران: لزوم سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تر

1 
 

تزگذاری ًَضمىذاوٍصىعت پتزيضیمی ایزان= لشيم سزمایٍ  

1علی ویکًوسثتی  

تشاتش  2.5حذٍدا  2024هیلیاسد یَس ٍ دس  ػال  1460تشاتش تا  2004دس جْاى دس  هحصَلات ؿیویاییگشدؽ هالی 
تیٌی گشدؽ هالی ایي صٌؼت تا پیؾ( 10، 2025اسٍپا،  ییایویؿ غیصٌا یؿَساهیلیاسد یَسٍ سػیذُ اػت) 5031تِ ؿذُ ٍ 

هیلیَى تي دس ػال  2 600ظشفیت تَلیذ هحصَلات پایِ پتشٍؿیوی ًیض اص ّضاس هیلیاسد یَسٍ فشاتش سٍد.  7اص   2030ػال 
دس ایي هیاى حجن تاصاس هحصَلات پتشٍؿیوی پایِ ًیض سؿذ لاتل تَجْی سا تجشتِ ًوَدُ اػت ٍ فشاتش سفتِ اػت.  2023

 سػیذُ اػت.  2025هیلیاسد دلاس دس ػال  650ص اسصؽ آى تِ تیؾ ا

ػشیغ صٌؼت پتشٍؿیوی دس جْاى، ایي صٌؼت تِ ٍیظُ دس ػطح تَلیذ هحصَلات پایِ پتشٍؿیوی تا تا ٍجَد سؿذ 
گزاسی تؼیاسی اص وـَسّا دس صٌؼت پتشٍؿیوی تِ ٍیظُ چیي تاػث ؿذُ دس ایي هیاى  ػشهایِ ّای اػاػی سٍتشٍػت.چالؾ

 تا هاصاد ػشضِ سٍتشٍ ؿَد وِ دس ًوَداس صیش لاتل هـاّذُ اػت.اػت ایي صٌؼت 

تخص اصلی محصًلات پتزيضیمی 9ظزفیت ماساد در  -1ومًدار  

 
  2خذهات هؼتمل َّؿوٌذ والا

                                                           
 التصادداى ٍ پظٍّـگش التصادی 1

2 . Independent Commodity Intelligence Services(ICIS) 

2 
 

ای اص ایي هاصاد تِ وـَس چیي اختصاف داسد. دس ًوَداس ظشفیت هاصاد دس ًماط هختلف جْاى ٍجَد داسد ّشچٌذ تخؾ ػوذُ
 ّای جذیذ دس تَلیذ اتلیي ٍ پشٍپلیي تا تَجِ تِ هٌاطك آى اسائِ ؿذُ اػت.صیش ظشفیت

 2010 -2030ّای جذیذ دس پشٍپیلي ٍ اتیلي دس جْاى ظشفیت

 
1، 2024، 3هَػؼِ التصاد اًشطی ٍ تحلیل هالی  

هیاًگیي تشداسی ٍ تِ تثغ آى واّؾ ػَدآٍسی دس ایي صٌؼت ؿذُ اػت. هاصاد ػشضِ هٌجش تِ واّؾ ضشیة تْشُ
(  ٍ دس تخـْای هختلف تِ ؿشح 4 ،2024 ،یهه وٌضدسصذ ػیذُ اػت) 70تشداسی دس ول صٌغ تِ ووتش اص ضشیة تْشُ
 ریل اػت..

                                                           
3 . I nst i t ut e f or  Energy Economi cs & Fi nanci al  Anal ysi s. 

علی نیکونسبتی
پژوهشگر اقتصاد 

رضا محمدیان
پژوهشگر اقتصاد 
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این در حالی است که هر تن محصول پتروشیمی وارداتی به کشور ارزشی 
حدود 1600 دلار دارد. )مرکز پژوهش‌های مجلس، 1400(. در ســال 1402 
نیز میانگیــن ارزش هر تن محصول پتروشــیمیایی صادراتــی 428 بوده، 
درحالی‌که ارزش واردات 2151 دلار بوده اســت )کتاب ســال پتروشیمی 

.)1402
نکته مهم دیگر مقاصد صادراتی محصولات پتروشیمی کشور است. چین 
در حال حاضر مهم‌ترین مقصد صادراتی محصولات پتروشــیمی کشــور 
محسوب می‌شــود. اما این کشور در خلال ســال‌های اخیر سرمایه‌گذاری 
بسیار زیادی در تولید محصولات پتروشیمی انجام داده و نه‌تنها از واردات 

بی‌نیاز شده، بلکه به صادرکننده محصولات پتروشیمی بدل شده است.

* مازاد ظرفیت در تولید اتیلن و پروپیلن در چین 
بــا وجود ایــن تحولات همچنــان صنعت پتروشــیمی در کشــور مطابق 
برنامه‌های ازپیش‌تعیین‌شــده در حال گســترش اســت که ایجاد ظرفیت 
جدیــد در تولید متانول در کشــور از جمله این اقدامات اســت. در نهایت 
تعریف طرح‌های توســعه بدون توجه بــه منابع مالی از دیگر چالش‌های 
صنعت پتروشــیمی اســت. به عنوان مثال طرح PDH سلمان فارسی در 
ســال 1389 آغاز شد و تا سال 1403 مجوز 17 واحد PDH در کشور صادر 
شــد، اما حتی یک طرح به بهره‌برداری نرسیده است. درواقع اگر منابع به 
جای آنکه صرف 17 طرح شود، در دو الی سه طرح متمرکز می‌شد تاکنون 

آن طرح‌ها به نتیجه رسیده بود.
مجموع تحولات فوق نشــان می‌دهد صنعت پتروشــیمی کشــور نیازمند 
تجدیــد نظر در طرح‌های توســعه به ویــژه با توجه به تحــولات جهانی 
اســت. دیگر نمی‌توان با عبارات کلی مانند تکمیل زنجیره ارزش برای این 
صنعت طرح توسعه تدوین کرد. کمتربودن اسپرد پروپروپیلن از پروپیلن در 
بازارهای آسیایی و منفی‌شدن اسپرد متانول در سال 2025 نشان از تحولات 
جــدی در این صنعت دارد. تبدیل‌شــدن چین بــه صادرکننده محصولات 
پتروشــیمی نیز باید در ســرمایه‌گذاری‌های آتی صنعت پتروشیمی کشور 

مورد توجه قرار گیرد.

3 
 

تشداسی دس صٌؼت پتشٍؿیوی دس جْاىًشخ تْشُ  

 
3، 2024تی ػی جی،                            

دس خلال  4/ 2تِ  2010الی  2000ّای ل ػالدس خلا 17/ 2دس صٌؼت پتشٍؿیوی اص  4ًشخ سؿذ هشوة ػالاًِ
 دس ًْایت هاصاد ػشضِ تاػث واّؾ لیوت ًیض ؿذُ اػت.(. 2023 ،یوٌضههواّؾ یافتِ اػت) 2020الی  2010ّای ػال

 قیمت ي اسپزد در تاسار آسیا در محصًلات مىتخة پتزيضیمی

 
                                                           
4 . Compound Annual  Gr owt h Rat e(CAGR) 

4 
 

ّای هختلف تاػث ؿذُ اػت تىویل صًجیشُ اسصؽ دس ًىتِ لاتل تاهل دس ایي هیاى اػت وِ هاصاد ظشفیت دس تخؾ
-ایي ٍضؼیت ًـاى هیتشخی هَاسد تاػث واّؾ اػپشد ؿَد وِ دس هَسد پشٍپشٍپیلي ایي هؼالِ دس ًوَداس فَق آؿىاس اػت. 

 ّای آتی دس ایي صٌؼت تایذ تا َّؿوٌذی تیـتشی اًجام ؿَد.گزاسیدّذ ػشهایِ

 صىعت پتزيضیمی در ایزان
ٍ هیضاى تَلیذ سؿذ لاتل تَجْی دس خلال دٍ دِّ اخیش  اػویی ایشاى ًیض اص ًظش افضایؾ ظشفیت صٌؼت پتشٍؿیو

دس وـَس  یاػو ذیتَل تیظشف 1404ػال  اىیهمشس ؿذُ اػت تا پا یویتش اػاع طشح جْؾ ػَم صٌؼت پتشٍؿ  داؿتِ اػت.
تا  یادیص اسیوِ فاصلِ تؼ تي تَدُ اػت َىیلیه 96/ 6هؼادل  تیظشف يیا 1403ػال  اىیاها دس پا. تي تشػذ  َىیلیه 133تِ 

دّذ اّذاف ووی هَسد اص ػَی دیگش  اّذاف تؼییي ؿذُ تشای تشًاهِ ّفتن ٍ ّـتن ًـاى هی  اّذاف طشح جْؾ ػَم داسد.
 ًظش دس تشًاهِ ّـتن هَسد تجذیذ ًظش لشاس گشفتِ اػت.

ؿه الذام دسػتی اػت اها تشای تْثَد ؿشایط تایذ پتشٍؿیوی تیتجذیذ ًظش دس ایجاد ظشفیت جذیذ دس صٌؼت 
اص تحث تَػؼِ ووی اًچِ دس ایي صٌؼت تایذ هَسد تَجِ ٍیظُ لشاس گیشد تَػؼِ  الذاهات دیگشی ّن صَست گیشد. دس ٍالغ، 

ٌی تش خَسان گاص تَػِ صیش ّذفوٌذ صٌؼت پتشٍؿیوی ٍ تاویذ تش هحصَلات هثت گزاسی اػت.ّای آتی ػشهایِویفی ٍ پشٍطُ
  ٍ دس اتتذای صًجیشُ اسصؽ تاػث ؿذُ اػت اسصؽ افضٍدُ ایجاد ؿذُ دس ایي صٌؼت ٍضؼیت هٌاػثی ًذاؿتِ اػت.

 َا پایٍ در ایزان ي جُانتزکیة محصًلات پتزيضیمی
                                                           0202عزتستان                    0202ایزان 
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دّذ ػْن هتاًَل دس صٌؼت پتشٍؿوی ایشاى تؼیاس صیاد اػت. ایي اهش دس حالی اػت وِ ًوَداسّای فَق ًـاى هی
 2025لثلی لاتل هـاّذُ اػت. دس ٍالغ دس همطؼی اص ػال هتاًَل اسصؽ افضدٍُ تؼیاس پاییٌی داسد وِ دس ًوَداسّای تخؾ 

تا صهاى تَػؼِ ؿذیذ ظشفیت تَلیذ هتاًَل دس وـَس فی ًیض ؿذ. تا ایي حال اصشاس تش اػپشد هتاًَل دس تاصاسّای آػیایی هٌ
 .هؼالِ تؼیاس لاتل تاهلی اػت 1409ٍ  1408ّای تشداسی دس ػالتْشُ

 

 

 

 هتاًَل دس وـَسسًٍذ افضایؾ ظشفیت تَلیذ 

 96، 1402 ،یویوتاب ػال پتشٍؿ

هثاحث صًجیشُ اسصؽ تِ خَتی دس واّؾ اسصؽ هحصَلات صادساتی لاتل تاویذ تش تَػؼِ ووی تذٍى تَجِ تِ 
 هـاّذُ اػت.

دلار َز ته در سال  ;80اتی ريوذ کاَطی داضتٍ ي اس  رارسش َز ته محصًل پتزيضیمیایی صاد
 2:تٍ معادل  یعىی>>12دلار در سال  290(، تٍ عذد 0>12سال دلار در َز ته در  00:) 9>12

است کٍ َز ته  یدر حال هیا...است.  ذٌی( رس0>12درصذ ارسش  :7) 9>12درصذ اس ارسش سال 
در  .(1400هجلغ،  ّایپظٍّؾ هشوض) .دلار دارد 1922حذيد  یتٍ کطًر ارسض یياردات یمیمحصًل پتزيض
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 در حالی کٍتًدٌ است  428صادراتی  ته محصًل پتزيضیمیاییارسش َز ویش میاوگیه  1720سال 
 (.1720دلار تًدٌ است)کتاب سال پتزيضیمی  0181ارسش ياردات 

تشیي همصذ صادساتی چیي دس حال حاضش هْن هماصذ صادساتی هحصَلات پتشٍؿیوی وـَس اػت.ًىتِ هْن دیگش 
تَلیذ گزاسی تؼیاس صیادی دس ّای اخیش ػشهایِخلال ػالؿَد. اها ایي وـَس دس هحصَلات پتشٍؿیوی وـَس هحؼَب هی

ًیاص ؿذُ اػت تلىِ تِ صادسوٌٌذُ هحصَلات پتشٍؿیوی تذل هحصَلات پتشٍؿیوی اًجام دادُ اػت ٍ ًِ تٌْا اص ٍاسدات تی
 ؿذُ اػت.

 

 ماساد ظزفیت در تًلیذ اتیله ي پزيپیله در چیه

 

 خذهات هؼتمل َّؿوٌذ والا 

اص پیؾ تؼییي ؿذُ دس حال گؼتشؽ ّای تحَلات ّوچٌاى صٌؼت پتشٍؿیوی دس وـَس هطاتك تشًاهِتا ٍجَد ایي 
ّای تَػؼِ تذٍى اػت وِ ایجاد ظشفیت جذیذ دس تَلیذ هتاًَل دس وـَس اص جولِ ایي الذاهات اػت.  دس ًْایت تؼشیف طشح

دس ػال  یػلواى فاسػ PDHَاى هثال طشح ػٌّای صٌؼت پتشٍؿیوی دس وـَس اػت. تَجِ تِ هٌاتغ هالی اص دیگش چالؾ

 ذُیًشػ تشداسیطشح تِ تْشُ هی یاها حت ذیدس وـَس صادس گشد PDHٍاحذ  17هجَص  1403آغاص ؿذ ٍ تا ػال  ػال  1389
 تِ ّاطشح آى وٌَى تا ؿذیػِ طشح هتوشوض ه یطشح ؿَد دس دٍ ال 17آًىِ صشف  یاػت. دس ٍالغ اگش هٌاتغ وـَس تِ جا

 تَد. ذُیسػ جًِتی
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تشداسی دس صٌؼت پتشٍؿیوی دس جْاىًشخ تْشُ  

 
3، 2024تی ػی جی،                            

دس خلال  4/ 2تِ  2010الی  2000ّای ل ػالدس خلا 17/ 2دس صٌؼت پتشٍؿیوی اص  4ًشخ سؿذ هشوة ػالاًِ
 دس ًْایت هاصاد ػشضِ تاػث واّؾ لیوت ًیض ؿذُ اػت.(. 2023 ،یوٌضههواّؾ یافتِ اػت) 2020الی  2010ّای ػال

 قیمت ي اسپزد در تاسار آسیا در محصًلات مىتخة پتزيضیمی

 
                                                           
4 . Compound Annual  Gr owt h Rat e(CAGR) 
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تحلیل کلانی که در ســال ۲۰۱۸ از سوی مؤسسه اقتصاد آکسفورد انجام گرفت 
نشــان می‌دهد که مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمســتقیم صنایع شیمیایی بر 
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ معادل۵,۷ تریلیون دلار بوده است که معادل ۷٫۱ 
درصد از مجموع GDP جهانی یا معادل مجموع GDP کشــورهای هند، برزیل 
و مکزیک است. در سراسر جهان درمجموع ۱۵ میلیون نفر در اشتغال مستقیم 
صنایع شــیمیایی هستند که ســهم منطقه خاورمیانه از این میزان اشتغال پنج 

درصد)حدود ۷۰۰ هزار نفر( است.
جایگاه این صنایع در بخش انرژی دنیا نیز کلیدی و قابل توجه است، همچنان که 
بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی در بین سایر صنایع همچون آهن، فولاد یا سیمان 
است. در سال 2020 حدود ۱۰.۱ درصد مصرف انرژی نهایی در این بخش و حدود 
۳2 درصد از مجموع تقاضای صنایع مربوط به این صنعت بوده اســت. مطابق 
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی )IEA( در سال مذکور ۱۴ درصد تقاضای نفت 
خام و هشــت درصد تقاضای گاز طبیعی در جهان مربوط به صنایع شــیمیایی 
بوده اســت. از این میــزان تقاضا ۹۰ درصــد مربوط به تولیــد محصولات پایه 

شیمیایی )متانول، آمونیاک و HVCها( است.
ارزش فــروش محصولات پتروشــیمی و شــیمیایی جهان در ســال 2019 بالغ 
بر ۳.۷ میلیارد یورو بوده اســت و پیش‌بینی IEA از آینده صنایع پتروشــیمیایی 
نشــان می‌دهد تقاضای محصولات تا ســال 2030 به میزان 30 درصد و تا افق 
 Cefic Chemdata( 2050 میــادی به میــزان 60 درصد افزایش خواهد یافــت

.)2020 International
مطابق آمارهای مؤسســه ICIS میانگین رشــد ارزش محصولات پتروشیمی در 
بازه ۲۰۰۷ تا ۲۰۱9 معادل ۳٫۹ درصد ســالانه بوده و نوسانات عمده آن متأثر از 
تغییرات قیمت نفت خام و بحران مالی ۲۰۰۸ است. همچنین اکثریت سهم بازار 
جهانــی این محصولات )حدود ۶۰ درصد از کل فروش ســال 2019( متعلق به 

منطقه شرق آسیا به رهبری چین است.
توجــه به میزان فروش محصولات پتروشــیمی و شــیمیایی در طول 10 ســال 
گذشته )2019- 2009(، نشان می‌دهد که ارزش فروش محصولات پتروشیمی و 
شیمیایی جهان در سال 2019 بالغ بر 3.7 میلیارد یورو بوده است. میزان فروش 
جهانی این محصولات بین سال‌های 2018 تا 2019 حدود ۴.۱ درصد رشد داشته 
و از 3.525 میلیــارد یورو در ســال 2018 به 3.669 میلیارد یورو در ســال 2019 
رسیده است. همچنین صنعت پتروشیمی و شیمیایی اتحادیه اروپا با ۱۴.۸ درصد 
مقــام دوم را در جدول پرفروش‌ترین‌ها در دنیا به دســت آورد و ایالات متحده 
آمریکا با ۱۳.۸ درصد در مقام ســوم جای گرفت. میزان رقابت در سطح جهانی 
در طول 10 ســال گذشته به‌شدت متحول شده است. امروزه، کشورهای نوظهور 
آســیایی در کنار کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن در 10 

رتبه نخست از نظر فروش محصولات پتروشیمی قرار گرفته‌اند.
کشــورهای بریکز )BRICS( شــامل برزیل، روســیه، هند و چین در ســال 2019 
درمجموع ۴۷.۲ درصد از کل فروش محصولات پتروشیمی و شیمیایی را به خود 
اختصاص داده‌اند. تقریبا سه‌چهارم فروش محصولات شیمیایی جهان در سال 
2019 متعلق به کشورهای بریکز، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بوده است. 
یک‌چهارم باقیمانده نیز متعلق به کشورهای نوظهور در آسیا و خاورمیانه است. 
این در حالی اســت که چین در سال 2019 با فروشی بالغ بر 1.488 میلیارد یورو 
بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات پتروشــیمی و شیمیایی جهان بوده که حدود 
۴۰.۶ درصد از فروش این محصولات در جهان را به خود اختصاص داده‌ است.

پیش‌بینی‌هــا حاکــی از افزایش تقاضــا و تولید محصولات شــیمیایی در افق 
بلندمدت هســتند. فروش محصولات پتروشــیمی از ۳٫۸ تریلیون دلار در سال 
۲۰۱۷ به ســطح ۷٫۳۵ تریلیون دلار در افق ۲۰۳۰ خواهد رسید و چین همچنان 

بازیگردان عمده این صنعت خواهد ماند.
مجمــوع تولید محصولات پایه پتروشــیمی جهان در ســال ۲۰۱۶، حدود ۶۷۰ 
میلیون تن بوده که ســهم هر محصول به صورت جزئی در نمودار زیر مشخص 
شــده است. همان‌طور که پیداست بیشــترین سهم از تولید مربوط به مجموعه 
HVCهاســت که نشان از کاربرد و اهمیت این محصولات در سبد زنجیره ارزش 

محصولات شیمیایی دارد.
پیش‌بینی IEA از آینده صنایع پتروشیمیایی بر اساس سناریو ادامه وضع موجود 
تکنولوژی)*RTS( نشان می‌دهد تقاضای پتروشیمی تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۳۰ 
درصــد و تا افق ۲۰۵۰ میلادی به میزان ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. منطقه 
آسیا و اقیانوسیه جایگاه خود را در صدر تا افق ۲۰۵۰ حفظ خواهد کرد. در عین 

 شاخص‌های کلان جهانی
 در صنعت پتروشیمی 

تغييرات درآمد حاصل از فروش محصولات شیمیایی  از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۳۰

حمید بختیاری
کارشناس اقتصاد انرژی 
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حال مناطقی همچون خاورمیانه و آمریکای شمالی با سرعت رشد بالایی سهم 
خود را در بازار جهانی افزایش خواهند داد.

متانول در بین محصولات پایه بیشــترین رشد را تجربه خواهد کرد و تا ۲۰۳۰ به 
میزان ۵۰ درصد و تا ۲۰۵۰ به میزان صد درصد رشــد خواهد داشت. دو سوم از 
این رشــد مربوط به قاره آسیا خواهد بود. در سال ۲۰۱۷، چین بیش از ۵۰ درصد 
متانــول دنیا را تولید کرده اســت و این وضعیت را تــا ۲۰۵۰ حفظ خواهد کرد. 
منطقه آمریکای شمالی )به ویژه ایالات متحده در این بازه بیشترین سرعت رشد 
را خواهد داشــت و ظرفیت تولید این منطقه در سال ۲۰۵۰ به بیش از سه برابر 
ظرفیت ســال ۲۰۱۷ خواهد رسید. دو دلیل عمده برای افزایش تقاضای متانول 
خصوصا در کوتاه‌مدت اولا کاربرد این محصول به عنوان مکمل ســوخت و ثانیا 
اســتفاده از آن به عنوان ماده واســطه در تولید HVC ها، است. حدود ۴۰-۳۵ 
درصد کاربرد فعلی متانول در بخش ســوخت اســت که بــا توجه به افزایش 
نگرانی‌های زیســت‌محیطی مربوط به ســوخت‌های فسیلی و نقش متانول در 
افزایش عملکرد احتــراق خودروها و کاهش آلودگی، پیش‌بینی می‌شــود این 

سهم در آینده افزایش یابد.

تقاضای ‌HVCها در ســال ۲۰۵۰ نسبت به سال ۲۰۱۷، حدود ۶۰ درصد افزایش 
خواهد یافت. منطقه آســیا و اقیانوسیه هم در ســال ۲۰۱۷ و هم در افق ۲۰۵۰ 
بزرگ‌تریــن تولیدکننده ‌HVCها خواهد بود. در ســال ۲۰۱۷ ســهم این منطقه 
در تولید HVC جهانی ۴۸ درصد بوده که در ســال ۲۰۵۰ به ۵۱ خواهد رســید. 
منطقه خاورمیانه و آفریقا در بلندمدت بیشترین سرعت رشد را دارند و پیش‌بینی 
می‌شــود تولید خاورمیانــه طی ۲۰۱۷ تــا ۲۰۵۰ بیش از دو برابر رشــد کند. در 
کوتاه‌مدت محرک اصلی در تقاضای HVCها، پلاســتیک خواهد بود. در ســال 

۲۰۱۷ سرانه تولید پلاستیک ۴۷ کیلوگرم بوده که این رقم در سال ۲۰۵۰ به بیش 
از ۶۰ کیلوگرم خواهد رسید.

آمونیــاک در بین محصولات پایه کمترین رشــد را تجربه خواهد کرد. پیش‌بینی 
می‌شــود تا ســال ۲۰۳۰ تولید آمونیاک بیش از ۱۵ درصد و تا افق ۲۰۵۰ بیش از 
۳۰ درصد افزایش یابد. بیشترین رشد تولید این محصول نیز در آفریقا و بعد از آن 
مربوط به منطقه خاورمیانه خواهد بود. بیشــترین استفاده از آمونیاک در بخش 
کشــاورزی در کودهای نیتروژنی اســت و بنابراین با افزایش بهره‌وری کشاورزی 

در کشورهای توسعه‌یافته استفاده از این محصول رشد کمتری خواهد داشت.
2-7( بازیگران نقش‌آفرین در صنعت پتروشیمی دنیا

چین با میــزان فــروش ۱٫۲۹۳ میلیارد یــورو همچنان بزرگ‌تریــن تولیدکننده 
محصولات پتروشیمی در جهان است به طوری‌که میزان تولید این کشور در سال 
۲۰۱۷ معادل ۹ کشــور بعد از خود بوده است. ســرمایه‌گذاری چین در صنعت 
پتروشیمی حدود ۱۵ سال اســت که رشد تقریبا نمایی را تجربه کرده و طی این 
مدت جایگاه اتحادیه اروپا در صدر را به خود اختصاص داده اســت. این کشــور 
در مرحله بعدی توسعه صنایع شیمیایی خود که ذیل برنامه پنج‌ساله سیزدهم 
نفت و مواد شــیمیایی و با هدف چشم‌انداز توســعه ۲۰۲۵ در نظر گرفته شده 
 Taking به سمت Following the Lead اســت، قصد دارد اســتراتژی خود را از
the Lead و ازBig Country بــه Great Country تغییر دهد؛ بنابراین اگر تاکنون 
سیاســت این کشــور، رســیدن به جایگاه اولی بوده، از این پس به دنبال رهبری 
و حفظ این جایگاه اســت. تحلیل‌ها نشان می‌دهد کشــورهای بریکس )برزیل، 
روســیه، هند، چین و آفریقــای جنوبی( روی هم رفتــه ۴۴٫۱ درصد از مجموع 
فروش صنعت پتروشــیمی جهان را به خود اختصاص داده‌اند؛ بدان معنی که 
تقریبا سه‌چهارم از کل فروش جهانی صنعت پتروشیمی به کشورهای بریکس، 
اتحادیه اروپا و ایالات متحده اختصاص دارد و ســهم کشــورهای خاورمیانه از 
مجموع فروش جهانی کمتر از یک‌چهارم بوده اســت. در ســال 2019، گردش 
مالی ۳۰ کشور بزرگ تولیدکننده محصولات پتروشیمی درمجموع حدود ۳٫420 
میلیارد یورو بوده اســت که این رقم ۹۰٫7 درصد از مجموع فروش جهانی این 
صنعت را شــامل می‌شود. از این ۳۰ کشور، دوازده کشور آسیایی هستند که رقم 
فروش محصولاتشــان دوهزار میلیارد یورو بوده است که معادل ۵۶ درصد کل 

ارزش بازار جهانی محصولات پتروشیمی است.

فروش جهانی صنایع شیمیایی در سال 2019

سهم محصولات پایه پتروشیمی در سال ۲۰۱۶ از مجموع تولید جهانی

پیش بینی رشد تولید محصولات پتروشیمی تا افق 2050
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ســال ۲۰۲۵ برای بازار جهانی پتروشیمی، ســال »بازگشت پرقدرت« نبود؛ سال 
کش‌دارشــدن چرخه سخت بود. اضافه‌ظرفیت در الفین‌ها و پلیمرهای کالایی، 
رشــد نه‌چندان تند تقاضا و اختلاف شــدید هزینه انرژی و خوراک بین مناطق، 
کاری کرد که ســودآوری از خیلی از زنجیره‌ها بیرون بریزد. در همین سال، اروپا 
وارد فاز جراحی دارایی‌ها شــد، کره جنوبی نسخه کاهش ظرفیت نوشت، چین 
با موج افزایش ظرفیت و صادرات تهاجمی‌تر، فشــار قیمت را بالا نگه داشــت 
و خاورمیانــه تلاش کــرد مزیت خــوراک را به پروژه‌های یکپارچــه و »نفت به 
مــواد« تبدیل کند. اگر بخواهیــم ۲۰۲۵ را در یک تصویر خلاصه کنیم: بازار مثل 
یک ترازوی به‌هم‌خورده بــود؛ یک کفه‌اش حجم تولید و پروژه‌های جدید، کفه 
دیگرش تقاضای کندتر و مقررات و تجارت. وزنه ســنگین‌تر، تا بیشتر سال همان 

کفه عرضه بود.

* ۱. نبض کلی بازار در ۲۰۲۵: رشد هست، اما »کم‌شتاب‌تر از ظرفیت« 
در صنعت پتروشــیمی یک قاعده ساده وجود دارد: اگر ظرفیت سریع‌تر از تقاضا 
رشــد کند، بازار به ســمت »قیمت‌جنگی« مــی‌رود، و اگــر قیمت‌جنگی بیاید، 
سودآوری اول از همه از زنجیره‌های کالایی مثل پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن می‌ریزد.
در چشم‌اندازهای منتشرشده در نیمه دوم ۲۰۲۵، چند نهاد معتبر از طولانی‌شدن 
داون‌ســایکل صنعت شــیمی حرف زدند. جمع‌بنــدی »دلویــت« در گزارش 

»چشم‌انداز صنعت شیمی ۲۰۲۶« که سوم نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، یک شاخص 
مهم ارائه می‌کند: برآورد رشــد تولید جهانی شــیمی برای ۲۰۲۵ که اوایل سال 
بالاتر دیده می‌شد، در طول سال پایین‌تر اصلاح شد و به حدود ۱٫۹ درصد رسید؛ 
برای ۲۰۲۶ هم عددی نزدیک دو درصد مطرح شد. ترجمه ساده این عددها این 
اســت: بازار دارد رشــد می‌کند، اما نه به اندازه‌ای که بتواند اضافه‌ظرفیت‌های 

ساخته‌شده را سریع هضم کند.
در چنین محیطی، شرکت‌هایی که »قیمت‌پذیر« هستند )یعنی نمی‌توانند قیمت 
را تعییــن کنند و ناچارند با قیمت جهانی کنار بیایند(، بیشــتر آســیب می‌بینند؛ 
به‌خصوص اگر هزینه انرژی و کربن‌شــان بالا باشــد. در مقابل، شرکت‌هایی که 
یا خــوراک ارزان دارند، یا مقیاس عظیم دارند، یا زنجیره‌شــان یکپارچه اســت، 
می‌تواننــد مدت بیشــتری دوام بیاورند، حتی اگر چند فصل ســود خیلی کم یا 

نزدیک صفر داشته باشند.

* ۲. موتور اصلی فشار در ۲۰۲۵: اضافه‌ظرفیت چین و سرریز آن به  
بازار جهانی

در برآوردهای منتشرشده در ابتدای ۲۰۲۵، گفته شد افزایش ظرفیت اتیلن چین 
در سال ۲۰۲۵ حدود ۹ میلیون تن است؛ و مازاد ظرفیت اتیلن نسبت به تقاضای 
داخلی چین می‌تواند به حدود 11.5میلیون تن برســد. در پروپیلن هم، افزایش 

بازار جهانی پتروشیمی در سال ۲۰۲۵

»قیمت‌پذیرها« لاغر شدند و 
»مقیاس‌دارها« نقشه عوض کردند 

‌آرش فرحزاد
گزارشگر
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ظرفیت در ۲۰۲۵ حدود 9.6 میلیون تن مطرح شــد و مازاد ظرفیت نســبت به 
تقاضا تا حدود 20 میلیون تن برآورد شد.

حتی اگر کســی با جزئیات فنی این اعداد کاری نداشــته باشد، پیام روشن است: 
چیــن در ۲۰۲۵ از یک بازیگر »بزرگ« تبدیل شــد به بازیگــری که می‌تواند روی 
قیمت‌هــای منطقه‌ای و جهانی اثر ماندگار بگذارد. وقتی این حجم مازاد وجود 

دارد، چند اتفاق هم‌زمان می‌افتد:
۱. فشــار روی قیمت پلیمرهای کالایی: تولیدکنندگان بــرای تخلیه تولید، ناچار 

می‌شوند تخفیف بدهند، یا بازارهای جدید پیدا کنند.
۲. کاهش نرخ بهره‌برداری در کشورهای رقیب: کره جنوبی، تایوان، ژاپن و حتی 
بخشی از جنوب شرق آسیا برای حفظ قیمت، یا تولید را کم می‌کنند یا وارد جنگ 

تخفیف می‌شوند.
۳. جابه‌جایــی جریان تجارت: کالا به ســمت بازارهایی می‌رود که حساســیت 
سیاسی یا تعرفه‌ای کمتر، یا ظرفیت جذب بیشتری دارند )بخش‌هایی از جنوب 

شرق آسیا، افریقا، امریکای لاتین(.
به زبان خیلی صریح ۲۰۲۵ ســالی بود که چین، نقش »ترموســتات قیمت« را 
پررنگ‌تر کرد؛ نه‌فقط در زنجیره‌های شــیمیایی داخل خودش، بلکه در کل آسیا 

و تا حدی جهان.

* ۳. اروپا در ۲۰۲۵: از »سیاست اقلیمی« تا »جراحی دارایی« و  
تعطیلی کراکرها

اروپا در ۲۰۲۵ به دلایل روشــن، شــکننده‌ترین حلقه زنجیره جهانی بود: انرژی 
گران‌تر، هزینه کربن، مقررات زیست‌محیطی سخت‌تر، و در کنار همه اینها، سیل 

واردات و مازاد عرضه جهانی.
در طول ۲۰۲۵ چند خبر صنعتی به‌طور پیوســته تکرار شد: تعطیلی، فروش 
دارایی، و بازنگری در حضور اروپا. نمونه‌های شــاخصی که در پوشــش‌های 
خبری تابستان ۲۰۲۵ برجسته شد، تصمیم‌هایی مثل تعطیلی برنامه‌ریزی‌شده 
دارایی‌هــای بالادســتی در آلمان و بریتانیــا، تصمیم برای بســتن کراکرهای 
قدیمی‌تــر در بندرهای بزرگ اروپا، و مذاکره برای فروش ســایت‌های الفین و 

پلی‌الفین بود.
اما فراتر از خبرهای تک‌شــرکتی، نکته مهم‌تر »منطق مشــترک« پشــت این 
تصمیم‌هاست: شــرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که با این ساختار هزینه‌ای، 
تولید کالایی در اروپا ســخت‌تر می‌شود مگر اینکه یا حمایت دولتی جدی در 
کار باشــد، یا تکنولوژی‌های کربن‌کاه سریع‌تر اقتصادی شوند، یا اروپا به سمت 

محصولات تخصصی‌تر حرکت کند.
در ۲۰۲۵ حتی خود بروکســل هم بیشــتر از قبل از زاویه »حاکمیت صنعتی« 
حرف زد: اینکه حفظ بعضی مولکول‌های پایه و زیرساخت‌هایی مثل کراکرها 
فقط یک بحث اقتصادی نیســت، یک بحث راهبردی هم هســت. هم‌زمان، 
سیاست‌های حمایتی برای صنایع انرژی‌بر در دستور کار قرار گرفت تا بخشی 
از هزینه برق و کربن قابل مدیریت‌تر شــود. این تغییر لحن، یک پیام دارد: اروپا 
دارد می‌پذیرد که اگر فقط با مقررات پیش برود، نتیجه ممکن اســت به جای 

»انتقال سبز«، »انتقال صنعت« باشد.

* ۴. کره جنوبی در ۲۰۲۵: نسخه »کاهش ظرفیت« برای بازگرداندن  
حاشیه سود

کره جنوبــی در ۲۰۲۵ از زاویه بــازار جهانی، نقش یک »نقطه حســاس« را 
داشت: تولیدکننده بزرگ پلیمرهای کالایی و صادرکننده منطقه‌ای که با فشار 

قیمت چین، سریع‌تر از خیلی‌ها آسیب می‌بیند.
در ۲۰۲۵ داده‌هــای صادراتی کره نشــان داد پتروشــیمی یکی از بخش‌هایی 
است که افت را تجربه کرده؛ و در سطح شرکت‌ها هم نمونه‌های معروفی از 
زیان عملیاتی در بخش پتروشــیمی دیده شد. اما مهم‌تر از خود زیان، واکنش 
سیاست صنعتی بود: در گزارش‌های منتشرشده در تابستان ۲۰۲۵، صحبت از 
برنامه بازســازی و کاهش ظرفیت کراکینگ نفتا با مقیاس چند میلیون تن در 
سال مطرح شد؛ چیزی که اگر واقعا اجرا شود، به معنی تغییر ساختاری است، 

نه صرفا یک تصمیم فصلی.
بــازار جهانی از این جهت بــه کره نگاه می‌کند که کره اگــر ظرفیت کم کند، 
بخشی از فشار عرضه در آسیا کاهش می‌یابد؛ اما اگر هم‌زمان پروژه‌های جدید 

در همان منطقه وارد مدار شــوند، اثر این کاهش ظرفیت ممکن است کندتر 
دیده شود. ۲۰۲۵ دقیقا سالی بود که این تناقض دیده شد: از یک طرف حرف از 
کاهش ظرفیت و ادغام؛ از طرف دیگر پروژه‌های بزرگ جدید یا در حال ساخت 

یا در حال راه‌اندازی.

* ۵. خاورمیانه در ۲۰۲۵ 
خاورمیانه، به‌ویژه عربســتان، در ۲۰۲۵ همچنان یکی از ستون‌های صادراتی 
جهان بود. اما نکته مهم این است که بازیگران بزرگ خاورمیانه در حال تعریف 
دوباره نقش خودشان هستند: نه فقط فروش پلیمرهای پایه، بلکه حرکت به 
سمت یکپارچه‌سازی پالایش و پتروشیمی، و پروژه‌هایی که نفت خام را بیشتر 

به مواد شیمیایی تبدیل کند.
در داده‌های فروش و توزیع جغرافیایی درآمد شــرکت‌های بزرگ منطقه، یک 
نکته روشن است: مشتری‌های اصلی بیرون از کشور مبداء هستند و سهم قابل 
توجهی به چین و سایر آسیا می‌رسد. یعنی اگر آسیا کُند یا جنگ قیمتی شدیدتر 
شــود، خاورمیانه هم اثر ضربه را می‌بیند. به همین دلیل اســت که در ۲۰۲۵ 
تاکید بر »محصولات با ارزش افزوده« و پروژه‌های ترکیبی بیشــتر شــد: چون 
در بازار کالاییِ کم‌حاشــیه، تنها راه پایدارتر کردن ســودآوری، بالا بردن ارزش 

سبد تولید است.
از نگاه جهانــی، خاورمیانه در ۲۰۲۵ یک نقش دوگانه داشــت: از یک طرف 
مزیت هزینــه‌ای‌اش کمک می‌کرد با قیمت‌های پایین‌تر هــم دوام بیاورد؛ از 
طرف دیگر همین توان دوام‌آوردن، می‌تواند به طولانی‌شــدن چرخه سخت 
کمک کند، چون عرضه کم نمی‌شود، فقط جغرافیا و سهم‌ها جابه‌جا می‌شود.

* ۶. آمریکا در ۲۰۲۵: »گاز ارزان و اتان« به‌عنوان سپر رقابتی 
آمریکا در بخش‌هایی از پتروشیمی، به‌خصوص زنجیره اتان تا اتیلن، یک مزیت 
ســاختاری دارد: خوراک و انرژی رقابتی‌تر. این مزیت باعث می‌شود بسیاری از 
واحدهای آمریکایی در چرخه‌های کم‌حاشــیه هم تاب بیاورند. اما ۲۰۲۵ یک 
نکته را برای آمریکا هم پررنگ کرد: اگر اروپا ضعیف شود و چین صادراتش را 
بالا ببرد، بازارهای صادراتی رقابتی‌تر می‌شوند و مسیر فروش بیرونی سخت‌تر 

می‌شود.
به همین دلیل، در تحلیل‌هــای بازار ۲۰۲۵، هم‌زمان دو تصویر از آمریکا دیده 

می‌شود:
تصویر اول: دوام بالاتر به‌ خاطر مزیت خوراک

تصویر دوم: نیاز دائمی به بازار صادراتی سالم برای جذب حجم تولید
این همان جایی است که سیاست تجاری و تعرفه‌ای، در کنار لجستیک و هزینه 

حمل، می‌تواند روی سودآوری اثر بگذارد.

* ۷. فرازوفرود ۲۰۲۵ به روایت فصل‌ها: 
بازار چگونه نفس کشید؟

ســه‌ماهه اول ۲۰۲۵: بازار با امید »بهبود پس از افت‌های قبلی« شروع کرد، اما 
خیلی زود معلوم شــد اضافه‌ظرفیت مثل یک ســایه سنگین همراه بازار است. 
بسیاری از بازیگران در این مقطع هنوز روی انبارها و سطح تقاضا دقیق نبودند و 

بازار با احتیاط معامله می‌کرد.
ســه‌ماهه دوم ۲۰۲۵: فشــار قیمت‌ها در پلیمرهای کالایی بیشــتر حس شــد. 
شرکت‌ها به جای حرف‌زدن از رشد، بیشتر درباره مدیریت نقدینگی، کنترل هزینه 
و بازنگــری پروژه‌ها حرف زدند. در همیــن دوره بود که خبرهای مربوط به افت 
سود یا زیان بخش‌های پتروشیمی در برخی شرکت‌های آسیایی بیشتر دیده شد.

سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵: فصل واقع‌گرایی بود؛ تعطیلی‌های برنامه‌ریزی‌شده، فروش 
دارایــی و برنامه‌های کاهش ظرفیت جدی‌تر شــد. در اروپــا، تصویر »جراحی« 
پررنگ‌تر و در آســیا، بحث ادغام و کاهش ظرفیت به ســطح سیاست عمومی 

نزدیک‌تر شد.
سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵: بازار وارد فاز »نقشه برای ۲۰۲۶« شد: سرمایه‌گذاری‌های 
ضروری ادامه دارد، اما پروژه‌های مرزی و کم‌بازده زیر ســؤال می‌رود. شرکت‌ها 
بیــش از هر چیز دنبال ایــن بودند که چگونه از کالایی‌بــودن فاصله بگیرند، یا 

دست‌کم بخشی از سبدشان را به سمت محصولات تخصصی‌تر ببرند.
این فصل‌بندی یک نکته را روشــن می‌کند: ۲۰۲۵ ســالی نبــود که یک‌باره ورق 

اروپا در ۲۰۲۵ 
به دلایل روشن، 
شکننده‌ترین حلقه 
زنجیره جهانی بود: 
انرژی گران‌تر، هزینه 
کربن، مقررات 
زیست‌محیطی 
سخت‌تر، و در کنار 
همه اینها، سیل 
واردات و مازاد عرضه 
جهانی.
در طول ۲۰۲۵ چند 
خبر صنعتی به‌طور 
پیوسته تکرار شد: 
تعطیلی، فروش 
دارایی، و بازنگری 
در حضور اروپا. 
نمونه‌های شاخصی 
که در پوشش‌های 
خبری تابستان ۲۰۲۵ 
برجسته شد 
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برگردد؛ بیشتر شبیه ســالی بود که صنعت کم‌کم پذیرفت چرخه سخت، کوتاه 
نیست.

۲۰۲۵ ســالی بود که بازار جهانی پتروشــیمی بیشــتر از هر چیز »واقعیتِ 
اضافه‌ظرفیت« را پذیرفت. اروپا جراحی کرد، کره نســخه کاهش ظرفیت 
نوشت، چین فشار عرضه را بالا نگه داشت و برای صادرات بازارسازی کرد، 
خاورمیانه با تکیه بر خوراک ارزان و پروژه‌های یکپارچه دنبال حفظ ســهم 
و آینده‌ســازی رفت. چشم‌انداز ۲۰۲۶ بهبود »ممکن« را نشان می‌دهد، اما 

بهبود »سریع و آسان« نه.

* ۸. قیمت‌ها و حاشیه سود: چرا حتی وقتی قیمت‌ها افت می‌کنند،  
همه خوشحال نمی‌شوند؟

در بازار کالایــی، افت قیمت گاهی برای مصرف‌کننده خوب اســت، اما برای 
تولیدکننده می‌تواند مرگبار باشــد، به‌خصوص اگر هزینه خوراک و انرژی پایین 

نیاید. در ۲۰۲۵ همین اتفاق در چند منطقه رخ داد:
در اروپــا، هزینــه انرژی و کربــن در بســیاری از مقاطع بالا مانــد، اما قیمت 
محصولات شــیمیایی و پلیمرها تحت فشــار واردات و مازاد عرضه نرم بود. 

نتیجه: اسپردها )فاصله قیمت محصول با خوراک( له شد.
در آســیا، نفتا-محور بودن بخش بزرگی از ظرفیت باعث شــد رابطه نفت و 
نفتا با قیمت پلیمرها تعیین‌کننده باشد؛ اگر نفتا بالا بماند و پلیمر ارزان شود، 
سود عملیاتی خیلی سریع منفی می‌شود. در چین، حتی اگر خوراک و مقیاس 
مزیت بدهد، اضافه‌ظرفیت می‌تواند حاشیه را به سطحی برساند که شرکت‌ها 
برای فروش، ناچار به تخفیف‌های تهاجمی شوند. این‌جاست که یک واقعیت 
تلخ صنعت نمایان می‌شود: در چرخه‌های سخت، همه دنبال »بقا« هستند، 

نه »حداکثر سود«. و بقا یعنی مدیریت نقدینگی، نه لزوما رشد فروش.

* ۹. تجارت و سیاست: چرا بازار پتروشیمی در ۲۰۲۵ کمتر »یکپارچه  
جهانی« به نظر می‌رسید؟

بازار پتروشــیمی همیشــه جهانی بــوده، اما در ۲۰۲۵ اثر سیاســت تجاری و 
ریسک تعرفه‌ها پررنگ‌تر شــد. وقتی مسیرهای تجارت تغییر کند، قیمت‌های 
منطقــه‌ای از هم فاصلــه می‌گیرند و بازار به‌جای یک قیمت جهانی، بیشــتر 

شبیه چند بازار به‌هم‌پیوسته می‌شود.
در ۲۰۲۵ یــک خط روند مهم ایــن بود که تولیدکنندگان چینی بیشــتر دنبال 
بازارهایی فراتر از آمریکا رفتند و جریان صادراتی‌شان را متنوع‌تر کردند. نتیجه 
این تنوع، افزایش فشار رقابتی در بازارهای ثالث بود. برای مثال، در بخشی از 
جنوب شرق آســیا، تولیدکنندگان محلی ناچار شدند یا قیمت را پایین بیاورند 
یا با کاهش تولید از افت بیشــتر قیمت جلوگیری کنند. این همان جایی است 

که تصمیم‌هایــی مثل کاهش ظرفیت کره جنوبی یا جراحی دارایی‌های اروپا 
از »خبر داخلی« تبدیل می‌شــود به »خبــر جهانی«، چون روی تعادل عرضه 

و تقاضا اثر می‌گذارد.

* ۱۰. چشم‌انداز پس از ۲۰۲۵: ۲۰۲۶ چه می‌گوید و چرا هنوز نباید خیلی  
خوش‌بین بود؟

از دل ۲۰۲۵ سه پیام بزرگ برای آینده بیرون می‌آید:
پیام اول: بهبود حاشیه سود زمان می‌خواهد.

تا وقتی اضافه‌ظرفیت در زنجیره‌های اصلی هضم نشــود، بازار هر بهبودی را 
با »عرضه تازه« خنثی می‌کند. بنابراین بهبود پایدار، یا به رشد تقاضای سریع‌تر 

نیاز دارد، یا به حذف ظرفیت کم‌بازده.
پیام دوم: اروپا احتمالا کوچک‌تر می‌شود، اما صفر نمی‌شود.

اروپا اگرچه در کالایی‌ها عقب می‌نشــیند، اما به احتمال زیاد روی محصولات 
تخصصی و زنجیره‌های با ارزش افزوده می‌ایستد، مخصوصا اگر حمایت‌های 

صنعتی جدی‌تر شود.
پیام ســوم: پتروشــیمی از نظر بلندمدت هنوز موتور تقاضای خوراک نفت و 

گاز است.
در گــزارش »اویــل ۲۰۲۵« آژانــس بین‌المللــی انرژی )ژوئــن ۲۰۲۵( آمده 
کــه از ۲۰۲۶ به بعد، پتروشــیمی مهم‌ترین منبع رشــد تقاضای نفت خواهد 
بــود و تولید پلیمرها و الیــاف مصنوعی تا ۲۰۳۰ بــه خوراکی معادل حدود 
18.4 میلیون بشــکه در روز نیاز خواهد داشت. این یعنی »بازار می‌ماند«، اما 
جغرافیا و مدل سودآوری‌اش تغییر می‌کند: مقیاس‌دارها و کم‌هزینه‌ها سهم 

می‌گیرند، و بقیه مجبور می‌شوند تخصصی‌تر شوند یا جمع شوند.

* ۱۱. سه ریسک کلیدی برای ۲۰۲۶ به بعد؛ چیزهایی که می‌توانند  
ورق را دوباره برگردانند

ریسک‌ها را باید واضح گفت، چون در پتروشیمی، یک شوک می‌تواند همه 
پیش‌بینی‌ها را به‌هم بریزد:

۱. ریســک تجارت و تعرفه: هر موج تعرفه‌ای، مسیر صادرات و واردات را 
جابه‌جا می‌کند و می‌تواند بازارهای منطقه‌ای را ناگهان اشباع یا خالی کند.
۲.ریسک انرژی و خوراک: اگر انرژی دوباره جهش کند، اروپا و زنجیره‌های 
نفتا-محور آســیا ضربه بزرگ‌تری می‌خورنــد، و فاصله رقابتی با آمریکا و 

خاورمیانه بیشتر می‌شود.
۳. ریسک ســرعت اجرای مقررات پلاستیک و بازیافت: اگر الزام‌ها سریع‌تر 
از توان اقتصادی اجرا شــود، هزینه برای زنجیره بالا می‌رود؛ اگر هم عقب 

بیفتد، بازیافت در رقابت با پلیمر نو از نظر اقتصادی سخت‌تر می‌شود.
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آرش فرحزاد: ۲۰۲۵ برای پتروشــیمی آسیا سال ســکته نبود؛ سال کم‌خونی 
مزمن بود. تولید و صادرات ادامه داشــت، اما حاشــیه ســود در بســیاری از 
زنجیره‌های کالایی آب رفت. علت هم یک چیز واحد نبود؛ هم‌زمان سه جنگ 
جریان داشت: جنگ خوراک و انرژی، جنگ بازار و صادرات، و جنگ سرمایه و 
بازآرایی. هر شــرکتی که در هر سه میدان دست پایین را داشت، وارد دوره‌ای 
شد که گزارش‌های مالی‌اش بیشتر شبیه برگه »کنترل خون‌ریزی« بود تا جشن 
رشــد. در ۲۰۲۵ آنچه تفاوت می‌ســاخت، فقط ظرفیت نبود؛ ترکیب خوراک، 
انعطــاف فــروش، و توان تحمل چرخه بــود. همان‌ها که این ســه را با هم 
داشتند، حتی با سود کم هم دوام آوردند؛ بقیه مجبور شدند دارایی بفروشند، 
ادغام کنند یا بخشــی از ظرفیت را از مدار خارج کنند. پتروشیمی کالایی مثل 
پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن، در نهایت یک بازی عددی است. وقتی عرضه جلوتر 
از تقاضــا بدود، بــازار اول قیمت را پایین می‌آورد، بعد نــرخ بهره‌برداری. اگر 
شــرکت برای حفظ ســهم بازار تولید را بالا نگه دارد، قیمت بیشتر می‌ریزد و 
همان شــرکت هم آســیب می‌بیند. این چرخه در ۲۰۲۵ با سه محرک تشدید 

شد:
۱. موج ظرفیت‌سازی در آسیا، به‌ ویژه چین

خبرگــزاری رویتــرز در گزارش ۱۴ آگوســت ۲۰۲۵ به افزایش فشــار مالی در 
صنعت پالایش و پتروشیمی چین اشاره کرد و از موج ظرفیت‌سازی و ضعف 
حاشــیه‌ها گفت. جهت کلی روشــن بود: ظرفیت ســریع‌تر از رشد تقاضا بالا 

می‌رود، پس قیمت‌ها زیر فشار می‌مانند.
۲. ساختار خوراک در بخش بزرگی از آسیا: نفتا-محوری

نفتا وقتی بالا بماند و محصول نتواند قیمت بگیرد، اســپرد له می‌شود. نفتا-
محورها در ۲۰۲۵ بیشــتر زخــم خوردند، چون هم از ســمت خوراک ضربه 

می‌خوردند، هم از سمت قیمت محصول.
۳. صادرات رقابتی‌تر و سیاستی‌تر

چیــن در صورت کمبود تقاضای داخلی، صادرات را به‌عنوان ســوپاپ تعادل 
بالا می‌برد. رویترز ۲۲ ســپتامبر ۲۰۲۵ همین نگرانی را بازتاب داد و در کنار آن 
به کاهش سرمایه‌گذاری املاک چین در ۲۰۲۵ اشاره کرد؛ املاک و ساخت‌وساز 
یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ محصولات پتروشــیمی اســت و کندی آن، روی 

رشد مصرف اثر می‌گذارد.

* ‌جنگ اول: خوراک 
نفتا در سرازیری، اتان و یکپارچه‌سازی در سربالایی

۱. نفتا-محورها چرا بیشتر درد می‌کشند؟
در کره جنوبی و بخشــی از شــمال شرق آسیا، ســتون فقرات اتیلن همچنان 
نفتاســت. وقتی نفتا خوراک غالب باشــد، حاشیه سود به رابطه نفتا با قیمت 
اتیلن، پروپیلن و پلیمرها گره می‌خورد. اگر بازار اشــباع باشد، قیمت محصول 
بــالا نمــی‌رود، اما خوراک لزومــا ارزان نمی‌شــود. نتیجه: زیــان عملیاتی یا 

سودهای خیلی نازک.
در فضای خبری و تحلیلی ۲۰۲۵، کره جنوبی به نمونه کلاســیک این فشــار 
تبدیل شــد: هم صادرات‌محور اســت، هم نفتا-محور، و هــم با موج عرضه 
منطقه‌ای درگیر. رویترز ۲۷ آگوســت ۲۰۲۵ از برنامه بازآرایی پتروشیمی کره 
نوشــت و اشــاره کرد که نفتا سهم بســیار بالایی در خوراک اتیلن کره دارد و 

همین ساختار، حساسیت کشور را به چرخه قیمت‌ها بالا برده است.
در ۲۰۲۵، نفتا-محورها بیشتر »قیمت‌پذیر« بودند و کمتر »قیمت‌ساز«. یعنی 
برای فروش، ناچار به تخفیف می‌شدند و همان تخفیف، حاشیه را می‌خورد.

۲. اتان چرا دوباره جذاب شد؟
در گزارش‌های بــازار ۲۰۲۵، توجه به اتان )خصوصا اتــان صادراتی آمریکا( 
به‌عنــوان ابزار کاهش هزینه خوراک، دوباره پررنگ شــد. اتان در بســیاری از 
دوره‌ها می‌تواند هزینه تولید اتیلن را پایین‌تر بیاورد و به شــرکت‌ها اجازه دهد 

در جنگ قیمت دوام بیشتری داشته باشند.
اما اتان یــک »دکمه جادویی« نیســت. واردات اتان زیرســاخت می‌خواهد: 
پایانه، کشــتی‌های خــاص، قراردادهای بلندمدت، و گاهــی طراحی متفاوت 
واحدها. پس اثرش تدریجی، ولی جهت‌گیری‌اش مهم اســت: بخشی از آسیا 
تلاش می‌کند از تله نفتا-محــوری مطلق فاصله بگیرد، چون در چرخه‌های 
کم‌حاشیه، نفتا-محوری مثل بالارفتن از سربالایی با کوله‌پشتی سنگین است.

۳. یکپارچه‌سازی پالایش و پتروشیمی، چرا در ۲۰۲۵ »ضدشوک« شد؟
وقتی پتروشــیمی کالایی کم‌حاشــیه است، شــرکت‌های یکپارچه می‌توانند 
ضربه را بهتر جذب کنند؛ چون همه سود در یک خط تولید جمع نشده است. 
پالایش، آروماتیک‌ها، سوخت‌های خاص، مواد میانی و محصولات تخصصی، 
مثل چند پایه برای یک میز عمل می‌کنند. یک پایه اگر بلرزد، کل میز نمی‌ریزد. 

نقشه سود و صادرات غول‌های پتروشیمی آسیا در ۲۰۲۵

جنگ هم‌زمان خوراک، بازار، سرمایه
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این منطق را در دو سوی آسیا می‌شود دید:
در کره جنوبی، ایده ادغام و بازآرایی، بخشــی از تلاش برای ساخت »مقیاس 

و یکپارچگی« است.
در خاورمیانه، پروژه‌های یکپارچه و راهبرد پایین‌دستی، مسیر بلندمدت است 

تا اقتصاد آینده فقط به سوخت متکی نباشد.

* ‌جنگ دوم: بازار 
چینِ پرظرفیت، تقاضای کندتر، و صادراتی که قیمت را شکل می‌دهد

۱.چین، چرا به ترموستات قیمت منطقه‌ای تبدیل شد؟
چین هم تولیدکننده بزرگ اســت، هم مصرف‌کننــده بزرگ. اما وقتی ظرفیت 
رشد کندتر از تقاضا هضم نشود، چین ناچار است بخشی از محصول را صادر 
کنــد یا قیمت داخلی را پایین نگــه دارد. هر دو حالت روی بازار منطقه‌ای اثر 

می‌گذارد.
رویترز ۱۴ آگوســت ۲۰۲۵ از تشدید فشار مالی در چین گفت و به رشد ظرفیت 
اشــاره کرد. چند هفته بعد، یعنی ۲۲ ســپتامبر ۲۰۲۵ رویتــر، نگرانی مدیران 
جهانی را بازتاب داد: اگر تقاضا در چین کمتر از رشــد ظرفیت باشد، صادرات 
چین می‌تواند تولید اروپا و آمریکای شــمالی را هم تحت فشار بگذارد. همان 
گزارش به افت سرمایه‌گذاری املاک چین در ۲۰۲۵ اشاره داشت؛ یک شاخص 

مهم برای مصرف مواد ساختمانی و پلاستیک‌ها.
در ۲۰۲۵، هر صادرکننده‌ای که به بازار چین یا بازارهای تحت نفوذ چین وصل 

بود، به‌صورت غیرمستقیم زیر سایه قیمت‌گذاری چین قرار گرفت.
۲. صادرات در ۲۰۲۵ بیشتر »بازی بقا« بود تا »بازی سود«

در چنیــن محیطی، صــادرات برای خیلی‌هــا یک گزینه لوکس نیســت؛ یک 
ضرورت است. اما صادرات در بازار اشباع، معمولا با تخفیف همراه می‌شود.

در کره جنوبی، داده‌های صادراتی نشــان داد پتروشیمی در برخی ماه‌ها افت 
داشته است. وزارت تجارت، صنعت و انرژی کره در گزارش اول دسامبر ۲۰۲۵ 
اعلام کرد صادرات پتروشیمی در نوامبر حدود 3.1 میلیارد دلار بوده و نسبت 

به نوامبر سال قبل 14.1 درصد کاهش داشته است.
در ســنگاپور هم که نقش هاب دارد، آی‌ســی‌آی‌اس در گزارش ۱۷ ســپتامبر 
۲۰۲۵ نوشــت صادرات پتروشیمی سنگاپور در اوت ۲۰۲۵ حدود ۹۴۴ میلیون 

دلار سنگاپور بوده و نسبت به اوت سال قبل 23.2 درصد افت کرده است.
این اعداد معنای مشــترک دارند: وقتی بازار جهانی کم‌حاشیه است، صادرات 

هم لزوما ناجی سود نیست؛ گاهی فقط ناجی نقدینگی است.
۳. یک نکته مهم: افت ارزش صادرات، همیشه به معنی افت حجم نیست

در پتروشــیمی، ارزش صادرات به قیمت حســاس است. ممکن است حجم 
صادرات ثابــت بماند یا حتی کمی بالا برود، امــا ارزش به‌خاطر افت قیمت 

کاهش پیدا کند.

* ‌جنگ سوم: سرمایه 
ادغام، فروش دارایی، و بستن ظرفیت‌های کوچک

اگر جنگ خوراک و بازار به ســود فشــار می‌آورد، جنگ سرمایه می‌پرسد: »با 
این فشار چه کنیم؟«

۱. کره جنوبی: بازآرایی به‌عنوان سیاست صنعتی
در ۲۰۲۵، کره به جایی رســید که بحث بازآرایی از سطح اتاق هیئت‌مدیره، به 
سطح سیاســت عمومی نزدیک شد. رویترز ۱۴ آگوســت ۲۰۲۵ نقل کرد وزیر 
صنعت کره از وضعیت وخیم گفت و وعده برنامه بازسازی داد. بعدتر، رویترز 
۲۷ آگوســت ۲۰۲۵ برآوردهایی از کاهش ظرفیــت کراکینگ نفتا مطرح کرد: 
2.7 تــا 3.7 میلیون تن در ســال، چیزی نزدیک به یک‌چهــارم ظرفیت ملی. 
رویترز ۲۲ دســامبر ۲۰۲۵ هم گزارش داد این مســیر و همان محدوده عددی 

همچنان در دستور کار است.
معنــای این حرکت: بازار خودش همیشــه ظرفیت را جمــع نمی‌کند؛ گاهی 
سیاست صنعتی وارد می‌شــود تا جمع‌کردن ظرفیت سریع‌تر شود. چون اگر 
همه منتظر »بهبود قیمت« بماننــد و هیچ‌کس ظرفیت را جمع نکند، بهبود 

هم دیرتر می‌آید.
در همیــن چارچوب، رویترز ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ گزارش داد برخی بازیگران بزرگ 
کره برنامه ادغام و بازســازی داده‌اند و دولت هم درباره مشــوق‌ها و کاهش 

ظرفیت تا حدود ۲۵ درصد بحث می‌کند.
۲. چین: حتی فناوری پیشرفته هم در بازار اشباع تضمین سود نیست

چیــن معمولا به جای توقف، مســیر را تغییر می‌دهد: پروژه‌ها را به ســمت 
»مواد جدید« و محصولات با ارزش افزوده بالاتر هل می‌دهد، یا تلاش می‌کند 

اضافه‌ظرفیت‌های مشکل‌ساز را مهار کند.
رویتــرز ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ گــزارش داد چین قصد دارد در برخی پلاســتیک‌ها، 
الیاف و پتروشــیمی‌ها بــا اضافه‌ظرفیت مقابلــه کند. همان گــزارش نکته 
مهمی داشــت: حتی بخشی از ظرفیت‌های پیشرفته هم در بعضی زنجیره‌ها 
می‌توانند زیان‌ده باشــند؛ یعنی مشــکل فقط »کهنه‌بودن« نیســت، مشــکل 

»نسبت ظرفیت به تقاضا« است.
در ســطح شرکت‌ها هم می‌شــود این دوگانه را دید: رویترز ۲۳ مارس ۲۰۲۵ 
گــزارش داد ســود خالص ســینوپک در ســال ۲۰۲۴ به میــزان 16.8 درصد 
افــت کرده و به 50.3 میلیارد یوان رســیده اســت؛ همان گــزارش به برنامه 
سرمایه‌گذاری ســینوپک برای ۲۰۲۵ در سطح 164.3 میلیارد یوان اشاره کرد. 
پیام روشن است: سود پایین‌تر شده، اما سرمایه‌گذاری برای تغییر سبد و حفظ 

مقیاس ادامه دارد.
پتروچاینا در بیانیه رسمی ۳۰ مارس ۲۰۲۵ برای سال ۲۰۲۴ درآمد حدود 2.9 
تریلیون یوان و ســود 164.6 میلیارد یوان اعلام کرد و گفت حجم محصولات 
شــیمیایی به 39 میلیون تن رســیده و 13.6 درصد رشد کرده است. همچنین 
تولید »مواد جدید« را ۲٫۰۵ میلیون تن با رشــد 49درصد اعلام کرد. این دقیقا 
همان مســیر »فرار از کالایی‌ها« است: اگر کالایی‌ها کم‌حاشیه‌اند، مواد جدید 

می‌تواند حاشیه بهتری بسازد.
۳. سنگاپور: جنگ سرمایه با تغییر مالکیت خودش را نشان می‌دهد

ســنگاپور بیشتر از آنکه یک کشــور تولیدکننده صرف باشد، یک هاب صنعتی 
و تجاری اســت. در چرخه‌های کم‌حاشــیه، هاب‌ها هم بــا تغییر مالکیت و 

بازتعریف نقش، خود را تنظیم می‌کنند.
شل در بیانیه اول آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد واگذاری پارک انرژی و مواد شیمیایی 
سنگاپور کامل شده است. این اتفاق برای ویژه‌نامه یک معنی کلیدی دارد: در 
سال‌های کم‌حاشیه، سرمایه جهانی دارایی‌ها را سبک‌سنگین می‌کند و ممکن 
اســت مالکیت از شــرکت‌های چندملیتی به بازیگران منطقه‌ای منتقل شود، 
بدون اینکه نقش سنگاپور به‌عنوان هاب حذف شود. هاب می‌ماند، اما ترکیب 

مالکیت و راهبری تغییر می‌کند.
۴. عربستان: جنگ سرمایه یعنی پروژه‌های عظیم برای آینده‌سازی

در خاورمیانه، مزیت خوراک و توان ســرمایه‌گذاری اجازه می‌دهد حتی وقتی 
قیمت‌های محصولات شــیمیایی پایین‌تر اســت، پروژه‌هــای یکپارچه ادامه 
پیدا کند. آرامکو در گزارش ســه‌ماهه ســوم ۲۰۲۵ )۳ نوامبــر ۲۰۲۵( به اثر 
قیمت‌های پایین‌تر محصولات پالایشی و شیمیایی بر درآمد فروش اشاره کرد، 

اما هم‌زمان روی جریان نقدی و توان تقسیم سود تأکید شد.
توان تحمل چرخــه، خودش یک مزیت رقابتی اســت. بازیگری که می‌تواند 
دوره کم‌حاشــیه را بدون بریدن ســرمایه‌گذاری حیاتی پشــت سر بگذارد، در 

چرخه بعدی معمولا سهم بیشتری می‌گیرد.

* ۲۰۲۵ سال »کلاس‌بندی« بود 
۲۰۲۵ عملا یک آزمون سراســری برای پتروشــیمی آســیا بود. نتیجه آزمون، 

بازیگران را به سه کلاس تقسیم کرد:
۱. آســیب‌پذیرها: نفتا-محورهای کالایی با اتکای بالا به صادرات، مخصوصا 

واحدهای کوچک و مستقل. نسخه: ادغام، تعطیلی، یا تغییر خوراک و سبد.
۲. مقاوم‌ترها: خوراک‌مزیت‌ها و یکپارچه‌ها، و کســانی که می‌توانند بخشــی 
از ســبد را بــه محصــولات تخصصی‌تر و مــواد جدید منتقل کنند. نســخه: 

سرمایه‌گذاری هدفمند و کنترل ظرفیت.
۳. چابک‌هــا: هاب‌هــای تجاری و شــبکه‌های توزیع که می‌تواننــد با تغییر 
مالکیت و تغییر نقش، از چرخه عبــور کنند؛ حتی اگر ارزش صادرات ماهانه 
افت کند. تا وقتی اضافه‌ظرفیت هضم نشود یا ظرفیت کم‌بازده از مدار خارج 
نشــود، بهبود حاشــیه ســود در زنجیره‌های کالایی کند خواهد بود. در چنین 
شرایطی، ســه جنگ خوراک، بازار و ســرمایه همچنان تعیین‌کننده می‌مانند؛ 

فقط ممکن است شدت و جغرافیای آنها تغییر کند.

 اتان یک »دکمه 
جادویی« نیست. 

واردات اتان 
زیرساخت می‌خواهد: 

پایانه، کشتی‌های 
خاص، قراردادهای 

بلندمدت، و گاهی 
طراحی متفاوت 

واحدها. پس اثرش 
تدریجی، ولی 

جهت‌گیری‌اش مهم 
است: بخشی از آسیا 

تلاش می‌کند از تله 
نفتا-محوری مطلق 

فاصله بگیرد
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 ویژه‌نامه 
صنعت پتروشیمی

* برگ برنده عربستان 
صنعت پتروشیمی عربستان با تأسیس شرکت دولتی سابک در سال ۱۹۷۶ آغاز 
شــد و اکنون توانسته رتبه چهارم تولید محصولات پتروشیمی جهان را به خود 
اختصاص دهد. سابک، با مالکیت ۷۰ درصدی دولت عربستان، نقش اصلی در 
تولید مواد شیمیایی پایه، پلیمر، کود و فلزات دارد و بیشتر واحدهای آن در شهر 

صنعتی جبیل قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشــی با عنوان »تجربه توسعه زنجیره ارزش 
افزوده در صنعت پتروشــیمی؛ مطالعه موردی عربســتان« توضیح داده است 
که موفقیت این کشــور در صنعت پتروشــیمی نتیجه ترکیبی از سیاســت‌های 
دولتی، ســرمایه‌گذاری خارجی، مشــارکت شــرکت‌های بین‌المللی و توسعه 
زیرساخت‌هاســت. دولت عربســتان با تضمین تأمین خوراک، ایجاد شــهرهای 
صنعتی مــدرن و کاهش بوروکراســی، فضای جذابی برای ســرمایه‌گذاری در 

صنعت پتروشیمی ایجاد کرده است.

* شهرهای صنعتی؛ مرکز توسعه و رشد 
دو شــهر صنعتی جبیل و ینبع به عنوان قطب‌های اصلی پتروشــیمی و صنایع 
شــیمیایی در عربستان توسعه یافته‌اند. شهر صنعتی جبیل بیش از ۱۶۱ شرکت 
صنعتــی دارد و حدود ۹۱ هــزار نفر در آن فعالیت می‌کنند؛ این شــهر بیش از 
۹ درصد تولید ناخالص داخلی عربســتان را شــامل می‌شــود. همچنین، شهر 
صنعتی ینبع در ســاحل دریای ســرخ قرار دارد و بزرگ‌ترین بندر صادرات نفت 

خام عربستان است. این شهر با ۳۲ واحد صنعتی پتروشیمی و ۵۱ واحد پشتیبان، 
نقــش مهمی در تأمیــن نیازهای صنعتی کشــور ایفا می‌کند. در این شــهرها، 
شرکت‌های بین‌المللی مانند بکتل و پارسونز در طراحی و مدیریت زیرساخت‌ها 
مشارکت دارند و تأمین برق، آب و سایر خدمات یوتیلیتی با همکاری شرکت‌های 
دولتی انجام می‌شــود. این اقدامات باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و 

جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

* سیاست‌ها و راهبردهای توسعه 
عربستان با هدف کاهش وابستگی به نفت خام و تقویت بخش غیرنفتی اقتصاد، 
برنامه‌های پنج‌ساله و چشم‌انداز ۲۰۳۰ را اجرایی کرده است. این برنامه‌ها شامل 
توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه خارجی، آموزش نیروی کار و گسترش صنایع 

پایین‌دست با ارزش افزوده بالا است.
شــرکت سابک با ایجاد شــبکه‌ای از واحدهای زیرمجموعه و دفاتر بین‌المللی، 
محصولات خود را در بازار جهانی عرضه می‌کند و روی تحقیق و توســعه برای 
تولید محصولات شــیمیایی تخصصی تمرکز دارد. پروژه‌هایــی مانند صداره و 
پترورابغ در راستای یکپارچه‌سازی پالایش و پتروشیمی، افزایش تولید محصولات 

پایین‌دست و توسعه صنایع تکمیلی اجرا می‌شوند.
صنعت پتروشیمی عربســتان عمدتا از منابع طبیعی مانند گاز همراه نفت، گاز 
مایع و نفت خام اســتفاده می‌کند. اتان، متان، پروپان، بوتان و نفتا از اصلی‌ترین 
خوراک‌هــای این صنعت هســتند. با توجه بــه محدودیت منابــع اتان، دولت 

مروری بر تجربه رشد کره جنوبی، سنگاپور و عربستان در صنعت پتروشیمی؛

آسیایی‌های پیروز 
تولید  از ظرفیت  ۱۰ درصد  از  پتروشیمی دنیاست، عربستان بیش  بزرگ  پنج صادرکننده  کره جنوبی در فهرست 
پتروشیمی جهان را در اختیار دارد. سنگاپور بدون نفت و گاز توانسته است به صادرات حدود ۳۰ میلیارد دلاری 
پتروشیمی برسد. این سه کشور اکنون به بازیگران کلیدی زنجیره ارزش پتروشیمی تبدیل شده‌اند؛ جایگاهی که 
نه‌تنها توازن بازار جهانی مواد شیمیایی را شکل می‌دهد، بلکه الگوهای متفاوتی از توسعه مبتنی بر »خوراک«، 

»لجستیک« و »فناوری« را پیش‌روی سایر کشورها قرار می‌دهد.
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عربستان به سمت استفاده بیشــتر از نفتا برای تولید مشتقات شیمیایی و ایجاد 
ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده است.

* مشارکت جهانی و رقابت منطقه‌ای 
عربستان با مشــارکت شــرکت‌های بزرگ جهانی مانند داو کمیکال، پروژه‌های 
مشــترک پتروپالایش اجرا کرده و به توســعه ظرفیت‌های فناورانه و تحقیقاتی 
پرداخته است. این اقدامات باعث شده عربستان به رقیب جدی ایران در منطقه 
در صنعت پتروشــیمی تبدیل شود و حدود ۶۱ درصد صادرات غیرنفتی کشور را 

صنعت پتروشیمی به خود اختصاص دهد.
درواقع صنعت پتروشــیمی عربستان امروز نه‌تنها بر تولید مواد پایه تمرکز دارد، 
بلکه با توسعه محصولات پایین‌دست و شیمیایی تخصصی و ایجاد خوشه‌های 
صنعتــی، به دنبال ارزش افزوده بالا و کاهش وابســتگی به صادرات مواد خام 
اســت. شــهرهای صنعتی جبیل، ینبع، رابغ و جازان همچنان محور توسعه و 
جذب ســرمایه داخلی و خارجی خواهند بود و برنامه‌های ملی و چشــم‌انداز 

۲۰۳۰ مسیر رشد این صنعت را تقویت می‌کند.

* سنگاپور شگفت‌آور 
ســنگاپور، کشــوری کوچک در جنوب شرقی آســیا، نه منابع نفت دارد و نه گاز 
طبیعی، اما توانســته خــود را به عنوان پنجمین قطــب پالایش نفت و دهمین 
صادرکننده محصولات پتروشیمی جهان مطرح کند. ارزش تولید پتروشیمی این 
کشــور در ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار بوده است. این عملکرد درخشان 
باعث شــده سنگاپور حتی از برخی کشورهای دارای منابع غنی نفت و گاز مانند 
ایران پیشی بگیرد، با اینکه ایران چهارمین ذخایر نفت و دومین ذخایر گاز جهان 

را در اختیار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تجربه سنگاپور پرداخته و پنج 

عامل اصلی موفقیت این کشور در صنعت پتروشیمی را شناسایی کرده است:
فضای اقتصادی پایدار و جذاب برای ســرمایه‌گذاران: دولت با ارائه مشوق‌های 
مالی، سیاســت‌های تشویقی و قوانین شفاف، اعتماد ســرمایه‌گذاران داخلی و 

خارجی را جلب کرده است.
ایجاد نهادهای تســهیل‌گر و رگولاتوری متمرکز: نهادهایی مانند شورای صنعت 
سنگاپور و شــرکت توسعه صنعتی جورانگ )JTC( نقش میانجی بین دولت و 
صنعت را ایفا کرده‌اند و هماهنگی توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری 

را برعهده دارند.

تأمین پایدار خوراک: سنگاپور نفت و گاز خود را عمدتا از امارات، عربستان و قطر 
و گاز طبیعی را از اندونزی و مالزی وارد می‌کند و با قراردادهای بلندمدت، امنیت 

تأمین مواد اولیه پتروشیمی را تضمین کرده است.
توســعه زیرســاخت‌ها و خوشه‌ســازی صنعتــی: جزایــر جنوبی ســنگاپور با 
سرمایه‌گذاری هفت میلیارد دلاری به هم متصل شدند و جزیره جورانگ به مرکز 
یکپارچه پتروشیمی تبدیل شــد؛ این جزیره اکنون دارای پالایشگاه‌ها، پایانه‌های 

نفتی، شبکه‌های انتقال گاز و واحدهای پتروشیمی یکپارچه است.
ســرمایه‌گذاری در نیروی انســانی و فناوری: دولت با تأســیس مراکز آموزشی، 
بورس‌هــای تحصیلی، برنامه‌های آموزش دانشــجویان و تکنســین‌ها و ایجاد 
کمیته‌های راهبری، نیروی انســانی متخصص مورد نیاز صنعت پتروشــیمی را 

پرورش داده است.
در ادامه باید اشــاره کرد که سنگاپور توسعه پتروشیمی را در پنج مرحله اصلی 

دنبال کرده است:
۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰: شــروع پالایشــگاه‌ها و تمرکز بر اشــتغال و جذب شــرکت‌های 

چندملیتی
۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰: شــکل‌گیری صنعت پتروشــیمی بــا ورود شــرکت‌هایی مانند 

اکسون‌موبیل و شل
۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰: تمرکز بر صنایع پایین‌دســت و تولید محصولات میان‌دستی مانند 

پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن
۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰: خوشه‌ســازی و توســعه جزایر جنوبی، ایجاد جزیره جورانگ به 

مرکز صنعتی یکپارچه
۲۰۰۰ تا اکنون: تمرکز بر تحقیق و توســعه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد 

ارزش افزوده از محصولات پتروشیمی.
همچنیــن باید گفت ســنگامور در طول ســال‌های گذشــته به صــورت جدی 
خوشه‌سازی صنعتی را دنبال کرده است. درباره مزایای خوشه‌سازی صنعتی در 
پتروشیمی سنگاپور باید گفت که خوشه‌سازی صنعتی باعث شده شرکت‌ها ۲۰ 

درصد در هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی صرفه‌جویی کنند.
همچنین این مسئله باعث شده هزینه‌های انتقال خوراک کاهش داشته و دسترسی 
به پالایشگاه‌ها و شبکه‌های لجستیکی آسان شود. علاوه بر این، تولید محصولات 

میان‌دستی و تخصصی با ارزش افزوده بالا افزایش قابل توجه داشته باشند.
صنعت پتروشیمی سنگاپور نمونه‌ای از موفقیت اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی 
دقیق، زیرســاخت‌های مدرن و سیاست‌های هوشمندانه دولت است. این کشور 
نشــان داده که حتی بدون منابع طبیعی، می‌توان با اســتراتژی‌های بلندمدت، 
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ســرمایه‌گذاری خارجی و توســعه نیروی انســانی، به یکی از هاب‌های جهانی 
صنعت پتروشیمی تبدیل شد.

سنگاپور با خوشه‌ســازی، قراردادهای بلندمدت، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت 
تعامل بین دولت، صنعت و دانشــگاه‌ها، موفق شده یک زنجیره ارزش کامل و 

پایدار ایجاد کند که الگویی موفق برای سایر کشورهاست.

* جادوی توسعه کره جنوبی 
ویژگی شاخص صنعت پتروشیمی کره جنوبی این است که این کشور هم بدون 
برخورداری از منابع نفت و گاز توانســته به یکی از بازیگران مهم جهانی در این 
صنعت تبدیل شــود. کره جنوبی بــا تکیه بر برنامه‌ریزی دولتی، سیاســت‌های 
صنعتی هوشمندانه و جذب سرمایه خارجی، جایگاه رقابتی خود را در صنعت 

پتروشیمی تثبیت کرده است.
نقطــه آغاز توســعه صنایع پتروشــیمی در کره جنوبی به دهــه ۱۹۶۰ میلادی 
بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت این کشــور ایجاد ســه منطقه ویژه پالایش نفت در 
اولسان، دایسان و یئوسو را در دستور کار قرار داد. هدف از این اقدام، تأمین پایدار 
خوراک مورد نیاز برای توســعه صنایع پتروشیمی بود. این سیاست از سال ۱۹۶۶ 
آغاز شــد و طی چند برنامه توســعه‌ای به بلوغ رســید. با وجود پیشرفت‌های 
حاصل‌شده، جذب سرمایه خارجی و توسعه مناطق بزرگ‌تر پتروشیمی همچنان 

از اولویت‌های دولت کره جنوبی باقی مانده است.
نکتــه جالب اینکــه برنامه‌های توســعه‌ای کره جنوبی بر پایــه صنایعی مانند 

پتروشیمی تدوین شده است.
دولت کره جنوبی یک برنامه مدون هفت‌مرحلــه‌ای برای ارتقای رقابت‌پذیری 
صنایع شــیمیایی و پتروشــیمی تدوین و به‌صورت گام‌به‌گام اجــرا کرد. در این 
مســیر، توســعه صنعت پتروشــیمی نه بر پایه مزیت خوراک، بلکه بر اســاس 
سیاست‌گذاری صنعتی، حمایت هدفمند و آزادسازی تدریجی بازار شکل گرفت.
در مراحــل ابتدایی، راهبرد توســعه صنعتی کره جنوبی بــر واردات مواد اولیه 
و واســطه‌ای و تمرکز بر تولید کالاهای نهایی اســتوار بــود. در ادامه، با اجرای 
سیاســت‌های جایگزینی واردات و افزایش عمق ســاخت داخل، نیاز به واردات 
کاهش یافت. در برنامه اول توســعه پتروشــیمی، دولت تولید خوراک، واردات 
مواد نفتی، تقویت زیرساخت‌های پشتیبان و تحریک تقاضا در صنایع پایین‌دستی 

را مستقیما مدیریت می‌کرد.
تــا پیش از برنامه ششــم توســعه، حمایت‌های دولتی از صنعت پتروشــیمی 
به‌تدریج کاهش یافت و در برنامه ششــم، حمایت‌های مســتقیم کنار گذاشــته 
شــد. در این مرحله تمرکز بر توسعه نیروی انسانی متخصص، تحقیق و توسعه 
و آزادســازی بازار محصولات پتروشــیمی قرار گرفت. در برنامه هفتم توســعه 
سیاست‌هایی مانند ادغام و تملک شرکت‌ها، توسعه عمودی صنایع پایین‌دستی 

و ایجاد اتحادهای استراتژیک بین شرکت‌های پتروشیمی اجرا شد.

بین ســال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۷، مناطق ویژه پالایش نفت شکل گرفتند. در فاصله 
ســال‌های ۱۹۹۸ تــا ۲۰۰۳، ادغام و تملک در شــرکت‌های نفتی و پتروشــیمی 
انجام شــد. از سال ۲۰۰۴ به بعد، آزادسازی قیمت محصولات شیمیایی، کاهش 
تعرفه‌ها و آزادســازی واردات مواد میان‌دســتی اجرایی شد. هم‌زمان، دولت با 
طراحی مشوق‌های صادراتی و ارائه آینده‌پژوهی‌های بازار جهانی، شرکت‌های 

خصوصی را برای افزایش سهم صادراتی هدایت کرد.

* سهم پتروشیمی در اقتصاد کره جنوبی 
صنعت پتروشیمی نقش بســیار مهمی در اقتصاد کره جنوبی ایفا می‌کند. این 
صنعت حدود ۲۱ درصد از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی کشور را به خود 
اختصاص داده و ســهم آن از اشــتغال حدود ۱۸.۴ درصد و از صادرات حدود 
۱۵.۳ درصد اســت. این ارقام در شرایطی محقق شده که کره جنوبی واردکننده 
نفت، گاز و مواد اولیه انرژی‌بر است و همین موضوع اهمیت موفقیت این کشور 

را دوچندان می‌کند.
درمجموع رشد صنعت پتروشیمی کره جنوبی در چهار دوره قابل بررسی است:
دهه ۱۹۷۰ تا اواخر دهه ۱۹۸۰: تمرکز بر تولید مواد مورد نیاز صنعت ساختمان، 
منســوجات و کفــش؛ محصولاتی ماننــد PVC، الیاف مصنوعی و لاســتیک 

مصنوعی
دهه ۱۹۹۰ تا اواخر دهه ۲۰۰۰: تمرکز بر صنایع خودروسازی و الکترونیک با تولید 

پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و لاستیک‌های صنعتی
پس از دهــه ۲۰۰۰: تولید مواد شــیمیایی پیشــرفته برای صنایع نیمه‌رســانا، 

نمایشگرها و باتری‌ها با فناوری بالا
دوره انقلاب صنعتی چهارم: تمرکز بر مواد ســبک چندکاربردی برای صنایعی 

مانند چاپ سه‌بعدی، پهپادها و محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی.
درباره جایگاه کره جنوبی در بازار جهانی پتروشــیمی هم باید اشاره کرد که در بازار 
جهانی پتروشیمی، کره جنوبی در سال ۲۰۲۰ موفق شد رتبه پنجم فروش محصولات 
پتروشــیمی جهان را به خود اختصاص دهد. در همین ســال، چین با سهم حدود 
۴۴.۶ درصدی بزرگ‌ترین تولیدکننده و فروشــنده محصولات پتروشیمی جهان بود. 
کشورهای بریکس، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا درمجموع حدود سه‌چهارم 
فروش جهانی محصولات پتروشیمی را در اختیار دارند و کشورهای نوظهور آسیایی، 

از جمله کره جنوبی، نقش فزاینده‌ای در این بازار ایفا می‌کنند.
تجربه کره جنوبی نشــان می‌دهد که توسعه صنعت پتروشیمی الزاما وابسته 
به منابع نفت و گاز نیســت. برنامه‌ریزی بلندمدت، سیاست صنعتی هوشمند، 
توسعه خوشــه‌های صنعتی، ســرمایه‌گذاری در نیروی انســانی و پیوند مؤثر 
با صنایع پایین‌دســتی عواملی هســتند که کره جنوبی را به یکی از قطب‌های 
پتروشیمی جهان تبدیل کرده‌اند. این الگو می‌تواند برای کشورهای دارای منابع 

طبیعی فراوان اما فاقد زنجیره ارزش کامل، درس‌آموز باشد.
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آرش فرحزاد: در ســال ۲۰۲۵، پتروشیمی آسیا شــبیه یک موتور عظیم شده که 
بنزین دارد، ولی جاده‌اش ترافیک اســت. ظرفیت‌ها بالا رفته، رقابت نفس‌گیرتر 
شــده و حتی غول‌ها هم گاهی با اعداد قرمز ســراغ ســهامداران می‌روند. با این 
حال، همین فشار، نقشه آینده را هم واضح‌تر کرده است: یا هزینه پایین و مقیاس 
بــالا، یا محصولات خاص و ارزش افزوده، یا ادغام و خاموشــی ظرفیت‌های پیر. 
داستان فقط »ســود کم« نیست؛ این اســت که صادرات کجا می‌رود، چه کسی 
قیمت را می‌شــکند، و کدام کشورها حاضرند برای سهم بازار، چند فصل با ضرر 

دوام بیاورند.

* چرا سود پتروشیمی‌های آسیا نزولی شد؟ 
ســؤال مهم این است که چرا در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ سود پتروشیمی این‌قدر لاغر شد؟ 

سه متغیر هم‌زمان فشار را زیاد کرد:
۱. اضافه‌ظرفیت و جنگ قیمت

از ۲۰۲۲ بــه بعد موج پروژه‌های جدید در آســیا، به‌ویژه در چین، به بازار رســید. 
نتیجه‌اش ســاده بود: عرضه سریع‌تر از رشــد تقاضا بالا رفت. وقتی بازار این‌طور 
»سنگین از محصول« می‌شود، شرکت‌ها یا باید نرخ‌های تولید را پایین بیاورند یا با 
تخفیف صادراتی جلو بروند. گزارش رویترز ۱۴ آگوست ۲۰۲۵ با اشاره به داده‌های 
فدراسیون صنایع نفت و شیمی چین نوشت که در نیمه اول ۲۰۲۵ فشار مالی در 
بخش پالایش و پتروشــیمی چین بیشتر شد و زیان‌ها نسبت به مدت مشابه سال 
قبــل افزایش پیدا کرد؛ واژه‌ای که آنها برای توصیف شــدت رقابت به کار بردند، 

همان مفهوم »رقابت فرسایشی« بود.
۲. خوراک و انرژی: مزیت‌های نابرابر

در آسیا، بخش بزرگی از ظرفیت »نفتا-محور« است؛ یعنی حاشیه سود به رابطه 
قیمت نفتا با قیمت اتیلن، پروپیلن و پلیمرها حساس است. وقتی نفتا بالا بماند و 
قیمت محصول به‌خاطر اضافه‌عرضه افت کند، حاشیه‌ها له می‌شود. به همین 
دلیــل، در گزارش رویترز ۱۹ می‌ ۲۰۲۵ یک خط پررنگ دیده می‌شــود: تعدادی از 

تولیدکنندگان آسیایی دارند دنبال »خوراک ارزان‌تر« می‌روند؛ به‌خصوص افزایش 
استفاده از اتان و قراردادهای واردات اتان از آمریکا، چون در بازی هزینه، چند ده 

دلار اختلاف خوراک می‌تواند سود و زیان را جابه‌جا کند.
۳. تقاضا: رشد دارد، اما نه به آن سرعتی که ظرفیت ساخته شد

بســته‌بندی، کالاهای مصرفی و بعضی زنجیره‌های صنعتی هنوز تقاضاســازند، 
ولی ساخت‌وســاز چین، کندی برخی صنایع جهانی، و مسیر تدریجی گذار انرژی 
باعث شــد جهش تقاضا »کم‌شــتاب‌تر« از انتظارات چند سال قبل باشد. بازار در 
۲۰۲۵ بیش از هر چیز دنبال »تعادل دوباره« اســت: یا با رشد مصرف، یا با توقف 

ظرفیت‌های کم‌بازده.

* کره جنوبی؛ از زیان عملیاتی تا نسخه جراحی ظرفیت 
کره جنوبی سال‌ها یکی از ستون‌های صادرات پتروشیمی آسیا بود: مجتمع‌های 
بزرگ در اولســان، یئوسو و داسان، و شرکت‌هایی که زنجیره نفتا تا پلیمر را خوب 
بلد بودند. اما در ۲۰۲۵، همین مزیت »ظرفیت بالا« به یک دردسر تبدیل شد، چون 

بازار اشباع شد و صادرات هم زیر فشار قیمت و سیاست رفت.
۱. اعداد شرکت‌ها: مثال‌های روشن از قرمزشدن حاشیه‌ها

ال‌جی‌کم در گزارش عملکرد ســه‌ماهه ســوم ۲۰۲۵ خود )ارائه مالی سه‌ماهه 
سوم ۲۰۲۵( برای بخش پتروشیمی عددهای خیلی گویاست: فروش پتروشیمی 
حدود 4.461 تریلیون وون و سود عملیاتی منفی ۹۰ میلیارد وون اعلام شده؛ یعنی 
حاشیه سود عملیاتی حدود منفی 1.9 درصد. همین گزارش نشان می‌دهد فصل 
قبل‌تر )سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵( این بخش سود عملیاتی مثبت ولی کوچک داشته 
و دوباره در فصل سوم برگشته به زیان؛ یعنی بازار هنوز »ثابت و قابل اتکا« نشده 
اســت. لاته کمیکال هم در ۲۰۲۵ عملا درگیر فصل‌های ســخت بوده است. این 
شرکت در اعلام نتایج سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ )بیانیه ۷ نوامبر ۲۰۲۵( فروش حدود 
4.786 تریلیــون وون و زیان عملیاتی منفی 132.6 میلیــارد وون را گزارش کرد. 
طبق گزارش خود شــرکت، ســه‌ماهه اول ۲۰۲۵ هم زیان عملیاتی منفی 126.6 

بررسی سود و زیان و صادرات غول‌های پتروشیمی سنگاپور، کره جنوبی، چین و عربستان

بزرگان آسیا در چرخه دشوار ۲۰۲۵ 
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میلیارد وون بوده است. این یعنی مشکل »اتفاقی« نیست؛ یک چرخه است.
۲. صادرات: وقتی موتور صادراتی کند می‌شود

داده‌های تجارت کره نشــان می‌دهد پتروشــیمی‌ها در ۲۰۲۵ نتوانستند مثل قبل 
بار صادرات را بکشــند. در گزارش رســمی وزارت تجــارت، صنعت و انرژی کره 
درباره عملکرد صادراتی نوامبر ۲۰۲۵ که اول دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، صادرات 
پتروشــیمی حدود 3.1 میلیارد دلار گزارش شده و نسبت به نوامبر سال قبل 14.1 
درصد کاهش داشــته است. همین گزارش در کنار افت برخی اقلام دیگر، تصویر 
می‌دهد که پتروشیمی دیگر آن »ستون بی‌لرزش« نیست و ضربه‌های بازار جهانی 

را مستقیم می‌خورد.
۳. سیاست صنعتی: کوچک‌سازی برنامه‌ریزی‌شده

اینجــا نقطه مهم گزارش کره اســت: دولت و شــرکت‌ها دارنــد درباره »کاهش 
ظرفیت« حــرف جدی می‌زنند، نه‌فقط کاهش تولید موقت. رویترز ۲۷ آگوســت 
۲۰۲۵ نوشــت که برنامه بازآرایی پتروشــیمی کره احتمالا به تعطیلی واحدهای 
کوچک و مســتقل کراکر نفتا منجر می‌شــود و برآورد تحلیلگران این اســت که 
کاهش ظرفیت کراکینگ نفتا می‌تواند 2.7 تا 3.7 میلیون تن در سال باشد؛ چیزی 
نزدیک به حدود یک‌چهارم ظرفیت ملی. این عدد، اگر عملی شود، یعنی کره رسما 

پذیرفته »بازگشت به سود« بدون جمع‌کردن بخشی از ظرفیت ممکن نیست.
۴. تناقض جالب: هم کاهش ظرفیت، هم پروژه‌های جدید

همان گزارش رویترز یادآوری می‌کند که پروژه بزرگ »شاهین« در شرکت اس اویل 
با پشتوانه آرامکو قرار است اتیلن اضافه بیاورد و این خودش در کوتاه‌مدت، فشار 
اضافه‌ظرفیت را بیشتر می‌کند. اینجا کره دارد هم‌زمان دو کار می‌کند: از یک طرف 
ظرفیت‌های پیر را می‌بندد، از طرف دیگر روی واحدهای جدیدتر و احتمالا کاراتر 

شرط می‌بندد؛ یعنی »ادغام و جایگزینی« نه صرفا »کوچک شدن«.

* سنگاپور؛ هاب تجارت و صادرات، زیر فشار سیکل و تغییر مالکیت 
ســنگاپور بیشــتر از آنکه »یک تولیدکننده ملی واحد« باشد، یک هاب منطقه‌ای 
است: تولید و ترید در کنار هم، با مجتمع‌های بزرگ در »جورونگ آیلند«، و حضور 

شرکت‌های چندملیتی.
۱. صادرات: عددی که مزاج بازار را لو می‌دهد

در گزارشی از آی‌سی‌آی‌اس درباره آمار تجارت سنگاپور، اعلام شده در اوت ۲۰۲۵ 
صادرات پتروشیمی سنگاپور به حدود ۹۴۴ میلیون دلار سنگاپور رسیده و نسبت 
به اوت ســال قبل 23.2درصد افت کرده اســت. این عدد به زبان ساده می‌گوید 
حتی هاب‌های تجاری هم وقتی بازار جهانی کم‌حاشیه می‌شود و قیمت‌ها پایین 

می‌آید، ضربه را حس می‌کنند: هم از سمت قیمت، هم حجم.
۲. تغییر مالکیت و بازتعریف نقش شیمیایی سنگاپور

در سنگاپور یک اتفاق »نمادین« رخ داد: خروج شل از مالکیت مستقیم بخشی از 
دارایی‌های پالایش و شیمیایی. شل در بیانیه اول آوریل ۲۰۲۵ اعلام کرد واگذاری 

»پارک انرژی و مواد شــیمیایی سنگاپور« کامل شده و نام کسب‌وکار جدید »استر 
کمیکالز اند انرژی« گذاشته شده؛ خریداران هم کنسرسیومی بودند که محورش 
»چاندرا اســری« و شــریک تجاری‌اش بود. پیام این تغییر برای بازار ساده است: 
حتی شرکت‌های بزرگ غربی هم در این چرخه، بعضی دارایی‌ها را سبک می‌کنند 
یا به بازیگران منطقه‌ای می‌ســپارند؛ ســنگاپور از »مالکیت غربی« کمی فاصله 

می‌گیرد و بیشتر »پلتفرم منطقه‌ای« می‌شود.
۳. مسئله بهره‌وری و نوسازی واحدها

ســنگاپور برای بقا باید روی دو چیز بایســتد: کارایی عملیاتی و اتصال به شبکه 
تجارت. خبرهای صنعتی در ۲۰۲۵ نشان می‌دهد بازیگران بزرگ در سنگاپور دنبال 
بهینه‌سازی، نوسازی، یا جابه‌جایی ســبد تولید هستند. اینجا سنگاپور مزیتش را 
از »جغرافیا و لجســتیک« می‌گیرد: اگر حاشیه سود تولید پایین باشد، وزن ترید و 
انعطاف عملیاتی بیشــتر می‌شــود. برای همین، افت صادرات یک ماه، فقط یک 
عدد نیست؛ یک چراغ است که می‌گوید سنگاپور هم از سیکل فرار نمی‌کند و باید 

با تغییر مالکیت و چابکی، خودش را سازگار کند.

* چین؛ درآمدهای غول‌آسا، اما شیمیایی‌ها زیر تیغ اضافه‌ظرفیت 
چین قلب تپنده بازار آسیاســت؛ هم بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بسیاری از پلیمرها و 
مواد پایه، هم تولیدکننده‌ای که هر سال سهم بیشتری از زنجیره را داخل مرزهای 
خودش نگه می‌دارد. نتیجه‌اش دوگانه است: شرکت‌ها از نظر مقیاس »غول«اند، 

اما بخش شیمیایی می‌تواند هم‌زمان زیان‌ده باشد.
۱. سینوپک: سود کلان، اما افت محسوس و درد شیمیایی‌ها

رویترز ۲۳ مارس ۲۰۲۵ گزارش داد سود خالص سینوپک در سال ۲۰۲۴ به میزان 
16.8درصد افت کرده و به 50.3 میلیارد یوان رسیده است. این گزارش چند نکته 

مهم دارد:
سینوپک برای ۲۰۲۵ برنامه سرمایه‌گذاری حدود 164.3 میلیارد یوان اعلام کرده؛ 
یعنی حتی در چرخه ســخت هم از »ســرمایه‌گذاری برای آینده« عقب ننشسته 
است. به‌علاوه در همان گزارش اشــاره شده فروش برخی محصولات شیمیایی 
مثل پلاســتیک‌ها رشد داشــته، اما ســود کلی پایین آمده؛ یعنی مشکل اصلی، 

»قیمت و حاشیه« است نه صرفا »حجم فروش«.
اما تصویر ۲۰۲۵ تندتر شد. در خبرهای مربوط به گزارش نیمه اول ۲۰۲۵، اعدادی 
که از گزارش میان‌دوره‌ای ســینوپک نقل شــد نشان می‌دهد سود نسبت به سال 
قبل کاهش جدی داشته است. در جمع‌بندی منتشرشده از نتایج نیمه اول ۲۰۲۵، 
سود قابل انتساب به سهامداران حدود 23.752میلیارد یوان گزارش شده و افت 
نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل مطرح شده است. مهم‌تر از 
عدد ســود کل، وضعیت بخش شیمیایی است: گزارش‌های مالی و خبری درباره 
نیمه اول ۲۰۲۵ اشــاره کرده‌اند عملیات شیمیایی ســینوپک در این دوره با زیان 
عملیاتی چند میلیارد یوانی روبه‌رو بوده؛ یعنی بخش شیمیایی دقیقا همان‌جایی 
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است که اضافه‌ظرفیت و جنگ قیمت، بیشترین اثر را می‌گذارد.
۲. پتروچاینا: رکورد سود و رشد ملموس فروش شیمیایی

پتروچاینا در بیانیه رســمی ۳۰ مارس ۲۰۲۵ درباره عملکرد ۲۰۲۴ عددهایی داده 
که برای مقایسه عالی است:

درآمد سال ۲۰۲۴ حدود 2.9 تریلیون یوان
سود خالص قابل انتساب به سهامداران 164.68میلیارد یوان با رشد دو درصد و یک 
داده دقیق برای بحث پتروشــیمی: »حجم کالایی محصولات شیمیایی« در ۲۰۲۴ 
حدود 39 میلیون تن بوده که 13.6 درصد رشــد داشــته است. پتروچاینا همچنین 
گزارش کرده بخش »پالایش، شــیمیایی و مواد جدید« سود عملیاتی 21.4میلیارد 
یوان ساخته و تولید »مواد جدید« به دو میلیون تن رسیده که رشد 49 درصد داشته 
است. این بخش آخر خیلی مهم است: چین دارد به‌جای اتکا به پلیمرهای ساده، 
وزن مواد با ارزش افزوده را بالا می‌برد. یعنی حتی اگر بازار پلیمرهای پایه ســخت 

باشد، در مواد جدید و محصولات خاص، می‌شود حاشیه بهتر ساخت.
۳. صادرات چین: از واردکننده بزرگ به صادرکننده تهاجمی در بعضی پلیمرها

صادرات چین در پلیمرهای کالایی در ۲۰۲۵ یک محور بحث جهانی شــده، چون 
وقتی چین با قیمت پایین‌تر صادر می‌کند، حاشیه سود تولیدکنندگان کره، تایوان، 
و حتی بخشی از جنوب شرق آسیا بیشتر له می‌شود. برخی گزارش‌های تحلیلی 
مبتنی بر تجمیع داده‌های گمرکی چین تا ژوییه ۲۰۲۵ نشان می‌دهد صادرات چند 
پلیمر کالایی رشــد کرده و مجموع صادرات برخی پلیمرهای اصلی در نیمه اول 
۲۰۲۵ روند افزایشی داشته است. این نوع داده‌ها را باید با احتیاط خواند )چون به 
دســته‌بندی گمرکی و روش تجمیع حساس است(، اما جهت کلی روشن است: 

چین در ۲۰۲۵ فقط »بازار مقصد« نیست، »رقیب صادرکننده« هم هست.

* عربستان؛ صادرات جهانی با وزن آسیایی، و پروژه‌های آینده‌محور  
»نفت به مواد«

عربستان مزیت کلاسیکش »خوراک« و »مقیاس« است؛ و در ۲۰۲۵ هم همچنان 
یکی از اثرگذارتریــن بازیگران صادراتی جهان باقی مانده، به‌خصوص از مســیر 

سابیک و راهبرد پایین‌دستی آرامکو.
۱. سابیک: نقشه فروش جهانی یعنی عملا »صادرات‌محور«

در گزارش ســه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ ســابیک )گزارش فصلی ۲۰۲۵ فصل دوم(، یک 
جدول کوچک هســت که اتفاقا خیلی حرف دارد: »توزیــع جغرافیایی درآمد بر 
اساس محل مشتری«. برای شش‌ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، سهم‌ها این‌طور 

آمده است:
عربستان حدود ۱۴ درصد چین حدود ۱۷ درصد اروپا حدود ۲۱ درصد

آمریکا حدود ۱۰ درصد آفریقا حدود ۷ درصد
ایــن یعنی حدود ۸۶ درصد درآمد ســابیک عملا بیرون از عربســتان و متکی به 
صادرات و شــبکه جهانی فروش است. به زبان ساده؛ اگر بازار آسیا )چین و سایر 

آسیا( تضعیف شود، سابیک مستقیم اثرش را می‌بیند، چون نزدیک به ۴۰ درصد 
مشتری‌هایش در همین دو سبد هستند.

همین گزارش نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای سابیک در نیمه اول ۲۰۲۵ 
حدود 3.835 میلیارد ریال ســعودی بوده؛ یعنی شرکت با وجود چرخه سخت، 
همچنان خرج نگهداشــت و پروژه می‌کند. همچنین تصمیم تقسیم سود نقدی 
برای نیمه اول ۲۰۲۵ هم در همان گزارش آمده که نشان می‌دهد مدیریت تلاش 
دارد »اعتماد ســهامدار« را حفــظ کند، حتی وقتی صنعــت در وضعیت نرم و 

کم‌حاشیه است.
آینده  ریسک  کاهش  برای  ترکیبی  پروژه‌های  و  پایین‌دستی  راهبرد  آرامکو:   .۲

سوخت
آرامکو در ســال‌های اخیر صریح گفته آینده را در »پایین‌دستی و مواد شیمیایی« 
می‌بیند؛ چون با رشــد خودروهای برقی و بهبود بهره‌وری، رشد تقاضای سوخت 
مثل گذشته نیست. بنابراین عربستان دنبال پروژه‌هایی است که نفت خام را بیشتر 
به محصولات شــیمیایی و مواد تبدیل کند یا مجتمع‌های پالایش-پتروشیمی را 

یکپارچه‌تر کند. در خبرهای پروژه‌ای ۲۰۲۵ چند مسیر پررنگ است:
توسعه مجتمع‌های یکپارچه و افزودن واحدهای شیمیایی به کنار پالایشگاه‌ها

پروژه‌هایی که »تبدیل نفت به مواد« را هدف می‌گیرند

* شراکت‌های خارجی برای بازارسازی، مخصوصا در آسیا 
ایــن رویکرد یک نکته کلیدی دارد: عربســتان برخلاف کره کــه درگیر هزینه نفتا 
و فشــار ظرفیت است، می‌خواهد مزیت خوراک و ســرمایه را به »سهم بازار در 
زنجیره‌های بعدی« تبدیل کند؛ یعنی نه‌فقط اتیلن و پلیمر پایه، بلکه آروماتیک‌ها، 

مواد میانی، و محصولات با ارزش افزوده بالاتر.
جمع‌بندی عربســتان: در چرخه کم‌حاشیه هم، مزیت خوراک و شبکه صادراتی 
هنوز قدرت می‌دهد؛ و راهبرد آینده‌اش این اســت که ریســک افت سوخت را با 

بزرگ‌کردن پای مواد شیمیایی پوشش دهد.

* یک صنعت، چهار نسخه 
آسیا در ۲۰۲۵ در حال اجرای چهار نسخه متفاوت برای یک درد مشترک است:

کره جنوبی: درمان با »جراحی ظرفیت« و احتمال ادغام؛ چون نفتا-محور بودن 
و بدهی و رقابت صادراتی، تحمل زیان را محدود کرده است.

ســنگاپور: درمان با »چابکی هاب« و تغییر مالکیت؛ حفظ نقش منطقه‌ای حتی 
وقتی تولید کم‌حاشیه می‌شود.

چین: درمان با »مقیاس، سرمایه‌گذاری، و حرکت به سمت مواد جدید« همراه با 
صادرات تهاجمی‌تر در پلیمرهای کالایی.

عربســتان: درمان با »مزیت خوراک+یکپارچه‌سازی پایین‌دستی« و فشارآوردن از 
سمت هزینه و مقیاس، با چشم‌انداز نفت به مواد.
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تقســیم کار جهانی در صنعت پتروشیمی متأثر از پراکندگی جغرافیایی 
منابــع تولید این صنعت در نقاط مختلف دنیا بوده اســت؛ ازاین‌رو هر 
منطقــه با توجه به مزیت‌های رقابتی خــود، به ایفای نقش در زنجیره 
ارزش این صنعت می‌پردازد. گردش مالی صنعت پتروشــیمی در سال 
۲۰۲۴ بالــغ بر پنــج تریلیون دلار برآورد شــده و پیش‌بینی‌های آژانس 
بین‌المللی انرژی )IEA( نیز از تداوم رشد تقاضا در افق ۲۰۳۰ حکایت 
دارد. بــا این حال تشــدید نبود قطعیت‌های اقتصــادی، ژئوپولتیکی و 
تجاری در ســطح جهانی، چشــم‌انداز این صنعت را با پیچیدگی‌های 

فزاینده‌ای مواجه کرده است.
 ویژگی‌هــای ذاتی این صنعت -از جمله ســرمایه‌بر بودن، چرخه‌های 
بلندمدت سرمایه‌گذاری و وابســتگی عمیق به تحولات اقتصاد کلان- 
سبب شده تا درک مسیرهای آتی آن بدون روندهای کلیدی امکان‌پذیر 
نباشــد. در ســال‌های اخیر فعالان و بازیگران بخش پتروشــیمی نیز با 
روندهــای قابل توجهی مواجه بوده‌اند. در ادامه هفت روند اصلی که 
نقش‌ تعیین‌کننده‌ای در شــکل‌دهی به آینده این صنعت ایفا می‌کنند، 

بررسی می‌شود.

* 1. تله ظرفیت در صنعت پتروشیمی: مازاد عرضه، بهره‌برداری  
پایین و فرسایش سودآوری

در صنعــت پتروشــیمی مــازاد عرضــه یــک چالــش اصلــی برای 
ســرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و بلااستفاده اســت. با آغاز سال ۲۰۲۵ 
بخش پتروشــیمی در یک رکود چرخه‌ای بســیار طولانی گرفتار شــده، 
چراکــه ظرفیت مازاد پایــدار باعث کاهش نرخ بهره‌برداری و حاشــیه 
ســود شــده‌ اســت. در ســال‌های اخیر، تولیدکنندگان تعداد زیادی از 
واحدهای جدیــد الفین، پلیمــر و دیگر واحدهای شــیمیایی را اضافه 
کرده‌اند که از رشد تقاضا فراتر رفته است. نرخ بهره‌برداری برخی مواد 
پایه به پایین‌ترین ســطح در دهه‌های اخیر سقوط کرده و سود صنعت 
را تحت تأثیر قرار داده اســت. پیش‌بینی می‌شــود تــا زمان بهبود قابل 
توجــه تعدیل ظرفیت )از طریق تعطیلــی واحدها( در مناطق با هزینه 
بالا، ظرفیت مازاد همچنان بــازار را تحت تأثیر خود نگه دارد. در اروپا، 
هزینه‌های بالای انرژی رقابت‌پذیری را کاهش داده و باعث شده برخی 
تولیدکنندگان به جابه‌جایی به خارج از اروپا فکر کنند. این ترکیب مازاد 
عرضــه و افزایش هزینه‌ها باعث به‌وجودآمدن بازاری به نفع خریداران 

روندهای جهانی صنعت پتروشیمی؛ از تله ظرفیت تا دوگانه بقا و تحول

مسیر آینده
علی فریادرس
تحلیلگر انرژی

سعید طهماسبی
تحلیلگر انرژی
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شــده و شــاخص‌های قیمــت جهانی محصــولات پتروشــیمی مانند 
پلاســتیک و فیبر در مسیر نزولی ســودآوری قرار گرفته‌اند. ۶۰ درصد از 
افزایش ظرفیت جهانی محصولات پتروشیمی در سال‌های اخیر توسط 
چین انجام شــده که باعث کاهش نــرخ بهره‌برداری جهانی به کمتر از 
۸۲ درصد شده است. بسیاری از زنجیره‌های محصولات، به‌ویژه الفین‌ها 
و مشتقات آنها، همچنان با ساخت بیش از حد ظرفیت مواجهند. انتظار 

می‌رود نرخ‌های بهره‌برداری جهانی همچنان پایین باقی بماند.

* 2. ضعف مشهود تقاضا در سایه رکود اقتصادی و فشارهای مالی 
بهبود تقاضا در بخش پتروشــیمی طی ســال‌های اخیر کند بوده است. 
در ســال ۲۰۲۳، مصرف پتروشیمی به دلیل کاهش شــدید ذخایر انبار 
و کندی رشــد اقتصــادی کمتر از انتظار بود. بســیاری از مشــتریان در 
صنعت‌هایی مانند خودرو، ساخت‌وســاز و کالاهــای مصرفی، به جای 
خریــد مواد جدید، موجودی قبلی را مصرف کردند که در دوران اختلال 
زنجیره تأمین ذخیره شــده بود. این کاهــش ذخایر به همراه تورم بالا و 
افزایش نرخ بهــره، تقاضا را پایین نگه داشــت. اقتصاد چین به عنوان 
یکی از محرک‌های اصلــی تقاضا، پس از همه‌گیری کرونا، همچنان در 

تحریک اساســی تقاضا ناتوان بــوده و چالش‌های 
بازار املاک این کشــور نیز بر کاهش تقاضای جهانی 
اثر گذاشت. رشــد تولید ناخالص داخلی جهانی در 
۲۰۲۴ بــه ۲.۳ درصد کاهش یافته که ریســک دوره 
طولانی‌تــری از فعالیــت صنعتــی ضعیــف را بالا 
می‌برد. به طور خلاصه، ســال ۲۰۲۵ با عدم تعادل 
عرضه و تقاضا شــروع شد که شرایط دشواری برای 
تأمین‌کنندگان پتروشیمی ایجاد کرد اما فرصت‌هایی 
را برای خریداران بنگاه به بنگاه به منظور دســتیابی 
بــه قیمت بهتر یــا قراردادهای تأمیــن فراهم کرد. 
چشم‌اندازی که همچنان برای ســال‌های آینده نیز 

تداوم خواهد یافت.

* 3. سلامت اقتصاد چین به عنوان عامل  
کلیدی وضعیت پتروشیمی جهانی

چیــن بزرگ‌تریــن تولیدکننــده و مصرف‌کننده مواد 
شــیمیایی در جهان است، بنابراین وضعیت صنعت 
پتروشــیمی در آینــده به احتمــال زیاد بــه میزان 
هزینه‌کــرد مصرف‌کنندگان و صنعت ساخت‌وســاز 
این کشــور بســتگی خواهد داشــت. هر دو بخش 
ساخت‌وساز مسکونی و تجاری چین بیش از ظرفیت 
مورد نیاز توسعه یافته‌اند و بدهی عظیمی که برای 
تأمین مالی این ســرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شده، اکنون 

بار ســنگینی بر اقتصاد کشــور تحمیل می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از 
تحلیلگران جهانی صنعت پتروشیمی روند کاهنده رشد جمعیت چین 
را عامل نگران‌کننده‌ای در ایجاد تقاضای کل در اقتصاد جهان می‌دانند 
که آثار آن در تقاضای محصولات پتروشــیمی پایه نیز گســترده خواهد 

شد.
 

* 4. پیشرفت چین در خودکفایی شیمیایی و تداوم واردات  
مشتقات اتیلن

باوجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده چین در زنجیره محصولات شیمیایی، 
این کشــور اما همچنان واردکننده خالص مشــتقات اتیلن باقی خواهد 
مانــد. مطابق پیش‌بینی‌ها طی 10 ســال آینده حــدود ۲۰ میلیون تن از 
مشــتقات اتیلن )عمدتا پلی‌اتیلن و اتیلن گلایکــول( از ایالات متحده و 

خاورمیانه روانه بازارهای داخلی چین خواهد شد.
• مازاد عرضه و شــرایط ضعیف اقتصادی حاشیه ســود را به نزدیکی 
یا حتی صفر رســانده اســت، و این محیط کم‌ســودآور در ســال ۲۰۲۴ 
منجــر به لغو یــا تعویق برخی پروژه‌ها شــد. با باقی‌مانــدن نرخ‌های 

پاییــن بهره‌برداری، نیــاز به تعدیل ظرفیت )Rationalization( بســیار 
زیــاد خواهد بود، به‌ویژه برای تولیدکننــدگان پرهزینه در اروپا که دارای 
واحدهــای کوچک‌تــر، قدیمی‌تــر و غیریکپارچه هســتند. تعطیلی این 
واحدها می‌تواند وابستگی اروپا به واردات را افزایش دهد. روند تعدیل 
ظرفیــت معمولا کندتر و با نرخ پایین‌تر از ســطح لازم برای بازگشــت 

صنعت به سودآوری انجام می‌شود.
• در محیط کم‌ســودآور، واحدهای قدیمی و کوچک‌تر ممکن اســت با 
»خطر مضاعف« مواجه شــوند؛ چراکه ممکن است به عنوان بخشی از 
راهبردهای کربن‌زدایی شــرکتی نیز تعطیل شوند، به‌ویژه اگر هزینه‌های 

کربن‌زدایی بیشتر از مزایای مالی و پایداری باشد.

* 5. کندشدن شتاب ابتکارات پایداری و کربن‌زدایی در محیط  
تورمی و ضعف تقاضا

صنعت پتروشــیمی تحت فشار فزاینده‌ای برای بهبود پایداری و کاهش 
اثرات زیســت‌محیطی اســت. شــرکت‌ها در محیط بین‌الملل، بایستی 
میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش داده، محصولاتی به‌اصطلاح 
سبزتر عرضه کرده و به سوی انرژی‌های پاک‌تر حرکت کنند. با این حال، 

رســیدن به اهداف محیط زیســت، جامعه و حکمرانــی چالش‌برانگیز 
اســت؛ زیرا ســرمایه‌گذاری‌های اقلیمی بزرگ در شــرایط حاشیه سود 
کاهش‌یافته دشــوار اســت. ۴۴ درصد شــرکت‌های فعــال در صنایع 
شیمیایی، کاهش هزینه در پروژه‌های سبز را در سال ۲۰۲۳-۲۴ گزارش 
داده و ۳۶ درصــد آنها کاهــش در ۲۰۲۵ را پیش‌بینــی کرده‌اند. دلیل 
اصلی اما عوامل اقتصادی اســت؛ در نبود تمایل مشتری برای پرداخت 
هزینه بیشــتر بابت محصولات پایدار، توجیه سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه 
دشــوار است. خریداران بیشــتر به هزینه و عملکرد اهمیت می‌دهند تا 
پایداری، بنابراین شــرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌هــای اضافی را به‌راحتی 
منتقــل کنند. به همین دلیل، برخی اهداف کربن خنثی به تعویق افتاده 
و استراتژی‌ها بازتنظیم شــده‌اند. تمرکز روی پروژه‌های همگانی »برد-
برد« اســت که علاوه بر کاهش انتشــار یا مواد زائد، به بهبود کارایی یا 

ارزش محصول نیز منجر می‌شود.
در عیــن حال، قوانین ســختگیرانه‌تر محیط زیســتی، مانند اســتراتژی 
پلاســتیک اتحادیه اروپا )SUPD( و مقررات مرتبط، همه شــرکت‌ها را 
مجبور به پذیرش فناوری‌های نوین بازیافت و اســتفاده از مواد بازیافتی 
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می‌کند. سیاست‌های جهانی مشابه، از قیمت‌گذاری کربن تا ممنوعیت 
پلاســتیک‌های یک بــار مصرف، شــرکت‌ها را به تطبیق یــا مواجهه با 
جریمه‌هــا و کاهش دسترســی بازارها وادار می‌ســازند. شــرکت‌ها در 
حال آزمایش مــواد خام جایگزین و انرژی‌هــای تجدیدپذیر به صورت 
آزمایشــی هســتند و در همکاری با شــرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها 
روی سیســتم‌های جذب کربن، بازیافت شــیمیایی و سوخت هیدروژنی 
سرمایه‌گذاری می‌کنند. از جنبه مثبت، توجه به پایداری محرک نوآوری 
است و می‌تواند بازارهای جدیدی ایجاد کند. افزایش سرمایه‌گذاری در 
بازیافت پیشــرفته پلاســتیک و فناوری‌های تبدیل مستقیم نفت خام به 
پتروشیمی که بازده و کاهش ضایعات را افزایش می‌دهند، نمونه‌هایی 
از نوآوری در صنعت‌انــد. فناوری دیجیتال )مثل هوش مصنوعی برای 
بهینه‌ســازی مصرف انرژی و بلاکچین برای تأیید منشأ پایدار( نیز نقش 
مهمــی در این تحول دارد. شــرکت‌هایی که بتوانند ایــن تغییرات را به 
طور مقرون‌به‌صرفه انجام دهند، نه‌تنها قوانین را رعایت می‌کنند بلکه 
برتری رقابتی نیز خواهند داشت. بنابراین پایداری در صنایع شیمیایی بر 

دو ستون اصلی استوار است:
)CO₂ کربن‌زدایی )کاهش انتشار •

• چرخه‌پذیری پلاستیک‌ها
هر دو ستون در سال ۲۰۲۴ و 2025 با چالش‌های سرمایه‌گذاری مواجه 
بودند. با توجه به تداوم ضعف تقاضا، شــرکت‌های پتروشــیمی تمرکز 
خود را بر حفظ ســودآوری و مدیریت هزینه‌ها قــرار می‌دهند، بنابراین 
ســرمایه‌گذاری‌های پرهزینه در حوزه پایداری در سال 2025 و سال‌های 

پیش‌رو در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است.

* 5. همسازی روندهای بلندمدت با مشکلات کوتاه‌مدت 
رشــد ظرفیت پایه پتروشیمی در ســال‌های پیش‌رو اگرچه مانند سابق 
نیســت، اما همچنان بــا محوریت چیــن ادامه خواهد یافــت. پس از 
چین بیشــترین رشد ظرفیت پایه پتروشــیمی در باقی آسیا و نیز منطقه 
خاورمیانه خواهد بود. بدین ترتیب اروپا و آمریکای شــمالی نســبتا در 
ظرفیت‌هــای پتروشــیمی روند کندتــری خواهند داشــت. درمجموع 

پیش‌بینی می‌شــود عرضه بیش از حد محصولات پتروشیمی در جهان 
تا سال ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد.

شکل )2(: رشد ظرفیت شیمیایی پایه در جهان به تفکیک منطقه
همچنین تقاضای محصولات پایه پتروشــیمی در جهــان با روند ثابتی 
افزایش تا ســال 2028 ادامه خواهد یافت و این رشــد تقاضا نیز عمدتا 

معطوف به چین و باقی کشورهای آسیایی است.
شکل )3(: رشد تقاضای شیمیایی پایه در جهان به تفکیک منطقه

* 6. نااطمینانی تعرفه‌ای و بی‌ثباتی در تجارت جهانی  
پتروشیمی

تنش‌هــای تجــاری و حمایت‌گرایی دوبــاره افزایش یافتــه و در حال 
شــکل‌دهی مجدد بــه زنجیره‌های تأمیــن جهانی کالاهای شــیمیایی 
هســتند. دولت جدید آمریکا سیاســت‌های تجاری تهاجمی‌تری اتخاذ 
کرده که پیشــنهاد تعرفه‌های وارداتی بالا موجب نوسانات بازارها شده 
اســت. چنین تعرفه‌هایی می‌تواند رشــد تجارت جهانــی را ۲.۴ درصد 
کاهش داده و صادرات شــیمیایی به ارزش ۶۷ میلیــارد دلار از اروپا و 
چین را به خطر اندازد. فشــارهای سیاســی برای تقویت تولید داخلی و 
تضمین زنجیره‌های تأمین حیاتی موجب محدودیت‌های وارداتی جدید، 
مشــوق‌های محلی‌سازی و موانع نظارتی شده‌اند. همچنین، درگیری‌ها 
و تحریم‌هــای ژئوپولیتیکی می‌توانند جریان مــواد اولیه و محصولات 
نهایی را مختل کنند. شــرکت‌های پتروشیمی باید در سال‌های پیش‌رو 
در چشم‌انداز کوتاه‌مدت در محیط تجاری پراکنده‌تر و ناپایدارتری عمل 

کنند.
این تحولات باعث تغییرات اســتراتژیک در زنجیره تأمین شیمیایی شده 
اســت. تولیدکنندگان و خریداران به ســمت رویکردهــای منطقه‌ای و 
مقاوم‌تــر روی آورده‌اند. برای مثال، تولیدکنندگان آســیایی به بازارهای 
جایگزیــن برای مقابلــه با موانــع تجاری آمریــکا یا اروپــا می‌نگرند، 
درحالی‌که شــرکت‌های غربی گزینه‌هایی مانند »دوســتی منطقه‌ای« 
برای مواد حیاتی را بررســی می‌کنند. شرکت‌ها استراتژی و برنامه‌های 
ســرمایه‌گذاری خود را برای مدیریت ریســک بازبینــی کرده‌اند؛ برخی 
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پروژه‌های ســرمایه‌گذاری به انتظار وضوح بیشــتر به تعویق افتاده‌اند. 
افزایش تمرکز بر چابکی زنجیره تأمین و تنوع‌بخشــی در تأمین‌کنندگان 
و شــبکه‌های لجســتیکی، از اقدامات کلیدی بــرای مقابله با تعرفه‌ها 
و ممنوعیت‌هــای صادراتی اســت. به کمــک فناوری‌هــای دیجیتال، 
داده‌های واقعی و شراکت‌های اســتراتژیک، شرکت‌ها در حال ساخت 
زنجیره‌های مقاوم‌تر هســتند. از دید خریداران بنگاه به بنگاه، همکاری 
با توزیع‌کنندگان و تأمین‌کنندگان دارای حضور جهانی و لجســتیک قوی 
مانند شــرکت رایکان اهمیت حیاتی دارد تــا محدودیت‌های تجاری را 
مدیریت و تأمین قابل اتکا در مناطق مختلف را تضمین کنند. از ســویی 
اختلالات زنجیره تأمین همچنان ادامه دارد، زیرا آشــفتگی دریای سرخ 

تجارت جهانی را متزلزل می‌کند.

* 7. جابه‌جایی ساختاری سرمایه‌گذاری و تشدید رقابت در  
محصولات پایه پتروشیمی

در کنــار عدم تعادل‌هــای کوتاه‌مدت عرضه و تقاضــا، صنعت جهانی 
پتروشــیمی با یک تحول ســاختاری عمیق‌تر نیز مواجه اســت که آثار 
آن به‌ویژه در زنجیره محصولات پایه پتروشــیمی نمایان شــده اســت. 

داده‌هــای جهانی نشــان می‌دهــد که رشــد بازار 
شیمیایی جهان طی دو دهه گذشته قابل‌ توجه بوده 
و ارزش فروش جهانی مواد شیمیایی در سال ۲۰۲۴ 
حدود ۳.۶ برابر سطح سال ۲۰۰۴ برآورد می‌شود. با 
این حال، این رشد به‌صورت یکنواخت میان مناطق 
مختلف توزیع نشــده و همراه با جابه‌جایی معنادار 

مرکز ثقل سرمایه‌گذاری بوده است.
ســهم  همچنــان  مناطــق  برخــی  درحالی‌کــه 
قابل‌توجهی از فروش جهانی محصولات شــیمیایی 
را در اختیــار دارنــد، ســهم آنها از ســرمایه‌گذاری 
جهانی در صنعت پتروشــیمی کاهش یافته است. 
در مقابــل، چین به‌طور هم‌زمان بــه بزرگ‌ترین بازار 
فــروش و بزرگ‌ترین مقصد ســرمایه‌گذاری جهانی 
در صنعت شیمیایی و پتروشیمی تبدیل شده است. 
ایــن عدم تقارن میان جغرافیای فروش و جغرافیای 
ســرمایه‌گذاری، پیامدهای مهمی برای رقابت‌پذیری 
بلندمدت، به‌ویژه در محصولات پایه، به همراه دارد.
 محصولات پایه پتروشــیمی بیش از سایر بخش‌ها 
در معرض این تغییر ســاختاری قــرار دارند. الگوی 
تجارت جهانی نشــان می‌دهد که پتروشــیمی‌های 
پایه ســهم غالب واردات مواد شــیمیایی را به خود 
اختصــاص می‌دهند، درحالی‌که صــادرات جهانی 
بیشــتر به ســمت محصولات تخصصی و با ارزش 

افــزوده بالاتر متمایل اســت. ایــن موضوع بیانگر آن اســت که رقابت 
در محصــولات پایــه عمدتا مبتنی بــر مقیاس تولید، هزینه ســرمایه و 
یکپارچگی زنجیره تأمین اســت؛ عواملی که به‌شــدت به محل و حجم 

سرمایه‌گذاری وابسته‌ هستند.
در این چارچوب، افزایش مســتمر ســهم چین از صــادرات جهانی مواد 
شــیمیایی و تمرکز بالای ســرمایه‌گذاری‌های جدید در این کشــور، نشــان 
می‌دهد که فشار رقابتی در بازار محصولات پایه صرفا یک پدیده چرخه‌ای 
نیســت، بلکــه ماهیتی ســاختاری پیدا کرده اســت. ســرمایه‌گذاری‌های 
بزرگ‌مقیــاس در زنجیره‌هــای الفینــی، آروماتیکــی و پلیمرهــای پایــه، 
ظرفیت‌های آینده بازار را شکل می‌دهند و می‌توانند مازاد عرضه موجود را 
در افق میان‌مدت تثبیت یا حتی تشدید کنند. هم‌زمان، شکاف فزاینده میان 
سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت نیز قابل توجه است. نرخ‌های پایین 
بهره‌برداری از ظرفیت در سطح جهانی نشانه‌ای از مازاد ساختاری ظرفیت 
اســت، اما نکته کلیدی آن اســت که بخش عمــده ظرفیت‌های جدید در 
مناطقی ایجاد می‌شود که هم‌زمان سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری جهانی 
را جــذب کرده‌اند. ایــن موضوع می‌تواند به تداوم رقابت قیمتی شــدید و 

فشار بر حاشیه ســود محصولات پایه منجر شود، حتی در سناریوهایی که 
رشد تقاضای جهانی به‌تدریج بهبود یابد.

* چشم‌انداز صنعت پتروشیمی: مدیریت هم‌زمان بقا و تحول  
صنعت جهانی

پتروشیمی در مقطع کنونی با هم‌زمانی چالش‌های چرخه‌ای و تحولات 
ســاختاری مواجه اســت. مازاد عرضه پایدار، ضعــف تقاضا، ابهامات 
پیرامون ســامت اقتصاد چین، فشارهای ناشــی از هزینه‌های پایداری 
و شــوک‌های تجاری و تعرفــه‌ای، به گلوگاه‌های اصلــی وضعیت این 
صنعت در سطح جهانی تبدیل شده‌اند. هم‌زمان، جابه‌جایی مرکز ثقل 
ســرمایه‌گذاری به سمت آسیا -به‌ویژه چین- و تشدید رقابت در زنجیره 
محصولات پایه نشــان می‌دهد که فشار بر ســودآوری صرفا یک پدیده 
موقتی نیســت، بلکه ماهیتی ساختاری یافته اســت. در چنین فضایی، 
آینده صنعت پتروشــیمی بیش از گذشــته به محــل، مقیاس و کیفیت 
ســرمایه‌گذاری‌های جدیــد و تــوان مدیریت ریســک‌های ژئو‌اقتصادی 

وابسته خواهد بود.
بر این اســاس، می‌توان مســئله پیش‌روی پتروشــیمی‌ها را در دو افق 

زمانی متمایز اما به‌هم‌پیوسته صورت‌بندی کرد.
1. بقای کوتاه‌مدت: افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و بهبود حاشیه 

سود
2. تحول بلندمدت: نوآوری فناورانه، کربن‌زدایی، و دیجیتال‌سازی برای 

آینده‌ای کم‌کربن و فناورانه
در کوتاه‌مدت، بقای بنگاه‌ها مســتلزم تمرکز بر افزایش بهره‌وری، کنترل 
هزینه‌هــا، بهبود حاشــیه ســود و مدیریت فعال ظرفیــت در محیطی 
با رقابت قیمتی شــدید اســت. در بلندمدت اما مســیر تحول ناگزیر از 
سرمایه‌گذاری هدفمند در نوآوری فناورانه، دیجیتال‌سازی، کربن‌زدایی و 
بازطراحی سبد محصولات خواهد بود. برای منطقه خاورمیانه و به‌ویژه 
ایــران، این دوگانه اهمیتی مضاعف دارد؛ چراکه مزیت‌های ســاختاری 
در خــوراک و مقیاس، در صورت عدم همســویی با تحولات جدید بازار 
جهانی، می‌تواند به تداوم فشــار بر محصولات پایه منجر شــود، اما در 
صورت جهت‌دهی هوشمندانه ســرمایه‌گذاری‌ها و ارتقای یکپارچگی 
زنجیــره ارزش، می‌تواند به اهرمی برای تثبیت یا ارتقای جایگاه رقابتی 

در دهه پیش‌رو تبدیل شود.
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در شــرایطی که تغییرات نســلی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های صنایع 
جهان تبدیل شــده و مدیران بسیاری از اســتارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نو 
جهــان، جوانان هســتند، پذیرش نســل Z در بنگاه‌های اقتصــادی ایران 

همچنان با چالش‌های متعدد مواجه است.
رامین خســروخاور، رئیــس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مهندســین پلیمر 
و شــیمی و عضو هیئت‌مدیره فدراســیون نفت ایران، با تأکید بر ضرورت 
پذیــرش و به‌کارگیــری نســل Z در صنعت پتروشــیمی، معتقد اســت 
نادیده‌گرفتن این تحول جمعیتی می‌تواند صنایع مادر کشــور را با بحران 
جانشــینی، کاهــش بهــره‌وری و عقب‌ماندگــی ســاختاری مواجه کند؛ 
موضوعی که به گفته او، نیازمند بازنگری جدی در ســاختارهای مدیریتی، 

فرهنگی و سیاست‌های جذب و نگهداشت نیروی انسانی است.
خسروخاور، از لزوم فراهم‌سازی بستر برای حضور نسل Z در صنایع بزرگ 
مانند پتروشــیمی می‌گوید و تأکید می‌کند: »نســل جدید نیروی انســانی 
در سراســر جهان با ویژگی‌های شــخصیتی و حرفه‌ای متفاوتی نسبت به 
نســل‌های پیشــین در حال ورود به عرصه‌های اجتماعی و کاری اســت. 
در ایران، با وجود اهمیت این تحــول جمعیتی، رویکرد جوان‌گرایی هنوز 
به‌طور جدی در بسیاری از صنایع نهادینه نشده است و صنعت پتروشیمی 
به‌عنوان یکی از صنایع مادر و راهبردی کشــور نیز از این قاعده مســتثنی 
نیســت و میزان توجــه به حضور و نقش‌آفرینی نســل Z در آن همچنان 

محدود ارزیابی می‌شود«.
او ادامــه می‌دهد: »نادیده‌گرفتن این واقعیت می‌تواند آســیب‌های جدی 
و بلندمدتی را برای صنایع بزرگ کشــور به همراه داشــته باشــد؛ چه این 
آســیب‌ها تاکنون به‌طور ملموس بروز کرده باشــند و چه هنوز در مرحله 
پنهان قرار داشته باشند، چراکه اصل جایگزینی نسل‌ها امری اجتناب‌ناپذیر 
اســت و روند تحولات نیروی انسانی به‌گونه‌ای است که نسل Z به‌تدریج 
جایگزین نســل‌های پیشــین خواهد شــد و امکان توقف این فرایند وجود 
ندارد. این نســل، با توجه به تفاوت‌ها، تمایزهــا و نگرش خاص خود، در 
آینده نقش ســکاندار کشور را برعهده خواهد گرفت و صنعت پتروشیمی 
نیــز یکــی از حوزه‌های کلیدی ایــن تحول به شــمار مــی‌رود. از این‌رو، 
فراهم‌ســازی بســتر مناســب برای ورود و نقش‌آفرینی نسل Z ضرورتی 

انکارناپذیر است«.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مهندســین پلیمر، مســئولیت تســهیل 
ورود جوانان نســل Z به صنعت پتروشیمی را برعهده مدیران این صنایع 
می‌داند و می‌گوید: »مسئولیت اصلی این امر برعهده مدیران و سکانداران 
فعلی صنعت پتروشــیمی قرار دارد و هرچه این بستر با درک صحیح‌تری 
از تحولات نســلی طراحی شود، زمینه حضور مؤثرتر و پایدارتر نسل جدید 

در این صنعت فراهم خواهد شد«.
خســروخاور با تأکید بر اینکه ویژگی‌های کاری نسل Z با نسل‌های پیشین 
خود متفاوت اســت، توضیــح می‌دهد: »مدیران صنایــع باید ویژگی‌های 
متفاوت نســل جدیــد نیروی انســانی را درک کنند تا بتواننــد به‌خوبی از 
ظرفیت‌هــای آنها در بنگاه‌های خــود بهره ببرند. درواقــع برای جذب و 
حفظ این نســل، انجام تغییرات بنیادین در ساختارهای مدیریتی، سازمانی 
و فرهنگــی ضروری اســت. پذیرش این واقعیت مســتلزم آن اســت که 
مدیران فعلی نیز خود را با شــرایط جدیــد تطبیق دهند. زمانی که تفاوت 
نسلی پذیرفته می‌شود، دیگر نمی‌توان با همان نگاه، روش، منش و بینش 
گذشــته، نســل جدید را ارزیابی و مدیریت کرد. ایجــاد فضایی متفاوت و 
متمایز، متناســب با ویژگی‌ها و انتظارات نسل Z، پیش‌شرط حضور موفق 
ایــن نســل در صنایع بزرگ اســت. گذشــته از این ماندگاری نســل Z در 
ســازمان‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار اســت. در صورت فراهم‌نبودن 
بســتر مناســب، مدت‌زمان حضور این نیروها کوتاه خواهــد بود. بنابراین، 
اگر هدف آن اســت که این نســل حضور مؤثرتر و بلندمدت‌تری در صنایع 
داشته باشد، باید تغییرات اساسی در ساختارها، محیط‌های کاری، فضای 

کسب‌وکار و میزان اثرگذاری نیروهای جوان اعمال شود«.
خسروخاور با بیان اینکه شیوه مدیریت بر نسل Z باید به‌روز شود، می‌گوید: 
»نســل Z به‌صراحت در بیان دیدگاه‌ها شــناخته می‌شــود؛ ویژگی‌ای که 
ممکن است در تضاد با محافظه‌کاری نسل‌های پیشین قرار گیرد. مدیریت 
این تفاوت، مســتلزم افزایش ظرفیت پذیرش در سطوح مدیریتی است و 
هم‌زیستی این دو نسل در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه انتقال تجربه از نسل 
گذشته به نسل جدید را فراهم کند و در مقابل، فضای صداقت و شفافیت 

نسل Z نیز به فرهنگ سازمانی نسل‌های پیشین نفوذ کند«.

 رامین خسروخاور، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، 
از لزوم مهیا کردن بستر ورود نسل Z به صنایع پتروشیمی کشور می‌گوید
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او همچنین با اشــاره به اینکه فضای دانشــگاهی و آموزش عالی کشــور 
هنوز نتوانســته خود را با ویژگی‌های شخصیتی نسل Z به‌روزرسانی کند، 
می‌گوید: »ممکن اســت این مسئله به بی‌علاقگی نســل Z به دانشگاه و 
آموزش آکادمیک تلقی شــود که برداشت درستی نیست و تفاوت اصلی 
این نســل با نسل‌های پیشــین در بستر زمانی و ســاختاری آموزش عالی 
است. در دوره ورود دهه شصتی‌ها به دانشگاه، دانشگاه‌های کشور عمدتا 
آموزش‌محور یــا نهایتا پژوهش‌محور بودند و ارتبــاط با تحولات جهانی 
نیز محدود و با تأخیر صورت می‌گرفت. در آن شــرایط، نســل گذشــته با 
فضای موجود ســازگار بود. در مقابل، نسل امروز به دلیل دسترسی سریع 
و مستقیم به تحولات جهانی، با ساختار دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم 
 ،Z کشور ارتباط مؤثری برقرار نمی‌کند. این مسئله نه ناشی از ضعف نسل
بلکه حاصل ناتوانی متولیان آموزش عالی در ارتقای دانشگاه‌ها به سطح 
دانشــگاه‌های نسل چهارم است. نسل جدید تفاوت میان فضای آموزشی 
داخلی و فضــای روز دنیا را به‌خوبی درک می‌کنــد و همین امر ضرورت 
بازنگری و به‌روزرسانی ساختار آموزش عالی کشور را بیش از پیش آشکار 

می‌سازد«.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی مهندسین پلیمر در واکنش به اینکه آیا 
ساختار ســنتی صنایع کشــور می‌تواند پذیرای ورود نسل جدید به عنوان 
نیروی انســانی باشــد، توضیح می‌دهد: »در بررســی علل عقب‌ماندگی 
فناورانــه صنایع، دلایل متعددی قابل طرح اســت کــه یکی از مهم‌ترین 
آنها، نبود تعامل مؤثر با جهان است. به‌روزرسانی فناوری مستلزم تعامل، 
تبادل و هم‌افزایی با اقتصاد و صنعت جهانی اســت. در شرایطی که این 
ارتباط محدود یا مختل باشــد، طبیعی اســت که فاصله فناوری افزایش 
یابد. از ســوی دیگر، اگرچه ممکن اســت تفکرات سنتی در برخی سطوح 
مانعی برای ورود فناوری‌های نو باشــند، اما بعید اســت کسی به‌صورت 
عامدانه قصد توقف صنعت را داشته باشد. با این حال نباید آینده صنعت 
قربانی این مقاومت‌ها شود و در چنین شرایطی، عبور محترمانه اما قاطع 
از رویکردهای بازدارنده و بازطراحی فضای کســب‌وکار متناسب با شرایط 

روز، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است«.
خسروخاور ادامه می‌دهد: »تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که مقاومت 
در برابر تحول، نهایتا جای خود را به پذیرش تغییر داده است. همان‌گونه 
که در مقاطعی ورود رایانه به برخی ســازمان‌ها با مخالفت‌هایی مواجه 
بود، امــا در نهایت این تحول تحقق یافت و تغییرات اساســی و غیرقابل 

بازگشتی را رقم زد«.
او همچنین با اشــاره به جوان‌بودن مدیران کســب‌وکارهای نو در جهان 
تأکید می‌کند که نســل Z حتی قابلیت مدیریت صنایع را دارد: »شــواهد 
موجود نشــان می‌دهد که بســیاری از کســب‌وکارهای نوین، استارتاپ‌ها 
و مدل‌های جدید مدیریتی در جهان، توســط همین نســل شکل گرفته و 
اداره می‌شوند؛ مدل‌هایی که ســبک‌ها و رویکردهای متفاوتی از مدیریت 
ســنتی را به نمایش گذاشــته‌اند. واقعیت آن اســت که امتداد مدیریت 
آینده، ادامه مدیریت گذشــته نخواهد بود. نسل جدید با روش‌ها، ادبیات 
و نگرشــی متفاوت، آینده را مدیریت خواهد کرد. هرچند نگاه نسل جدید 
و نســل‌های پیشین در مواردی متفاوت و حتی متعارض به نظر می‌رسد و 
نقاط اشتراک محدودی میان آنها وجود دارد، اما حضور و نقش‌آفرینی هر 
دو برای آینده صنعت ضروری است و اگر صنعت پتروشیمی کشور نتواند 
نیروی انســانی نسل جدید را در همه ســطوح و از جمله مدیریت بپذیرد، 
باید پذیرفت که ایــن صنایع در آینده با بحران جدی جانشــینی مدیریتی 

مواجه خواهند شد«.
عضو هیئت‌مدیره فدراســیون نفــت ایران درباره نگرانی‌هــا از مهاجرت 
گســترده نســل Z و نسبت آن با ســاختار نیروی انســانی در صنایع ایران 
می‌گوید: »این پدیده محدود به امروز نیســت و در گذشته نیز وجود داشته 
است. آنچه اهمیت مضاعف دارد، نقش دولت و سیاست‌گذاران در ایجاد 
بسترهای مناسب برای ماندگاری، اثرگذاری و انتخاب آگاهانه »ماندن« به 
جای »رفتن« است. تحقق این هدف، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها، 
ساختارها و بسترهای جذب و نگهداشت نسل‌های جدید در کشور است.

همان‌گونه که در گذشته نیز مشاهده شده است، بخشی از افراد مهاجرت 

کرده‌اند و بخشــی دیگر در کشور مانده‌اند و امروز در جایگاه‌های مدیریتی 
حضور دارند و ســکان امور را در دست گرفته‌اند. بدون تردید، در آینده نیز 
همین الگو تکرار خواهد شــد؛ به این معنــا که گروهی مهاجرت خواهند 
کرد و گروهی دیگر تصمیم به ماندن خواهند گرفت. مســئله اساسی آن 
است که با اندیشــیدن تمهیدات مناسب، بتوان میزان مهاجرت را کاهش 
داد و در مقابل، تعــداد افرادی که ماندن را انتخاب می‌کنند افزایش داد. 
بدیهی اســت چه افرادی که می‌مانند و چه آنهایی که مهاجرت می‌کنند، 
در صنایع مختلف از جمله صنعت پتروشــیمی حضور یافته و می‌توانند 
نقش‌آفرین و اثرگذار باشند. بر همین اساس، توصیه می‌شود برای تحقق 
انتقال تجربه میان نســل‌ها، مدیران نسل حاضر که ریشه در گذشته دارند، 
از ظرفیت نسل Z به‌عنوان مشــاوران خود استفاده کرده و این نسل را در 
کنار خود قرار دهند تا دو رویکرد و دو نگاه متفاوت به‌صورت هم‌زمان در 

کنار یکدیگر به کار گرفته شود«.
خسروخاور با اشاره به اینکه مدیران فعلی تجربه همزیستی مسالمت‌آمیز 
با نســل Z دارند، می‌گوید: »فرزندان بســیاری از مدیران فعلی کشور خود 
از نســل Z هســتند و این مدیــران در فضای خانواده، تجربه همزیســتی 
مســالمت‌آمیز با این نسل را داشــته و آن را آموخته‌اند. شایسته است این 
تجربه موفق خانوادگی به بنگاه‌های اقتصادی نیز تســری داده شــود و از 
حضور نســل Z به‌عنوان مشــاوران جوان بهره گرفته شود؛ به‌گونه‌ای که 
هم انتقال تجربه از نسل گذشته به نسل جدید صورت گیرد و هم مدیران 
از نگاه‌ها، ایده‌ها و رویکردهای نوین این نســل بهره‌مند شوند. این ارتباط 
باید ماهیتی دوســویه و تعاملی داشــته باشــد. بر همین اساس، توصیه 
می‌شود -از جمله خطاب به هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی و سایر مدیران 
صنعتی- از ظرفیت‌های نسل Z به‌درستی استفاده شود و با فراهم‌سازی 
زمینه حضور مؤثر آنها در محیط‌های کاری، امید به آینده‌ای بهتر برای این 

نسل ایجاد و تقویت شود«.
او در ادامه بــه حضور پررنگ تر نســل Z در بنگاه‌های بخش خصوصی 
اشــاره کرده و می‌گوید: »به نظر می‌رســد که گرایش به اســتفاده از نسل 
جدید در بخش خصوصی اقتصــاد ایران، به‌مراتب بیش از بخش دولتی 
اســت و حضور نســل Z را می‌توان در طیف متنوعی از صنایع، از صنایع 

کرد«. تولیدی تا صنایع بالادستی و میان‌دستی، مشاهده‌
عضــو هیئت‌مدیره فدراســیون نفت ایــران همچنین می‌گویــد: »در هر 
حوزه‌ای که فضا برای حضور این نســل فراهم شــده و آنها دیده شده‌اند، 
ورود کرده و نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند. درصورتی‌که حضور نسل Z در 
بخش دولتی کمرنگ‌تر به نظر می‌رسد، این موضوع بیش از آنکه ناشی از 
نبود تمایل این نسل به حضور در بخش دولتی باشد، به دیده نشدن آنها از 
سوی سیاست‌گذاران و مدیران دولتی بازمی‌گردد. بدیهی است هرچه این 
نسل بیشتر دیده شــود، انگیزه و رغبت آنها برای حضور در بخش دولتی 
نیــز افزایش خواهد یافت و با توجه به عقب‌ماندگی ســاختاری دولت از 
تحولات واقعی جامعه، طبیعی اســت که نســل Z جذابیت بیشتری در 

فعالیت در بخش خصوصی احساس کند«.
خســروخاور می‌افزایــد: »در بنگاه‌هــای دولتــی و خصوصــی، بخــش 
کارشناسی به‌عنوان بدنه فکری و تصمیم‌ساز سازمان‌ها شناخته می‌شود 
و این بخش عموما از نیروهای جوان تشــکیل شده است. از این‌رو، امکان 
حضور پررنگ‌تر نسل جدید در این حوزه وجود دارد. با این حال، تحقق این 
امر مســتلزم اعمال تغییرات اساسی در حوزه حقوق، دستمزد و امکانات 
معیشــتی است؛ به‌گونه‌ای که نســل جوان بتواند حداقل‌های یک زندگی 
متعارف را تأمین کند. در غیر این صورت، عقب‌ماندن این نسل از تحولات 
اقتصــادی، به تضعیف تدریجی بدنه فکری بنگاه‌های دولتی و خصوصی 
منجر خواهد شــد و نیروهای جوان را به سمت فعالیت‌های دیگر، حتی 
خارج از چارچوب‌های رســمی، سوق می‌دهد. در شــرایطی که افزایش 
حقوق در حدود ۲۰ درصد اعمال می‌شود، درحالی‌که نرخ تورم ۵۰ درصد 
اعلام می‌ شــود، عملا نیروی کار در ســال آینده بــا تضعیف ۳۰ درصدی 
قدرت معیشــتی مواجه خواهد شــد. چنین وضعیتــی به‌طور طبیعی بر 
انگیزه، بهره‌وری و ماندگاری نســل جوان در سازمان‌ها تأثیر منفی خواهد 

گذاشت«.

خسروخاور با بیان 
اینکه شیوه مدیریت 
بر نسل Z باید به‌روز 

شود، می‌گوید: »نسل 
Z به‌صراحت در بیان 

دیدگاه‌ها شناخته 
می‌شود؛ ویژگی‌ای 
که ممکن است در 

تضاد با محافظه‌کاری 
نسل‌های پیشین 

قرار گیرد. مدیریت 
این تفاوت، مستلزم 

افزایش ظرفیت 
پذیرش در سطوح 

مدیریتی است و 
هم‌زیستی این دو 

نسل در کنار یکدیگر 
می‌تواند زمینه انتقال 
تجربه از نسل گذشته 

به نسل جدید را 
فراهم کند 
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 تداوم زنجیره پتروشیمی
 در پایین‌دست

ضرورت بقا، شرط توسعه
متعارض،  اهداف  از  گردابی  در  ایران  پتروشیمی  صنعت 
مواد  فروش  به  بیمارگونه  وابستگی  و  چندپاره  حکمرانی 
وجود  با  که  است  شده  آن  نتیجه  می‌زند.  دست‌وپا  اولیه 
قافله  از  نه‌تنها  گاز،  و  نفت  عظیم  ذخایر  خدادادی  مزیت 
رقبای منطقه‌ای عقب مانده‌ایم، که در آستانه تبدیل‌شدن 
قرار  بیست‌ویکم  قرن  در  شیمیایی  مواد  خام‌فروش  به 

داریم. 
مجموعه  از  پتروشیمی  صنعت  که  است  حالی  در  این 
در  را  تولید  ارزش  زنجیره  بزرگ‌ترین  که  است  صنایعی 
صنعت  این  ارزش  زنجیره  تکمیل  دارد.  جهان  صنایع  بین 
بالاتر،  افزوده  ارزش  ایجاد  پایین‌دستی،  صنایع  توسعه  و 

اشتعال‌زایی بیشتر، توسعه پایدار و تاب‌آوری اقتصادی را 
برای کشور به همراه خواهد داشت.

این  درک  با  ایران  منطقه‌ای  رقبای  از  بسیاری  اما  حالا 
موضوع برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده‌اند. 

هسته  عربستان،   ۲۰۳۰ چشم‌انداز  در  سعودی  عربستان 
به  خام  نفت  تبدیل  بر  را  خود  اقتصادی  توسعه  مرکزی 
درک  با  قطر  و  است  گذاشته  باارزش  شیمیایی  محصولات 
نقطه  نه  است،  شروع  نقطه  تنها  »خوراک  که  اصل  این 
در  را  خود  پتروشیمی  و  گاز  صنعت  حکمرانی  پایان«، 
چارچوب شرکت »صنایع پتروشیمی قطر« )QAPCO( و با 
مشارکت شرکت‌های بین‌المللی پیشرو متمرکز کرده است. 
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صنعت پتروشــیمی ایــران در گردابی از اهداف متعــارض، حکمرانی 
چندپاره و وابســتگی بیمارگونه به فروش مواد اولیه دست‌وپا می‌زند. 
نتیجه آن شــده اســت که با وجود مزیت خدادادی ذخایر عظیم نفت 
و گاز، نه‌تنهــا از قافله رقبای منطقه‌ای عقب مانده‌ایم، که در آســتانه 
تبدیل‌شدن به خام‌فروش مواد شیمیایی در قرن بیست‌ویکم قرار داریم. 
این یادداشــت با تشــریح ابعاد این شکســت و ارائه راه‌حلی برآمده از 

تجارب جهانی، در پی یافتن پاسخی برای این پرسش بنیادین است.

* ۱. وضعیت بحرانی: فروپاشی از درون، انزوا از برون 
صنعت پتروشیمی ایران امروز در چند بحران هم‌زمان دست‌وپا می‌زند. 

بحران عمیق‌تر از آمارهای رسمی است.
الف( ورشکستگی پنهان در پشــت ظرفیت اسمی: گزارش‌ها از وجود 
۵۱ مجتمع تولیدی با ظرفیت اســمی ۵۶ میلیون تن در ســال حکایت 
دارند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری اســت. در زمستان گذشته، قطع 
گاز ۱۲ مجتمع بزرگ به مدت حداکثر ۴۵ روز، تنها نمادی از یک ناترازی 
ساختاری است. امروزه حدود ۲۲ درصد از ظرفیت این صنعت به دلیل 
کمبود خوراک و مشکلات دیگر خاک می‌خورد و پیش‌بینی می‌شود این 
رقم به ۳۰ درصد )معادل ۳۰ میلیون تن( برسد؛ این یعنی ازدست‌دادن 

یک فرصت سرمایه‌گذاری ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلاری.
ب( دام خام‌فروشــی مــدرن: عمق تــراژدی در کیفیــت تولید نهفته 
اســت. بیش از ۶۵ درصد محصولات پتروشیمی ایران را کالاهای پایه 
و کم‌ارزشــی مانند متانول، آمونیاک و اوره تشــکیل می‌دهد. در مقابل، 
ســهم ایران از زنجیره ارزش محصولات میانــی و نهایی مانند پروپیلن 
-کــه مــواد اولیه صنایع پیشــرفته هســتند- ناچیز اســت. نتیجه این 
سیاست، واردات سالانه بیش از ۱.۲ میلیارد دلار محصولات پایین‌دستی 
اســت؛ درحالی‌که خــود صادرکننده مواد خام آن هســتیم. این همان 

خام‌فروشی است، اما در شکلی مدرن و پیچیده.
ج( انــزوای اســتراتژیک و وابســتگی مرگبــار: تحریم‌هــا، صنعــت 

را بــه چنــد بــازار محــدود )عمدتــا چین( محبــوس کرده اســت. 
گزارش‌هــای تحلیلــی هشــدار می‌دهنــد کــه وابســتگی بــه بازار 
پتروشــیمی چین یک ریسک اســتراتژیک بزرگ اســت، زیرا خود چین 
در مســیر خودکفایــی در تولید ایــن محصولات حرکــت می‌کند. این 
 وابســتگی یک‌بعدی، امنیت اقتصادی صنعت را به‌شــدت شــکننده 

کرده است.

* ۲. ریشه‌های شکست: چهار چالش بنیادین در حکمرانی  
صنعت نفت و پتروشیمی

علل این عقب‌ماندگی را نباید صرفا در تحریم جست. این تحریم‌ها فقط 
بر یک بســتر آســیب‌پذیر از ضعف حکمرانی داخلی تأثیر تشدیدکننده 

داشته‌اند. تحلیل دقیق، چهار نقص ساختاری را نشان می‌دهد:
۱. سیاست صنعتی معیوب: توسعه کور و وابسته به خوراک

استراتژی توســعه در ایران همواره مبتنی بر»توسعه بر اساس خوراک 
موجــود« بوده، نه »توســعه بر اســاس نیاز بــازار و تکمیــل زنجیره 
ارزش«. ایــن نگاه کوته‌بینانه، صنعت را بــه گاز ارزان قانع کرد و آن را 
از فناوری و نوآوری بی‌نیاز پنداشــت. اکنون بــا بروز بحران کمبود گاز، 
این کاخ رؤیایی در حال فروریختن اســت. نتیجه این سیاست، غفلت از 
پتروپالایشگاه‌ها است؛ فناوری‌ای که در جهان برای تبدیل مستقیم نفت 
 خام به مواد اولیه باارزش پتروشــیمی اســتفاده می‌شود و ایران از آن 

غافل مانده است.
۲. فرسودگی فناورانه و اسارت در تله استهلاک

اغلب مجتمع‌های پتروشــیمی و پالایشی ایران با چالش عقب‌ماندگی 
تکنولوژیک مواجهند. یک پژوهش دانشــگاهی کــه مدلی بومی برای 
انتقــال فنــاوری در صنعت پتروشــیمی ارائــه کرده، بر لــزوم تقویت 
»سرمایه ساختاری« شــامل نظام‌های نوآوری، زیرساخت‌های مدیریت 
دانش و فرهنگ سازمانی حامی تأکید می‌کند؛ مؤلفه‌هایی که در ایران 
ضعیف هســتند. در شــرایط تحریم، این ضعف به یک تله فناوری بدل 

چرا صنعت پتروشیمی و نفت ایران با وجود دسترسی به موقعیت کریدورهای موفق، در دام شکست گرفتارند؟

بلای خام‌فروشی

مهدی عرب‌صادق
کارشناس انرژی
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شده است: نه می‌توانیم فناوری جدید بخریم، نه توان بومی کافی برای 
نوسازی داریم.

۳. حکمرانی سیاسی و زایش »پتروشیمی‌های کاغذی«
فقدان یک نقشــه راه شــفاف و مبتنی بــر اقتصاد بازار، فضــا را برای 
طرح‌های سیاســی و غیرکارشناســی باز کرده اســت. بیش از ۱۰ طرح 
پتروشــیمی بزرگ بــه دلایلی مانند دریافت تســهیلات یا زمین و بدون 
توجیه اقتصادی واقعی، نیمه‌کاره رها شــده‌اند. این »پتروشــیمی‌های 
کاغذی«، سرمایه‌های ملی را بلوکه کرده و فرصت را از سرمایه‌گذاران 
واقعی می‌گیرند. این در حالی اســت که مجلس شورای اسلامی اخیرا 
اساســنامه جدید شرکت ملی صنایع پتروشــیمی را بررسی کرده که بر 
نقش فعال در زیســت‌بوم فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان 
تأکیــد دارد. اما این مصوبات تا تبدیل‌شــدن به گفتمــان حاکم بر اجرا 

فاصله زیادی دارند.
۴. ناتوانی در جذب سرمایه و مشارکت واقعی بخش خصوصی

 )PPP(یک پژوهش دانشــگاهی که مدل مشارکت عمومی-خصوصی
در صنایع پایین‌دســتی نفت ایران را بررسی کرده، نشان می‌دهد که این 
مشارکت به شکل مطلوب اجرا نشــده و موانعی مانند نبود چارچوب 
قانونی شــفاف، دشــواری در تأمین مالی و ظرفیت پایین بخش دولتی 
وجود دارد. درواقع، ســاختار دولتی فرسوده نه‌تنها خود خلاق نیست، 
که فضای فعالیت برای بخش خصوصی توانمند و نوآور را نیز محدود 

می‌کند.

* ۳. تجارب جهانی: درس‌هایی از آن سوی خلیج فارس و فراتر  
از آن

رقبای موفق منطقه‌ای و جهانی، راه‌حل‌های عملی‌شده‌ای را در مقابل 
ما قرار داده‌اند:

عربستان سعودی و اســتراتژی »شیمیایی‌سازی«: چشــم‌انداز ۲۰۳۰ 
عربستان، هسته مرکزی توسعه اقتصادی خود را بر تبدیل نفت خام به 
 )SABIC( »محصولات شیمیایی باارزش گذاشته است. شرکت »سابیک
به عنوان بازوی اجرایی این استراتژی، فقط یک تولیدکننده نیست؛ بلکه 
یک غول فناوری و بازاریابی جهانی اســت که بــا ایجاد مراکز تحقیق 
و توســعه در سراســر جهان و تشکیل اتحادهای اســتراتژیک، همواره 
در خــط مقدم نــوآوری حرکت می‌کند. تمرکز آن بــر تولید پلیمرهای 
مهندســی و تخصصی با کاربرد در خودروسازی، هوافضا و الکترونیک 

است.
قطر و حکمرانی یکپارچه گاز به پتروشــیمی: قطــر با درک این اصل که 
»خوراک تنها نقطه شــروع اســت، نه نقطه پایان«، حکمرانی صنعت 
گاز و پتروشــیمی خود را در چارچوب شرکت »صنایع پتروشیمی قطر« 
)QAPCO( و با مشــارکت شرکت‌های بین‌المللی پیشرو متمرکز کرده 
است. آنها با سرمایه‌گذاری کلان در پتروشیمی‌های گازی مانند متانول 
و اوره بــا بالاتریــن راندمان، خــود را به تأمین‌کننــده‌ای قابل اعتماد و 

کم‌هزینه در زنجیره جهانی تبدیل کرده‌اند.
آمریکا و انقلاب پتروشــیمی‌های شــیل‌گازی: ایالات متحده با انقلاب 
شــیل‌گاز، یک تحول ســاختاری ایجاد کرد. دسترســی به اتان ارزان و 
فــراوان به عنوان خــوراک، باعث رونق دوباره صنعت پتروشــیمی در 
ســواحل خلیج مکزیک شــد. اما کلید موفقیت آنها، توجه هم‌زمان به 
فناوری‌های نوین کراکینگ و ســرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی 
در واحدهای جدید با آخرین تکنولوژی بود. آنها نشــان دادند که مزیت 
خــوراک تنها زمانی به برتری رقابتی تبدیل می‌شــود کــه با نوآوری و 

کارآفرینی خصوصی همراه شود.

* ۴. راه نجات: یک برنامه عملیاتی مبتنی بر »الگوی کریدور  
موفق«

نجات صنعت نفت و پتروشــیمی نیازمند اقداماتی جســورانه است و 
اینکه در پیشبرد صنعت پتروشیمی باید تعریف مأموریت شفاف، ایجاد 

ساختار اجرایی توانمند و رفع موانع بوروکراتیک رخ دهد.

*اول: بازتعریف مأموریت ملی و تغییر پارادایم
مأموریت صنعت پتروشــیمی ایران باید از »تولید و صادرات مواد پایه« 
بــه »تکمیل زنجیره ارزش و تأمین مواد اولیه صنایع پیشــرفته داخلی 
و منطقــه‌ای« تغییــر کنــد. این مســتلزم تصویب یک ســند راهبردی 
پتروشیمی‌محور با افق ۱۵ ساله در سطح عالی حکومت است؛ سندی 
که مانند قانون کریدور انرژی، مورد توافق و پشتیبانی همه قوا قرار گیرد 

تا از نوسانات سیاسی مصون بماند.
*دوم: ایجاد ساختار حکمرانی متمرکز و توانمند

پیشنهاد می‌شــود یک »هیئت عالی توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز« 
متشکل از نمایندگان بلندپایه دولت، مجلس، بخش خصوصی واقعی، 
دانشگاه‌ها و شــرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شود. این هیئت -مشابه 
ســاختار مدیریت پروژه کریــدور- باید اختیارات وســیع قانونی و مالی 
برای نظارت بر تمام طرح‌های پتروشــیمی و پالایشی، حذف پروژه‌های 
زائد )پتروشــیمی‌های کاغذی( و تمرکز منابع بر طرح‌های کلان دارای 

فناوری بالا و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش داشته باشد.
*سوم: اجرای دیپلماسی تهاجمی انرژی و فناوری

دیپلماســی انرژی ایران باید از حالت دفاعی و فروشنده محض خارج 
شود. باید با استفاده از اهرم خوراک و بازار داخلی، برای جذب فناوری 
و ســرمایه‌گذاری مشترک در ازای تضمین تأمین خوراک بلندمدت، وارد 
مذاکره شــود. هدف باید تشکیل اتحادهای اســتراتژیک با شرکت‌های 
فناور جهانی )حتی از مســیر کشورهای هم‌سو( برای ایجاد واحدهای 
مشــترک در ایران و در بازارهای ثالث باشد. تجربه کریدور نشان داد که 

با طراحی مناسب، می‌توان بر موانع تحریم فائق آمد.
*چهارم: اجبار به نوآوری از طریق مشوق و الزام قانونی

لازم اســت مانند الزامات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی در پروژه کریدور، 
قوانینی تصویب شود که اختصاص حداقل سه درصد از درآمد تمامی 
شــرکت‌های پتروشــیمی به تحقیق، توسعه و بومی‌ســازی فناوری را 
الزامی کنــد. هم‌زمان، ارائه مشــوق‌های مالیاتی و گمرکی شــدید به 
صنایعی که از محصولات میانی پتروشــیمی داخلی استفاده می‌کنند، 

می‌تواند بازار پایین‌دستی را به‌سرعت رونق بخشد.
*پنجم: تنوع‌بخشی به خوراک و گذار به پتروپالایشگاه

بحــران گاز یک زنگ بیدارباش اســت. ســرمایه‌گذاری فــوری باید بر 
نوســازی پالایشــگاه‌های موجود و تبدیل آنها به پتروپالایشگاه متمرکز 
شــود؛ فناوری‌هایی که امکان شکســتن مولکول‌های ســنگین و تولید 
پروپیلن و ســایر خوراک‌های حیاتی پتروشــیمی از نفت خام را فراهم 
می‌کنند. این مســیر، وابســتگی به گاز را کاهش داده و از منابع عظیم 

نفت خام کشور، ارزش افزوده بسیار بیشتری استخراج می‌کند.
مخلص کلام:

صنعت نفت و پتروشــیمی ایران بر لبه پرتگاه یک انتخاب تاریخی قرار 
دارد. یک مســیر، ادامه روند کنونی است که به معنای حفظ وضعیت 
صادرکننده مواد خام به صنایع پیشــرفته دیگر کشورها و ازدست‌دادن 
آخرین فرصت تاریخی برای جهش صنعتی اســت. مسیر دیگر، اقدام 
برای یک انقلاب مدیریتی و فناورانه اســت. باید تأکید کرد که مشــکل 
اصلــی ایران، نبود دانش فنی یا حتی تحریم نیســت. مشــکل اصلی، 
پراکندگی هدف، حکمرانی ســلیقه‌ای و مقاومت ذی‌نفعان قدرتمندی 
است که از هرگونه تغییر ساختاری عمیق سود نمی‌برند. این ذی‌نفعان 
همان کســانی هستند که در مسیر کریدور نیز سنگ‌اندازی کردند، اما با 

اراده‌ای قوی پشت سر گذاشته شدند.
پرســش نهایی خطاب به بالاترین ســطوح حاکمیت این است: آیا عزم 
ملی و مدیریت متمرکز برای نجات صنعت نفت و پتروشــیمی بســیج 
خواهد شد؟ یا باید شاهد سقوط آزاد آخرین موتور محرک جدی اقتصاد 
ایران در آســتانه گذار انرژی جهانی باشیم؟ پاســخ این پرسش، نه در 
گفته‌ها، که در اقداماتی مشخص و جسورانه در ماه‌های پیش‌رو نهفته 
است. زمان برای نجات بسیار اندک است و این در حالی است که بعضا 
شاهد هستیم سازمان برنامه و بودجه کشور در جولان تندروهایی است 

که ضد توسعه ایران هستند.

یک پژوهش 
دانشگاهی که مدل 
مشارکت عمومی-
خصوصی)PPP( در 
صنایع پایین‌دستی 
نفت ایران را بررسی 
کرده، نشان می‌دهد 
که این مشارکت به 
شکل مطلوب اجرا 
نشده و موانعی مانند 
نبود چارچوب قانونی 
شفاف، دشواری 
در تأمین مالی و 
ظرفیت پایین بخش 
دولتی وجود دارد. 
درواقع، ساختار 
دولتی فرسوده نه‌تنها 
خود خلاق نیست، 
که فضای فعالیت 
برای بخش خصوصی 
توانمند و نوآور را نیز 
محدود می‌کند 
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بســیاری معتقدنــد صنایع پایین‌دســتی پتروشــیمی در ایران رشــد نکرده‌اند؛ 
غلامحسین نجابت دلیل اصلی آن را دو عامل می‌داند که اگر اصلاح شوند، سایر 
عوامل فرعی نیز خودبه‌خود ســامان می‌یابند. آن دو عامل عبارتند از ضعف در 

متولی‌گری و فقدان تنظیم‌گری تخصصی.
او در این‌باره می‌گوید: »متأســفانه در ســال‌های گذشــته نه دســتگاه مسئول 
برنامه‌ مشــخصی برای هدایت این صنعت داشــته و نه نهادی تخصصی برای 
تنظیم رابطه عرضه و تقاضا و تخصیص خوراک وجود داشــته است. نتیجه این 

بی‌نظمی، اتلاف منابع و تضعیف زنجیره ارزش پتروشیمی بوده است«.
نجابت در پاســخ به این پرسش که متولی‌گری در این بخش به چه معناست و 
چگونه دچار ضعف شده، می‌گوید: »متولی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اســت. اما این وزارتخانه در سال‌های اخیر با 
تعدد وظایف و تغییرات مکرر مدیریتی روبه‌رو بوده و ثبات ســازمانی لازم برای 

تمرکز بر توسعه پایین‌دستی‌ها را نداشته است«.
او می‌افزاید: »واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی معمولا مقیاس کوچکی دارند و 
با سرمایه‌های محدود احداث می‌شوند. طبیعی است که چنین مجموعه‌هایی 
توانایی ایجاد زیرساخت‌های ضروری مانند شهرک‌های پتروشیمی، سرویس‌های 
جانبی )آب، برق، بخار( یا شــبکه بازاریابی صادراتی را به‌تنهایی ندارند. درواقع 

انتظار اینکه هر واحد کوچک بتواند مستقل از دیگران زیرساخت بسازد از اساس 
غیرواقع‌بینانه اســت. در این وضعیت، نقش متولی بخش پایین‌دستی اهمیت 
حیاتی دارد. متولی باید زیرســاخت‌ها را به شکل متمرکز طراحی و مدیریت کند 
و نیازهای عمومی صنایع را در قالب خدمات مشترک ارائه دهد. اگر متولی حتی 
گام‌های ابتدایی مانند تهیه فهرست اولویت‌دار از واحدهای قابل احداث و انجام 
مطالعات فنی و اقتصادی اولیه )PFS( را بردارد، مسیر جذب سرمایه‌گذار تا حد 
زیادی هموار خواهد شــد. اما در سال‌های گذشته چنین برنامه‌ریزی‌ای از سوی 

وزارت صمت وجود نداشته و نتیجه آن، رکود مزمن در این بخش بوده است«.
رئیس هیئت‌مدیره اندیشــکده صنایع پتروشیمی، مشکلات تنظیم‌گری ضعیف 
برای صنایع پایین‌دستی را چنین شــرح می‌دهد: »فقدان تنظیم‌گر متخصص و 
صاحب‌نظر باعث شــده تأمین و توزیع خوراک مورد نیاز واحدهای پایین‌دســتی 
با بحران مواجه شــود. در حال حاضر حتی همیــن واحدهای معدود فعال در 
کشــور نیز فقط با حدود ۴۰درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. به بیان 
دیگر، ۶۰ درصد ســرمایه‌گذاری انجام‌شــده در این حوزه عملا بلااستفاده مانده 
است. طبیعی است که در چنین شرایطی هیچ سرمایه‌گذار جدیدی ریسک ورود 
به این عرصه را نمی‌پذیرد. وقتی نهاد تنظیم‌گر وجود نداشته باشد، رابطه میان 
تولیدکننده خوراک، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده پایین‌دســتی به هم می‌ریزد. در 

 غلامحسین نجابت، رئیس هیئت‌مدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی
 از دلایل عقب‌ماندگی رشد صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌گوید

توقف پایین‌دستی‌ها 
اشتغال‌زایی،  در  تعیین‌کننده  نقشی  می‌توانند  پتروشیمی  پایین‌دستی  صنایع  درحالی‌‌که  صحاف:  شهریار 
بومی‌سازی فناوری و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره این صنعت داشته باشند، اما هنوز به جایگاه واقعی خود 
نرسیده‌اند. به گفته غلامحسین نجابت، رئیس هیئت‌مدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی، مشکل اصلی نه کمبود 
سرمایه و نه حتی تحریم‌ها، بلکه نبود مدیریت متمرکز و سیاست‌گذاری صحیح است. غلامحسین نجابت در این 
گفت‌وگو دو دلیل اصلی رکود صنایع پایین‌دستی را ضعف در متولی‌گری و فقدان تنظیم‌گری مؤثر معرفی می‌کند 

و معتقد است با اصلاح این دو عامل کلیدی، سایر مشکلات ساختاری نیز تا حد زیادی قابل رفع خواهد بود.
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غیاب نظام شــفاف توزیع، بخش قابل توجهی از خوراک به‌ دســت واســطه‌ها 
می‌افتد و چرخه تولید را از تعادل خارج می‌کند«.

این کارشــناس صنعت پتروشیمی، مصادیق مشــکلات تأمین و توزیع خوراک را 
چنین برمی‌شــمرد: »اولا ظرفیت عرضه از تقاضا کمتر است. به‌عبارت ساده‌تر، 
تولید خوراک داخلی پاســخ‌گوی نیاز واقعی صنایع پایین‌دستی نیست. در ثانی 
نحوه توزیع خوراک تولید داخل ناعادلانه اســت. به‌گونه‌ای که همان خوراک در 
مســیر انتقال از تولیدکننده به واحد مصرفی با ۱.۵ تــا ۲.۵ برابر قیمت اولیه در 
بورس کالا به دســت مصرف‌کننده می‌رسد؛ یعنی حلقه‌های واسطه‌گری عملا 
سود بیشــتری از تولیدکننده و مصرف‌کننده اصلی کســب می‌کنند. مورد دیگر 
این اســت که تحریم‌ها و نوســان نرخ ارز هم به‌نوعی فشــار را تشدید می‌کنند. 
ایــن دو عامل هرچنــد بر تولید تأثیــر می‌گذارند، امــا در نهایــت هزینه آن به 
مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شــود و چون قابل رصد مستقیم نیست، معمولا 
در سیاست‌گذاری نادیده گرفته می‌شود. در کنار همه این مسائل، عدم همخوانی 
قیمت خوراک وارداتی و تولید داخل یکی دیگر از گره‌های ساختاری زنجیره است 

که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است«.
غلامحســین نجابت اقدامات لازم برای خروج صنایع پایین‌دســتی از شرایط 
فعلی را این موارد می‌داند: »راه‌حل‌ها باید دقیق و عملی باشــند، نه شعاری. 
بــه نظر من، اصلاح ســاختار متولی‌گری و تنظیم‌گری دو پیش‌شــرط حیاتی 
هستند. اول،‌ بازتعریف نقش متولی‌گری؛ توسعه صنایع پایین‌دستی در زنجیره 
پتروشــیمی بیشــترین ارزش افزوده و بیشترین اشــتغال را به همراه دارد. اما 
بــرای این کار نیاز به تمرکز، تخصص و مدیریــت یکپارچه وجود دارد. وزارت 
صمت با وظایف گســترده و متنــوع خود فرصت تمرکز بــر نیازهای حیاتی 
بخش پتروشــیمی را ندارد و از تخصص لازم در این صنعت برخوردار نیست. 
از سوی دیگر، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پایین‌دستی، تأمین خوراک است 
که زیرمجموعه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی )NPC( قرار دارد. ازهمین‌رو 
پیشنهاد من این است که مسئولیت متولی‌گری توسعه واحدهای پایین‌دستی 
پتروشــیمی به شرکت ملی صنایع پتروشــیمی واگذار شود. البته با این شرط 
که این شرکت نقش اجرایی مســتقیم در احداث واحدها نداشته باشد بلکه 
صرفا خدمات پشــتیبانی و سیاســت‌گذاری ارائه دهــد. درواقع NPC باید در 
نقش نهاد راهبری توسعه ظاهر شود، نه مالک یا مجری پروژه‌ها. در این مدل، 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌تواند هزینه خدمات خود )اعم از مطالعات، 
طراحی زیرســاخت، مشــاوره فنی و بازاریابی صادراتی( را از ســرمایه‌گذاران 
دریافت کند. این اقدام، ضمن شفاف‌سازی روابط، انگیزه ایجاد زیرساخت‌های 

حمایتی را نیز افزایش می‌دهد«.

نجابت اقدام دوم را ایجاد سازوکار مستقل برای تنظیم‌گری بازار خوراک دانسته 
و می‌افزاید: »مســئله بعدی، تنظیم و توزیع عادلانه خوراک اســت. تا زمانی که 
واحدهای میان‌دســتی توسعه نیافته‌اند و نمی‌توانند کل نیاز بازار را تأمین کنند، 
کمبود باید از طریق واردات جبران شــود. این کار تعادل عرضه و تقاضا را حفظ 
و از شــکل‌گیری بازار واســطه‌ها جلوگیری می‌کند. در چنین ساختاری، شرکت 
ملی صنایع پتروشــیمی که نقش نهاد تنظیم‌گر را برعهده می‌گیرد، می‌تواند با 
مشارکت انجمن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خوراک، قیمت خوراک مخلوط 
)ترکیبــی از تولید داخــل و واردات( را تعیین کند. این روش علاوه بر شــفافیت 
قیمت‌گــذاری از بی‌ثباتی و جهش‌های غیرمنطقی جلوگیری می‌کند. همچنین 
خریــد خوراک از خارج نه‌تنها کمبود داخلی را جبران می‌کند، بلکه می‌تواند به 

فرصتی راهبردی برای انتقال دانش فنی تبدیل شود«.
او راهکار خنثی‌ســازی تحریم‌ها را این می‌داند: »از طریق قراردادهای مشارکتی 
یا خرید فناوری از شــرکت‌های خارجی، می‌توان بخشی از آثار تحریم را خنثی و 
فناوری روز را وارد کشور کرد. به بیان دیگر، واردات هدفمند نه تهدید بلکه ابزار 

قدرتمندی برای توسعه صنعتی است«.
رئیس هیئت‌مدیره اندیشکده صنایع پتروشیمی، مشکلات صنایع پایین‌دستی را 
صرفا ناشــی از تحریم ندانســته و می‌افزاید: »تحریم‌ها بی‌تردید تأثیرگذارند، اما 
ریشــه اصلی عملکرد ضعیف در تصمیم‌گیری‌های داخلی است. تجربه نشان 
داده است که هر وقت در داخل ساختار مدیریتی هدفمند و هماهنگ داشته‌ایم، 
آثــار تحریم‌ها به‌مراتب کمتر بوده اســت. اما وقتی متولی مشــخص نیســت، 
متغیرهای سیاستی ناپایدارند و هر نهاد ساز خودش را می‌زند، حتی بدون تحریم 
هم رکود شــکل می‌گیرد. اگر شــفافیت در تخصیص خوراک و ثبات در مدیریت 
سیاستی وجود داشته باشد، ســرمایه‌گذار داخلی و حتی خارجی انگیزه حضور 

پیدا می‌کند«.
غلامحســین نجابت در خاتمه تأکیــد می‌کند: »راه خــروج از وضعیت فعلی، 
بازگردانــدن نظم، شــفافیت و تخصص به زنجیره ارزش پتروشــیمی اســت. 
صنایع پایین‌دســتی موتور اشتغال و توســعه‌اند، اما تا وقتی نهاد متولی درگیر 
روزمرگی باشــد و نهاد تنظیم‌گر وجود نداشته باشــد، این موتور روشن نخواهد 
شد. با انتقال وظیفه متولی‌گری و تنظیم‌گری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
ایجاد سازوکارهای نظارتی شفاف و استفاده هوشمندانه از واردات برای تکمیل 
زنجیره، می‌توان مســیر جدیدی برای شــکوفایی این بخش ترسیم کرد. اگر این 
دو اصلاح ســاختاری صورت گیرد، صنایع پایین‌دستی نه‌تنها به جایگاه واقعی 
خود در اقتصاد ملی می‌رســند، بلکه می‌توانند به الگویی از توســعه درون‌زا و 

صادرات‌محور تبدیل شوند«.
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پی‌وی‌ســی یکی از پرکاربردترین پلیمرهای مصرفی در جهان است و تنها 
ترموپلاستیکی اســت که وابستگی تولید آن به مواد نفتی و گاز حدود 43 
درصد اســت. تاریخچه پلاســتیک پی‌وی‌سی به ســال ۱۸۳۵ برمی‌گردد، 
زمانی که هنری ویکتور رگنالت، شیمیدان فرانسوی و شاگردش، جاستوس 
فون لیبیگ برای اولین‌بار وینیل کلرید را ســنتز کردند. داســتان پلی وینیل 
کلراید از قرن نوزدهم با یک کشــف تصادفی آغاز می‌شود. در سال ۱۸۷۲، 
شــیمیدان آلمانی، اوگن باومن، تشکیل یک جامد ســفید را در داخل یک 
فلاسک گاز وینیل کلراید که در معرض نور خورشید قرار گرفته بود، مشاهده 
کرد. این اولین اختراع مســتند پی‌وی‌سی بود، اگرچه تولید آن برای چندین 
دهه محقق نشــد. در اوایل قرن بیســتم، چندین شیمیدان تلاش کردند تا 

پی‌وی‌ســی را تجاری کنند. ایوان اوسترومیسلنســکی، شیمیدان 
روسی و فریتز کلات، دانشمند آلمانی، هر دو کاربردهای 

این پلیمــر جدید را بررســی کردند، اما ســفتی و 
شکنندگی پی‌وی‌ســی، پردازش آن را دشوار و 

اســتفاده صنعتی آن را محدود می‌کرد. در 
ســال ۱۹۱۳، فریدریش کوهل، شیمیدان 
آلمانــی موفــق بــه تولیــد پلاســتیک 
پی‌وی‌ســی با کیفیت بــالا، معروف به 
»سنتاپرین« شــد که در صنایع مختلف 

مورد استفاده قرار گرفت.
در دهه ۱۹۲۰، شــرکت بی.اف.گودریچ 

توانست پلاســتیک پی‌وی‌سی با کیفیت 
بــالا را در مقیــاس صنعتــی، معــروف 

بــه »باکلیــت« تولید کنــد و در کاربردهای 
مختلف مورد اســتفاده قرار دهد. از آن زمان، 

پلاســتیک پی‌وی‌ســی به دلیل خواص فیزیکی و 
شیمیایی خود، به طور گسترده در صنایعی مانند خودرو، 

ساخت‌وســاز و الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه 
۱۹۶۰، تحقیقاتی بــرای بهبود فرایند تولید و خواص فیزیکی و شــیمیایی 
پلاســتیک پی‌وی‌سی انجام شــد. در دهه ۱۹۸۰، پیشرفت‌های بیشتری در 
فرایند تولید و بازیافت پلاســتیک پی‌وی‌ســی حاصل شــد. در سال ۱۹۱۳، 
یک شــیمیدان آلمانی به نام فریدریش کلات اولین حق ثبت اختراع را در 
مورد پلیمریزاســیون پی‌وی‌سی با استفاده از نور خورشید دریافت کرد. در 
طول جنگ جهانی اول، آلمان محصولات مبتنی بر پی‌وی‌ســی ســفت و 

سخت و انعطاف‌پذیر را به عنوان جایگزینی برای مواد آهنی خورنده تولید 
کرد. پی‌وی‌ســی یکی از اولین پلاستیک‌های کشف‌شــده و همچنین یکی 
از پرکاربردترین آنهاســت. این پلیمر سومین محصول پلاستیکی مصنوعی 
تولیدشده در جهان است و پس از پلی‌اتیلن رتبه دوم مصرف در جهان را 
دارد. در ایران 49 ســال پس از تولید صنعتی پی‌وی‌سی در جهان، قرارداد 
احداث اولین کارخانه تولید پی‌وی‌ســی با تکنولــوژی B.F.Goodrich در 
ســال 1345 با شــرکت لاماس آمریکایی منعقد و در سال 1346 عملیات 
اجرایی آغاز و در 14 آبان‌ماه ســال 1348 شمســی برابر با 5 نوامبر 1969 
میلادی به بهره‌برداری رسید. سابقه تولید پی‌وی‌سی در ایران بیش از 56 

سال بوده و دیگر پلیمرها در ایران سابقه تولید 32 ساله دارند .
اگر پروپیلن را خاویار صنعت ارزش‌آفرین پتروشــیمی نام‌گذاری 
کردیم؛ بدون شــک صنعت کلرآلکالی و زنجیره ارزش 
آن، مرغ تخم‌طلای حوزه شیمیایی و پتروشیمیایی 
اســت. در گذشــته ســرانه مصــرف اســید 
سولفوریک، شــاخص معتبر و مهمی برای 
تعیین پیشرفت فنی و توسعه اقتصادی 
جوامع در جهان بود؛ اما امروز ســرانه 
مصــرف کلــر و کاســتیک شــاخصی 
معتبر برای تعیین و شــناخت جوامع 
صنعتــی  و  پیشــرفته  کشــورهای  و 
اســت. اتیلن یکــی از محصولات پایه 
برای تولیــد پلی‌الفین‌ها از جمله انواع 
پلی‌اتیلن‌ها و پلی‌پروپیلن و پی‌وی‌ســی 
اســت. در تولید تمــام پلی‌اتیلن‌ها ضریب 
تولیــد پلی‌اتیلن بــه اتیلن کمتــر از یک، ولی 
ضریــب تولید پی‌وی‌ســی به اتیلن بیــش از ۲.۳ 

است.
توسعه صنعت کلرآلکالی و زنجیره ارزش آن در کشور و صنعت 
پتروشــیمی چندان مورد توجه نبوده و علت آن نیز کاملا مشخص است؛ 
چراکه متخصصان و تصمیم‌ســازان این حوزه در رأس هرم تصمیم‌گیری 
وجود نداشته است. امروزه قیمت پلی‌اتیلن در محدود هزار الی 1100 دلار 
در هر تن اســت، ولی قیمت گریدهای عمومی پی‌وی‌ســی سوسپانسیون 
در محــدود 750 الــی 800 دلار در هر تن و قیمت گریدهای پی‌وی‌ســی 
امولســیون در محدوده قمیتــی 900 دلار در هر تن اســت. ارزش افزوده 

درباره پلیمر پی وی سی از محصولات زنجیره ارزش تا آینده آن در ایران و جهان؛

مرغ تخم طلای پتروشیمی 

بهمن بهزادی
قائم‌مقام پتروشیمی

اروند
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یــک تن اتیلن بــه ارزان‌ترین گرید پی‌وی‌ســی بیــش از 1/56 برابر قیمت 
گران‌ترین گرید پلی‌اتیلن اســت. قیمت تمام‌شــده نمــک خالص مصرفی 
واحدهای کلرآلکالی فرآوری‌شــده برای الکترولیز در محدوده قیمتی 35 
الی 50 دلار )قیمت نمک خام در ایران حدود دو الی ســه دلار در هر تن( 
نشــان می‌دهد که بیش از این غفلت ممنوع و ضرورت دارد برای توسعه 
صنعت کلرآلکالی و زنجیره ارزش آن تســریع شــود. از طرف دیگر کشور 
ما، در منطقه خشــک و کم‌باران واقع شــده و خصوصا در سال‌های اخیر 
به دلیل تغییر شــرایط اقلیمی و اکوسیستمی و اثرات گازهای گلخانه‌ای و 
برداشت‌های بی‌رویه و دستکاری بشــر در محیط زیست، شاهد تنش‌های 
آبی در کشــور هســتیم و اگر دیر اقدام شــود، قافیــه را باخته‌ایم و تداوم 
زندگی و حیات در فلات مرکزی با مشــکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد. 
ظرفیت‌های بالقوه خدادادی به ما در کشور ما بسیار است که از عمده آنها 
غافل و بی‌خبر و بی‌توجهیم. ســرعت تبخیر بالای پنــج هزار میلی‌متر در 
سال و تابســتان‌های گرم و خشک و سوزان در جنوب غرب ایران و حاشیه 
خلیج فارس، ثروتی ناشــناخته است که فقط تهدید و گرمای آن را تجربه 
کرده‌ایم. این نوشتار سعی و تلاش دارد توجه مدیریت کلان و ارشد کشور و 
صنعت ارزش‌آفرین پتروشیمی )هلدینگ خلیج فارس( و سرمایه‌گذارانی 
که هم عاشــق توســعه، ترقی و آبادانی ایران عزیز هستند و هم به دنبال 
ســرمایه‌گذاری پایدار و مطمئن با سودی جذاب به منظور تولید آب شیرین 
از دریا، زنجیره بی‌نظیر ارزش نمک و صنعت کمتر توجه‌شــده کلرآلکالی 
)مرغ‌ تخم‌طــا( و زنجیره ارزش مشــترک متانول و صنعــت کلرآلکالی، 
معطوف داشــته و به حــوزه یکی از محصولات درخــت نمک-کلر یعنی 

پی‌وی‌سی می‌پردازد.

*  وضعیت تولید پی‌وی‌سی در جهان و آینده آن 
تولید انواع مختلف گریدهای پی‌وی‌ســی در جهان در سال 2024 مقدار 57 
میلیون تن بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2025 به 60 و در سال 2035 با 
نرخ رشــد ترکیبی ۳.۵۶ درصدی به 80 میلیون تن افزایش یابد. درصد سهم 
پی‌وی‌ســی نسبت به ســایر پلیمرها و کامپوندهای پلیمری در سال 2060 بر 
اساس پیش‌بینی‌ها ثابت بوده و به رقم 131 میلیون تن افزایش خواهد یافت. 
ســهم ایران از بازار تولید پی‌وی‌سی جهان در سال 2024 برابر با حدود 580 
هزار بوده که این مقدار معادل ۱.۱۷ درصد جهان بود و در صورت بی‌توجهی 
جدی به توســعه این ســهم در افق 2060 به 44 صــدم درصد کاهش یافته 
و ایــران در همه گریدها به واردکننده تبدیل خواهد شــد. ایران اولین کشــور 
تولیدکننده پی‌وی‌سی در خاورمیانه است. ارزش بازار پی‌وی‌سی دنیا در سال 
2024 به ۹۲.۹۷ میلیارد دلار رســید و پیش‌بینی می‌شــود با نرخ رشــد ۳.۸ 

درصد ترکیبی در سال 2029 به ارزش ۱۴۶.۸۹ میلیارد دلار برسد.

*  بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پی‌وی‌سی در جهان 
شــرکت‌های ShinEtsue ژاپن با دارابودن چندین کارخانه در ژاپن، آمریکا 
و کشــورهای اروپایــی از جملــه هلنــد و Formosa Plastics تایــوان با 
کارخانه‌هایی در تایوان، چین و آمریــکا، Westlake Corporation آمریکا، 
Oxy Chem آمریــکا و INEOS/Inovyn اروپــا و BCIG چین از بزرگ‌ترین 

تولیدکنندگان و بازیگران حوزه پی‌وی‌سی در جهان هستند.

*  انواع پی‌وی‌سی سوسپانسیون و کاربردهای آنها 
Rigid پی‌وی‌سی

)uپی‌وی‌ســی/ غیرپلاســتیکی  پی‌وی‌ســی  یــک  صلــب  پی‌وی‌ســی 
پی‌وی‌سی-U( است. این پی‌وی‌سی سفت، سخت و نسبتا مقرون‌به‌صرفه 
اســت. این نوع پی‌وی‌ســی در برابر ضربه، آب و هوا، مواد شیمیایی، آب و 

خوردگی مقاوم است.
Flexible پی‌وی‌سی

پی‌وی‌ســی انعطاف‌پذیر یک پلی‌وینیل کلراید پلاســتیکی اســت، به این 
معنی که پی‌وی‌ســی با نرم‌کننده‌های ســازگار مخلوط شده تا شفافیت و 
 P-انعطاف‌پذیری آن افزایش یابد. این نوع پی‌وی‌ســی معمولا پی‌وی‌سی

نامیده می‌شود.
پی‌وی‌سی اصلاح‌شده، Modified پی‌وی‌سی

پی‌وی‌سی اصلاح‌شــده )پی‌وی‌سی-M( یک پلی‌ وینیل کلراید است که با 
یک عامل اصلاح‌کننده اصلاح شــده اســت تا دوام و مقاومت آن در برابر 

ضربه افزایش یابد.
پلی وینیل کلراید کلردار

پلی وینیل کلراید کلردار )Cپی‌وی‌ســی( یا پرکلرووینیل نوعی پی‌وی‌ســی 
اســت که با کلرزنی رزین پی‌وی‌ســی ساخته می‌شــود. این فرایند باعث 
می‌شود پی‌وی‌ســی بادوام، مقاوم در برابر مواد شیمیایی و مقاوم در برابر 
شــعله باشد. این نوع پی‌وی‌سی همچنین در برابر دماهای مختلف مقاوم 

است.
Molecular Oriented پی‌وی‌سی

پی‌وی‌سی مولکولی گرا یا پی‌وی‌سی-O یک ماده پلی وینیل کلراید است 
که ساختار پی‌وی‌ســی-U آمورف آن بازآرایی شده و یک ساختار لایه‌ای 
تشکیل داده اســت. این نوع با وجود قرارگرفتن در معرض چرخه فشار، 

سفت‌تر، سبک‌تر و مقاوم‌تر در برابر خستگی در نظر گرفته می‌شود.

* کاربرد پلی وینیل کلراید 
1- لوله آب

یکی از رایج‌ترین کاربردهای پی‌وی‌ســی، ساخت لوله‌های آب است. لوله 
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آب بــا مایعات متعددی تماس مســتقیم دارد، بنابراین باید در برابر آب و 
خوردگی مقاوم باشد.

2- مصالح ساختمانی
به غیر از لوله‌های آب، پی‌وی‌ســی به دلیــل مقاومت در برابر خوردگی و 
استحکام، برای تولید مصالح ساختمانی مانند پروفیل‌های پنجره، اتصالات 

کابل، سقف، پانل‌های دیواری و سایر مواد استفاده می‌شود.

3- تجهیزات الکتریکی
پی‌وی‌ســی می‌تواند عایق خوبی باشــد و آن را برای کابل‌های برق و سایر 
تجهیزات الکتریکی مناســب می‌کند. پی‌وی‌سی همچنین از کابل در برابر 

آسیب محافظت می‌کند.

4- تجهیزات پزشکی
پی‌وی‌ســی معمولا بــرای تولید تجهیــزات پزشــکی یک‌بارمصرف مانند 
دســتکش‌های یک‌بارمصرف، کیســه‌های خون و شــیلنگ‌های پزشــکی 

استفاده می‌شود.

۵-مبلمان خانگی
پلی وینیــل کلراید بــه دلیــل ویژگی‌هــای انعطاف‌پذیری، اســتحکام و 
ســبکی‌اش می‌تواند برای تولید مبلمان خانگی مانند قفسه، صندلی و میز 

استفاده شود.

۶- بسته‌بندی‌ها
پلی وینیل کلراید برای ســاخت بســته‌بندی محصولات دارویی و مصرفی 
مانند بطری‌های پلاستیکی استفاده می‌شود، زیرا ضدضربه و محکم است 

و می‌تواند محصول را تمیز نگه دارد.

۷- لوازم خانگی
لوازم خانگی مانند کاسه، پرده حمام و سطل با استفاده از پی‌وی‌سی تولید 
می‌شوند، زیرا قابل تمیزکردن و ســبک‌وزن است و همچنین در برابر مواد 

شیمیایی، آب و غذا مقاوم است.

*  سیر تاریخی رشد سرانه مصرف پی‌وی‌سی در جهان 
مصرف پی‌وی‌سی یکی از شــاخص‌های توسعه صنعتی، ارتقاء بهداشت، 

سطح و كیفیت زندگی

سال ٢٠١٥
مصرف سرانه پی‌وی‌سی در هند حدود دو کیلوگرم است که در مقایسه با 
۱۱.۸ کیلوگرم در ایالات متحده و بیش از ۱۰ کیلوگرم در چین، پایین اســت. 
رشد پی‌وی‌سی در هند طی ۱۰ سال گذشته قابل توجه بوده است. نیاز هند 

در افق ٢٠٣٠، بیش ۳.۳ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

سال ٢٠١٧
پیش‌بینی می‌شود چشم‌انداز تقاضا برای پی‌وی‌سی در منطقه جنوب آسیا 

همچنان قوی باقی بماند.
پاکستان: 1.2 کیلوگرم؛ هند: 2.3 کیلوگرم؛ اندونزی: 2.5 کیلوگرم

سرانه مصرف پی‌وی‌سی در جهان در سال ٢٠٢٤
کشــورهایی که بالاترین میزان مصرف سرانه پلی وینیل کلراید در جهان را 

در سال ۲۰۲۴ داشتند :
ایالات متحده )۱۴ کیلوگرم به ازای هر نفر(، آلمان )۱۳ کیلوگرم به ازای هر 

نفر( و ترکیه )۱۱ کیلوگرم به ازای هر نفر(
ســرانه مصرف آمریكا در سال ٢٠٢٤ نســبت ٢٠١٥ از ۱۱.۸ به ١٤ كیلوگرم 

یعنی رقمی معادل ۱۸.۶ درصد افزایش یافت.

*   وضعیت پروژه‌های جدید در خاورمیانه و جهان: 
راه‌انــدازی اولین کارخانه پی‌وی‌ســی با فرایند سوسپانســیون قطر با ظرفیت 

اسمی 350 هزار تن در سال
عقد قرارداد اولین مجتمع پی‌وی‌سی Complex کشور امارات متحده عربی در 
شیخ‌نشــین ابوظبی توسط شرکت دولتی نفتی ادنوک ،TA ZIZ به ارزش ۱.۹۹ 

میلیارد دلار به ظرفیت کلی ۱.۹ میلیون تن در سال
راه‌اندازی کارخانه کلرآلکالی و پی‌وی‌ســی شرکت AGC Vinythai تایلند به 

ظرفیت نهایی 940 هزار تن کاستیک و 850 هزار تن پی‌وی‌سی
E راه‌انــدازی ســومین کارخانه پی‌وی‌ســی سوسپانســیون و اولیــن کارخانه

پی‌وی‌سی هلدینگ BCIGبه ظرفیت اسمی 400 هزار تن و 120 هزار تن
فاز توســعه‌ای ShinEtsu در بندر نفتی پتروشــیمیایی روتردام به ظرفیت 400 

هزار تن
پروژه ۱.۱ میلیارد دلاری شرکت OxyVinyl آمریکا

پروژه بزرگ گروه آدانی هند که تا سال 2026 فاز اول این پتروشیمی به ظرفیت 
یک میلیون تن در گجرات هندوســتان راه‌اندازی خواهد شد. هند تا سال 2027 

بیشترین ظرفیت جدید پی‌وی‌سی را راه‌اندازی خواهد کرد.
شرکت پتروشــیمی Orbia یکی از تولیدکنندگان رنجیره ارزش مرغ تخم‌طلا و 
پی‌وی‌ســی یک مجتمع جدید با ظرفیت 640 هزار تن کاستیک، یک میلیون تن 
پی‌وی‌سی سوسپانسیون و 110 هزار تن Eپی‌وی‌سی را تا سال 2028 راه‌اندازی 

خواهد کرد .

*  نگاهی به مصارف و واردات پی‌وی‌سی کشور و همسایگان و  
خاورمیانه

C بــا توجه به عــدم تولید برخی گریدهای پی‌وی‌ســی و تولیداتی از جمله
پی‌وی‌ســی که در کشور تولید نمی‌شوند، تمام نیاز کشور به گریدهای مذکور 
از طریق واردات انجام می‌شــود . شرکت پتروشــیمی اروند تنها تولیدکننده 
محصول Eپی‌وی‌ســی در کشــور اســت و همچنین بزرگ‌ترین تولیدکننده 
پی‌وی‌سی با فرایند سوسپانسیون بوده که قابلیت تولید هشت گرید مختلف 
و بــا کاربردهای متعدد را داراســت. دو گریــد 8040H-S و G 7242-S این 
مجتمــع، دو گرید تخصصی در حوزه محصولات مختلف پزشــکی اســت. 
ترکیه یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های پی‌وی‌ســی است و در سال 2023 
رکــورد واردات پی‌وی‌ســی را بــا واردات 936 هزارتنی شکســت. این رقم 
معادل 1/7 برابر کل تولید ســالانه ایران است. بزرگ‌ترین کشور صادرکننده 
پی‌وی‌ســی به ترکیه آمریکا با سهم 24 درصدی و کشورهای مصر و فرانسه 
در رتبه‌های بعدی قرار داشــتند و سهم ایران از تأمین پی‌وی‌سی ترکیه قابل 
توجه و در رتبه آخر قرار داشــت. کشــور هندوستان تا ســال 2030 به ۳.۳ 
میلیون تن پی‌وی‌ســی علاوه بر مصرف فعلی نیاز دارد . در پایان باید اشاره 
کرد کــه جنوب غرب ایران حــد فاصل بنادر ماهشــهر و ماهرویان، بهترین 
نقطه دنیا با ظرفیت‌ها و پتانســیل‌های بی‌نظیر خدادادی، برای توسعه مرغ 
تخم‌طلا و این زنجیره ارزش اســت. هرچند فرصت‌سوزی‌ها بی‌شمار است 
ولی هنوز هم دیر نشده، اما اگر بیش از این تأخیر شود نه‌تنها هیچ نقشی در 
میان بازیگران بزرگ پی‌وی‌ســی دنیا و خاورمیانه نخواهیم داشت، بلکه به 

کشوری واردکننده تبدیل خواهیم شد .
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صنایع شیمیایی و پتروشیمی که امروزه به اختصار پتروشیمیایی نیز نامیده 
می‌شوند از جمله صنایع مطرح در چند دهه گذشته بوده که توجه خاص 
بســیاری از کشــورها به این صنعت موجب رونق و فراگیری آن در جهان 
شــده است. مواد شــیمیایی در طول حیات بشر ســاخته و مورد استفاده 
قرار گرفته اســت، اما درواقع تولید آنها به صورت تجاری هم‌زمان با آغاز 
انقلاب صنعتی اســت. مطابق مســتندات موجود برای اولین‌بار در ســال 
1736 میلادی اسید-ســولفوریک )هیدروژن سولفات( یکی از اولین مواد 
شیمیایی بود که توسط جاشــوا وارد )Joshua Ward( در مقادیر زیادی از 

طریق فرایندهای صنعتی تولید شد.
صنعت پتروشــیمی در جهان، صنعتی نســبتا جوان اســت و شروع تولید 
تجاری محصولات بــه پایان جنگ جهانی اول برمی‌گردد؛ زمانی که اولین 
تولید تجاری محصولات پتروشــیمی در ســال 1918 انجام شــد. در ایران 
»بنگاه کود شیمیایی« نخستین سازمان نسبتا متشکلی است که پتروشیمی 
را مطرح و ایجاد کارخانه کود شیمیایی را در مرودشت در سال 1337 آغاز 
کرد. این کارخانه که بخشــی از مجتمع پتروشیمی شیراز امروزی است در 
سال 1342 به بهره‌برداری رســید و بدین ترتیب نخستین محصول تجاری 

پتروشیمی در ایران تولید شده است.
صنعت پتروشیمی از مجموعه صنایعی است که بزرگ‌ترین زنجیره ارزش 
تولیــد را در بین صنایــع جهان دارد. تکمیل زنجیــره ارزش این صنعت و 
توسعه صنایع پایین‌دســتی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، اشتعال‌زایی بیشتر، 
توسعه پایدار و تاب‌آوری اقتصادی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
دسترســی به خوراک متنوع برای صنعت پتروشیمی ایران به عنوان مزیت 
اصلــی این صنعت بــرای تحقق جریان ارزش زنجیــره تأمین محصولات 
پتروشــیمی عنوان شده اســت. طبق برآوردهای مؤسسات معتبر جهانی، 
در صــورت مدیریت صحیح عدم اطمینان‌های موجود در رشــد جهانی و 
قیمت محصولات پتروشــیمی )از قبیل گذار انــرژی، بهره‌برداری از منابع 

جدید خوراک در جهان، کاهش جهانی بهای انرژی، نوسانات شدید قیمت 
محصولات پتروشیمی و مخاطرات زیست‌محیطی(، ایران احتمالا همچنان 
به عنوان یکی از تولیدکنندگان ســودآور در صنعت پتروشیمی جهان باقی 

خواهد ماند.
صنعت پتروشــیمی در ایــران از منظر نوع خوراک دریافتی به دو دســته 
کلی پتروشــیمی‌های خوراک گازی و مایع تقسیم می‌شوند؛ خوراک گازی 
واحدهای پتروشیمی شــامل گاز غنی، اتان، متان، اتیلن و... و خوراک مایع 
مشــتمل بر گاز مایع، میعانات گازی، نفتا، بنزین پیرولیــز، پلاتفورمیت و... 

است.

* طبقه‌بندی مواد و محصولات پتروشیمی 
طبقه‌بندی و تقســیم مواد و محصولات پتروشــیمی بر اساس روش‌های 
مختلفــی مانند حامل‌هــای هیدروکربوری به عنوان خوراک یا ســوخت، 
ســاختار شــیمیایی، زنجیره تبدیل و تولید مواد و محصــولات یا صنایع و 
مصرف‌کنندگان صورت پذیرفته اســت که در ذیــل طبقه‌بندی تلفیقی از 

موارد فوق‌الذکر ارائه می‌شود.
 منابع اصلی: مواد خام اولیه نفت، گاز غنی )طبیعی( و زغال‌سنگ منابع 
اصلی تولید خوراک پایه محصولات پتروشــیمی بوده که در کشور ایران به 
دلیل ذخایر عظیم موجود؛ نفت و گاز غنی )طبیعی( به‌عنوان منابع اصلی 
بــرای تأمین خوراک پایه پتروشــیمی‌ها معرفی شــده‌اند که در واحدهای 
بالادســتی )پالایشگاه‌های نفت و گاز(، هیدروکربن‌های سبک خطی اشباع 
یا غیراشــباع موجود در نفت یا گاز، از بقیــه هیدروکربن‌ها جدا و به‌ عنوان 

خوراک پایه برای واحدهای بنیادی فرستاده می‌شوند.
 خوراک پایه و محصولات بالادستی: مواد و هیدروکربن‌های خامی مانند 
اتان، پروپان، بوتان و نفتا، میعانات گازی، گاز طبیعی و... هســتند که برای 
واحدهای پتروشــیمی یا مستقیما از پالایشگاه‌های نفت و گاز تأمین شده یا 

سیدمحمدحسین 
جزایری‌موسوی

دکترای مدیریت صنعتی

درباره زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و انواع پلیمرها با تمرکز بر پلی‌اتیلن سنگین

زنجیره ثروت 
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از سایر فرایندها به دست می‌آیند.
 مواد پایه و محصولات میانی )واســط(: مواد و محصولاتی چون الفین‌ها 
)اتیلن، پروپیلن، بوتیلن، اســتیلن، آمونیاک بوتادین، متانول و...( و مایعات 
)بنزن، تولوئن، زایلن و...( هستند که از کراکینگ حرارتی اتان، پروپان، بوتان 
و نفتا، میعانات گازی و گاز طبیعی یا سایر فرایندها تولید می‌شوند. این امر 
در واحدهای الفین، آروماتیک و مجتمع‌های پتروشــیمیایی انجام پذیرفته 
و در آنهــا مواد اولیه به مــواد پایه‌ای همچون اتیلــن و پروپیلن و... برای 

واحدهای پایین‌دستی تبدیل می‌شوند.
 مواد و محصولات پایین‌دســتی: مواد و محصولاتی چون پلی‌اتیلن‌های 
ســبک و ســنگین، اتیلن گلایکول، اتیلن اکســاید، ونیل-کلراید، اســتایرن، 
ایزوبوتیلن و... هســتند که الفین‌ها مواد اولیه )مونومرها( برای واحدهای 
پلی‌الفینی جهت تولید پلی‌اتیلن‌های ســبک و سنگین مورد استفاده قرار 
گرفته و با ســایر ترکیبات هیدروکربنی و غیرهیدروکربنی برای تولید وینیل 
کلرایــد، اتیلن گلیکول، اتیلن اکســاید و... واکنــش داده و این ترکیبات به 

عنوان مواد اولیه برای تولید پلیمرهای مختلف به کار می‌روند.
 مــواد و محصــولات تکمیلی )نهایــی(: با اســتفاده از ترکیبــات مواد و 
محصولات پایین‌دســتی؛ انواع پلیمرها، مواد شیمیایی خاص، پلاستیک‌ها، 
کامپوندهــا، کامپوزیت‌ها و... تولید شــده که مواد اولیــه صنایع تکمیلی 
همچون صنایع خودرو، نساجی، پلاستیک، لوازم خانگی، بسته‌بندی، رنگ 
و رزین، چسب‌ها، حلال‌ها، شوینده‌ها، آرایشی و بهداشتی، پزشکی، دارویی 
و... محســوب می‌شــوند. طبقه‌بندی دیگری از محصولات پتروشیمی در 

شکل زیر قابل مشاهده است.

* ‌زنجیره ارزش: 
زنجیــره ارزش مجموعــه‌ای از فرایندهــا، فعالیت‌هــا و عملیاتی اســت 
کــه در یک بنگاه یــا صنعت به صورت متوالی انجام می‌شــود تا به خلق 
ارزش منجر شــود. واضح اســت توانایــی صنعت در ایجــاد ارزش برای 
مصرف‌کنندگان باعث کســب درآمد بیشتری شده و موجب افزایش ارزش 
و سودآوری صنعت می‌شــود. طرح‌ریزی جریان ارزش ابزاری است برای 
دیدن و درک جریان مواد و اطلاعــات درحالی‌که تولیدات با ارزش افزوده 
بالاتر راه خود را از بین این جریان طی می‌کند و به شناســایی فعالیت‌ها و 

جریان محصولاتی ارزش‌افزا و بهبود مداوم سیستم کمک می‌کند.
در بیانــی متداول زنجیره ارزش در صنعت پتروشــیمی به مجموعه‌ای از 

مراحل تبدیل مواد خام به محصولات نهایی قابل اســتفاده توسط صنایع 
پایین‌دســتی، صنایع تکمیلی یا مصرف‌کننده نهایی اطلاق می‌شــود که بر 
اساس خوراک اولیه؛ شاخه‌های مختلفی از زنجیره ارزش محصولات قابل 

تولید است.
یکی از مهم‌ترین شــاخه تولیدات این صنعــت، زنجیره ارزش محصولات 
پلیمری اســت که از تولید مواد پایه اتیلــن و پروپیلن در واحدهای عظیم 
الفینی شــروع و تا پیچیده‌ترین گریدهای پلیمری ادامه دارد. صنعت پلیمر 
دیگر تنها بخشــی از پتروشیمی نیست؛ بلکه به ستون فقرات تمدن مدرن 
تبدیل شــده است. از ساده‌ترین وسایل بســته‌بندی تا پیچیده‌ترین قطعات 
هوافضــا، تجهیزات پزشــکی جان‌بخــش و تکنولوژی‌های انــرژی پاک، 
همگی وام‌دار پیشــرفت‌های علم پلیمر هســتند. در دنیای امروز، گذار از 
اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی به ســمت تولید محصولات با ارزش افزوده 
بالا، از مســیر توســعه صنایع پلیمری می‌گذرد. در این راستا، بازار جهانی 
پلیمر در دو دهه اخیر با رشــد پرشــتاب تقاضا و تنــوع محصولات همراه 
بوده، اما چالش‌های خوراک، انرژی و نیاز به توســعه پلیمرهای همسو با 

محیط‌زیست، آینده این صنعت را در مسیری تازه قرار داده است.
در زنجیــره ارزش محصــولات پلیمری، پلی‌اتیلــن در گریدهای متنوع به 
عنوان پرمصرف‌ترین پلیمرهای دنیا ‌به حساب می‌آیند که برای اولین‌بار در 
سنتز صنعتی به طور تصادفی توسط »ازیك ناوست« و »رینولرگیسون« )از 
شیمیدان‌های ICI( در 1933 كشف شــد. این دو دانشمند با حرارت‌دادن 
مخلوط اتیلن و بنزالدئید در فشــار بالا، ماده‌ای موم‌مانند به دست آوردند. 
علت این واكنش وجود ناخالصی‌های اكســیژن‌دار در دســتگاه‌های مورد 
اســتفاده بود كه به‌ عنوان ماده آغازگر پلیمریزاســیون عمل كرده بود. در 
ســال 1935 »مایكل پرین« یكــی دیگر از دانشــمندهای ICI این روش را 
توسعه داد و تحت فشــار بالا پلی‌اتیل سبک )LDPE( را سنتز كرد كه این 
روش اســاس تولید صنعتی این محصول در ســال 1939 شد. پس از آن 
در دهه 50 و 60 میلادی بــه ترتیب تولید صنعتی محصول‌های پلی‌اتیلن 
ســنگین )HDPE( و ســبک خطی )LLDPE( آغاز شــد، تنوع تولیدات در 
این بخش حیرت‌انگیز اســت، انواع پلی‌اتیلن ســنگین )HDPE(، ســبک 
)LDPE(، سبک خطی )LLDPE(، مهندسی و آمیزه‌ای هرکدام کاربردها و 
ویژگی‌های خاص خود را داشــته و بازارهای مختلفی را پوشش می‌دهند. 
تولیدات جهانی پلی‌اتیلن‌ها در ســال‌های اخیر روندی افزایشــی داشته و 
علی‌رغم افت مقطعی در ۲۰۲۰ )ناشــی از همه‌گیری کرونا(، از سال 2021 
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به‌سرعت به مدار رشد بازگشته است.
صنعــت پلیمر در جهان با ســرعت خیره‌کننده‌ای در حال رشــد اســت. 
جایگزینــی فلزات، شیشــه و چوب با پلیمرهای مهندســی بــه دلیل وزن 
کم، مقاومت شــیمیایی مناســب و قابلیت شــکل‌پذیری، تقاضای جهانی 
را به‌شــدت افزایش داده اســت. امروزه تمرکز جهان بر ســه محور تولید 
پلیمرهای زیســت‌تخریب‌پذیر، پلیمرهای پیشــرفته و بازیافت شیمیایی و 

مکانیکی پلیمرها )Circular Economy( است.
در حال حاضر کشــورهای پیشــرفته صنعتی مانند ایــالات متحده، چین، 
آلمــان و ژاپن از بازیگران اصلی بازار جهانی پلیمر به شــمار می‌روند. این 
کشورها با ســرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، تولید پلیمرهای پیشرفته و 
مهندسی‌شده را در اولویت قرار داده‌اند. از سوی دیگر، توسعه سریع صنایع 
در کشورهای در حال‌ توسعه مانند چین، هند، برزیل، ترکیه، اروپای شرقی، 
کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی موجب تقاضای داخلی برای انواع 
پلیمرها شــده و واردات و همچنین بعضا تولید این مواد را در این کشورها 
با رشــد همراه کرده اســت. لازم به توضیح اســت که هم‌زمان، تغییرات 
در سیاســت‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی برخی کشــورها، تأثیر 

مستقیمی بر جریان تولید و صادرات پلیمر در جهان داشته است.
پلی‌اتیلن سنگین )HDPE( در جهان و ایران:

پلی‌اتیلــن در میــان پلیمرها بیشــترین ســهم تولید را در جهــان به خود 
اختصاص داده است و در میان انواع مختلف پلی‌اتیلن، این پلی‌اتیلن‌های 
سنگین هستند که بیشترین تولید را دارند و با توجه به گستردگی محصولات 
از انواع تکنولوژی‌ها در تولید آن بهره‌گیری می‌شود. پلی‌اتیلن‌های سنگین 
با خواص فیزیک مکانیکی مطلوب چون اســتحکام کششــی قابل توجه، 
مقاومت شــیمیایی مناســب و فرایندپذیری بالا در بســیاری از کاربردهای 

نهایی ترجیح داده می‌شود.
بررســی آمارهای ارائه‌شــده در مورد بازارهای جهانی پلی‌اتیلن ســنگین 
حاکی از آن است که بازار پلی‌اتیلن سنگین در سال ۲۰۲۵، به میزان ۸۷,۳ 
میلیارد دلار ارزش‌گذاری شــده و احتمالا تا سال ۲۰۳۵ به ۱۲۹,۳ میلیارد 
دلار خواهد رســید و آمار نرخ رشد مرکب تقریبی سالانه 3,5 تا ۴,۰ درصد 
و ضریب افزایش حدود ۱,۴۸ برابری رشد را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل 
نرخ رشــد مرکب ســالانه، دیدگاه دقیق‌تری از چگونگی تغییر شتاب رشد 
در دوره‌های هم‌پوشــانی به جای یکنواخت‌مانــدن در طول دهه را ارائه 

می‌دهد.
در این زمینه بیشــترین تقاضا و مصرف در ســال 2025 به ترتیب در بخش 
بسته‌بندی، کشاورزی، ساخت‌وساز و خودرو مشاهده شده است. قابل ذکر 
اســت که مطابق آمار برخی منابع، تولید پلی‌اتیلن سنگین در سال 2025 
حدود 65 میلیون تن تخمین زده شده و پیش‌بینی می‌شود در سال 2035 

به 115 میلیون تن برسد. این در حالی است که میزان تقاضا در سال 2025 
حدود 62 میلیون تن و در ســال 2033 حدود 105 میلیون تن برآورد شده 
است. این موضوع گویای احتمال عرضه بیش از تقاضا بوده و این افزایش 
عرضه می‌تواند بر قیمت‌ها و ســوددهی واحدهای تولیدی فشــار آورده و 

بسیاری از واحدهای با هزینه تولید بالا را در زیان قرار دهد.
ایران به‌ عنوان یکی از کشورهای دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز، در زنجیره 
ارزش پتروشیمی و پلیمر جایگاه راهبردی دارد و ظرفیت تولید محصولات 
پلیمری کشور در دو دهه گذشــته رشد قابل توجهی داشته است. مطابق 
برنامه توســعه هفتم، تولید محصولات پلیمری در کشــور تا پایان برنامه 
باید 20,2 میلیون تن در ســال باشد. محصولات پلی‌اتیلن سبک، پلی‌اتیلن 
ســنگین، پلی‌اتیلن ســبک خطی، پی‌وی‌ســی و پلی‌پروپیلن سهم تولید و 
صادرات صنعت پتروشــیمی ایران را در میان کشــورهای منطقه و جهان 

بالا برده است.
در میــان محصولات فــوق، پلی‌اتیلن یکی از محصــولات عمده صنعت 
پتروشــیمی و یکی از مهم‌ترین تولیدات مــورد مصرف داخلی و صادراتی 
کشــور اســت که از ایران به ســایر نقاط دنیا به ویژه شــرق آســیا صادر 
می‌شــود. افزایش تولیــد پلی‌اتیلن در صنعت پتروشــیمی کشــور، یکی 
از شــاخصه‌های مهم رشــد پتروشــیمی در ســال‌های اخیر بوده است. 
ســنجه‌های عملکردی صنعت پتروشــیمی بیان‌گر وجــود ظرفیت تولید 
5,1 میلیــون تن انواع گریدهای پلی‌اتیلن در ســال 1402 بــوده که تا پایان 
برنامه هفتم توسعه می‌بایست به ظرفیت تولید سالانه 8,6 میلیون تا سال 
1407 برســد که با توجه به ســهم تقاضای پلی‌اتیلن سنگین در بازارهای 
 داخلــی و جهانی بخش قابل توجهی از آن تولید پلی‌اتیلن‌های ســنگین 

خواهد بود.

* ‌طرح پلی‌اتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران 
یکــی از مصادیق بــارز تلاش بــرای تکمیــل زنجیــره ارزش در صنعت 
پتروشــیمی ایران، طرح پلی‌اتیلن سنگین شــرکت صنایع پلیمر گچساران 
است. شــرکت صنایع پلیمر گچســاران از زیرمجموعه‌های شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس )هلدینگ( بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور 
اســت که به منظــور بهره‌برداری کامــل از خوراک تولیــدی مجتمع‌های 

بالادست تعریف شده است.
استراتژی گروه صنایع پتروشــیمی خلیج‌ فارس، منطبق بر توسعه صنایع 
پایین‌دســتی و تکمیل زنجیره ارزش تولید به‌ منظــور ایجاد ارزش افزوده 
بالاتر و کاهش خام‌فروشــی بنا شده است. بر این اســاس، در مسیر تولید 
اتــان در پالایشــگاه گاز بیدبلند خلیج‌فارس و تبدیــل آن به اتیلن در واحد 
الفین پتروشــیمی گچســاران، احداث یک واحد تولید پلی‌اتیلن ســنگین 



59

 ویژه‌نامه 
صنعت پتروشیمی

جهــت تکمیل زنجیره ارزش محصــولات پایین‌دســتی گاز اتان تعریف و 
شرکت صنایع پلیمر گچساران به‌عنوان متولی و مجری واحد مذکور تعیین 
شــد. اجرای این پروژه به‌منظور تولید ســالانه ۳۰۰ هزار تن انواع گریدهای 
پلی‌اتیلن سنگین در نیمه دوم سال 1399، در زمینی به مساحت ۱۱۹ هزار 
مترمربع در مجاورت واحد الفین شــرکت پتروشیمی گچساران در بام نفت 

ایران آغاز شد.
دانش فنی پایه این واحد مشابه هوستالن )Hostalen-ACP( تحت گواهی 
شرکت بازل )Lyondell Basell( است. بر اساس این دانش فنی، محصول 
پلی‌اتیلن ســنگین به‌ صورت Three Modal در سه رآکتور با آرایش سری 
در محیط دوغابی تولید می‌شــود. لازم به توضیح اســت که این تولیدات 
دارای کیفیت بالاتری نســبت به محصولات مشــابه بوده و شرکت صنایع 

پلیمر گچساران در زمره اولین عرضه‌کننده آنها در کشور خواهد بود.
طراحی تفصیلــی پروژه با اعتماد به دانش فنــی و تخصص‌های موجود 
در کشــور به‌طور کامل توســط متخصصان داخلی انجام پذیرفته اســت. 
همچنیــن در بخش تأمیــن کالا و تجهیزات، به‌منظور تقویت زیســت‌بوم 
صنعت پتروشــیمی و انتقال تکنولوژی، داخلی‌ســازی تمامی اقلامی که 
امکان ساخت آنها در کشور وجود داشته، در دستور کار قرار گرفته و نتیجه 

این سیاست، سهم بیش از ۸۳ درصدی ساخت داخل این طرح است.
راه‌اندازی و بهره‌برداری این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده 
و تحقق آن نقش بســزایی در صنعتی‌شدن اســتان کهگیلویه‌وبویراحمد 

و شهرســتان گچســاران خواهد داشــت. در ایــن مورد وجــود گریدهای 
مختلــف پلی‌اتیلــن ســنگین به‌عنوان خــوراک پایــه، ظرفیــت احداث 
بســیاری از صنایــع تکمیلــی را در این اســتان ایجــاد می‌کنــد. این امر 
گامــی بزرگ در راســتای ایجــاد فرصت‌های شــغلی، توســعه صنعت 
 منطقــه، رفع محرومیت‌هــا و بهبود وضعیت اقتصادی و توســعه پایدار 

منطقه است.

* ‌جمع‌بندی: 
مقایســه ایران و جهان در صنعت پلیمر نشــان می‌دهد کــه ایران از نظر 
منابــع، موقعیــت جغرافیایــی، حمایت‌هــای حاکمیتی و هزینــه تولید، 
مزیت‌های چشــمگیری نسبت به بسیاری از رقبا دارد، اما از لحاظ فناوری، 
تنــوع تولید، دیجیتالی‌ســازی، بهره‌وری و ادغام در بــازار جهانی، نیازمند 
پیشرفت و سرمایه‌گذاری بیشتری اســت. درحالی‌که غول‌های پتروشیمی 
دنیا با شــتاب در حال تطبیق خود با الزامات آینده )انرژی پاک، مخاطرات 
زیســت‌محیطی از جملــه مقوله بازیافت، دیجیتالی‌شــدن و...( هســتند، 
ایــران بــا چالش‌هــا و تنگناهایی مانند مــازاد ظرفیت تولیــد دوره‌ای در 
جهان، مقررات زیست‌محیطی ســخت‌گیرانه بین‌المللی، نوسانات قیمت 
و محدودیت‌هــای تأمین خــوراک، تحولات ژئوپلیتیــک، تحریم‌های مالی 
و فناورانــه، نرخ ارز و مخاطرات تجاری، مشــکلات زیرســاختی و ضعف 
برخی صنایع تکمیلی، می‌بایســت با نگاه استراتژیک و بهره‌گیری از تمامی 
ظرفیت‌های داخلی و همکاری‌های خارجی، مسیر توسعه صنعت پلیمری 
خــود را به ویژه در رفــع تنگناها هموار کند تا بتوانــد در رقابت بلندمدت 
جایگاه شایســته‌ای به دســت آورد. تنها در این صورت اســت که زنجیره 
ارزش پتروشیمی ایران به طور کامل تکمیل شده و کشور از یک صادرکننده 
 مــواد نیمه‌خام، به یــک بازیگر اصلی در بازار محصــولات پلیمری نهایی 

ارتقا خواهد یافت.
در مورد انواع گریدهای پلی‌اتیلن سنگین، شرکت‌های تولیدکننده در ایران 
و جهــان باید بازدهی عملیاتی، هزینه‌های تولید و دسترســی به بازارهای 
جدید را بهبود داده و هم‌زمان به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، 
پایدارتر و کم‌کربن یا ســبز حرکت کنند. در این صورت اســت که وضعیت 
آینده برای آنها مثبت و قابل توسعه خواهد بود، اما در میان‌مدت )حداقل 
تا سال 2028( رقابت شدید در حوزه‌های قیمت فروش، کاهش تولید کربن 
و همچنین مازاد عرضه در بازار از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌رو اســت که 
باید با مدیریت شــدت انرژی، به‌کارگیری فناوری‌های نو، تولید محصولات 
زیست‌تخریب‌پذیر و کاهش شــدت کربن امکان بقا در بازارهای جهانی را 

فراهم کنند.
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صنعت پتروشــیمی ایران طی دهه‌های گذشته به‌درســتی یکی از پیشران‌های 
اصلی اقتصاد کشــور شناخته شــده اســت؛ صنعتی که با اتکا به مزیت نسبی 
خوراک، توانســته ســهم قابل‌ توجهی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری ایفا کند. 
با این حال، تجربه جهانی و شــرایط خاص اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تداوم 
این نقش، صرفا با توســعه ظرفیت‌های بالادســتی ممکن نخواهد بود و عبور 
از منطق »تولید محصول پایه« به ســمت »خلــق زنجیره‌های ارزش هدفمند« 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، زنجیره پترو-دارو یکی از راهبردی‌ترین 
مســیرهای توسعه صنعتی کشــور به‌شــمار می‌رود؛ زنجیره‌ای که هم از منظر 

اقتصادی و هم از منظر امنیت ملی و سلامت عمومی، اهمیت مضاعف دارد.

* پیوند دو صنعت راهبردی 
صنایع پتروشیمی و داروسازی در نگاه نخست دو حوزه مستقل به نظر می‌رسند، 
اما درواقع، بخش قابل‌ توجهی از مواد اولیه، حلال‌ها، حد واسط‌ها و مواد جانبی 
دارویی ریشه در زنجیره پتروشیمی دارند. از الکل‌ها، گلایکول‌ها و آمین‌ها گرفته 
تا مشتقات آروماتیکی و ترکیبات ویژه، همگی در نقطه تلاقی این دو صنعت قرار 
می‌گیرند. در ســال‌های گذشته، بخش مهمی از این مواد، علی‌رغم امکان تولید 
داخلی، از مسیر واردات تأمین شده است؛ موضوعی که کشور را در برابر نوسانات 
ارزی، محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها آســیب‌پذیر کرده اســت. اینجاست که 
نگاه زنجیره‌ای به پترو-دارو و توسعه حلقه‌های مفقوده ما‌بین این دو صنعت، از 

یک انتخاب توسعه‌ای به یک الزام راهبردی تبدیل می‌شود.

* حکمرانی توسعه؛ شرط لازم برای تکمیل زنجیره پترو-دارو 
تجربه توســعه صنعت پتروشیمی نشان داده اســت که افزایش ظرفیت تولید، 
اگــر بدون توجه به نیاز صنایع پایین‌دســتی و ملاحظات اقتصادی باشــد، الزاما 
به خلق ارزش پایدار منجر نمی‌شــود. در این میان توســعه حلقه‌های مفقوده 
زنجیره پترو-دارو، برخــاف برخی محصولات پایه، صرفا با منطق بازار و ابتکار 
بنگاه‌های اقتصادی به ســرانجام نمی‌رســد. ایــن بخش از زنجیــره، به دلیل 
سرمایه‌بربودن، پیچیدگی فناورانه و ریسک‌های تنظیم‌گری، نیازمند حمایت‌های 
هدفمند و هوشمندانه دولتی است. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که حتی در 
اقتصادهای آزاد، توسعه صنایع دارویی و مواد واسطه‌ای آن، همواره با اشکالی 

از حمایت سیاست‌گذاران همراه بوده است.
نقش دولت و نهادهای حاکمیتی در این میان، نه در اجرای مستقیم پروژه‌ها، 
بلکه در ایجاد بســتر امکان‌پذیری )Possibility( برای سرمایه‌گذاری تعریف 
می‌شود؛ از جمله از طریق ریل‌گذاری صحیح توسعه، تضمین دسترسی پایدار 
به خوراک، طراحی مشوق‌های مالیاتی و اعتباری، کاهش ریسک‌های مقرراتی 

و تســهیل انتقال فناوری. چنین حمایتی، به ویژه در مراحل اولیه شکل‌گیری 
زنجیره‌هــای جدید، شــرط لازم بــرای ورود بخش خصوصی و شــکل‌گیری 
مقیاس اقتصادی قابل اتکاست. در مقابل، مسئولیت بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران، 
انجام مطالعات امکان‌سنجی دقیق )Feasibility(، انتخاب فناوری مناسب و 
اجرای حرفه‌ای پروژه‌هاست. تفکیک شفاف این نقش‌ها، ضمن جلوگیری از 
دولتی‌سازی توسعه، امکان هم‌افزایی میان سیاست‌گذار و بخش خصوصی را 
فراهم می‌کند و مسیر تکمیل زنجیره پتروشیمی-دارو را از یک هدف شعاری 
به یک برنامه عملیاتی قابل تحقق تبدیل می‌ســازد. زنجیره پترو-دارو زمانی 
می‌تواند موفق باشــد که از ابتدا با منطق اقتصادی طراحی شــود؛ از انتخاب 
محصولات هــدف گرفته تا مقیاس تولیــد، فناوری مورد اســتفاده و اتصال 
بــه بازارهای داخلــی و صادراتی. این رویکرد، نه‌تنهــا موجب کاهش هزینه 
تمام‌شده دارو می‌شــود، بلکه امکان حضور رقابتی در بازارهای منطقه‌ای را 

نیز فراهم می‌کند.

* نقش بنگاه‌های خصوصی در توسعه زنجیره 
توســعه زنجیره‌های جدیــد صنعتی، همواره نیازمند بازیگران پیشــرو اســت؛ 
مجموعه‌هایــی کــه بتوانند با نــگاه بلندمــدت، ســرمایه‌گذاری در حوزه‌های 
پرریســک‌تر اما با ارزش افزوده بالاتر را بپذیرند. در ســال‌های اخیر، شکل‌گیری 
برخــی گروه‌های صنعتی با رویکرد زنجیره‌ای در حوزه پترو-دارو، نشــان‌دهنده 

بلوغ تدریجی این نگاه در کشور است.
در ایــن میان، گروه کیمیا به‌ عنوان یکی از مجموعه‌هایی که به‌ صورت هدفمند 
وارد زنجیره مواد مؤثره دارویی، محصولات نیمه‌ساخته و پیوند میان پتروشیمی 
و دارو شــده، نمونه‌ای از ایــن رویکرد آینده‌نگرانه به شــمار می‌رود. حرکت به 
ســمت تکمیل زنجیره، تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تلاش برای 
هم‌افزایی میان دانش شیمیایی و دارویی، از جمله ویژگی‌هایی است که می‌تواند 

الگویی برای سایر فعالان این حوزه باشد.

* جمع‌بندی 
‌توســعه زنجیره پترو-دارو فرصتی کم‌نظیر برای اقتصاد ایران است؛ فرصتی که 
در صورت سیاســت‌گذاری صحیح، تفکیک شــفاف نقش‌هــا و اتکای هم‌زمان 
بر منطق اقتصادی و توســعه فناوری، می‌تواند به کاهش وابســتگی، افزایش 

تاب‌آوری صنعتی و خلق ارزش پایدار منجر شود.
آینده این زنجیره نه در توســعه شــتاب‌زده، بلکه در توسعه هوشمند، هدفمند 
و مبتنی بر حکمرانی صحیح رقم خواهد خورد؛ مســیری که اگر به‌درستی طی 
شود، می‌تواند یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دانش‌بنیان کشور را شکل دهد.

 زنجیره پترو-دارو
 از مزیت خوراک تا حکمرانی صنعتی‌

‌بهزاد محمدی
مدیرعامل گروه کیمیا
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آزاده عابدین
‌کارشناس

 حوزه سرمایه‌گذاری

* ‌وضعیت صنعت اوره در جهان 
ظرفیــت تولید جهانی اوره حدود ۲۴۰ میلیون تن در ســال با تعداد بیش از 
۴۵۰ تولیدکننده فعال اســت. تقاضای جهانی سالانه تقریبا ۱۸۵ میلیون تن 

برآورد شده و عرضه همچنان روبه‌رشد است.
کشورهایی مانند چین، هند، روسیه، قطر و اندونزی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان 
هستند. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده اوره در جهان است و بخش اعظم تولید 
خود را برای تأمین نیاز داخلی کشــاورزی استفاده می‌کند. هند دومین کشور 
بزرگ تولیدکننده اوره با تولید ســالانه بیش از ۲۰ میلیون تن در ســال است. 
روسیه، اندونزی و دیگر کشورها نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. خاورمیانه 
نقــش مهم و راهبــردی در صنعت تولید و صــادرات اوره دارد، به‌ ویژه به‌ 
دلیل دسترسی به منابع بزرگ گاز طبیعی )خوراک اصلی تولید اوره(، توسعه 
پتروشیمی و زیرســاخت‌های تولید و موقعیت جغرافیایی برای صادرات به 

بازارهای آسیا، آفریقا و اروپا، خاورمیانه نقش بسزایی دارد.
در حال حاضر، منطقه جنوب غرب آسیا و چین، نزدیک به 53 درصد از کل 
اوره تولیدشده را مصرف می‌کند. جنوب شرق آسیا و آمریکا به ترتیب با 9.7 
درصد و 8.2 درصــد در رتبه‌های بعدی مصرف قــرار دارند. در طول دوره 
پیش‌بینی، بازار جهانی اوره توسط منطقه آسیا و اقیانوسیه، آمریکای شمالی 
و آمریکای لاتین هدایت خواهد شد. کشورهای خاورمیانه به‌دلیل منابع غنی 

گازی، ظرفیت‌های بالای تولید و شبکه قوی صادراتی ایران بازیگر کلیدی در 
تولیــد و صادرات اوره در جهان دارند. قطر، عربســتان و بحرین از مهم‌ترین 
کشورهای منطقه در این صنعت محسوب می‌شوند و سهم قابل‌توجهی از 

بازار جهانی اوره را به خود اختصاص داده‌اند.
افزایش جمعیــت و نیاز به غذا موجب رشــد مصرف کودهــای نیتروژنی 
و افزایــش مصرف اوره در صنعت خودروســازی و ســایر تولیــدات مورد 
مصرف انســان‌ها می‌شود. البته چالش‌هایی در بازار اوره از جمله نوسانات 
قیمــت گاز طبیعی )خوراک اصلی( و هزینه تولید و سیاســت‌های تجاری، 
محدودیت‌های صادراتی و شرایط ژئوپلیتیکی وجود دارد که با میزان تولید 
اوره و همچنین صادرات آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور خلاصه مسیر 
موفقیت برای بازیگران اصلی اوره شــامل ادغام و مشارکت‌های استراتژیک 
در انطباق با نیازهای منطقــه از طریق تولید محصول نزدیک به مکان‌های 
تقاضا است. چین بیشــترین ظرفیت تولید را دارد و بیشتر محصول تولیدی 
اوره را برای مصرف داخلی اختصاص می‌دهد. ظرفیت تولید اوره در جهان 
در ســال 2022 حــدود 234.41 میلیون تن بوده که نســبت به ســال 2018 
افزایش 11 درصدی داشته است. بیش از 70 درصد اوره جهان در آسیا تولید 
می‌شــود. پیش‌بینی می‌شود تا ســال 2030 ظرفیت تولید جهانی به حدود 

300 میلیون تن برسد.

اوره؛ پیوند پتروشیمی با صنایع کلیدی
اوره پردامنه‌ترین کاربرد نهایی آمونیاک و محبوب‌ترین شکل کود نیتروژن جامد به ویژه در مناطق در حال توسعه 
قابل توجهی  به طور  اوره می‌تواند  تأثیر می‌گذارد، قیمت  تقاضا  بر  که  به قیمت محصولاتی  جهان است. بسته 
نوسان مکرر داشته باشد. حدود 80 تا 85 درصد از تولید به عنوان کود استفاده می‌شود. بیش از 40 درصد از کل 
مواد غذایی تولیدشده در جهان توسط اوره بارور می‌شود. در مناطق در حال توسعه، اوره بیشتر به صورت پریل، 
به ویژه در واحدهای قدیمی‌تر تولید می‌شود، درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته، اوره دانه‌ای رایج است. اوره 
یک ترکیب نیتروژن‌دار است که به‌طور گسترده به‌عنوان کود شیمیایی در کشاورزی استفاده می‌شود و به دلیل 
داشتن حدود ۴۶ درصد نیتروژن، یکی از مهم‌ترین منابع تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاهان است. کاربردهای دیگر 
آن در صنایع آرایشی، دارویی، خوراک دام و صنایع شیمیایی است. اوره همچنین به طور فزاینده‌ای در بخش 
صنعتی برای ساخت رزین‌هایUF، ملامین، مایعات خروجی گازوئیل و خوراک دام استفاده می‌شود. همچنین 

برای ساخت چسب‌ها و رنگ‌ها، لمینت‌ها، ترکیبات قالب‌گیری، کاغذ و منسوجات نیز کاربرد دارد.



62

 ویژه‌نامه 
صنعت پتروشیمی

* ظرفیت و مقدار تولید اوره در جهان 
10 کشور برتر صادرکننده اوره در جهان در سال 2023 در نمودار زیر نمایش داده 
شده‌اند؛ همان‌‌طور که ملاحظه می‌شــود کشورهای چین، عربستان صعودی و 
مصر با صادرات 11 میلیون تن اوره سه کشور برتر در حوزه صادرات اوره هستند. 
اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان اوره در جهان کشورهایی هستند که بخش کشاورزی 
بزرگ و وابســته به کودهای نیتروژنی دارند. هند بزرگ‌ترین مصرف‌کننده اوره در 
جهان است که اســتفاده زیادی در کشــاورزی دارد. هند، برزیل و اتحادیه اروپا 
ســه واردکننده بزرگ اوره در جهان در ســال 2023 بوده‌اند. قیمت اوره در بازار 
جهانی ســال‌ها نوسانات قوی داشته است. داده‌های موجود از منابع بازار نشان 
می‌دهد قیمت به‌طور میانگین در دهه گذشــته روند روبه‌بالا داشــته که شامل 
جهش‌های بزرگ بوده‌اند. رشد قیمت از سال 2015 از محدوده قیمت 200 )دلار/
تن( تاکنون تصاعدی بوده اســت. در حال حاضــر اوره با قیمت 384 )دلار/تن( 
در بازار جهانی به فروش می‌رســد. قیمت‌ها از ســال ۲۰۱۵ تا حدود سال ۲۰۲۱ 
به‌صورت ثابت و نســبتا ملایم رشد داشته‌اند، اما در سال ۲۰۲۲ قیمت‌ها به اوج 
تاریخی خود رســیده‌اند )۹۰۰ دلار/تن( که این افزایش ناگهانی به دلیل افزایش 
هزینه انرژی و اختلالات عرضه در آن سال رخ داده بود. اندازه بازار جهانی اوره 
در ســال ۲۰۲۴ به ۱۳۶.۹۳ میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۴ 
از حدود ۱۶۷ میلیارد دلار فراتر رود که نشان‌دهنده نرخ رشد مرکب سالانه ۲.۰۳ 
درصدی )CAGR( میان ســال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ است. اندازه بازار اوره آسیا- 
اقیانوســیه در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۹۱.۷۴ میلیارد دلار بود و انتظار می‌رود در سال 
۲۰۳۴ حدود ۱۱۳ میلیارد دلار ارزش داشــته باشــد که نشان از نرخ رشد مرکب 
۲.۱ درصدی )CAGR( میان سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ دارد. جمعیت این منطقه 
به‌ســرعت در حال افزایش اســت، تقاضا برای غذا افزایــش می‌یابد، به منظور 
افزایــش تولید محصول در هر هکتار زمین کشــاورزی، این امر منجر به افزایش 
تقاضا برای کود می‌شود. کشورهای جنوب شــرقی آسیا مانند ویتنام، اندونزی، 
تایلند، مالزی، فیلیپین و سریلانکا مصرف اوره بالایی دارند. اندونزی، تایلند و کره 
جنوبی از نظر سهم بازار رتبه‌های بعدی را دارند. مقامات محلی در این مناطق 

ارائه مشــوق‌هایی برای خرید کود به منظور تقویــت تولید محصول غذایی به 
کشاورزان کمک می‌کنند. نمودار زیر ارزش بازار اوره در جهان، آسیا و اقیانوسیه 

تا افق 2034 را بر اساس میلیارد دلار نمایش می‌دهد.

* ‌صنعت اوره در ایران 
ظرفیت فعلی تولید اوره در ایران حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود 
که بخشــی از آن در فصول ســرد به‌ علت اولویت مصرف گاز در بخش خانگی 
کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شــود تا سال ۲۰۳۰ با توسعه واحدهای جدید در 
بخش‌های مختلف پتروشیمی ظرفیت به حدود ۳۰ میلیون تن برسد. گزارش‌ها 
نشــان می‌دهد مجموعه تولید شرکت‌های اوره‌ســاز ایران در سال‌های اخیر با 
نوسانات روبه‌رو بوده و حتی کاهش تولید در برخی مقاطع داشته است. بخشی 
قابل توجهی از تولید به صــادرات اختصاص دارد، چراکه مصرف داخلی ایران 
نســبت به ظرفیت تولید کمتر اســت. طبق گزارش‌های صنعتی، ایران ظرفیت 
تولید حدود ۹ میلیون تن اوره در سال دارد و سالانه حدود ۴.۵ تا پنج میلیون تن 

صادرات اوره انجام می‌دهد؛ این عدد نشان‌دهنده تولید کل کشور است.
ایــران یکی از صادرکننــدگان مهم اوره به بازارهای آســیای جنوبــی، آفریقا و 
خاورمیانه اســت که از مزیت هزینه پایین گاز طبیعی بهره‌مند اســت. بازارهای 

هدف اصلی شامل هند، ترکیه، عراق و چند کشور آفریقایی و آسیایی هستند.
از جمله ریســک‌های داخلی موجــود در صنعت تولید اوره وابســتگی به گاز 
طبیعی به عنوان خوراک اصلی تولید که در فصول سرد محدودیت تولید ایجاد 
می‌کند به خصوص در شــرایط اخیر کشــور که با کمبود گاز شــهری در فصول 
سردتر مواجهیم. ریســک‌های بازار جهانی مثل نوسانات قیمت و سیاست‌های 
تجاری سایر کشورها و همین‌طور مشکلات نقدینگی و قوانین تجاری داخلی نیز 

وجود دارند که می‌تواند روند توسعه صنعت را کندتر کند.

* ‌تولیدکنندگان اصلی اوره در ایران 
علاوه بــر هفت مجتمع پتروشــیمی تولیــد اوره در ایران، طرح‌های تأســیس 

ظرفیت و مقدار تولید اوره در جهان
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مجتمع‌های پتروشــیمی تولید اوره با پیشرفت قابل توجهی به شرح زیر در حال 
اجراســت که ازجمله طرح »هنگام« آخرین روزهای پیش از راه‌اندازی را پشت 

سر می‌گذراند.
هلدینگ صنایع پتروشــیمی خلیج فارس بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور 
اســت و بیش از ۴۰ درصــد از کل ظرفیت تولید صنایع پتروشــیمی ایران را در 
اختیار دارد. این سهم شامل تولیدات متنوع پتروشیمی از جمله اوره نیز می‌شود. 
پتروشــیمی لردگان و هنگام و مجموعه‌های دیگــر مرتبط با تولید فرآورده‌های 
شــیمیایی و محصولات نیتروژنی بــه صورت برآوردی 3.5 تا چهــار تن از اوره 

تولیدی ایران را شامل می‌شود.
صنعت اوره یکی از بنیادی‌ترین بخش‌های زنجیره غذایی و کشــاورزی جهانی 
اســت که به دلیل نقش حیاتــی در تأمین نیتروژن گیاهــان، در دهه‌های آینده 
تقاضــای قابل‌توجهــی خواهد داشــت. ایران با داشــتن منابــع گاز طبیعی و 
زیرســاخت‌های پتروشیمی، در موقعیتی مناســب برای توسعه ظرفیت تولید و 
افزایش ســهم صادراتی اوره قرار دارد؛ اما نیازمند توجه به مســائل زیرساختی، 
سیاست‌های حمایتی و مدیریت بازار جهانی است تا پتانسیل‌های خود را به‌طور 

کامل محقق کند.
صنعــت اوره یکــی از راهبردی‌ترین صنایع پایین‌دســتی گاز طبیعــی در ایران 
اســت که هم در امنیت غذایی کشــور )از طریق تأمین کود کشاورزی( و هم در 
درآمدهای صادراتی غیرنفتی نقش کلیدی دارد. ایران به‌واســطه برخورداری از 
ذخایر عظیم گاز طبیعی، خوراک ارزان و زیرســاخت پتروشیمی گسترده، دارای 
مزیت نســبی پایدار در تولید اوره اســت و در حال حاضر یکی از بازیگران مهم 
منطقه‌ای محسوب می‌شود. صنعت اوره در ایران دارای مزیت رقابتی ساختاری 
و بلندمدت اســت، اما تداوم این مزیت وابسته به مدیریت هوشمند خوراک گاز، 

سیاست‌های پایدار قیمت‌گذاری، توسعه صادرات و نوسازی فناوری است.
در صورت اصلاح سیاست‌ها و سرمایه‌گذاری هدفمند، این صنعت می‌تواند یکی 
از موتورهای پایدار ارزآوری غیرنفتی ایران در دهه آینده باشد؛ در غیر این صورت، 
مزیت فعلی به‌تدریج توســط رقبای منطقه‌ای مانند قطر، عربســتان و روســیه 

تضعیف خواهد شد.
با رشد فزاینده تقاضای جهانی برای کودهای نیتروژنی و توسعه بازار فراورده‌های 
اوره، بنگاه‌های اقتصادی تولیــد اوره در ایران با اتکا به مزیت‌های مهمی چون 
منابــع غنی گاز طبیعی و قابلیت تولید ‌ رقابت‌پذیر و ظرفیت صادرات مناســب 
به مناطــق پرتقاضا می‌توانند نقش مهمی در ارزآوری و حمایت از کشــاورزی 
داخلی ایفا کنند. از سوی دیگر با چالش‌ها و محدودیت‌هایی چون کاهش تولید 
در فصول ســرد، مشکلات زیرساختی، کاهش تولید در بخش کشاورزی کشور و 
نوســان در قیمت جهانی خوراک و محصولات و نوسان و ابهام در سیاست‌های 

صنعتی، مالی و تجاری در کشور مواجهند.
عــاوه بر این پایش مســتمر بــازار جهانی و توجه به رقابت شــدید از ســوی 
تولیدکننــدگان بزرگ )چین، روســیه، قطــر( و توجه به ملاحظــات و مقررات 

زیست‌محیطی در برخی مناطق مهم و ضروری است.
همان‌طور که گفته شد اوره یک ترکیب شیمیایی است که به دلیل محتوای بالای 
نیتروژن در تولیدات صنعتی، کشاورزی و شیمیایی کاربرد زیادی دارد. بیش از ۹۰ 
درصد تولید اوره به عنوان کود شیمیایی در کشاورزی استفاده می‌شود، اما بخش 
قابل‌توجهی هم در صنایع دیگر کاربرد دارد که در بسیاری از صنایع و بخش‌های 
مختلف از جمله شــیمیایی، داروسازی، خوراکی، پلاســتیک، رنگ، لاستیک و... 

مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برخی از کاربردهای غیرکشاورزی اوره عبارتند از:

داروســازی: اوره در تولید بســیاری از داروها و مواد شــیمیایی دارویی استفاده 
می‌شود. این شامل تولید ویتأمین‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، ضد التهاب‌ها، ضددردها و... 
می‌شود. صنایع غذایی: اوره یک ماده غذایی است که به عنوان یک ماده افزودنی 

در محصولات غذایی مانند نان، کیک، کلوچه و... استفاده می‌شود.
یکی از صنایعی که به اوره نیاز فراوان دارد، تولید انواع رزین است. صنایع تولید 
پلاستیک از دیگر جاهایی هســتند که از این ماده به‌وفور استفاده می‌کنند. برای 
تولید انواع چسب، مانند اوره فرمالدئید و تولید اوره ملامین فرمالدئید از خواص 
و ویژگی‌هایی که در این ماده وجود دارد، بهره برده می‌شــود. صنایع تولیدکننده 
سیانات پتاسیم از دیگر صنایعی هستند که از این ماده استفاده می‌کنند. در تولید 

نوعی ماده منفجره به نام نیترات اوره، از ترکیبات اوره استفاده می‌شود.

* ‌خودروسازی 
صنعت خودروسازی به ســمت تولید خودروهایی با کمترین میزان آلودگی در 
حال حرکت اســت. برای رســیدن به این هدف، از سیســتم‌هایی چون SCR و 
SNCR )کاهش انتخابی کاتالیتیکی و غیرکاتالیتیکی( استفاده می‌شود تا کمترین 
آلودگی به هوا وارد شــود. در تولید و ســاخت این سیســتم‌ها، اوره نقش بسیار 

مهمی دارد. اوره یک مؤلفه اساسی موتورهای دیزلی مدرن است.
از مزایای اوره برای تولیدکنندگان خودرو این است که می‌تواند به بهبود مصرف 
ســوخت کمک کند. هنگامی که اوره به سیستم اگزوز اضافه می‌شود، به موتور 
اجــازه می‌دهد کارآمدتر کار کنــد، که می‌تواند باعــث صرفه‌جویی در مصرف 
سوخت و کاهش هزینه برای دارندگان خودرو شود. این امر به ویژه برای وسایل 
نقلیه ســنگین مانند کامیون‌ها و اتوبوس‌هایی که مقادیر زیادی سوخت مصرف 

می‌کنند بسیار مهم است.
فرایند )SCR( یک فناوری پیشــرفته کنترل انتشــار گازهای گلخانه‌ای است که 
در موتورهای دیزل برای کاهش انتشــار اکسید نیتروژن استفاده می‌شود. اکسید 
نیتروژن گروهی از گازهای بسیار واکنش‌پذیر است که به آلودگی هوا، تشکیل دود 
و عوارض جانبی سلامتی کمک می‌کند. سیستم‌های SCR با تزریق مقدار دقیقی 
از اوره به جریان اگزوز کار می‌کنند. محلول اوره هنگام گرم‌شــدن توسط گازهای 
اگزوز به آمونیاک )NH₃( و دی‌اکســیدکربن )CO₂( تجزیه می‌شــود. ســپس 
آمونیاک در حضور یک کاتالیزور با اکســید نیتروژن واکنش نشــان می‌دهد و آن 
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را بــه نیتروژن بی‌ضرر )N₂( و آب )H₂O( تبدیل می‌کند. بنابراین نقش اوره در 
خودروسازی موجب کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، بازده سوخت بهبودیافته، 

بهینه‌کردن عملکرد موتور و افزایش دوام آن می‌شود.
برخلاف تصور اینکه فناوری‌های کنترل انتشــار گازهای گلخانه‌ای ممکن است 
راندمان ســوخت را قربانی کنند، سیســتم‌های SCR درواقــع می‌توانند اقتصاد 
 SCR فناوری ،NOX سوخت موتورهای دیزلی را بهبود بخشند. با کاهش انتشار
بــه تولیدکنندگان موتور اجازه می‌دهد تا روند احتــراق موتور را بهینه کنند. این 
می‌تواند منجر به اســتفاده از سوخت کارآمدتر و کاهش مصرف سوخت شود. 
علاوه بر این، سیستم‌های SCR می‌توانند در دمای بالاتر گاز اگزوز کار کنند که این 
باعث افزایش بیشــتر کارایی کلی موتور می‌شــود. در نتیجه، وسایل نقلیه دیزل 
و تجهیزات مجهز به سیســتم‌های SCR می‌توانند موجب مسافت پیموده‌شده 
بهتر و کاهش هزینه‌های عملیاتی شــوند. اوره همچنین نقش مهمی در حفظ 
عملکرد و دوام موتورهای دیزلی دارد. با کاهش انتشــار NOX، فناوری SCR به 
جلوگیری از تشــکیل رسوبات مضر در سیستم اگزوز کمک می‌کند. این سپرده‌ها 
می‌توانند جریان گازهای اگزوز را محدود کنند و منجر به افزایش فشار و کاهش 
عملکرد موتور شود. سیســتم‌های SCR همچنین به محافظت از اجزای موتور 
در برابر خوردگی و ســایش ناشــی از NOX و ســایر آلاینده‌هــا کمک می‌کنند. 
ایــن می‌تواند طول عمر موتور را افزایــش داده و فرکانس نگهداری و تعمیر را 
کاهش دهد. از این فرایند در ماشــین‌آلات ســاختمانی، تراکتورهای کشاورزی و 
وسایل نقلیه معدن و همین‌طور در صنعت دریایی برای کاهش انتشار NOX از 

موتورهای دیزلی در کشتی‌ها و قایق‌ها استفاده می‌شود.
اوره برای تولیدکننده خودرو همچنین می‌تواند به عنوان ماده خام در ســاخت 
پلاستیک، چسب و سایر مواد مورد استفاده در صنعت خودرو استفاده شود. این 
ماده همه‌کاره کاربردهای گسترده‌ای دارد و جزء مهمی در بسیاری از محصولاتی 

است که ما هر روز از آنها استفاده می‌کنیم.

* ‌پزشکی، آزمایشگاهی و دارویی 
اوره یکی از ترکیبات پرکاربرد در شیمی و زیست‌فناوری است که به‌دلیل خواص 
ویژه فیزیکی و شــیمیایی خود، نقش مؤثری در توســعه حلال‌ها و سامانه‌های 
واکنشــی دارد. در غلظت‌هــای میلی‌مولار تا مــولار، اوره می‌تواند بر ســاختار 
برهم‌کنش‌هــای بین‌مولکولی اثر گذاشــته و موجب افزایــش حلالیت برخی 
پروتئین‌ها از طریق تضعیف پیوندهای هیدروژنی و برهم‌کنش‌های آب‌گریز شود.
 Deep Eutectic( مخلوط اوره و کولین کلرید به‌عنوان یک حلال یوتکتیک عمیق
Solvent – DES(، رفتاری مشــابه مایعات یونی دارد و به‌طور گسترده به‌عنوان 
محیط واکنشــی و اســتخراجی در شیمی سبز مورد اســتفاده قرار می‌گیرد. این 
محیط‌ها به دلیل کاهش فعالیت زیســتی، امکان مهار رشد و تکثیر پروتئین‌ها یا 

میکروارگانیسم‌ها را در محلول فراهم می‌کنند.
یکی دیگر از مشــتقات مهــم اوره، کربونیل دی‌آمید )Carbamamide( اســت 
که به‌عنوان منبع هیدروژن بالقوه در ســامانه‌های الکتروشیمیایی و سلول‌های 

سوختی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنیــن محلول‌های با غلظت بــالای کاربامید )تا حــدود ۸ مولار( به‌عنوان 
عوامل شــفاف‌کننده بافت )Optical Clearing Agents( عمل کرده و با کاهش 
پراکندگی نور، امکان تصویربرداری نوری عمیق‌تر از بافت‌های زیســتی از جمله 
بافــت عصبــی را فراهم می‌کننــد، درحالی‌که موجب حفظ پایداری ســیگنال 

فلورسانس مارکرهای سلولی می‌شوند.
اوره یکی از ترکیبات پرکاربرد در حوزه پزشــکی، داروســازی و بهداشــت فردی 
اســت که به‌ دلیل خاصیت مرطوب‌کنندگی و کراتولیتیک خود، به‌طور گسترده 
در محصولات مراقبت از پوست و مو استفاده می‌شود. کرم‌ها و پمادهای حاوی 
غلظت مناسب اوره، با افزایش ظرفیت نگهداشت آب در لایه شاخی پوست، در 
درمان خشکی پوست، اگزما، پسوریازیس، کراتوز، پینه، میخچه و کراتودرما مؤثر 
هســتند. در پزشــکی بالینی، اوره )کاربامید( به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم 
متابولیک به کار می‌رود؛ از جمله برای اندازه‌گیری نیتروژن اوره خون )BUN( و 
ارزیابی عملکرد کلیه‌ها. همچنین تست تنفس اوره یکی از روش‌های استاندارد 
برای تشخیص وجود باکتری Helicobacter pylori در معده محسوب می‌شود. 
علاوه بر این، اوره در فرمولاسیون برخی شامپوها، نرم‌کننده‌های مو، مواد موبر و 

صابون‌ها به‌منظور بهبود رطوبت‌رسانی و سازگاری با پوست استفاده می‌شود.

* ‌ساختمان‌  
در صنعت ساختمان‌سازی، اوره به‌طور مستقیم‌ به عنوان مصالح اصلی کاربرد 
ندارد، اما به‌ عنوان ماده واســطه و افزودنی شــیمیایی در تولید مصالح و بهبود 
عملکرد آنها نقش‌های مهمی دارد. مواد چسبی و رزینی در مصالح ساختمانی 
و رزین‌های اوره، فرمالدهید ترکیباتی بر پایه اوره هستند که در صنعت ساختمان 
کاربرد فراوان دارند. چسب تخته‌های فشرده چوبی مانند نئوپان، MDF و تخته 
چندلا، به‌ عنــوان ماده اتصال‌دهنده در ســاخت قطعات پیش‌ســاخته چوبی 
اســتفاده می‌شــوند. رزین‌های اوره، فرمالدهید مزایای هزینه کم، استحکام بالا 
و مقاومت به ســایش و رطوبت نســبی دارند که باعث شده در صنایع چوب و 

ساختمان بسیار پرکاربرد باشند.
مطالعات پژوهشــی نشــان داده‌اند که اوره می‌تواند به‌ عنوان افزودنی در بتن 
و ملات ســیمانی اســتفاده شــود و برخی خواص مهم را تحت تأثیر قرار دهد. 
افزودن اوره به مخلوط ســیمان می‌تواند حرارت آزادشده هنگام هیدراسیون را 
کاهــش دهد که برای بتن‌های حجیم یا پروژه‌هایی کــه باید حرارت زیاد باعث 

ترک‌خوردگی نشود مفید است.
اوره ممکن است کارایی و روانی بتن را بهبود دهد که در اجراهای خاص مزیت 
دارد. ترکیبات مبتنی بر اوره در برخی پژوهش‌ها نشــان داده‌اند که می‌توانند به 

کاهش ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی و تغییرات حرارتی در بتن کمک کنند.
اوره در تولید چســب‌های صنعتی و پوشش‌ها که در ساختمان‌سازی استفاده 
می‌شــوند نقش دارد. مانند چســب‌های صنعتی برای اتصالات چوب و پانل 
و برخــی پوشــش‌های مقاوم به رطوبت کــه در بخش‌هــای داخلی یا نمای 
ســاختمان به کار می‌روند. ایــن کاربرد هم ارتباط نزدیکــی با صنعت چوب و 
کامپوزیت دارد. اگرچه اینها مســتقیما بخشــی از مصالح ســاختمانی نیستند، 
در پروژه‌هــای ساخت‌وســاز صنعتــی اوره می‌توانــد در زمینه‌هــای جانبی و 
زیست‌محیطی مفید باشد. به طور مثال به‌ عنوان افزودنی در برخی فرایندهای 
تصفیه آب محیط‌های صنعتی ساختمان )مثلا پیش‌درآمدهای شیمیایی برای 

حذف نیتروژن در پساب(.
اگرچــه بخش عمده‌ای از تولید جهانی اوره همچنان در کشــاورزی به‌ عنوان 
کود نیتروژنی مصرف می‌شــود، اما طبق برآوردهــای صنعتی حدود ۱۰ تا ۲۰ 
درصد از اوره تولیدی جهان در کاربردهای غیرکشاورزی به مصرف می‌رسد که 
معادل ده‌ها میلیون تن در ســال است. این سهم قابل‌ توجه نشان می‌دهد که 
اوره به‌تدریج از یک ماده صرفا کشاورزی به یک ماده پایه و راهبردی در صنایع 
شــیمیایی و مهندسی تبدیل شده است. در صنایع غیرکشاورزی، اوره به‌ عنوان 
ماده اولیه در تولید رزین‌ها، چســب‌ها، پلیمرها و کامپوزیت‌ها، در سامانه‌های 
کاهش آلایندگی خودروها و نیروگاه‌ها )مانند محلول‌های SCR(، در فرایندهای 
تصفیه صنعتی، در تولید برخی ضدیخ‌ها و نیز در کاربردهای تخصصی پزشکی 
و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. رشد مقررات زیست‌محیطی، توسعه 
فناوری‌های پاک و افزایش نیاز به مواد مهندســی با عملکرد بالا باعث شــده 

است که مصرف صنعتی اوره در سال‌های اخیر روندی رو به افزایش باشد.
در مجمــوع، اوره امــروز نه‌تنها به‌عنوان منبع نیتروژن برای کشــاورزی، بلکه 
به‌عنوان یک واســطه شــیمیایی کلیدی در زنجیره ارزش بســیاری از صنایع 
غیرکشاورزی شــناخته می‌شود و نقش آن در توسعه پایدار صنعتی و کاهش 

اثرات زیست‌محیطی به‌طور فزاینده‌ای اهمیت یافته است.
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دسترســی به منابع عظیــم گاز، بهبود اقتصاد ملی، نیاز کشــور، نیاز به 
ســرمایه‌گذاری عظیم در توسعه زیرســاخت‌های صادرات گاز از جمله 
عوامل متعددی هســتند که تصمیم‌گیران حوزه نفت و گاز و پتروشیمی 
را بر آن داشــت تا با حمایت از توســعه صنایع پایین‌دســتی گاز، راه را 
برای صــادرات این محصولات از جمله اوره و متانول هموار کنند. لازم 
به ذکر اســت که صادرات این محصولات با توجــه به جامدبودن اوره 
و مایع‌بودن متانول از ســهولت بالاتری نســبت به گاز برخوردار بوده و 
نیازمند توسعه زیرساخت‌های وسیع نیست. این امر با ارائه مشوق‌های 
اقتصادی متعدد، در نهایت ایران را به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و 
صادرکننــدگان جهانی این محصولات مبدل کرد و از این حیث می‌توان 
این سیاســت را موفق ارزیابــی کرد. اگرچه در ابتــدا نگاه‌ها به اقتصاد 
متانول نســبت به اوره، از برتری تولید متانول حکایت داشــت ولی در 
ادامــه، تحولات جهانــی و داخلی، وضعیت این صنعت را به شــکلی 
ناپایدار رســانیده اســت. در این بین می‌توان به تحولات مثبتی از جمله 
توســعه صنایع پایین‌دســتی متانول )MTO و MTP( در کشور چین و 
ساخته‌شدن کشتی‌های متانول‌سوز که نوید بهبود تقاضای محصول را 
داشتند در کنار تحولات منفی از جمله تحریم‌های ظالمانه علیه کشور 

و توسعه ســوخت‌های مایع‌شده حاصل از گاز )به عنوان رقیب متانول 
در بازار سوخت( و نوسانات شدید قیمت گاز طبیعی اشاره کرد. در کنار 
روندهایی که به شــکل خلاصه تشریح شد، مشــکلات حاصل از جنگ 
در اوکراین از طریق افزایش قیمت گاز و مشــکلات مالی و ناترازی‌های 
بودجه‌ای، مجلس و وزارت نفت را بر آن داشــت تا مجموعه مشوقات 
اولیــه را به‌مرور کاهش دهد که این خود باعث تعمیق مشــکلات این 
صنعت شد. در یک تصویر کلی، این تحولات به گونه‌ای رقم خورد که با 
وجود خوش‌بینی‌های اولیه، وضعیت فعلی این صنعت باعث نگرانی 
فعالان و سیاســت‌گذاران شــده اســت. این مهم را می‌توان در کاهش 

مستمر حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده متانول مشاهده کرد.

* کاربردهای متانول 
متانول بــه طور معمول به عنوان ســوخت )محصــول نهایی( مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرد که این بخش در حــال حاضر حدود 30 درصد 
از بــازار مصرف آن را به خود اختصاص داده اســت. علاوه بر آن، این 
محصــول دارای کاربردهــای روبه‌توســعه‌ای در صنایع شــیمیایی و 
پتروشیمی است که نقش وســیعی در زندگی روزمره ما دارد. توسعه 

تاریخچه سیاست‌گذاری در حوزه متانول و مسیری که پیش‌روی متانول‌سازان است

راه و بیراهه

 بهروز عباسی
مدیر عامل پیشین 
هلدینگ انرژی سپهر
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واحدهــای پایین‌دســتی متانول بالاخــص در کشــورهای چین و هند 
چهره این صنعت را از یک صنعت پایین‌دســتی به صنعتی میان‌دستی 

دگرگون کرده و تقاضاهای جدید را به وجود آورده است.

* بازار متانول و تحولات آن 
میــزان تقاضای متانول در حال حاضر بیــش از صد میلیون تن برآورد 
می‌شــود. تمرکز نســبی تولید زغال ســنگ و گاز طبیعــی )به عنوان 
خوراک‌های اصلی( جغرافیای نسبتا متمرکزی را در تولید این محصول 
فراهم آورده اســت و کشورهایی همچون چین، ایران و آمریکا با توجه 
به دارابودن منابع طبیعی و خوراک مورد نیاز از جمله کشورهای بزرگ 

تولیدکننده این محصول هستند.
میــزان عرضــه و تقاضای متانــول و تحلیل روندهــای آن تحت تأثیر 
کاربردهای متعددی که برای آن برشــمرده شــد، بســیار مشکل بوده؛ 
چراکــه تحولات هر یک از بازارهای محصولات پایین‌دســتی و مصرف 
مســتقیم می‌تواند بر ســاختار بازار متانول اثرگذار باشــد. علاوه بر آن 
فراروندهــای موجود در بازار جهانی نیز می‌تواند تأثیرات حائز اهمیتی 
داشــته باشــند. در حوزه تجــارت بین‌المللــی نیز متانول بــازار قابل 
توجهی داشته و چین با سهم 31 درصدی بزرگ‌ترین واردکننده بوده و 
کشورهای هلند، تایلند و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. درخصوص 
ایــران نیز چین با حدود 90 درصد و هند بــا حدود 10 درصد مهم‌ترین 

اهداف صادراتی کشور هستند.
همچنین مــوارد عمده که می‌توانند بر آینده این بازار به شــکل مثبت 

تأثیرگذار باشد به قرار زیر هستند:
• از آنجایی که متانول ســوخت نســبتا پاکی محســوب می‌شود و در 
شــرایطی که توجه به مســائل زیســت‌محیطی در زمــره اولویت‌های 
ســازمان‌های جهانی، کشورها و شــرکت‌ها است، می‌توان امید داشت 
که با جهش بزرگی در تقاضای این محصول طی سال‌های آتی مواجه 

باشیم.
• یکی از روندهای بســیار حائز اهمیت، امکان اختلاط متانول با بنزین 
در برخی از کشــورها اســت که حدود ســه تا پنج درصد مجاز شمرده 
می‌شود. در صورت رواج این روند می‌توان انتظار افزایش تقاضای بازار 

را محتمل دانست.
• با توجه به تعدد محصولات پایین‌دســتی همچنین انتظار می‌رود که 
تحت تأثیــر افزایش تولید این محصولات، تقاضــا در این بخش تحت 
تأثیر قرار گیرد. در حال حاضر توسعه پایین‌دستی تولید اتانول سنتزی و 

بنزین از جمله موارد مورد انتظار است.
• امــکان ممنوعیــت تولید متانــول مبتنی زغال ســنگ تحــت تأثیر 

نگرانی‌های زیست‌محیطی طی سال‌های آتی می‌تواند منجر به کاهش 
عرضه و در نتیجه افزایش قیمت متانول شود.

همچنین در سمت دیگر نگرانی‌های عمده به قرار زیر هستند:
• ورود رقبای جدید همچون هیدروژن سبز به عنوان جایگزین در حوزه 
مصرف مستقیم می‌تواند بر تقاضای متانول تأثیر مستقیم داشته باشد. 
عملکرد بهتر این محصول از دیدگاه زیســت‌محیطی در این زمینه حائز 
توجه اســت. با این وجود از آنجایی که امکان تولید هیدروژن مبتنی بر 
متانول نیز وجود دارد، ایــن روند می‌تواند حائز فرصت‌هایی نیز در این 

صنعت باشد.
• در ســالیان گذشته امیدهایی در مورد توسعه ناوگان دریایی مبتنی بر 
متانول وجود داشته که این روند تحت تأثیر قوانین زیست‌محیطی بوده 
اســت. ولی با توجه به روند کند این تحول، به نظر نمی‌رسد بتوان این 

پدیده را چندان در تحلیل نهایی تقاضا مدنظر قرار داد.
• نوسانات قیمت خوراک بالاخص در کشور ما که تحت تأثیر روندهای 
سیاسی نیز قرار داشته است، از دیگر عواملی است که می‌تواند حاشیه 

سود متانول را تحت تأثیر قرار دهد.
• همچنین در کشور ما در حال حاضر ریسک سخت‌ترشدن تحریم‌های 
ظالمانــه دور از ذهن نبــوده که خود می‌توانــد هزینه‌های صادرات و 

قیمت فروش محصولات را تحت تأثیر قرار دهد.
• کمبود گاز در کشور و قطعی گاز صنایع و تغییر نگاه سیاست‌گذاران به 
این محصول نیز از جمله سایر روندهایی است که به نظر در کوتاه‌مدت 
و میان‌مــدت کماکان این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه خواهد 

کرد.
با توجه به موارد گفته‌شــده درمجموع خوش‌بینی بــر آینده تقاضای 
جهانی این محصول حکم‌فرماست و در خصوص این قبیل پیش‌بینی‌ها 
روند رشدنمایی تقاضا تا سال 2050 تا حدود 500 میلیون تن نیز برآورد 

شده است.

* صنعت تولید متانول در کشور 
در حال حاضر ظرفیت اسمی مستقرشده تولید متانول در کشور بیش از 
17 میلیون تن است که با احتساب واحدهای جدید در حال ساخت این 
عدد را می‌توان تا حدود 27 میلیــون تن در آینده نه‌چندان دور برآورد 
کرد که این مهم نشــان از وجــود رقابت جدید در بیــن تولیدکنندگان 
داخلی دارد. همچنین تنوع پایین بازارهای هدف از دیگر دلایل تشــدید 
رقابــت داخلی بالاخص بــا افزایش عرضه حاصــل از بهره‌برداری از 
طرح‌های جدید اســت. از ســوی دیگر نیازهای ارزی کشور و وابستگی 
آن به درآمد شرکت‌های پتروشیمی و سهم قابل توجه صادرات متانول 
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در سبد صادرات پتروشیمی نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این صنعت 
در کوتاه‌مــدت، میان‌مــدت و بلندمدت اســت. ســرمایه‌گذاری عظیم 
صورت‌گرفته در این مورد و نیاز به صیانت از ســرمایه‌گذاری انجام‌شده 
نیــز از دیگر مواردی اســت که باید در دســتور کار تصمیم‌گیران حوزه 

پتروشیمی و دولتمردان قرار گیرد.
همان‌گونه که اشــاره شد، صنعت پتروشیمی و به تبع آن تولید متانول 
کشور طی سال‌های اخیر به‌شــدت تحت تأثیر محدودیت‌های حاصل 
از کمبود و قطعی گاز در فصول ســرد سال قرار دارد. این مشکل خود 
بــه علت عدم ســرمایه‌گذاری در صنایع بالادســتی رخ داده و تاکنون 
زیان‌هــای عمده‌ای را برای این صنعت به دنبال داشــته اســت و این 
شــرایط با روند افزایشــی ظرفیت‌های تولید متانول در کشــور تشدید 

خواهد شد.

* مسیر پیش‌رو 
اگرچه چشــم‌انداز بازار متانول به شــکل خوش‌بینانه‌ای مثبت ارزیابی 
می‌شــود، اما بــا وجود ایــن، برون‌رفت از مشــکلات جــاری نیازمند 
هماهنگی میان دســتگاه‌های دولتی و شرکت‌ها بوده که در این بخش 
با توجه به توان چانه‌زنی بالاتر، نقش هلدینگ‌های بزرگ پتروشــیمی 
حائز اهمیت است. از سوی دیگر مشکلات مرتبط با محدودیت خوراک 
گاز طبیعی، توسعه بخش بالادست صنعت پتروشیمی را با یک چالش 
جدی مواجه کرده اســت. بنابراین به نظر می‌رسد که این صنعت برای 
توسعه‌های آتی لاجرم باید بر توسعه در پایین‌دست صنعت پتروشیمی 
متمرکز شــود. لازم به توضیح اســت که این مهم را نمی‌توان به طور 
عام صحیح دانست، زیرا برای مثال بزرگ‌ترین تولیدکننده متانول جهان 
)شرکت متانکس( در حال حاضر صرفا بر افزایش تولید متانول متمرکز 
است و مسیر توسعه صنایع پایین‌دستی را در دستور کار خود قرار نداده 

است. بنابراین پیشنهادهایی به قرار زیر قابل ارائه است:
1- با توجه به مشکلات موجود کشور در حوزه تأمین سوخت خودروها 
به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت از طریق اختلاط متانول با سوخت خودرو 
بتوان تقاضای داخلی را گسترش داد و نیاز به صادرات را تعدیل کرد. از 
آنجایی که دولت نیز درصدد یافتن راه‌حلی برای مشکل سوخت است، 
این مهم می‌تواند مورد توجه دولت نیز باشــد. این اختلاط می‌تواند به 

میزان سه درصد در نظر گرفته شود.
2- در پیشــنهاد اول لازم است در میان‌مدت به تبعات زیست‌محیطی و 
مشکلات کیفی اختلاط متانول و سوخت نیز توجه شود. در این زمینه دو 
راهکار اصلی مدنظر است؛ تولید بنزین از متانول )MTG( و تولید اتانول 
سنتزی از متانول )MTE(. بر اساس آیین‌نامه تخفیف پلکانی واحدهای 
تولیدكننده فرآورده‌های نفتی اصلی از خوراك متانول، مشمول تخفیف 

16.5 تا 17 درصدی خواهند شــد. از سوی دیگر با توجه به این واقعیت 
کــه ضریب تبدیل متانول بــه بنزین 2.7 بــوده )2.7 مترمکعب متانول 
بــرای تولید یک مترمکعب بنزین مورد نیاز اســت( ولی در تولید اتانول 
ســنتزی این ضریب به حدود 1.67 کاهش می‌یابد )مجموع گاز ســنتز و 
متانــول( و همچنین با توجه به ســرمایه‌گذاری پایین‌تر واحدهای تولید 
اتانول ســنتزی و کاربرد مشــابه این محصولات )اتانول سنتزی قابلیت 
اختلاط با ســوخت خــودرو را دارد( به نظر می‌رســد کــه تولید اتانول 
سنتزی از ارجحیت بالاتری برخوردار باشد و بر همین اساس شرکت‌های 
پتروشــیمی زاگرس و پتروشــیمی خارک طرح‌های توســعه خود را بر 
تولید اتانول ســنتزی بنا کرده‌اند. با وجود این، کماکان مشــخص نشده 
اســت که دولت اتانول ســنتزی را در زمره سبد سوختی کشور قرار داده 
و مشــمول تخفیفات پلکانی می‌داند یا خیر. در صورت اجرای این طرح 
بازار بســیار گسترده‌‌ای برای متانول در داخل کشور فراهم می‌شود. لازم 
به ذکر اســت که تولید اتانول در جهان معمــولا مبتنی بر محصولات و 
ضایعات کشاورزی بوده و تبادلات بین‌المللی آن محدود است، بنابراین 
در کوتاه‌مدت بازار بین‌المللی قابل توجهی برای آن قابل تصور نیســت. 
هرچنــد تصویب قوانین در خصوص اختلاط بنزین در کشــورهای بزرگ 
مصرف‌کننــده همچون چین و آمریکا نوید روزهــای بهتری برای اتانول 
می‌دهد. همچنین لازم به یادآوری اســت که اختلاط اتانول با ســوخت 
خودرو از دیدگاه زیست‌محیطی دارای مزیت بوده و همچنین به افزایش 

عدد اکتان بنزین و کاهش نیاز به افزودنی اکتان افزا منجر می‌شود.
3- توسعه سایر صنایع پایین‌دستی از جمله فرمالدئید و متیل آمین که 
با توجه به حوزه‌های پایین‌دست خود دارای ارزش افزوده بالاتری بوده 
و امکان اشــتغال وسیع و بهبود اقتصادهای محلی را فراهم می‌آورند، 
می‌تواند در دستور کار قرار گیرد که در این حوزه هلدینگ خلیج فارس 
و هلدینگ پترول پیش‌قدم بوده‌انــد. همچنین خبرهایی در مورد ورود 

بخش خصوصی به این بخش‌ها به گوش می‌رسد.
در خاتمه یادآور می‌شود که توسعه صنایع پایین‌دستی متانول نیازمند 
حمایــت دولت بوده و به منظور بهبود شــرایط اقتصادی این طرح‌ها، 
دولت می‌توانــد حمایت‌هایی از جمله اصــاح قیمت‌گذاری خوراک 
گاز، قیمت‌گذاری اتانول ســنتزی مبتنی بر قیمــت بنزین، صدور مجوز 
اختلاط ســوخت خــودرو با متانــول و اتانول، خریــد تضمینی اتانول 
ســوختی با توجه به شرایط بازار جهان و درنظرگرفتن اتانول سنتزی در 
سبد سوخت کشور و به تبع آن امکان بهره‌گیری شرکت‌ها از تخفیفات 
پلکانی این قانون را مدنظر قرار داد. تأکید می‌شود که در شرایط فعلی 
و با توجه به محدودیت‌های تجارت بین‌المللی اتانول، شــرط موفقیت 
توسعه صنایع تولید اتانول در کشور، حمایت دولتی از اختلاط اتانول با 

سوخت خودروها است.
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یکی از راهبردهای مهم سیاســت اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه‌های 
تحول دولت، کاهش خام‌فروشــی و تکمیل زنجیره ارزش است. در برنامه 
هفتم توســعه، ظرفیت تولید متانول در کشــور، قابل توجه اســت که در 
صورت برنامه‌‌‌‌‌ریزی درست، فرصت مناسبی برای کشور در راستای تکمیل 
زنجیره ارزش اســت. افزایش تولید متانول و از طرفی سهم پایین مصرف 
آن در طرح های توسعه‌ای، سبب شده‌ حجم بالایی از متانول تولید کشور 
به‌صورت خام صادر شــود. با توجه به اینکه مشــتری عمده متانول ایران، 
کشور چین است، به دلیل انحصار در بازار خرید، قدرت رقابت‌پذیری در بین 
تولید‌کنندگان متانولی کشــور کاهش یافته ‌است. بنابراین، توسعه زنجیره 
ارزش ایــن محصول و تولید محصــولات با ارزش‌افــزوده بالاتر یک الزام 
راهبردی در صنعت پتروشیمی کشور است. از طرفی تکمیل زنجیره ارزش 
ماده ‌متانــول با محصولاتی چون اسید‌اســتیک، پلی‌اســتال و فرمالدهید 
مقیاس بالایی ندارد و تبدیل متانول به دیگر شاخه‌‌‌‌‌های صنعت پتروشیمی 
شــامل تبدیل متانول بــه اتیلن و پروپیلن حجم عمــده مصرف را به خود 
اختصاص داده‌اند، اما مقدار ســرمایه‌گذاری مورد نیاز این واحدها بالا و در 
ضمن اقتصادی‌شدن آنها مستلزم ســرمایه‌گذاری برای احداث واحدهای 

تکمیلی پایین‌دستی مانند پلیمرها و سایر مشتقات اتیلن و پروپیلن است.
غیر از صنعت پتروشــیمی، شــاخه دیگر مصرف متانول شامل کاربردهای 
ســوختی است. افزایش مصرف بنزین، سرمایه‌گذاری مورد نیاز قابل توجه 
احداث پالایشــگاه‌های جدید، زمــان احداث قابل ملاحظــه این واحدها، 
مشــکلات دسترسی به فناوری مطلوب، روند کند برقی‌کردن خودروها و... 
در عبارت‌هــای ناترازی بنزین، تغییر قیمــت عرضه و لزوم واردات و تأمین 
ارز بــرای این فرآورده در بودجه‌های ســالانه دولت نمود داشــته، اما این 
شرایط یک فرصت توسعه‌ای نیز پیش‌روی کارشناسان صنعت پتروشیمی 
کشور گشوده است؛ فرصت هوشمندانه استفاده از فناوری‌های کیمیاگری 
صنعت پتروشــیمی برای افزایش عرضه محصــولات باکیفیت و افزایش 

پایداری در اقتصاد کشور.
به اتکای تجربیات ارزشــمند ســال‌های اخیر بدنه متخصص دانشــگاهی 
و پژوهنده صنعت پتروشــیمی، تأمین فناوری تولیــد بنزین از متانول قابل 
اجراست. افزایش سهم برقی‌ســازی خودروها در چین و افزایش مارجین 
ســودآوری پالایشگاه‌های این کشور در شرایط ســال‌های اخیر قیمت‌های 
عرضه نفت، باعث در دســترس بودن ظرفیت نصب‌شده این واحدها برای 

انتقال به کشورمان است.

عــاوه بر در دســترس بــودن شــرایط انتقــال تکنولوژی و بومی‌ســازی 
حداکثــری آن، بنزین تولیدی از متانول با مشــخصات کیفی اکتان ۹۲ الی 
۹۵ و اســتاندارد یورو۵ محسوب می‌شود و طبیعتا قابلیت عرضه با قیمت 
قابل رقابت با بنزین ســوپر وارداتــی را دارد و در ضمن در کاهش آلودگی 

شهرهای بزرگ مؤثر خواهد بود.
توسعه صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور در سال‌های اخیر، مبتنی بر 
نزدیکی به میادین نفت و گاز و در نیمه غربی کشــور بنا نهاده شده است، 
امــا در رویکردهای نوین مباحث توســعه ایران، ســواحل مکران به‌کرات 
رسانه‌ای شده است. استقرار واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی در جنوب 
شــرقی ایران و در مجاورت دریای عمان، سرفصل جدید توسعه سرزمینی 

را برای نسل‌های آینده کشور محقق خواهند کرد.
در ایــن قاب، هاب پتروشــیمی مکــران در مجاورات چابهــار یکی از این 
زیرســاخت‌های صنعتی مهم کشــور در ســال‌های آتی است که شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس نیز با دراختیارداشــتن شرکت پتروشیمی 

تفتان آریا منطقه آزاد چابهار، در توسعه آن سهیم و نقش‌آفرین است.
علاوه بر مباحث خوراک، محصول، فناوری و مکان‌یابی، تأمین منابع مالی 
مــورد نیاز طرح‌های تولید بنزین از متانول نیز حائز اهمیت اســت. یکی از 
نقاط قوت این طرح‌ها، ســرمایه‌گذاری به مراتب پایین‌تر در مقایسه با سایر 
مسیرهای تکمیل زنجیره ارزش متانول تا رسیدن به محصول نهایی است 
و علاوه بر این، دولت مصوبه اوراق تســهیلات پــروژه به طرح‌های تولید 
بنزین از متانول شــامل منطقه مکران را هوشمندانه و هدفمند تصویب و 

ابلاغ کرده است.
نکته حائز اهمیت در این طرح، آگاهی از روند دستیابی صنعت پتروشیمی 
به فناوری‌های مدرن در آســتانه ورود به کشور است. فناوری تولید بنزین 
از متانول در ردیــف فناوری‌های تولید هیدروکربــور مایع از خوراک گازی 
محسوب می‌شود و در ســال‌های اخیر طرح‌های زیادی برای دستیابی به 
این تکنولوژی در کشور وجود داشــته‌اند که روی کاغذ تعریف شده اما به 

بهره‌برداری نرسیده‌اند.
در گام نخســت باید با مرور این ســابقه و حافظه تاریخی، نفرات باتجربه 
و نخبه و دارای دغدغه توســعه فردای ایران را گرد هم آورد و ســپس با 
اتکا به مدیریت دانش و خرد جمعی به‌دست‌آمده در صنعت ارزش‌آفرین 
پتروشیمی، به عنوان اهرم، موفقیت در انتقال این لایسنس مدرن و پیچیده 

را برای نسل امروز و فردای کشور عزیزمان محقق ساخت.

درباره یک طرح مهم؛ تولید بنزین از متانول

علی‌محمد محمدی
مدیرعامل طرح 

پتروشیمی تفتان آریا 
)منطقه آزاد چابهار( 
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 راه نجات
انباشت سرمایه

در  نزولی  شیب  ایران  پتروشیمی  صنعت  در  سرمایه‌گذاری 
سوی  از  منتشرشده  داده‌های  اساس  بر  است.  گرفته  پیش 
میزان   ۱۴۰۳ سال  در  ایران،  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
دلار  میلیارد   ۱.۵ پتروشیمی  صنعت  در  سرمایه‌گذاری  کل 
است.  گذشته  سال   ۱۱ در  سطح  پایین‌ترین  که  است  بوده 
این در حالی است که طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان سال 
سرمایه‌گذاری  صنعت  این  در  دلار  میلیارد   ۲۶ باید   ۱۴۰۴
ایران  صنایع  سرمایه‌گذاری،  کاهش  مقوله  از  گذشته  شود. 

گرفتار نبود نقشه راه توسعه صنعتی بوده‌اند. 
فقدان »نقشه راه توسعه صنعتی« در ایران نه به »فرهنگ 

خاص  صورت‌بندی  به  بلکه  نهادی«،  »ضعف  یا  ایرانی« 
جایگاه  با  متناسب  ایران،  کشور  سرمایه«  انباشت  »منطق 
پیرامونی آن در گردش سرمایه جهانی، مرتبط است. ناکامی 
از آنکه به کمبود  در شکل‌گیری تولید صنعتی مستقل بیش 
سرمایه مربوط باشد، ناشی از سلطه اشکالی از سرمایه است 
که انباشت را بدون گسترش تولید صنعتی ممکن می‌سازند. 
بر  مالی-رانتی«  تجاری  »سرمایه  ساختاری،  چنین  در 
به‌گونه‌ای  انباشت  چرخه  و  تقدم ‌یافته  صنعتی«  »سرمایه 
سازمان می‌گیرد که تولید ارزش اضافی مولّد نه شرط بقای 

سرمایه، بلکه مانع سودآوری تلقی می‌شود. 
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توسعه اقتصادی، مهم‌ترین مسئله پیش‌روی کشور و دغدغه مشترک 
همه جوامع در حال توسعه اســت. در ایران نیز، با نگاهی واقع‌بینانه 
به ســاختار اقتصاد، می‌توان گفت که مســیر توسعه پایدار بیش از هر 
چیز به سرنوشت بخش صنعت وابســته است. ظرفیت‌های توسعه 
در بخش‌های غیرصنعتی، به دلایل ساختاری و محدودیت‌های عینی، 
به‌شــدت محدود شده‌اند. بخش کشاورزی به دلیل بحران مزمن آب و 
محدودیت منابع خاک، نه‌تنها امکان گسترش قابل توجه ندارد، بلکه 
حتی حفظ ســهم فعلی آن از اقتصاد نیز با تردید جدی مواجه است. 
بخش خدمــات نیز، تحت تأثیر ملاحظات فرهنگی داخلی و شــرایط 
خاص کشور در عرصه بین‌المللی، نمی‌تواند نقش موتور محرک رشد 

اقتصادی را ایفا کند.
در چنین شــرایطی، ناگزیر بار اصلی توســعه اقتصادی کشــور باید بر 
دوش بخش صنعت قرار گیرد. این واقعیت در اســناد بالادســتی، از 
جمله برنامه هفتم توســعه، به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفته و رشد 
ســالانه ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت هدف‌گذاری شده است. با 
این حال، تجربه عملی نشان می‌دهد که این هدف بیش از آنکه مبتنی 
بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، به یک عدد آرمانی روی کاغذ شباهت 
دارد. درحالی‌که نخســتین سال اجرای برنامه هفتم توسعه پشت سر 
گذاشــته شــده، برآوردهای نهادهای معتبر بین‌المللی از رشد منفی 
اقتصاد کشــور در ســال جاری و ســال آینده حکایت دارد. این شکاف 
عمیــق میان اهداف برنامه‌ای و واقعیت‌های اقتصادی، نشــان‌دهنده 

وجود موانع ساختاری جدی در مسیر توسعه صنعتی است.
در میان این موانع، مسئله انرژی جایگاهی محوری و تعیین‌کننده دارد. 
صنعت، ذاتا بخشــی انرژی‌بر است و از زمان انقلاب صنعتی در نیمه 
دوم قرن هجدهم، انرژی به عامل اصلی حرکت چرخ تولید تبدیل شده 
اســت. انتقال کار از نیروی انسانی به ماشــین، بدون دسترسی پایدار و 
ارزان به انرژی ممکن نبود و این قاعده همچنان در اقتصاد امروز برقرار 
است. بنابراین، سخن‌گفتن از توسعه صنعتی، بدون حل مسئله تأمین 
انرژی، فاقد معناست. حتی اگر هدف توسعه را موقتا کنار بگذاریم، این 
پرســش اساسی مطرح می‌شود که آیا با وضعیت فعلی، امکان حفظ 

سطح موجود تولید صنعتی وجود دارد یا خیر.
در سال‌های اخیر، سیاستی در پیش گرفته شده که بر اساس آن، صنایع 
بزرگ و حتــی کوچک، به‌تدریج ملــزم به تأمین برق مــورد نیاز خود 
شــده‌اند. این رویکرد، در ظاهر به‌عنوان راهکاری برای جبران ناترازی 
انرژی مطرح می‌شود، اما در عمل، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه 
بــه تعمیق بحران می‌انجامد. از منظر حقوقــی، صنایع برای دریافت 
انشــعاب برق، هزینه پرداخت کرده و بر اســاس قراردادهای رسمی، 
تعهدات دوطرفه‌ای میان دولت و مصرف‌کننده شــکل گرفته اســت. 
تغییر یک‌طرفه این تعهدات، فاقد وجاهت حقوقی و موجب بی‌ثباتی 

محیط کسب‌وکار است.

از منظــر اقتصادی نیز الزام صنایع به تولید برق، مغایر با اصول بدیهی 
تخصص‌گرایــی و تخصیص بهینه منابع اســت. صنایع بــرای تولید 
محصــولات صنعتی طراحی شــده‌اند، نه برای ورود بــه حوزه تولید 
انرژی. هر صنعت، نیازمند دانش، تجربه و فناوری خاص خود اســت 
و انتقال مســئولیت تولید برق به صنایع، ناگزیــر به کاهش بهره‌وری، 
افزایش هزینه‌ها و افت کارایی منجر خواهد شد. نتیجه چنین سیاستی، 
پراکندگی منابع، اتلاف ســرمایه و تضعیف توان رقابتی صنایع خواهد 

بود.
در مقابــل، تــداوم تصدی‌گری دولــت در صنعت برق نیــز تجربه‌ای 
موفــق از خود به‌جا نگذاشــته اســت. ســاختار صنعت برق کشــور 
همچنــان عمدتا دولتی یا شــبه‌دولتی اســت و آنچه بــه نام بخش 
خصوصــی معرفی می‌شــود، در بســیاری موارد ماهیتــی خصولتی 
دارد. تجربه چند دهه گذشــته نشــان داده اســت که هــر جا دولت 
به‌طور مســتقیم وارد بنگاه‌داری اقتصادی شــده، نتیجــه‌ای جز زیان 
انباشــته، رانت و فســاد به همراه نداشته است. صنعت برق نیز از این 
 قاعده مستثنا نیســت و تداوم این وضعیت، تنها به تشدید ناکارآمدی 

خواهد انجامید.
بر این اساس، دو مسیر باید به‌صراحت کنار گذاشته شود: نخست، تولید 
برق توســط مصرف‌کنندگان صنعتی؛ دوم، تداوم تولید برق به‌صورت 
کاملا دولتی. راهکار منطقی، حرکت به ســمت اصلاح ســاختار بازار 
انرژی و فراهم‌سازی بستر شــکل‌گیری بازار واقعی برق است. بازاری 
که در آن تولید انرژی توســط بخش خصوصی متخصص و در فضای 
رقابتی انجام شــود و نقــش دولت به تنظیم‌گری، سیاســت‌گذاری و 

مدیریت شبکه انتقال محدود بماند.
در این چارچوب، دولت می‌تواند مالکیت و مدیریت شبکه انتقال را، به 
دلیل ماهیت حاکمیتی و سرمایه‌گذاری‌های کلان انجام‌شده، در اختیار 
داشته باشد و در ازای استفاده از این شبکه، هزینه انتقال دریافت کند؛ 
بدون آنکه در فرایند تولید و قیمت‌گذاری برق مداخله مستقیم داشته 
باشــد. چنین الگویی، هم با منطق اقتصادی سازگار است و هم تجربه 

موفق آن در بسیاری از کشورها وجود دارد.
موضوع نگران‌کننده آن است که سیاست نادرست الزام مصرف‌کنندگان 
به تأمین انرژی، در حال تســری به حوزه گاز نیز هست و برخی صنایع 
به ســمت ورود به زنجیره اکتشــاف، اســتخراج و پالایش سوق داده 
می‌شــوند. این رویکرد نیز همانند حوزه برق، مغایر با منطق اقتصادی 
و اصل تخصص‌گرایی است و ادامه آن، چیزی جز تعمیق ناکارآمدی، 

گسترش رانت و افزایش فساد به همراه نخواهد داشت.
توســعه صنعتی بدون اصلاح بنیادین سیاســت انرژی، نه یک هدف 
دست‌یافتنی، بلکه صرفا یک شــعار تکرارشونده باقی خواهد ماند. تا 
زمانی که ساختار تأمین انرژی اصلاح نشود و بازار واقعی انرژی شکل 

نگیرد، نباید انتظار تحقق اهداف بلندپروازانه توسعه‌ای داشت.

 توسعه صنعتی 
و بن‌بست سیاست انرژی

هاشم اورعی
رئیس اتحادیه 

انجمن‌های انرژی ایران
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علی جعفری‌شهرستانی
پژوهشگر اقتصادی

درباره خصوصی‌ســازی‌های صنعت پتروشــیمی نکته قابل توجه این 
اســت که تا پیش از دولت چهاردهم، بیشــترین میــزان واگذاری‌ها در 
دولت‌های نهم و دهم با سهم 67.3 درصد به قیمت ثابت 1395 بالغ 
بر 338 هزار میلیارد تومان انجام شــده است. سهم دولت‌های یازدهم 

و دوازدهم 14.7درصد )حدود 74 هــزار میلیارد تومان به قیمت ثابت 
1395(، دولت ســیزدهم 10.4درصد )حدود 52 هزار میلیارد تومان به 
قیمت ثابت 1395(، دولت‌های هفتم و هشــتم 4.9 درصد )حدود 25 
هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت 1395( و دولت‌های پنجم و ششــم 

نگاهی به فرآیند واگذاری صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی که بر مشکلات آنها افزوده است

سراب خصوصی‌سازی 
جزء  امروز  به  تا  و  شده  آغاز  سازندگی  دولت  در  و   1368 سال  از  ایران  در  دولتی  شرکت‌های  خصوصی‌سازی 
ثابتی از سیاست‌های نظام اقتصادی کشور با وجود گرایش‌های سیاسی متفاوت دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری 
جاری،  قیمت  به  تومان  میلیارد  هزار   847 بر  بالغ   1403 پایان سال  تا  بر اساس اطلاعات موجود،  بوده است. 
سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده که سهم بخش خصوصی از آن بسیار اندک است: بر مبنای گزارش سازمان 
حدود   1380-1403 دوره  در  انجام‌شده  واگذاری‌های  کل  از  خصوصی  بخش  سهم  متوسط  خصوصی‌سازی، 
بخش  سهم   1399 سال  در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت‌وگوی  شورای  گزارش  اساس  بر  و  بوده  درصد   11
خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدودا 13 درصد است. حدود 57 درصد از واگذاری‌ها به شیوه رد دیون انجام 
شده و درواقع سهام شرکت‌های دولتی بابت بدهی دولت به بخش‌های عمومی غیردولتی به‌ویژه صندوق‌های 
بازنشستگی به آنها پرداخت شده است. حدود چهار درصد واگذاری‌ها نیز به سهام عدالت منتقل شده که در این 
چارچوب اگرچه مالکیت به مردم منتقل شده، اما مدیریت کماکان در اختیار دولت است. 39 درصد از کل ارزش 
بازار عرضه شده که قریب به 30 درصد آن توسط  نیز به روش مزایده )92 درصد بلوکی( در  سهام واگذارشده 
به 86  بخش عمومی غیردولتی خریداری شده است. درواقع در مجموع سهم بخش عمومی غیردولتی قریب 

درصد از کل واگذاری‌ها بوده است.
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2.7 درصــد )حدود 13 هزار میلیارد تومان به قیمت ثابت 1395( بوده 
است.

در حوزه شرکت‌های پتروشیمی نیز واگذاری‌ها از همین رویه تبعیت کرده 
است. قریب به 90 درصد سهام شرکت‌های واگذارشده به بخش عمومی 
غیردولتی )عمدتا صندوق‌های بازنشســتگی( واگذار شده و بخش عمده 

واگذاری‌ها نیز مربوط به نیمه دوم دهه 1380 بوده است.
این شــکل از واگذاری شــرکت‌های پتروشــیمی، آنها را با مســائل قابل 
توجهی مواجه کرده که از بســیاری جهات آثاری مخرب‌تر از شکل سابق 

اداره آنها توسط دولت دارد:
1( ایــن شــکل از واگــذاری شــرکت‌های پتروشــیمی منجر بــه جدایی 
زنجیره‌های میان‌دستی این صنعت و تفکیک مالکیتی این زنجیره‌ها شده 
اســت: تفکیک مالکیتی واحدهای تولیدکننــده پلی‌‌پروپیلن از واحدهای 
تولیدکننده پروپیلن یــا واحدهای زنجیره اتیلن از الفین‌ها از مصادیق این 
ایراد در خصوصی‌ســازی این صنعت اســت که به زنجیره‌های ارزش و 
کارایی سرمایه‌های ملی آسیب‌های جدی وارد کرده است. این وضعیت 
منجر بــه ایجاد رقابت‌های مخــرب به جای همگرایــی در خلق ارزش 

اقتصادی شده و منافع ملی را با خسران مواجه کرده است.
2( ازمیان‌رفتــن زنجیره‌هــای تولید و فروش از دیگر آســیب‌های جدی 
خصوصی‌ســازی در صنعت پتروشــیمی اســت که مصداق بازر آن در 
واگذاری شــرکت بازرگانی پتروشیمی مشاهده شد؛ شرکتی که از ظرفیتی 
قابل توجه برای خلق ارزش افزوده و برندی شناخته‌شــده برخوردار بود 
اما با تفکیک مالکیت آن از ســایر شــرکت‌های تولیدی در اواخر دهه 80 
عملا اســتفاده از توان آن به‌واسطه ایجاد تضاد منافع در زنجیره تولید و 

زنجیره بازرگانی بلاوجه شد.
3( تداوم کژکارکردی ســاختاری شرکت‌های پتروشــیمی واگذارشده به 
دلیــل عدم اصلاح ســاختار پیش از واگذاری، از دیگر آســیب‌های جدی 
این شــکل واگذاری‌هاست: تقریبا در تمامی واگذاری‌ها، شرکت‌ها از تورم 
نیروی انســانی، نظامات مدیریتی و مالی کژکارکرد و... رنج برده‌اند، اما با 
وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است. 
ایــن امر به ویژه باتوجه به اینکه صندوق‌های بازنشســتگی به واســطه 
بحران‌هــای مالی خود قادر به حل‌وفصل مشــکلات مالــی این بنگاه‌ها 
نیستند، تبعات متعددی داشــته است که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از: 
1. عدم توانایی صندوق‌ها برای اصلاح ســاختاری و مالی شــرکت‌ها 2. 
عدم توانایــی در تأمین نقدینگی برای پرداخت حقــوق کارکنان و طلب 
طلبکاران شــرکت‌ها 3. ناتوانی در تأمین مالــی پروژه‌های در اختیار این 
شرکت‌ها. بررسی بیشــتر حاکی از این است که با وجود صراحت قانون، 
اجرای سیاســت‌های کلی اصل )44( قانون اساســی بر ضرورت اصلاح 
ســاختار و مشــخص‌کردن منابع آن از محل بخشــی از درآمد حاصل از 
واگذاری‌ها، تخصیص این ردیف در عموم ســال‌های گذشته صفر بوده و 

عملا دولت منابعی را به این منظور در نظر نگرفته است.
4( صندوق‌هــای بازنشســتگی اگرچــه نهادهایی غیردولتی محســوب 
می‌شوند اما به دلیل وابستگی ساختار به وزارتخانه‌های مربوطه، همواره 
با فشــارهای قابــل توجه از ناحیه ســایر ذی‌نفوذان به‌ویــژه ذی‌نفوذان 
منطقه‌ای از جمله نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و... مواجه‌ هســتند. 
این وضعیــت منجر به ایجــاد عدم تعادل ســاختاری در شــرکت‌های 
پتروشــیمی شده است: جذب نیروی انســانی مازاد به میزان قابل توجه، 
اجرای طرح‌های توسعه‌ای بدون توجیه و فشارهای سیاسی برای تعیین 
مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و مدیران شرکت‌ها از میان وابستگان 
اشــخاص و گروه‌های ذی‌نفوذ از جمله مهم‌ترین مســائل این شرکت‌ها 
هستند. عدم تمکین مدیران شــرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی نیز با 
توجه به مخاطراتی که از ناحیه اســتیضاح وزیر و یا فشار برای عزل آنان 
وجود دارد، عملا امکان‌پذیر نیست. بدیهی است در این شرایط مهم‌ترین 
اهداف خصوصی‌ســازی که توانایی شرکت برای تجدید ساختار متناسب 
بــا مکانیزم عرضه و تقاضای بازار در راســتای ارتقای کارایی و بهره‌وری 
اســت، محقق نخواهد شد. درواقع شرکت‌های پتروشیمی واگذارشده به 
بخش‌های غیردولتی-غیرخصوصی در این شــرایط قادر به بهره‌مندی از 

مزایای نهادی بازار برای تجدید ساختار و توسعه مبتنی بر آینده تقاضای 
واقعی نیستند.

5( با این شــکل از واگذاری‌ها، نظارت تخصصی و به نســبت کارآمد یک 
نهاد تنظیم‌گر )شــرکت ملی صنایع پتروشیمی( که در قالب آن حداقلی 
از ملاحظات تخصصی به‌ویژه در زمینه انتصابات رعایت می‌شــد، از میان 
رفت و همان‌طور که در بخش قبل اشــاره شد، جای خود را به مناسبات 
رانتی و سفارشات ذی‌نفوذان داد. بنابراین انبوهی از افراد فاقد صلاحیت 
تخصصــی در مناصــب شــرکت‌های واگذارشــده روی کار آمــده و این 
جریان اداره غیرتخصصی، با تصمیمات نادرســت، راه را برای اضمحلال 
شــرکت‌ها بیــش از پیش باز کرد. نکته تأســف‌آور اینکه ایــن افراد فاقد 
صلاحیت حتی بعد از عزل نیز به‌پشــتوانه سابقه و رزومه‌ای که تحصیل 
کرده‌اند، در شــرکت‌های دیگر به‌عنوان مدیر ارشــد مشغول به فعالیت 

می‌شوند و عناصر اصلی چرخه ناکارآمدی را می‌سازند.
6( در تمامی شــرکت‌های پتروشیمی واگذارشــده به بخش غیردولتی-
غیرخصوصــی، نظــام تصمیم‌گیری به دلیــل بروکراســی پیچیده دچار 
اخــال شــده و از کارایــی لازم برای مواجهه با تحولات کاســته شــده 
اســت. درصورتی‌که یکی از اهداف واگذاری‌ها، ارتقــای کارایی در نظام 
تصمیم‌گیری بنگاه‌ها بوده است. در شرایط حاضر، اتخاذ تصمیمات کلان 
به‌ویژه در امور توســعه‌ای نیازمند تأیید ارکان شرکت، هلدینگ بالاسری، 
صندوق بازنشســتگی مربوطه، هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی و 
در موارد ارکان بالاتر اســت. قابل توجه است که موازی با طی این روند، 
بررســی‌های نهادهــای نظارتی در هر مرحله نیز صــورت می‌پذیرد. این 
وضعیــت طول دوره تصمیم‌گیری را بســیار طولانی‌مــدت کرده، طوری 
کــه تبعــات آن از منظر فرایندهای بروکراســی و نظارتــی عمدتا از نظر 
مدیران شــرکت دارای تبعات و هزینه‌هایی اســت کــه درمجموع عدم 
ورود به آن از منظر فردی، به‌صرفه‌تر اســت؛ بنابراین عملا بی‌تصمیمی، 
خروجی این وضعیت اســت و نتیجه آن اســتهلاک شرکت و عدم حفظ 
و گســترش توان رقابتی و تولیدی آنهاســت. نکته جالب توجه اینکه این 
نظام سلســله‌مراتبی در دوران تصدی‌گری دولت، کوتاه‌تر و چابک‌تر بود 
به‌گونه‌ای که با تصویب ارکان شــرکت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 

در برخی مواقع وزارت نفت، طرح به سرانجام می‌رسید.
6( نیاز مبرم صندوق‌های بازنشســتگی به تقســیم ســود برای پرداخت 
حقوق بازنشستگان، منجر به خروج سود انباشته از شرکت‌ها شده و عملا 
توانایی تأمین مالی آنها را برای توســعه و نگهداشت محدود کرده است. 
ارزان‌ترین منبع تأمین مالی شــرکت‌ها سود انباشته است چراکه نیازی به 
پرداخت بهره ندارد. در شــرایط تقسیم ســود حداکثری، شرکت‌ها برای 
تأمین مالی مجبور خواهند بود از نظام بانکی و یا بازار سرمایه استقراض 
کنند که عملا هزینه‌های مالی هنگفتی را برای آنها در پی خواهد داشت. 
این امر منجر به افزایش هزینه تمام‌شــده طرح‌های توسعه‌ای شده و در 
بسیاری مواقع پروژه‌ها غیرســودآور می‌نماید. در مواقعی نیز که اجرای 
پروژه با وجود تحمیل هزینه‌های مالی ســودآور اســت، دوره بازگشــت 
ســرمایه طولانی‌تر و میزان ســودآوری کمتر است. لذا از جذابیت اجرای 
پروژه کاســته خواهد شد. درمجموع این شرایط، در کنار نکات قبل، منجر 

به تعلیق توسعه و حتی نگهداشت در شرکت خواهد شد.
برای اصلاح این وضعیت نخســت لازم است از رد دیون ممانعت شود. 
با وجود اصلاح ماده 6 قانون سیاســت‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 
و ابــاغ ممنوعیت رد دیون در بند 4 آن، دولت هر ســال در قالب لایحه 
بودجــه از مجلس مجوز اجرای رد دیون را اخذ می‌کند و متأســفانه این 

رویه ناصواب کماکان ادامه دارد. لازم است از این عمل ممانعت شود.
از این گذشــته بر اســاس بند 3 این ماده )اصلاحی 1397( مجموع حق 
مالکیت مســتقیم و غیرمستقیم ســهام و عضو )کرسی در هیئت‌مدیره( 
در هر بنــگاه اقتصادی تا ســقف 40 درصد برای نهادهــای غیردولتی-
غیرخصوصی، که قانونا مجوز فعالیت اقتصادی دارند، مجاز است. مازاد 
بر این میزان می‌بایست تا سال 1400 واگذار می‌شد که این مهم متأسفانه 
تحقق نیافته اســت. بدیهی اســت اجرای این ماده، فضا را برای فعالیت 

بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی هموار خواهد کرد.

در تمامی شرکت‌های 
پتروشیمی واگذارشده 
به بخش غیردولتی-
غیرخصوصی، نظام 
تصمیم‌گیری به دلیل 
بروکراسی پیچیده 
دچار اخلال شده و 
از کارایی لازم برای 
مواجهه با تحولات 
کاسته شده است. 
درصورتی‌که یکی از 
اهداف واگذاری‌ها، 
ارتقای کارایی در نظام 
تصمیم‌گیری بنگاه‌ها 
بوده است
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* ‌ فصل اول: چشم‌انداز استراتژیک؛ اقتصاد زمان و هزینه تأخیر 
میــدان گازی پــارس جنوبی، بــه عنــوان بزرگ‌ترین مخــزن گازی جهان 
و تأمین‌کننــده ۷۰ درصــد گاز مصرفی ایران، در نیمــه دوم عمر خود قرار 
دارد. داده‌های مهندســی مخزن نشــان می‌دهد که فشــار مخزن با نرخ 
نگران‌کننده هفت بار )Bar( در ســال در حال افت اســت. این افت فشــار 
به معنای کاهش طبیعی تولید اســت که اگر با نصب ســکوهای فشارافزا 
)Pressure Boosting Platforms( جبران نشــود، تا ســال ۲۰۲۹ )۱۴۰۸(، 
تولید گاز ایران معادل ۱.۵ فاز در ســال )حــدود ۴۲ میلیون مترمکعب در 

روز( کاهش خواهد یافت.
ارزش تولید روزانه: هر فاز استاندارد پارس جنوبی )۲۵ میلیون مترمکعب 
گاز+۴۰ هزار بشــکه میعانات گازی+گوگرد و محصولات دیگر(، روزانه بین 
پنج تا ۱۰ میلیون دلار )بسته به قیمت‌های جهانی انرژی( درآمدزایی دارد.
عدم‌النفع سالانه: طبق مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های داخلی صنعت 
نفت، هر ســال تأخیر در بهره‌برداری یا نگهداشــت تولیــد فازهای پارس 

جنوبی، منجر به زیانی معادل پنج میلیارد دلار می‌شود.
زیان تجمعی: برآوردها نشــان می‌دهــد که تأخیرهای مزمــن در تکمیل 

بحران تأمین کالا در مگاپروژه‌های نفت و گاز؛ وقتی تحریم استانداردها را می‌بلعد

شریان‌های مسدود 
امیررضا اعطاسی: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در برهه‌ای حساس و بی‌سابقه از تاریخ خود قرار گرفته 
است. در نقطه‌ای ایستاده‌ که پارادایم‌های سنتی »خرید خارجی« )Foreign Procurement( دیگر پاسخ‌گوی 
نیازهای عملیاتی نیستند. تحریم‌های بین‌المللی که ابتدا به عنوان محدودیت‌های تجاری و بانکی آغاز شد، اکنون 
به یک جنگ تمام‌عیار علیه »استانداردها« و »قابلیت اطمینان« )Reliability( تبدیل شده است. تحلیل‌ها نشان 
نادیده‌گرفتن شاخص‌های  به  به هر قیمت«، منجر  کالا  و »تأمین  بر »دورزدن تحریم«  می‌دهد که تمرکز صرف 
حیاتی مهندسی و کیفیت شده است. این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت چراغ واحدهای عملیاتی را روشن نگه 
داشته، اما در بلندمدت، زیرساخت‌های انرژی کشور را با ریسک »فروپاشی فنی« و »زیان‌های اقتصادی نجومی« 
مواجه کرده است. بحران فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی، جایی که افت فشار مخزن سالانه معادل 
کمپرسورهای  تکنولوژی  به  دسترسی  عدم  است.  وضعیت  این  بارز  نمونه  می‌کاهد،  تولید  از  استاندارد  فاز  یک 

غول‌پیکر و توربین‌های پیشرفته، روزانه میلیون‌ها دلار عدم‌النفع به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
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فازهــای مختلــف و پروژه‌های فشــارافزایی طی دو دهه گذشــته، زیانی 
تجمعی بالغ بر ۳.۶ تریلیون دلار )بر اساس مدل‌های اقتصادی تعدیل‌شده 
با تورم و هزینه فرصت( به کشور تحمیل کرده است. این رقم حیرت‌انگیز، 
 Procurement( نشــان‌دهنده ابعــاد فاجعه‌بار گلوگاه‌هــای تأمیــن کالا

Bottlenecks( است.
خروج شــرکت توتال فرانســه و CNPC چین از کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ 
پارس جنوبی پس از خروج آمریکا از برجام در ســال ۲۰۱۸، نقطه عطفی 
در استراتژی تأمین کالای صنعت نفت ایران بود. توتال قرار بود تکنولوژی 
پیشــرفته سکوهای فشــارافزا و کمپرســورهای عظیم را به پارس جنوبی 
بیاورد. با خروج این شــرکت‌ها، بار مسئولیت بر دوش شرکت‌های داخلی 

مانند پتروپارس و مپنا افتاد.
 )Construction( اگرچه شــرکت‌های داخلی در مهندسی و ساخت سازه
 High-Tech( پیشــرفت‌های چشمگیری داشــته‌اند، اما در لبه تکنولوژی
Equipment( همچنان وابســتگی شــدید به زنجیره تأمین جهانی وجود 
دارد. نیــاز پارس جنوبی به ۱۵ ســکوی عظیم فشــارافزا و ۳۰ کمپرســور 
غول‌پیکر با ســرمایه‌گذاری مورد نیاز ۳۷ میلیارد دلار، چالشــی اســت که 
بدون دسترســی به تجهیزات دوار کلاس جهانی، تقریبا غیرممکن یا بسیار 

زمان‌بر خواهد بود.

*  Rotating Equip� (‌ فصل دوم: آناتومی بحران تجهیزات دوار( 
(ment Crisis

تجهیــزات دوار )توربین‌ها، کمپرســورها و پمپ‌ها( قلــب تپنده هر واحد 
فرایندی هســتند. در شرایط تحریم، استراتژی تأمین این تجهیزات از »خرید 
مســتقیم از ســازنده اصلی )OEM(« به ترکیبی خطرناک از »مهندســی 
معکوس«، »خرید از بازار خاکستری« و »تعمیرات غیراصولی« تغییر یافته 

است.
-SGT ,600-Siemens SGT توربین‌های گازی صنعتی، به‌ویــژه مدل‌های
SGT ,700-800 و V94.2، ســتون فقرات تولید برق و رانش کمپرســورها 
در صنعت نفت ایران هستند. شرکت زیمنس که زمانی شریک استراتژیک 
ایران بود، اکنون به دلیل تحریم‌ها، ارائه قطعات یدکی و خدمات سرویس 

را متوقف کرده است.
بحــران اصلــی در بخــش داغ )Hot Gas Path( توربیــن رخ می‌دهــد؛ 
جایــی که پره‌ها بایــد در دماهای بالاتر از هزار درجه ســانتی‌گراد و تحت 
تنش‌هــای عظیم گریز از مرکز کار کنند. شــرکت‌های داخلــی مانند گروه 
مپنا )شــرکت پرتو( موفقیت‌های قابل تحســینی در بومی‌ســازی پره‌های 
توربین‌های بزرگ نیروگاهی )MGT / V94.2-70( داشــته‌اند. اما در مورد 
توربین‌های پیچیده‌تر و جدیدتر )مانند توربین‌های مشــتق از موتور هوایی 
یا Aero-derivative و مدل‌های SGT-700/600(، مهندســی معکوس با 

چالش‌های بنیادین روبه‌روست:
:)DS/SX( 1. تکنولوژی انجماد جهت‌دار و تک‌کریستال

:)Internal Cooling( 2. سیستم‌های خنک‌کاری پیچیده
 Serpentine( پره‌هــای پیشــرفته دارای کانال‌های خنــک‌کاری مارپیــچ
Cooling Channels( در داخل خود هســتند که با دقت میکرون طراحی 
شــده‌اند. کپی‌بــرداری از ایــن کانال‌ها بدون داشــتن نقشــه‌های اصلی 
ریخته‌گــری )Core Design(، بســیار دشــوار اســت. انحــراف جزئی در 
ضخامت دیواره پره، باعث ایجاد نقاط داغ )Hot Spots( و ذوب موضعی 

پره می‌شود.
کمپرسورهای سانتریفیوژ، گلوگاه تولید در پتروشیمی‌ها )برای فشرده‌سازی 
گاز ســنتز( و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز هســتند. با تحریم شرکت‌هایی 
مثل زیمنس، MAN و سولار، تأمین این تجهیزات به چالشی امنیتی تبدیل 

شده است.
بحران ایمپلر )Impeller(: ایمپلرهای کمپرســور با ســرعت‌های بســیار 
بــالا )بیش از ۱۰,۰۰۰ دور بر دقیقه( می‌چرخند. تأمین‌کنندگان واســطه در 
دبی یا ترکیه، گاهی ایمپلرهای مســتعمل را بازســازی کرده و به عنوان نو 
می‌فروشــند. ترک‌های خستگی میکروســکوپی در این قطعات قابل دیدن 

نیستند اما می‌توانند منجر به انفجار کمپرسور شوند.

مورد زاریا )Zorya(: در غیاب برندهای غربی، ایران به ســمت اســتفاده 
 Zorya-Mashproekt از توربین‌هــا و کمپرســورهای بلوک شــرق ماننــد
)اوکرایــن( رفته اســت. اگرچه متخصصــان داخلی موفق بــه تعمیرات 
اضطــراری این توربین‌ها شــده‌اند، ولی وابســتگی به یــک منبع خاص و 

مشکلات ژئوپلیتیک اوکراین، ریسک پایداری را افزایش می‌دهد.
 )LTSA( شــرکت‌های غربی مانند زیمنس، قراردادهای خدمات بلندمدت
ارائه می‌دادند که شــامل پایش وضعیت آنلایــن، تأمین قطعات و اورهال 
برنامه‌ریزی شــده بود. با قطع این خدمــات، مدیران فنی مجبور به اجرای 
اســتراتژی »تعمیــر پــس از خرابــی« )Breakdown Maintenance( یا 

استفاده از پیمانکاران متفرقه شده‌اند.
اثر اقتصــادی: توربین SGT-600 که باید هر ۱۷ ســال فقط ۱۴ روز توقف 
تعمیراتی داشــته باشد، اکنون به دلیل قطعات نامرغوب و عدم دسترسی 
به دانــش فنی روز، توقفات مکرر و طولانی را تجربه می‌کند. هر ســاعت 
توقف یک توربین در پتروشــیمی، به معنی توقف تولید صدها تن محصول 

و زیان چند صد هزار دلاری است.

* ‌ فصل سوم: مغزهای خاموش؛ بن‌بست سیستم‌های کنترل و  
(DCS Crisis) اتوماسیون

سیســتم‌های کنترل توزیع‌شده )DCS( و سیســتم‌های ایمنی )ESD( مغز 
متفکر مجتمع‌های نفت و گاز هستند. وابستگی تاریخی صنعت نفت ایران 
به برندهای Yokogawa )ژاپن(، Honeywell )آمریکا( و Siemens، پاشنه 

آشیل خطرناکی ایجاد کرده است.
۳.۱. یوکوگاوا و هانی‌ول: گروگان‌گیری نرم‌افزاری

 Honeywell و Yokogawa Centum VP سیستم‌های کنترلی مدرن )مانند
Experion PKS( ترکیبی پیچیده از سخت‌افزار و نرم‌افزار هستند. تحریم‌ها 

دسترسی به هر دو را قطع کرده است.
انقضای لایسنس: بســیاری از سیســتم‌های نصب‌شــده بــا لایسنس‌های 
زمــان‌دار یا قفل‌هــای ســخت‌افزاری )Dongles( کار می‌کنند. با انقضای 
لایســنس، سیستم ممکن اســت وارد حالت محدود شــده یا از کار بیفتد. 
مدیــران IT مجبور به اســتفاده از کرک‌های نرم‌افزاری ناامن شــده‌اند که 

پایداری سیستم را تهدید می‌کند.
ریسک ســخت‌افزاری: کارت‌های I/O و کنترلرهــا از طریق واسطه‌ها و به 
صورت دســت‌دوم )اســتوک( خریداری می‌شــوند. قطعات الکترونیکی 
عمرمفید مشخصی دارند )خازن‌ها خشک می‌شوند(. خرید کارت کنترلی 
کــه ۱۰ ســال در انبار یک دلال در ســنگاپور خاک خورده، ریســک خرابی 

ناگهانی )Trip( واحد را به‌شدت افزایش می‌دهد.
۳.۲. امنیت سایبری: دروازه‌های باز

عدم دسترسی به به‌روزرسانی‌های امنیتی )Security Patches( و استفاده 
از سیســتم‌عامل‌های منســوخ )ماننــد Windows XP و 7( در اتاق‌های 
کنترل، زیرســاخت‌های حیاتــی را در برابر حملات ســایبری بی‌دفاع کرده 

است.
تهدید استاکس‌نت: تجربه استاکس‌نت نشــان داد که سیستم‌های کنترل 
زیمنس و ابزار دقیق می‌توانند هدف ســاح‌های ســایبری باشند. امروز، با 
 Secure( خرید تجهیزات از کانال‌های غیررســمی و فاقد زنجیره تأمین امن
 Hardware( احتمــال نفوذ بدافزارهای ســخت‌افزاری ،)Supply Chain

Trojans( یا چیپ‌های جاسوسی در کارت‌های کنترلی وجود دارد.

* ‌ فصل چهارم: تراژدی کالاهای مصرفی؛ خونریزی خاموش در  
( The Tragedy of  Consumables ) فرایند

شــاید بزرگ‌تریــن و پنهان‌تریــن بخش بحــران، در تأمین مــواد مصرفی 
)Consumables( نهفته باشــد: کاتالیســت‌ها، مواد شیمیایی و جاذب‌ها. 
اینجا جایی است که جایگزینی برندهای برتر اروپایی با نمونه‌های درجه ۲ 

و ۳ آسیایی، اقتصاد تولید را ویران کرده است.
در صنعــت پتروشــیمی، کاتالیســت همه چیز اســت. پیــش از تحریم، 
 Johnson آلمــان( و( BASF ،)دانمــارک( Haldor Topsoe شــرکت‌های
Matthey )انگلســتان( ســاطین بازار ایران بودند. اکنون، بازار در انحصار 

خروج شرکت توتال 
 CNPC فرانسه و
چین از کنسرسیوم 
توسعه فاز ۱۱ پارس 
جنوبی پس از خروج 
آمریکا از برجام در 
سال ۲۰۱۸، نقطه 
عطفی در استراتژی 
تأمین کالای صنعت 
نفت ایران بود. 
توتال قرار بود 
تکنولوژی پیشرفته 
سکوهای فشارافزا و 
کمپرسورهای عظیم 
را به پارس جنوبی 
بیاورد. با خروج 
این شرکت‌ها، بار 
مسئولیت بر دوش 
شرکت‌های داخلی 
مانند پتروپارس و 
مپنا افتاد 
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 ۳A نوع )Molecular Sieves( شرکت‌های چینی است. مولکولارســیوها
و ۴A بــرای رطوبت‌زدایی گاز در واحدهای الفین و NGL حیاتی هســتند. 

وظیفه آنها جذب آب و عدم جذب هیدروکربن‌هاست.
بحران کیفیت: مولکولارســیوهای بی‌کیفیت چینــی دارای توزیع حفرات 
نامناسب هســتند. آنها علاوه بر آب، مولکول‌های هیدروکربن را نیز جذب 
می‌کننــد )Co-adsorption(. هنگام احیا )Regeneration( با حرارت، این 
هیدروکربن‌ها منبســط شــده و باعث ترکیدن و پودرشدن دانه‌های جاذب 

.)Dusting( می‌شوند
پیامد فاجعه‌بار: گرد و غبار حاصل از خردشــدن مولکولارســیو، همراه گاز 
وارد مبدل‌هــای حرارتی صفحــه‌ای آلومینیومــی )Cold Box( در دمای 
منفی ۱۰۰ درجه می‌شــود. این غبار، کانال‌های ریز مبدل را مسدود می‌کند. 
تمیزکاری کلدباکس مسدودشده، کابوسی است که می‌تواند هفته‌ها تولید 
الفیــن را متوقــف کند و خســاراتی هنگفت به بــار آورد. در میادین ترش 
مثل پارس جنوبی، وجود گاز H2S نیازمند اســتفاده از آلیاژهای مقاوم به 
خوردگی )CRA( و رعایت استاندارد سختگیرانه NACE MR0175 است.
تقلــب در متریــال: گزارش‌هــای متعــدد از ورود لوله‌ها و شــیرآلات با 
گواهینامه‌های جعلی )Fake MTC( حکایت دارد. دلالان، لوله‌های کربن 
استیل معمولی را با حک مارک‌های جعلی و ارائه اسناد دست‌کاری‌شده، 

به عنوان لوله NACE می‌فروشند.
مکانیزم شکســت: لوله معمولی در تماس با H2S دچار تردی هیدروژنی 
)Hydrogen Embrittlement( و ترک‌خوردگی تنشی )SSC( می‌شود. این 
پدیده می‌تواند منجر به انفجار ناگهانی خط لوله انتقال گاز شود که علاوه 

بر توقف تولید، خطرات جانی و زیست‌محیطی ویرانگری دارد.

* ‌ فصل پنجم: هزارتوی فساد؛ ریسک عدم اصالت و شرکت‌های  
پوششی

وقتی مسیرهای قانونی بسته می‌شوند، »تاریکی« بر فرایند خرید حاکم می‌شود. 
در ایــن فضا، تشــخیص کالای اصل از تقلبی و فروشــنده واقعی از کلاهبردار، 
به بزرگ‌ترین چالش مدیران بازرگانی تبدیل شــده است. برای خرید یک قطعه 
تحریمی، زنجیره‌ای از شرکت‌های کاغذی در جبل‌علی )امارات(، ترکیه یا چین 

ایجاد می‌شود.
تورم قیمت: هر واسطه در این زنجیره، درصدی )Mark-up( به قیمت اضافه 
می‌کنــد. کالایی که صد دلار ارزش دارد، تا رســیدن به ایــران ۳۰۰ دلار هزینه 

برمی‌دارد.

 )OFAC( ریسک بلوکه‌شدن: این شــرکت‌ها دائما توسط خزانه‌داری آمریکا
رصــد می‌شــوند. اگر یــک شــرکت پوششــی در میانه یک ســفارش بزرگ 
شناســایی و تحریم شود )مانند شبکه پتروشــیمی تریلیانس یا شبکه تأمین 
قطعــات هلیکوپتــر(، پــول و کالا هر دو بلوکه شــده و از دســت می‌روند. 
 یکــی از خطرناک‌تریــن تقلب‌هــا، فــروش شــیرآلات صنعتی دســت‌دوم 

به عنوان نو است.
روش کار: باندهای جعل در چین یا هند، شــیرهای مستعمل اروپایی را از 
یایدهای اوراقی خریداری می‌کنند. این شیرها سندبلاست شده، رنگ‌آمیزی 
می‌شــوند و با پلاک‌های )Nameplate( جدید و شماره سریال‌های جعلی 

به بازار عرضه می‌شوند.
خطر نهفته: بدنه این شــیرها ممکن است دچار خستگی فلز )Fatigue( یا 
خوردگی داخلی باشــد که زیر رنگ نو پنهان شــده است. استفاده از چنین 
شــیری در خطوط پرفشــار گاز، به مثابه نصب یک بمب ســاعتی است. از 
آنجا که امکان اســتعلام اصالت از سازنده اصلی )مثلا در ایتالیا یا آلمان( 
وجود ندارد، خریدار ایرانی ابزاری برای راستی‌آزمایی ندارد. سیستم سنتی 
»لیســت تأمین‌کنندگان مجاز« )Approved Vendor List - AVL( که بر 
پایه ارزیابی صلاحیت ســازندگان بنا شــده بود، در دوران تحریم ناکارآمد 
شده است. وقتی ســازندگان اصلی )Major Vendors( حاضر به فروش 
 General( نیستند، کارفرما مجبور است به شــرکت‌های بازرگانی عمومی

Traders( اعتماد کند.
جعل اســناد )Document Fraud(: تغییر فتوشاپی گواهینامه‌های تست 
مواد )MTC( به یک رویه عادی تبدیل شده است. دلالان با تغییر یک عدد 
در آنالیز شیمیایی، یک فلز ارزان را به جای آلیاژ گران‌قیمت قالب می‌کنند. 
بدون بازرســی شخص ثالث )TPI( بسیار ســختگیرانه و انجام تست‌های 
مجدد در آزمایشــگاه‌های معتمد داخلی، راهی برای کشــف این تقلب‌ها 

وجود ندارد.

* ‌ فصل ششم: جمع‌بندی و راهکارهای عملیاتی 
صنعت نفــت و گاز ایران در محاصره دو لبه قیچی قرار دارد: از یک ســو 
تحریم‌های خارجی که دسترســی بــه تکنولوژی و کالا را مســدود کرده، 
و از ســوی دیگر فرســایش داخلی ناشــی از ورود کالاهــای بی‌کیفیت و 
تقلبی. اســتراتژی »بقا به هــر قیمت« اگرچه در کوتاه‌مــدت موفق بوده، 
اما هزینه‌های پنهان آن )کاهش راندمان، افزایش ریســک ایمنی، و اتلاف 

منابع( به مرز غیرقابل تحملی رسیده است.
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* ‌سیر تحول سرمایه صنعتی در ایران 
آغــاز فرایند تولیــد کارگاهی مدرن ایران را می‌توان در ســال‌های پیش 
از 1300 و دو دهه نخســت قرن چهاردهم شمســی جست‌وجو کرد که 
در آن صنایع نســاجی، چرم، قند و ســیمان پیشگام بودند. این نخستین 
اشــکال تولید در چارچوب صنعت‌گذاری دولتیِ پراکنده شــکل گرفت، 
اما این تلاش‌ها به دلیل فقدان بازار کار صنعتی پایدار، ســلطه سرمایه 
تجاری و غیبت منطق انباشــت صنعتی، به تولید انبوه منجر نشــد. از 
سال‌های پایانی دهه ۳۰ و به‌ویژه اوایل دهه ۴۰، فقط در بستر اصلاحات 
ارضی، گســترش شهرنشــینی و جهش درآمدهای نفتی، فاز نخســت 
تولید انبوه صنعتی در ایران شــکل گرفت. بر این اساس باید فاز نخست 
شکل‌گیری تولید )انبوه(صنعتی در ایران را دوره اوایل دهه 40 تا انقلاب 
57 دانســت. از اوایل دهه 40 افزایش جمعیت و تشدید بیکاری ناشی 
از پایان‌یافتن سیســتم‌های سنتی کشــاورزی و تولید کارگاهی، نابرابری 

و ناامنــی اجتماعــی بالایی را رقــم زد که زمینه ازدســت‌رفتن »کنترل 
اجتماعی« را ایجاد می‌کرد. بحران انباشــتِ پس از فروپاشــی اشــکال 
ســنتی تولید، بازآرایی منطق انباشــت را ضروری ســاخت؛ بازآرایی‌ای 
که گســترش »تولید انبوه« را به‌مثابه ســازوکاری برای جذب نیروی کار 
مازاد و بازســازی »کنترل اجتماعــی« در دل ضرورت‌های ســاختاری 
ســرمایه ممکن می‌کرد. اقدامی که نه صرفا یک تصمیم سیاسی، بلکه 
پاســخی به بحران در چارچوب سنتی انباشت ســرمایه کشور ایران در 
ســال‌های پس جنگ جهانی دوم بود. ویژگی مشــترک صنایع این دوره 
را باید »مونتاژمحور«بودن و اتکا به بازار داخلی نســبتا حفاظت‌شده با 
ابزار تعرفه، ارز نفتی، کارگر ارزان و تقاضای شهری رو به رشد، دانست. 
گروه‌های تولیدی در لــوازم خانگی )آزمایش، پارس و ارج(، نســاجی 
تحول‌یافته )نســاجی مازندران(، شــوینده‌ها )پاکســان و تولی‌پرس(، 
لبنیات )صنایع شــیر ایران(، ذوب‌آهن و خودروســازی )ایران‌ناسیونال 

صورت‌بندی سرمایه صنعتی در ایران

انباشت علیه تولید
صورت‌بندی  به  بلکه  نهادی«،  »ضعف  یا  ایرانی«  »فرهنگ  به  نه  ایران  در  صنعتی«  توسعه  راه  »نقشه  فقدان 
خاص »منطق انباشت سرمایه« کشور ایران، متناسب با جایگاه پیرامونی آن در گردش سرمایه جهانی، مرتبط 
از سلطه  ناشی  باشد،  به کمبود سرمایه مربوط  آنکه  از  تولید صنعتی مستقل بیش  ناکامی در شکل‌گیری  است. 
اشکالی از سرمایه است که انباشت را بدون گسترش تولید صنعتی ممکن می‌سازند. در چنین ساختاری، »سرمایه 
تجاری مالی-رانتی« بر »سرمایه صنعتی« تقدم ‌یافته و چرخه انباشت به‌گونه‌ای سازمان می‌گیرد که تولید ارزش 
اضافی مولّد نه شرط بقای سرمایه، بلکه مانع سودآوری تلقی می‌شود. در این چارچوب توسعه‌نیافتگیِ »سرمایه 
می‌تواند  انباشت  که  زمانی  است:  انباشت  برای  تجاری«  »سرمایه  کفایت  نتیجه  بلکه  تصادفی؛  نه  صنعتی« 
یابد، گذار  ادامه  نیروهای مولد  و بدون تحول اساسی در  پرولتاریای صنعتی ساختاریافته  بدون صنعت، بدون 
به سرمایه‌داری صنعتی نه »مسدود«، بلکه »غیرضروری« می‌شود. بنابراین عدم گذار به سرمایه‌داری صنعتی را 
نباید به‌مثابه ناتوانی تعبیر کرد؛ بلکه باید آن را پیامد منطقی الگویی از ادغام در اقتصاد جهانی دانست که در آن 

انباشت سرمایه می‌تواند به جای »تولید« در حلقه »گردش« به تعادل رسد.

ابوالفضل گرمابی
کارشناس اقتصاد
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و ســایپا( محصول این دوره‌اند. در این دوره اگرچه »ســرمایه صنعتی« 
همچنــان زیر ســلطه »ســرمایه تجاری« قرار داشــت؛ ولــی به‌تدریج 
و به‌طور مشــروط و ناپایــدار -با اتکا به دولت و رانــت نفتی- در حال 
ارتقــای جایگاه خود بود. گسســت انقلابی ســال 57، فاز دوم تحولات 
سرمایه صنعتی و نقطه مهمی برای تحلیل تحولات آن است. دوره‌ای 
که به‌رغم خلع‌ید صاحبان ســرمایه صنعتی و تشکیل نیم‌بند شوراهای 
کارگری کارخانجات، در نهایت به محدود شدن کارگران و پوست‌اندازی 
سیســتم سرمایه‌داری منجر شــد. در این دوره مالکیت خصوصی کلان 
لغو نشد؛ بلکه برای یک دوره کوتاه تا سال 68 تعلیق شد. صنایع کشور 
روی کاغــذ »ملی« )در واقع دولتی( شــدند، اما کنترل کارگری شــکل 
نگرفت. نتیجه این وضعیت نه تکمیل کاربســت سرمایه‌داری صنعتی 
و نه اجتماعی‌شــدن )سوسیالیســم مدنظر انقلابیون در دوره انقلاب(؛ 
بلکه ایجاد یک سیستم انباشــت دولتی بدون دموکراسی صنعتی بود. 
با این حال نکته اصلی این سال‌ها قطع روند ناتمامِ تثبیت سرمایه‌داری 
صنعتی و مسدودشــدن امکان تاریخی شــکل‌گیری آن به‌مثابه منطق 
مســلط انباشت بود. پیروزی بزرگ ســرمایه تجاری-رانتی از اوایل دهه 
70 را باید چرخش بزرگ پارادایم انباشــت ســرمایه در ایران دانست. با 
محدود شــدن تشکل‌های کارگری و موقتی‌ســازی نیروی کار، دولت به 
ابزارهای کم‌هزینه‌تر و غیرتولیدیِ »کنترل اجتماعی« دســت یافته بود؛ 
از این‌رو دیگر نیازی به گســترش صنعت به‌عنوان ابزار جذب و انضباط 
نیروی کار نداشت. »سرمایه تجاری« با کنترل نبض واردات، واسطه‌گری 
و توزیع با ابزار انحصار و رانت ارزی، با تغییر چهره از شــمای کلاسیک 

خودش به »سرمایه تجاری رانتی- مالی«، جانی دوباره گرفت.
این چهره جدید به جای اینکه در پی حذف مطلق »ســرمایه صنعتی« 
باشد، زیرســاخت‌های آن را ابزار سوداگری خود قرار داد. اخذ امتیازات 
حقوقی تغییــر کاربری زمین و املاک و تســهیلات ریالی و ارزی بانکی 
به بهانه طرح‌های تولیدی -ولی در اصل برای کســب ســود از حباب 
قیمت دارایی- بخشــی از این رویه بوده اســت. توســعه سفته‌بازی در 
بازار بورس به بهانه سرمایه‌گذاری در تولید و معامله سوداگرانه اوراق 
بدهی یا اوراق بــرات و گام در غیاب تولید واقعی، نمونه‌های دیگر این 
ســازوکارند. این موضوع اصل شکســت‌ناپذیری »ســرمایه تجاری« در 
کشــورهای پیرامونی را بار دیگر اثبات کرد. این دوره که تا به امروز طول 
کشیده را می‌توان عصر شکســت قطعی نقشه توسعه صنایع دانست. 
حتــی صنایع خودرو و لوازم خانگی که کم‌وبیش در برخی از قطعات و 
ماژول‌ها به خودکفایی رســیده بودند )دهه 70 و 80(، با شیوع واردات 
از چین، بار دیگر به سمت مونتاژ و فرسایش ظرفیت نوآوری سوق داده 
شــدند. هم‌اکنــون رقابت در این بخش نه در تکنولــوژی روز و نوآوری 
بلکه در تصاحب امتیــازات ارزی و تعرفه‌ای با دورزدن حقوق گمرکی 
-در قالب واردات CKD و SKD - اســتوار شده است. برندهای به طور 
ســنتی موفق یا تعطیل شدند یا به وابســتگی کامل در قطعات اصلی 
رسیده‌اند. این موضوع در سایر حوزه‌های تولید صنعتی مانند شوینده‌ها 
و محصولات لاستیکی و لبنی هم به نحوی رخ داد. تحلیل خلاصه این 
دوره نشان می‌دهد که در دوره اخیر درواقع بدنه اصلی صنایع تولیدی 
ایران به جای اینکه حذف شــود، تبدیل به بســتری برای انباشــت سود 
تجاری رانتی و مالی شده است. در ساختاری که انباشت از مسیر رانت، 
تجارت و استخراج منابع صورت می‌گیرد، تولید صنعتی به خودی خود 
نه موتور توســعه، بلکه مانعی بر سر راه ســودآوری مسلط و بازتولید 

نظم انباشت تلقی می‌شود.
در ایــن میان، رشــد و تحــولات صنایــع بالادســتی مانند نفــت، گاز، 
پتروشــیمی، فولاد و معــدن در دوره‌هــای مختلف را نباید به‌اشــتباه 
نشانه‌ای از صنعتی‌شدن تفسیر کرد. آنها به‌جای تعمیق صنعتی‌شدن، 
نقش واســطه‌ای در تحقق ارزش اضافی )فروش( محصولات صنعتی 
وارداتی بازی می‌کنند. این نقــش به انتقال ارزش محصولات غیرنفتی 
داخلی از طریق تجارت خارجی منجر می‌شــود. از این منظر، گســترش 
صنایع پتروپالایشــی نه اســتثنای موفق توســعه صنعتی، بلکه شکل 
مســلط و مطلوب انباشت در اقتصاد رانتی–تجاری ایران است. بی‌شک 

صِرف اســتقرار ســرمایه در صنعت، بــه ایجاد ســرمایه صنعتی ختم 
نمی‌شــود، بلکه هژمونی منطــق تولید ارزش از طریــق کار اجتماعی 
گســترده و ارزش‌افزایی از مســیر ســرمایه‌گذاری مجدد تولید صنعتی، 

سازنده سرمایه صنعتی است.

* منطق ارزش‌افزایی سرمایه تجاری 
مسئله در اقتصادهای پیرامونی )جهان سوم( »فقدان سرمایه« نیست، 
بلکه فقدان ســلطه »ســرمایه صنعتی« است؛ ســرمایه‌ای که فقط در 
شــرایطی می‌تواند هژمون شــود که منطق تحقق ارزش، تابع گسترش 
تولید باشد. سرمایه صنعتی با تثبیت سرمایه ثابت، دوره گردش سرمایه 
را طولانی‌تــر می‌کند تا ارزش اضافی در فرایند تولید اســتخراج شــود. 
این نوع از انباشت، سرمایه‌گذاری بلندمدت، انضباط نیروی کار، توسعه 
فناوری و دولت برنامه‌محــور و آینده‌نگر را تحمیل می‌کند؛ درحالی‌که 
سرمایه تجاری در الگوی ادغام در منطق جهانی انباشت، ارزش اضافی 
را در فراینــد گــردش تصاحب می‌کنــد و با تفاوت قیمت‌هــا، انحصار 
واردات/صادرات، کنترل دسترسی به بازار و رانت ارزی، مالی و گمرکی، 

منبسط می‌شود.
بیــن  ارزش  بازتخصیــص  مکانیســم  توســعه‌نیافته  کشــورهای  در 
فعالیت‌هــای تولیــدی موجــود -اعــم از کشــاورزی، اســتخراجی یا 
پیشــه‌وری- برای پاســخ‌گویی به نیازهــای بازار جهانــی کافی بوده و 
شــکل‌گیری ســرمایه صنعتی بومی ضرورتی نمی‌یابــد. از طرف دیگر 
نیروهای اجتماعی مســلط در این جوامع -به‌ویژه سرمایه‌داران تجاری، 
زمین‌داران بزرگ و گروه‌های واســطه- منافع خود را در نه در دگرگونی 
آن؛ که در تداوم این الگوی ادغام می‌یابند. مسلما توسعه سرمایه‌داری 
صنعتی مستلزم تغییرات نهادی، طبقاتی و سیاسی‌ای است که با منافع 
این گروه‌ها در تعارض اســت. غلبه ســرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری 
در جهان توســعه‌یافته فقط پس از یک نبرد تاریخی دشــوار و طولانی 
و با دگرگونی‌های نهادی، سیاســی و طبقاتی ممکن شــده؛ اما سرمایه 
تجاری در کشورهای توسعه‌نیافته نه‌تنها با چنین فشاری روبه‌رو نشده، 
بلکه به‌واسطه پیوند ارگانیک با سرمایه صنعتی و مالی غرب، موقعیت 
مسلط خود را حفظ کرده و در مقاطع مختلف تقویت شده است. حتی 
زمانی که تضادهای ناشی از جنگ هژمونیک سرمایه صنعتی و تجاری 
اوج می‌گرفت، ســیر التهابات صحنه را به نفع صاحبان سرمایه تجاری 

تغییر داده است.
حاکمان سرمایه در جهان توسعه‌یافته همان اندازه که به سرمایه‌گذاری 
در توســعه زیرساخت‌های اســتخراج در پیرامون اهمیت می‌دهند، به 
لزوم تداوم ســلطه صاحبان ســرمایه رانتــی در کشــورهای پیرامون، 
واقف‌اند. ایجاد امنیت مالی برای سرمایه آنها در سیستم مالی پیشرفته 
غربی و اولویت‌دادن به مذاکره و جلب اعتماد الیگارش‌ها و دولتمردان 
وابســته جهان ســومی به جای تعامل با دولتمردان مستقل، در همین 

چارچوب می‌گنجد.
ارتباط کشــورهای مرکــز و پیرامــون در نظام جهانی گردش ســرمایه 
بــر مبنای مبادله نابرابر شــکل می‌گیرد؛ به این معنــا که ارزش اضافی 
تولیدشــده در پیرامون، از طریق مکانیسم‌های قیمت و تجارت جهانی، 
در مرکز تحقق می‌یابد. سازوکار اصلی مبادله نابرابر بر مبنای سه مؤلفه 
ســاختاری: تفاوت دســتمزدها، تحرک سرمایه در شــرایط عدم تحرک 
نیروی کار و هم‌گرایی ســود جهانی به دلیل حرکت سرمایه‌ها به سمت 

سود بالاتر شکل می‌گیرد.
این عدم تقارن، شــرط کلیدی اســت کــه قیمت‌های تولیــد جهانی را 
می‌ســازد. کالاهای پیرامون با اینکه حاوی مقدار ارزش تولیدشده بالاتر 
نســبت به قیمت در هر کالا هستند )استفاده از نیروی کار نسبتا بالاتر(، 
به دلیل اجبار در مبادله با قیمت‌های بازار جهانی، ارزش واقعی‌شــان 
در قیمت‌ها منعکس نمی‌شــود و در فرایند مبادله، تن به انتقال ارزش 
می‌دهند. بنابراین بخشی از ارزش اضافی تولیدشده در پیرامون از طریق 
قیمت جهانی به ســرمایه‌های مســتقر در مرکز منتقل می‌شود. ادغام 
کشورهای توســعه‌نیافته در اقتصاد جهانی به گونه‌ای صورت می‌گیرد 

توسعه سرمایه‌داری 
صنعتی مستلزم 

تغییرات نهادی، 
طبقاتی و سیاسی‌ای 

است که با منافع این 
گروه‌ها در تعارض 

است. غلبه سرمایه 
صنعتی بر سرمایه 

تجاری در جهان 
توسعه‌یافته فقط پس 

از یک نبرد تاریخی 
دشوار و طولانی 

و با دگرگونی‌های 
نهادی، سیاسی 

و طبقاتی ممکن 
شده؛ اما سرمایه 

تجاری در کشورهای 
توسعه‌نیافته نه‌تنها با 
چنین فشاری روبه‌رو 
نشده، بلکه به‌واسطه 

پیوند ارگانیک با 
سرمایه صنعتی و 

مالی غرب، موقعیت 
مسلط خود را حفظ 

کرده و در مقاطع 
مختلف تقویت شده 

است
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که این مناطق عمدتا به عنوان بازاری بالقوه برای تحقق ارزش اضافی 
تولیدشــده در کشورهای ســرمایه‌داری پیشــرفته )فروش محصولات 

وارداتی از مرکز( ایفای نقش می‌کنند.
ایــن فرایند بین‌المللی انتقــال ارزش، متناظر با ســازوکار انتقال ارزش 
در داخل است. در کشــور ایران پتروپالایشــی‌ها از طریق قیمت‌گذاری 
جهانی، ابزار انتقال ارزش از صنایع پایین‌دســتی هســتند. قیمت‌گذاری 
مواد اولیه صنایع پایین‌دســتی مانند فولاد، پلیمر، محصولات شیمیایی 
و انرژی، با قیمت‌های جهانی یا شــبه‌جهانی انجام می‌شود تا به‌تدریج 
در مبادلــه با ســایر کالاها بخش بزرگ‌تــری از ارزش نیروی کار )که در 
دســتمزدها جبران نمی‌شود( را به جیب بزنند. این صنایع فقط به مدد 
سرکوب مزد کارگران، حاشیه ســود خود را حفظ می‌کنند، تا در نهایت 
تحقق ارزش کالاها به نفع بالادست رخ دهد. بنابراین ارزش تولیدشده 
توســط کار گسترده پایین‌دست به صورت سود، رانت و ارز، در بالادست 
و تجــارت خارجی محقق می‌شــود. ایــن انتقال ارزش شــرط بازتولید 
سیســتم است و اگر متوقف شــود صادرات مختل شده و انباشت رانتی 
فرو می‌پاشد. فرایند مزبور به طور مداوم قدرت سرمایه تجاری را تثبیت 
کرده و هم‌زمان بســط سرمایه صنعتی را ســرکوب می‌کند تا هژمونی 
»سرمایه تجاری« تبدیل به شکل مسلط انباشت شود. درواقع هر »نقشه 

راه صنعتی« برای چنین سرمایه‌ای حکم تهدید را دارد.

* ‌صنعت؛ بدون انباشت صنعتی 
ورود سرمایه صنعتی به کشورهای پیرامونی با شکل و کارکرد ساختاری 
متفاوت از کشورهای سرمایه‌داری مرکزی بوده و این همان عاملی است 
که باعث می‌شود سرمایه صنعتی خود به عامل تداوم توسعه‌نیافتگی 
بدل شــود. در کشورهای توسعه‌نیافته، ســرمایه صنعتی وارد می‌شود 
اما پروسه صنعتی‌شدنِ واقعی و همه‌جانبه را ایجاد نمی‌کند. برخلاف 
تجربه کشــورهای مرکزی، ســرمایه صنعتی در این کشــورها معمولا 
محدود به شــاخه‌های خاصــی )مثلا صنایــع پردازش خــام، صنایع 
مصرفی وارداتی، و صنایع وابســته به صادرات مواد اولیه( اســت. این 
امر موجب می‌شود که به جای صنعتی‌شدن ساختاری و گسترده، فقط 
رشد اشــتغال محدود و سطحی رخ دهد. ســاختار صنعتی ایجادشده 
در این کشــورها )در مقایسه با کشــورهای مرکزی( دارای نوعی ترکیب 

ارگانیک تولید خاص و محدود اســت. یعنی ســرمایه‌گذاری‌ها بیشــتر 
بر بخش‌های کم‌کاربــر، کم‌ارزش‌افزا و کم‌پیوند بــا زنجیره‌های ارزش 
جهانی تمرکــز می‌یابد و بنابراین اثرات اشــتغال‌زا و افزایش ســرمایه 
انســانی و تکنولوژیک را به شــکل کامل پدید نمــی‌آورد. در نتیجه این 
نــوع ســرمایه‌گذاری، صنعت نه به صورت یک بخش مولد و مســتقل 
اقتصــادی، بلکه به صــورت ناقص و تکه‌تکه توســعه می‌یابد. این امر 
موجب می‌شــود که اقتصاد پیرامونی به صنعتی مبتنی بر وابستگی به 
مواد خــام، صادرات اولیه و واردات کالاهــای مصرفی با ارزش افزوده 
بالاتر تبدیل شود. بنابراین سرمایه صنعتی حتی وقتی وارد این اقتصادها 
می‌شــود، ساختار نابرابری و وابســتگی را بازتولید می‌کند و قادر نیست 
مانند سرمایه صنعتی در کشورهای مرکزی، سرآغاز یک مسیر مستقل و 

درونی توسعه صنعتی باشد.
ســرمایه تجاری در جوامع توســعه‌نیافته نه یک »ناهنجاری تاریخی«، 
بلکه شــکلی کارکردی از سرمایه در چارچوب تقســیم کار بین‌المللی 
است؛ شــکلی که امکان اســتخراج مازاد، انتقال ارزش و تثبیت روابط 
نابرابــر را به کمک »حاکمیــت فرادولتی اســتخراج‌گر« و بدون نیاز به 

صنعتی‌شدن فراهم می‌کند.
سرمایه تجاری یک مانع تصادفی یا یک نوع »بقایای پیشاسرمایه‌داری« 
نیست؛ بلکه جزئی از منطق بازتولید سرمایه‌داری جهانی است. درواقع 
سرمایه تجاری در پیرامون، همان کاری را می‌کند که سرمایه صنعتی در 
مرکز لازم ندارد انجام دهد و این مســئولیت را بر دوش سرمایه تجاری 

در پیرامون نهاده است.
 در این چارچوب غیاب دولت توســعه‌گرا یک »فقدان سیاسی« نیست، 
یک »تعارض ســاختاری« است. درواقع »توســعه‌نیافتگی« به‌معنای 
»نبود توســعه« نیســت؛ بلکه شکل خاصی از توســعه و نتیجه فعال 
رشد سرمایه‌داری جهانی است. آنچه در جوامع توسعه‌نیافته مشاهده 
می‌شــود، نه »توقــف تاریخ«، بلکــه بازتولید الگوی خاصی از رشــد و 
انباشت اســت که با نیازهای سرمایه‌داری جهانی ســازگار است، اما با 
توسعه صنعتی مستقل در تعارض قرار دارد. بنابراین اینکه ایران نقشه 
راهی برای توســعه صنایع ندارد به معنای »برنامه‌گریز بودن« ایرانیان 
نیســت؛ بلکه به این دلیل است که شکل مسلط انباشت در ایران با این 

»نقشه راه« در تعارض است.
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بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، در سال ۱۴۰۳ میزان کل سرمایه‌گذاری 
در صنعت پتروشیمی ۱.۵ میلیارد دلار بوده است که پایین‌ترین سطح در ۱۱ سال گذشته است. این در حالی است 
که طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۴ باید ۲۶ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شود. همچنین 
به گفته برخی متخصصان با فقر سرمایه‌ای که این روزها پتروشیمی تجربه می‌کند، در بخش‌های بالادستی به ۱۲۰ 
میلیارد دلار، در بخش‌های پایین‌دست به ۹۰ میلیارد دلار، در تکمیل زنجیره پتروشیمی به حدود ۴۰ میلیارد دلار و 

برای اصلاح شبکه برق و تغییر الگوهای مصرف نیز حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است.

* ‌عارضه کمبود سرمایه 
فقر ســرمایه در صنعت پتروشــیمی، همراه با محدودیت‌های بین‌المللی 
)اســنپ‌بک(، باعث شــده بانک‌های بین‌المللی عملا از هرگونه تســویه 
مرتبط با شــرکت‌های ایرانی خودداری کننــد و بیمه‌گران بزرگ جهانی نیز 
تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند؛ وضعیتی که پیش‌بینی می‌شود 
درآمد ارزی پتروشــیمی را در نیمه دوم ســال تا حدود چهار میلیارد دلار 
کاهــش دهد. به گفته برخی فعالان و کارشناســان، توقــف فایننس‌های 
چین در خارج و وام‌های صندوق توســعه ملی در داخل، همراه با افزایش 
قیمت نهاده‌های تولید در تابستان جاری، به این بحران دامن زده است. این 
وضعیت نه‌تنها جذب سرمایه‌های آتی را دشوار می‌کند، بلکه سرمایه‌های 

فعلی را نیز به مخاطره می‌اندازد.
صنعت پتروشــیمی تا امروز به طور میانگین ســالانه بین ۱۴ تا ۱۵ میلیارد 
دلار برای کشور ارزآوری داشته اســت. براساس داده‌های رسمی شرکت 
ملــی صنایــع پتروشــیمی تــا شــهریورماه ۱۴۰۴، ظرفیت اســمی تولید 
محصولات پتروشــیمی ایران حدود ۹۶ میلیون تن در سال بوده که از این 
میزان حدود دو‌ســوم آن به تولید واقعی و نزدیــک به ۳۴ میلیون تن به 
صادرات اختصاص می‌یابد. در پنج‌ماهه نخســت سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۳ 

میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش تقریبی ۵.۵ میلیارد دلار صادر 
شــده اســت؛ رقمی که میانگین قیمتی حدود ۴۲۰ دلار به ازای هر تن را 

نشان می‌دهد.
با محدودیت‌های بین‌المللی و تشدید تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های حمل 
و بیمه، کاهش قدرت چانه‌زنی در قیمت و اجبار به ارائه تخفیف‌های قابل 
توجه به خریداران آســیایی، ارزآوری این صنعت کاهش چشمگیری پیدا 
می‌کند. متخصصان پیش‌بینی می‌کنند در نیمه دوم ســال ۱۴۰۴، صنعت 
پتروشــیمی ایران در نقطه‌ای حســاس قرار گیرد؛ شــبکه‌های غیررسمی 
صادراتی امکان تداوم بخشــی از جریان صــادرات را فراهم می‌کنند، اما 
فشــارهای بانکــی و بیمه‌ای هزینه‌ها را به‌شــدت افزایــش می‌دهد. در 
سناریوی میانه، پیش‌بینی می‌شود میزان صادرات در شش‌ماهه دوم سال 
بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تن باشد که با میانگین قیمت ۳۸۰ تا ۴۲۰ دلار در هر 

تن، ارزآوری معادل شش تا هفت میلیارد دلار خواهد بود.
در صورت تشــدید فشارهای بین‌المللی یا کاهش خرید از سوی چین، این 
رقم ممکن اســت تا حدود چهار میلیارد دلار کاهش یابد و اثر مستقیمی 
بر بازار ارز و منابع بودجه‌ای کشــور بگذارد. بانک‌های بین‌المللی عملا از 
هرگونه تسویه مرتبط با شرکت‌های ایرانی خودداری می‌کنند و بیمه‌گران 

 در سال ۱۴۰۳ سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ۱.۵ میلیارد دلار بود
 که پایین‌ترین سطح در ۱۱ سال گذشته است

فقر سرمایه 
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بــزرگ جهانی نیز تحت تهدید جریمه‌های ثانویه قرار دارند. این وضعیت 
موجب می‌شــود بخــش قابل توجهــی از معاملات به صــورت کالا در 
برابــر کالا، ارزهای محلی یا از طریق صرافی‌های غیربانکی انجام شــود؛ 
ســازوکارهایی که ضمن افزایش هزینه و ریســک، باعث کاهش شفافیت 
و اتلاف بخشــی از درآمد ارزی می‌شوند و سرمایه‌گذاری را بیش از پیش 

کاهش می‌دهند.

* ‌فقط ۵ درصد نیاز سرمایه‌گذاری پتروشیمی تأمین شد 
در ســال ۱۴۰۴ طبــق برنامــه هفتم توســعه، صنعت پتروشــیمی باید با 
اجرای ۶۶ طرح توســعه‌ای، ۳۵ میلیون تن ظرفیت اسمی را افزایش دهد 
و ظرفیــت را از ۹۶.۶ بــه حدود ۱۳۱ میلیون تن برســاند؛ تمرکز اصلی نیز 
بر تکمیــل زنجیره‌های پروپیلن، متانول، اتیلن و آروماتیک‌هاســت. برآورد 
رســمی از کل سرمایه‌گذاری این بســته حدود ۲۶ میلیارد دلار اعلام شده 

است.
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی اعلام کرده ۱۹ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ به 
بهره‌برداری می‌رســند و حدود ۱۰ میلیون تن بــه ظرفیت اضافه می‌کنند. 

با فــرض نرخ دلار نیمــا برابر با ۷۰ هــزار تومان، این نیاز ســرمایه‌گذاری 
حدود هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان اســت، درحالی‌که ارزش کل اوراق 
منتشرشده صنعت پتروشیمی تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ حدود صد هزار میلیارد 
تومان بوده؛ یعنی فقط حدود پنج درصد از نیاز برآوردی تأمین شده است. 
این یعنی تأمین مالی صرفا از محل انتشــار اوراق، پاسخ‌گوی شکاف منابع 
نیســت. همچنین بازده سرمایه به‌کار گرفته‌شــده در بخش قابل توجهی 
از صنایــع، بــه دلیل تورم بالا و رکــود اقتصادی، پایین‌تــر از میانگین تورم 
بلندمدت اســت و انگیــزه ســرمایه‌گذاران برای ســرمایه‌گذاری مجدد را 

کاهش می‌دهد.
رضا پدیدار، کارشــناس انرژی، فقر ســرمایه را بزرگ‌تریــن چالش و مانع 
اصلی ارزآوری پتروشــیمی در بخش‌های بالادست و پایین‌دست صنعت 
نفت، گاز و پتروشــیمی خوانده و گفته کشــور در بخش‌های بالادستی به 
۱۲۰ میلیارد دلار، در بخش‌های پایین‌دســت به ۹۰ میلیارد دلار، در تکمیل 
زنجیره پتروشیمی حدود ۴۰ میلیارد دلار و برای اصلاح شبکه برق و تغییر 

الگوهای مصرف حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
در همین شرایط، تغییر فرمول محاسبه یوتیلیتی نیز اعتراض سرمایه‌گذاران 
و فعــالان پتروشــیمی را به دنبال داشــته اســت. یوتیلیتــی در صنعت 
پتروشیمی به معنای مجموعه خدمات پشتیبانی و تأمین انرژی، آب، بخار، 
برق، هوای فشــرده، نیتروژن، اکســیژن، سیســتم‌های خنک‌کننده، تصفیه 
فاضلاب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی است که استمرار تولید در واحدهای 
فرایندی بدون آنها امکان‌پذیر نیســت. سهم یوتیلیتی در ساختار هزینه‌ای 

برخی مجتمع‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی است.

* ‌فشار تحریم بر صنعت پتروشیمی 
حمید حســینی، دبیر اتحادیــه صادرکنندگان فراورده‌هــای نفتی، معتقد 
اســت سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در سال ۱۴۰۳ فقط حدود ۵۰ میلیون 
دلار بوده اســت. او کاهش ســرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را ناشــی از 
ناآرامی‌های سیاســی، درگیری‌هــای منطقه‌ای، تنش‌هــای بین‌المللی و 
بازگشــت ترامپ می‌داند و می‌گوید تحریم‌ها حمل‌ونقل کالاها را دشــوار 
کرده اســت. تغییرات مکرر مدیریتی در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نیز 

باعث محدودشدن استفاده از خطوط اعتباری خارجی شده است.
او همچنیــن کمبود خوراک را یکی از دلایل اصلی کاهش ســرمایه‌گذاری 
می‌داند؛ برای ســودآوری و توســعه در این صنعت، تأمیــن خوراک گاز و 
میعانات ضروری است، اما ظرفیت‌ســازی در پتروشیمی مشکل دارد و از 
۹۲ تا ۹۶ میلیون تن ظرفیت ایجادشــده، فقط حدود ۷۲ میلیون تن فعال 
اســت و در نهایت حدود ۳۷ تــا ۳۸ میلیون تن محصــول نهایی به بازار 

عرضه می‌شود.
با این حــال ایران مزیت‌هایی در صنعت پتروشــیمی دارد، از جمله انواع 
خوراک پتروشــیمی، دسترســی به منابع آبی بــرای خنک‌کردن واحدها و 

نیروی انسانی تحصیل‌کرده، و دسترسی آسان به بازار آسیا.

* ‌پتروشیمی‌ها به عنوان بدهی دولت واگذار شدند 
میثم فتحی‌محب، کارشــناس پتروشیمی توضیح می‌دهد دهه ۱۳۹۰ دوره 
اوج ایــن صنعت بــوده، اما تغییــر فرمول قیمت‌گــذاری، افزایش قیمت 
جهانــی گاز و جنگ روســیه و اوکراین باعث کاهش ســودآوری و کاهش 
سرمایه‌گذاری شده است. همچنین بخش عمده سهامداران، صندوق‌های 
بازنشستگی هستند و درآمد پتروشیمی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان 
می‌شــود، در نتیجه منابعی برای توســعه و ســرمایه‌گذاری مجدد باقی 

نمی‌ماند.
ســامان شفیعی، دیگر کارشــناس انرژی، کاهش سرمایه‌گذاری را ناشی از 
وضعیت کلی اقتصاد کشور و چشم‌انداز مبهم ناشی از تحریم‌ها می‌داند. 
او توضیح می‌دهد که حتی اگر ســرمایه‌گذار بخواهد ریســک اقتصادی و 
تحریم‌ها را بپذیرد، در عمل خوراک لازم برای تولید به او داده نمی‌شــود. 
با این حال، کاهش ســرمایه‌گذاری باعث توقف فعالیت‌ها نشده است، زیرا 
ایجاد پتروشــیمی نیازمند ســرمایه‌گذاری کلان است و تنها چند مجموعه 

بزرگ توان ورود به این حوزه را دارند.
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در ۱۱ سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران به طور 
پیوســته نزولی بوده است. حمید حسینی، دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی 
در این زمینه می‌گوید: »اگر تصویر کلان وضعیت صنعت پتروشــیمی را بر 
پایه داده‌های رســمی مرور کنیم، تا پایان سال ۱۴۰۱ مجموع سرمایه‌گذاری 
انباشــته در صنعت پتروشــیمی ایران به حدود ۸۷.۱ میلیارد دلار رسیده 

است؛ عددی که نشــان می‌دهد این صنعت حتی در مواجهه با فشارهای 
بیرونی نیز توانســته بخش قابل توجهی از مســیر توســعه را طی کند. در 
عین حال، ریزش‌های دوره‌ای و افت روند ســالانه ســرمایه‌گذاری، به‌ویژه 
پس از دوره‌های تحریمــی جدید و محدودیت‌های مالی بین‌المللی، قابل 
انکار نیســت. برای نمونه، در برخی ســال‌ها مانند مقطــع اجرای برجام، 

زهرا سلیمانی: صنعت پتروشیمی ایران طی دو دهه اخیر یکی از پیشران‌های ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری در 
اقتصاد ایران بوده است. در تمام سال‌هایی که تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود، این صادراتِ 
را کنار زده و ارزش افزوده قابل  نیاز سایر کشورها توانست تحریم‌ها  با توجه به  بخش پتروشیمی کشور بود که 
صنعت  در  سرمایه‌گذاری‌‌ها  سیر  گذشته  سال   11 در  حال  این  با  بیاورد.  ارمغان  به  ایران  اقتصاد  برای  توجهی 
و  تحریم‌ها  تشدید  -از  محدودیت‌ها  از  مجموعه‌ای  نیز  امروز  است.  بوده  مواجه  نوسان  و  افت  با  پتروشیمی 
وابسته  عمدتا  شرکت‌های  در  سود  تقسیم  سیاست  و  خوراک  نامطمئن  وضعیت  تا  گرفته  مالی  تأمین  دشواری 
به صندوق‌های بازنشستگی- تصویر آینده را برای سرمایه‌گذاران این حوزه تیره کرده است. بر اساس داده‌های 
رسمی شرکت ملی پتروشیمی، تا پایان ۱۴۰۱ حدود ۸۷.۱ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده و ظرفیت 
حرکت  و  نیمه‌تمام  پروژه‌های  تکمیل  ظرفیت،  افزودن  مسیر  اما  است؛  رسیده  تن  میلیون   ۹۰ حوالی  به  تولید 
به‌سوی توسعه زنجیره ارزش، به منابع مالی قابل توجه و ثبات سیاستی نیاز دارد. در این گفت‌وگو، دلایل کاهش 
سرمایه‌گذاری، پیامدهای آن و راه‌حل‌های عملی برای احیای روند توسعه بررسی می‌شود؛ همچنین برآوردی 
از نیاز سرمایه و افق زمانی پیشنهادی برای تحقق آن ارائه شده است. برای ارزیابی کم‌وکیف موضوع و ضرورت 
جذب سرمایه برای این بخش اثرگذار اقتصادی، »شرق« گفت‌وگویی با سیدحمید حسینی، تحلیلگر حوزه انرژی 
و رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ترتیب داده تا نوری به ابعاد پنهان همه مباحثی 

تابانده شود که این بخش حساس با آن دست به گریبان است.

 سیدحمید حسینی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، کاهش سرمایه‌گذاری
 در صنعت پتروشیمی ایران را تحلیل می‌کند

از تنگنای تأمین مالی تا ابهام خوراک 
ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران امروز به حدود ۹۰ تا100میلیون تن در سال رسیده است
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ورود ســرمایه و پیشــرفت پروژه‌ها شــتاب گرفت و ارقام سالانه در سطح 
ســه تا چهار میلیارد دلار قرار داشت؛ اما با تشدید تحریم‌ها و محدودشدن 
دسترسی به منابع مالی خارجی و فناوری، هزینه‌های تأمین مالی افزایش 
و نرخ پیشرفت طرح‌ها کاهش یافت. بر اساس گفته‌های مصاحبه‌شونده، 
در ســال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، ســرمایه‌گذاری ســالانه حدود ســه تا چهار 
میلیارد دلار بوده و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ نیز حدود دو میلیارد دلار در 
ســال رقم خورده است؛ در ۱۴۰۱ حدود ۲.۸ میلیارد دلار و در ۱۴۰۲ به نیم 
میلیارد دلار نزدیک شــده. این الگو، نوسان‌های دوره‌ای را نشان می‌دهد و 

تأکید می‌کند که محرک‌های بیرونی و درونی هر دو مؤثر بوده‌اند«.
او ادامــه می‌دهد: »از مهم‌تریــن عوامل کاهش ســرمایه‌گذاری می‌توان 
به چند محور اشــاره کــرد: اول. تحریم‌ها و محدودیت‌هــای بین‌المللی؛ 
دسترســی به فاینانس، فناوری‌های روز و شــرکای خارجی محدود شده و 
هزینه سرمایه )Cost of Capital( بالا رفته است. در نتیجه، ریسک پروژه‌ها 
افزایــش و زمان‌بندی تکمیل به تأخیر افتــاده. دوم. تنگنای منابع داخلی؛ 
کاهش درآمدهای نفتی و تغییر اولویت‌های صندوق توسعه ملی، امکان 
پشــتیبانی مالی گســترده از طرح‌های پتروشــیمی را محدود کرده است. 
به‌ویژه در ســال‌های اخیر که پروژه‌های دیگر )مثلا انرژی‌های تجدیدپذیر( 
اولویت پیدا کرده‌اند، ســهم پتروشــیمی از منابع توســعه‌ای کاسته شده 
است. سوم. ســاختار مالکیت و سیاست تقسیم سود؛ بخش قابل توجهی 
از ســهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است. 
این صندوق‌ها به دلیل فشــار تعهدات جاری و نیــاز به نقدینگی، معمولا 
تمایلی به کاهش تقســیم سود یا نگهداشت بخش بزرگ‌تری از سود برای 
توســعه بلندمدت ندارند؛ در نتیجه، توان سرمایه‌گذاری داخلی شرکت‌ها 

محدود می‌شود«.
حســینی می‌افزاید: »مــورد چهارم اینکه ابهــام در تأمین خــوراک، نبود 
چشم‌انداز پایدار در خوراک گازی و مایعات گازی، به‌ویژه در برخی مناطق 
و بــرای برخی طرح‌ها، انگیــزه ورود به پروژه‌های جدیــد را کاهش داده 
اســت. وقتی خوراک مطمئن نیســت، نرخ بازدهی پیش‌بینی‌شــده پروژه 
نیز در معرض ریســک قــرار می‌گیرد. پنجم. وجــود پروژه‌های نیمه‌تمام؛ 
تجمــع طرح‌های نیمه‌تمام منابع را قفل می‌کند و از آغاز طرح‌های جدید 
می‌کاهــد. ســرمایه‌گذار منطقی ترجیــح می‌دهد ابتــدا وضعیت تکمیل 

پروژه‌های موجود روشن شود«.
دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی ایــران در ادامه توضیح می‌دهد: »راهکار 
عبور از مشــکلات، ترکیبی از اصلاحات سیاســتی، مالی و عملیاتی است؛ 
تثبیــت محیــط سیاســت‌گذاری و بهبود فضای کســب‌وکار یکــی از این 
راهکارهاســت. اعلام و اجرای یک نقشــه راه شــفاف برای قیمت‌گذاری 
خوراک، صادرات محصولات، بازگشــت ارز و حمایت از واردات تجهیزات 

کلیدی، ریســک را کاهش می‌دهد. هرچه چارچوب‌هــا پیش‌بینی‌پذیرتر، 
هزینــه ســرمایه کمتر. همچنین تنوع‌بخشــی بــه ابزارهــای تأمین مالی 
هــم اثرگذار اســت. در این راســتا به‌کارگیری اوراق پــروژه، صندوق‌های 
سرمایه‌گذاری جسورانه صنعتی، اوراق سلف موازی استاندارد، قراردادهای 
مشــارکت عمومی-خصوصی )PPP(، و استفاده هدفمند از ظرفیت بازار 

سرمایه برای پروژه‌های مشخص با جریان نقدی قابل ردیابی«.
حســینی همچنین توضیح می‌دهد: »بازنگری در سیاســت تقســیم سود 
راه‌حل دیگری اســت که بخشی از مشکلات این حوزه را پوشش می‌دهد؛ 
درواقــع طراحی مشــوق‌های مقرراتی برای شــرکت‌هایی که درصدی از 
ســود را در قالب »صندوق توسعه داخلی شرکت« نگه می‌دارند تا صرف 
نوسازی و توسعه شود؛ هم‌زمان، تســهیل انتشار اوراق شرکتی با پشتوانه 

بخشی از سود آتی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام«.
او تأکیــد می‌کند: »راهکار بعدی، حل مســئله خــوراک از طریق مدیریت 
شبکه و نوآوری است. تسریع پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه )فلر( و 
اتصال آنها به واحدهای پتروشــیمی یا واحدهای میانی )NGL( می‌تواند 
بخشــی از خوراک را پایدار کند. این رویکرد علاوه بر اثرات محیط‌زیســتی، 
خوراک قابل اتکا ایجاد می‌کند و نرخ بازده پروژه‌ها را بهبود می‌دهد. نباید 
فراموش کرد که اولویت‌بندی هوشمند طرح‌ها هم به رفع مشکلات کمک 
می‌کند. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشــرفت بالاتر و بازده سریع‌تر باید 

در اولویت باشد«.
او ادامــه می‌دهد: »آغــاز طرح‌های بزرگ جدید در شــرایط عدم قطعیت 
خوراک و مالی، ریسک تجمع بدهی و قفل‌شدگی منابع را بالا می‌برد. نهایتا 
نیــز ارتقای تعاملات بین‌المللی و فناوری دارای اهمیت اســت. هر میزان 
گشــایش در روابــط، ورود فناوری‌های جدید و کاهــش هزینه‌های انتقال 
تکنولوژی را ممکن می‌کند؛ در کوتاه‌مدت نیز »بومی‌ســازی هوشــمند« و 
ارتقای بهره‌وری تجهیزات موجود )Debottlenecking( می‌تواند ظرفیت 

عملی را بالا ببرد«.
دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی همچنین توضیح می‌دهد: »در جمع‌بندی 
این محور باید گفت، کاهش سرمایه‌گذاری محصول هم‌افزایی چند عامل 
و راه‌حل هم چندبعدی اســت. با وجود تحریم‌هــا و محدودیت‌ها، هنوز 
از محل ســود شــرکت‌ها، منابع محدود صندوق توسعه و مشارکت شرکا، 
پروژه‌هــای جدید به جریان افتاده‌اند؛ اما برای احیای روند ســرمایه‌گذاری 
به یک بســته جامع نیاز اســت که ثبات، خوراک، و تأمین مالی را هم‌زمان 

هدف بگیرد«.
حســینی درباره میزان نیاز صنعت پتروشــیمی به منابع مالی هم توضیح 
می‌دهد: »از منظر ظرفیت، صنعت پتروشیمی ایران امروز به ظرفیتی حول 
و حوش ۹۰ میلیون تن در ســال رسیده اســت و طبق برنامه، با ورود چند 
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واحد جدید پتروشــیمی تا پایان ســال، ظرفیت اسمی می‌تواند به نزدیکی 
صــد میلیون تن برســد، اما چالش اصلــی، حفظ ایــن ظرفیت و حرکت 
به‌ ســوی توســعه‌ متوازن زنجیره ارزش اســت: ارتقای فنــاوری، کاهش 
خام‌‌فروشــی در حلقه‌های میانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، نوســازی 
تجهیزات و کاهش اتلاف‌ها )از جمله فلرینگ( از جمله این موارد اســت. 
بر این مبنا، نیاز سرمایه این این صنعت را می‌توان در سه سبد دید: نخست. 
سبد نگهداشت و نوسازی؛ شــامل تعمیرات اساسی، جایگزینی تجهیزات 
فرسوده، ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش آلاینده‌ها و پروژه‌های رفع گلوگاه. 
این ســبد برای شبکه‌ای بزرگ از واحدهای موجود، به چند میلیارد دلار در 
افق پنج‌ساله نیاز دارد. به طورکلی موارد ذیل را می‌توان به عنوان اولویت 

مطرح کرد:
دوم. ســبد تکمیــل پروژه‌های نیمه‌تمــام؛ با توجه به تعــداد قابل توجه 
طرح‌های در دســت اجرا، تأمین مالی هدفمنــد برای تکمیل آنها ضروری 
اســت. بســته به ارزش باقیمانده هر طرح، مجموع نیاز این سبد می‌تواند 
به ارقامی در محدوده ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار طی پنج تا هفت ســال برسد؛ 
عدد دقیق، تابع لیســت پروژه‌ها و درصد پیشرفتشــان اســت. سوم. سبد 
توسعه و زنجیره ارزش؛ شــامل ایجاد ظرفیت‌های جدید در پایین‌دستی و 
میان‌دستی، واحدهای با ارزش افزوده بالاتر، و طرح‌هایی که خام‌فروشی را 
کاهش می‌دهند. در این سبد، با توجه به مقیاس پروژه‌ها و هدف‌گذاری‌ها، 
نیاز ســرمایه در افق هفت تا ۱۰ ســاله می‌تواند در بــازه »چند ده میلیارد 
دلار« قــرار گیرد«. بــرآورد کلی به همیــن »چند ده میلیارد دلار« اشــاره 
دارد؛ ایــن تخمین با تجربــه بین‌المللی نیز همخوان اســت، زیرا احداث 
واحدهای بزرگ با فناوری‌های روز و توسعه زنجیره‌های جدید معمولا به 

سرمایه‌های سنگین نیاز دارد«.
دبیر اتحادیه فرآورده‌های نفتی همچنین می‌گوید: »نکته‌ مهم این است که 
حتی اگر هدف کوتاه‌مدت صرفا »حفــظ ظرفیت فعلی و تکمیل طرح‌های 
نیمه‌تمام« باشــد، بدون تزریق ســرمایه‌ پایدار، ریســک افت ظرفیت عملی 
وجود دارد. بنابراین، پیشــنهاد می‌شــود یک برنامــه‌ میان‌مدت تا بلندمدت 
طراحی شــود: افق پنج‌ســاله )میان‌مــدت(: تمرکز بر تکمیــل پروژه‌های 
نیمه‌تمام اولویت‌دار، نوسازی تجهیزات کلیدی، اجرای پروژه‌های جمع‌آوری 
گازهای همراه برای تقویت خــوراک، و کاهش گلوگاه‌های عملیاتی. برآورد 

سرمایه: حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار، بسته به دامنه پروژه‌ها.
افق ۱۰ســاله )بلندمدت(: توســعه واحدهای جدید با ارزش افزوده بالاتر، 
گســترش صنایع پایین‌دســتی و بهبود پیوند با بازارهای صادراتی. برآورد 
سرمایه: مجموعا در مقیاس »چند ده میلیارد دلار« )به‌طور محافظه‌کارانه 

۳۰ تــا ۴۰ میلیارد دلار(، البته مشــروط به ثبات سیاســتی و دسترســی به 
ابزارهای مالی متنوع«.

حســینی در ادامه توضیح می‌دهد: »در ایــن چارچوب، راهبرد تأمین مالی 
باید چند منبع باشــد: بخشی از سود شــرکت‌ها با اصلاح سیاست تقسیم 
ســود و ایجاد مشوق نگهداشــت؛ بخشی از طریق بازار ســرمایه و اوراق 
پروژه؛ بخشــی از طریق مشــارکت با شــرکت‌های داخلی و منطقه‌ای؛ و 
هــر میزان ممکن از منابع صندوق توســعه ملی، به‌ویــژه برای طرح‌های 
زیرســاختی در خوراک و انرژی. همچنین قراردادهــای مبتنی بر عملکرد 
)Performance-based( و مکانیزم‌های بازپرداخت از محل جریان نقدی 
)Project Finance( می‌تواند ریســک‌های موجود بر ســر راه فعالیت‌های 

دولت را کاهش و جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد«.
او می‌گویــد: »یکی از مســیرهای عملی برای تقویت خــوراک، پروژه‌های 
جمع‌آوری گازهای همراه )فلر( اســت. طبــق برنامه هفتم و قراردادهای 
اخیــر، هدف‌گذاری جمع‌آوری روزانه ده‌ها میلیــون مترمکعب گاز همراه 
تا ۱۴۰۷ مطرح شــده اســت. کاهش فلرینگ علاوه بر آثار زیست‌محیطی، 
می‌تواند خوراک قابل‌ اتکا برای برخی زنجیره‌ها ایجاد کند؛ اتصال مستقیم 
به واحدهای پتروشــیمی یا واحدهای میانی )NGL( و ساخت واحدهای 
بازیابی، عملا بخشــی از نیاز خوراک را پوشــش می‌دهــد. این پیوند میان 
سیاست‌های محیط‌زیستی و توسعه صنعتی، به‌ویژه در شرایط محدودیت 
منابــع، اهمیــت دوچنــدان دارد و در مدل‌هــای مالی پروژه‌هــا نیز قابل 

انعکاس است«.
دبیر اتحادیــه فرآورده‌های نفتــی توضیح می‌دهد: »بایــد گفت که روند 
ســرمایه‌گذاری طی 11 ســال اخیر تحت تأثیر تحریم‌ها، محدودیت منابع، 
سیاست تقســیم سود و ابهام خوراک افت و خیز داشته است؛ با این حال، 
مجموع سرمایه‌گذاری تا ۱۴۰۱ به ۸۷.۱ میلیارد دلار رسیده و ظرفیت تولید 
به حدود ۹۰ میلیون تن نزدیک شده و با ورود چند واحد جدید می‌تواند به 
نزدیکی صد میلیون تن برســد. برای احیای سرمایه‌گذاری، بسته سیاستی-
مالــی چندبعدی لازم اســت: ثبــات و پیش‌بینی‌پذیری، اصلاح ســازوکار 
خوراک، تنوع ابزارهای تأمین مالی، بازنگری در تقســیم سود، اولویت‌بندی 
طرح‌ها و استفاده از فرصت‌های خوراکی مانند جمع‌آوری گازهای همراه. 
نیاز ســرمایه در افق میان‌مدت تا بلندمدت، »چند ده میلیارد دلار« اســت؛ 
با تقســیم کار روشن میان نگهداشت/نوسازی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام 
و توسعه زنجیره ارزش. تحقق این هدف، به برنامه‌ریزی دقیق، حکمرانی 
مالی شــفاف و مشارکت فعال بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌ای نیاز 

دارد«.
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به طور عمده طرح‌ها و پروژه‌های پتروشیمی ذاتا سرمایه‌بر، بلندمدت و دارای 
دوره ســاخت طولانی هستند. بنابراین اتکای سنتی به منابع بانکی، به‌ویژه در 
شــرایط محدودیت اعتباری و عدم تناسب سررســید تسهیلات بانکی با عمر 
اقتصادی پروژه‌ها، به‌تنهایی پاســخ‌گوی تمام نیازهای توسعه‌ای این صنعت 
نیســت. در این چارچوب، ابزارهای جدید تأمین مالی از جمله انتشــار اوراق 
بدهی اســامی )صکوک( ریالی و همچنین مدل عرضه شرکت‌های سهامی 
عام پروژه در بازار ســرمایه و انتشــار اوراق بدهی اسلامی )صکوک( ارزی در 
بازار پول، به‌عنوان روش‌هــای نوین تأمین مالی و مکمل تأمین مالی از منابع 
مالی داخلی، تأمین مالی از ســهامدار و تأمین مالی از بانک‌ها، امکان تجهیز 
منابع بلندمدت و گاهی در حجم‌های بیشتر از منابع سنتی ذکرشده را فراهم 

کرده‌اند.
صکوک به‌طور کلی اوراق بهاداری هستند که بر مبنای عقود اسلامی منتشر و 
جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف در دنیا محسوب می‌شوند. عمر استفاده 
از این روش در ایران نســبت بــه تأمین مالی از بازار پول زیاد نیســت و اوایل 
دهه 90 شمسی ریل‌گذاری مقرراتی استفاده از این ابزار توسط سازمان بورس 
انجام شد. درســت مانند تســهیلات بانکی، ماهیت این ابزار بدهی است اما 
وجه افتراق آن با تســهیلات بانکی در سررسید بلندمدت )عموما چهارساله( 
و حجم‌‎های بالاتر در هر بار تأمین مالی اســت که کاملا با نیازهای سرمایه‌‎ای 
و زمان‌‎بندی اجرای پروژه‌‎های پتروشــیمی همخوانی دارد. در سال جاری یک 
نوآوری نیز در این ابزار صورت‎ گرفت که بیش از پیش اســتفاده از این ابزار را 
برای پروژه‌ها جذاب کرد. با اســتفاده از ایــن نوآوری امکان درنظرگرفتن دوره 
تنفس در پرداخت کوپن )اقساط( اوراق فراهم شد. در پروژه‌‎های پتروشیمی، 

صکوک می‌‎تواند در تأمین مالی موارد زیر کاربرد داشته باشد:
• خرید تجهیزات و ماشین‌آلات فرایندی و هرگونه دارایی‌‎های ثابت مربوط به 

طرح‌‎های توسعه‌‎ای یا طرح‌‎های احداثی
• بازپرداخت صورت‌وضعیت‌‎ها و بدهی‌ها به پیمانکاران یا ســایر محل‌‎های 

مصرف در راستای تکمیل پروژه
در میان انواع صکوک، صکوک اجاره، مرابحه و ســفارش ســاخت )با توجه 
به اینکه مقررات آن در دســت اصلاح اســت( بیشــترین تناسب را با ماهیت 

پروژه‌های پتروشیمی دارند. البته به‌طورکلی اوراق مشارکت نیز در گذشته در 
تأمین مالی انواع پروژه‌‎ها کاربرد داشــت که به دلیل پیچیدگی‌‎های مقرراتی و 
اجرایی که در گذر زمان برای آن اتفاق افتاد، سال‌‎هاست استفاده از آن متوقف 

شده و توسط مشاوران عرضه به متقاضیان تأمین مالی پیشنهاد نمی‌‎شود.
نوآوری دیگری که در ابزارهای تأمین مالی طی دو ســال اخیر در کشور اتفاق 
افتاده، معرفــی اوراق مرابحه ارزی به‌عنوان یک ابــزار بدهی ارزی و یکی از 
ابزارهــای نوین تأمین مالی ارزی، در بازار پول و با اخذ مجوز انتشــار از بانک 
مرکزی جمهوری اسلامی ایران طراحی و عملیاتی شده و فرایندهای نظارتی 
و اجرایــی آن در تعامل با مرکز مبادله ارز و طلا انجام می‌گیرد. ســاختار این 
اوراق مبتنــی بر عقد مرابحه بوده و منابــع ارزی آن صرف خرید تجهیزات و 
ماشین‌آلات مورد نیاز پروژه‌‎ها از خارج کشور می‌شود و بازپرداخت اصل و سود 
نیز به همان ارز صــورت می‌گیرد. این ویژگی، اوراق مرابحه ارزی را به ابزاری 
کارآمد برای طرح‌های پتروشیمی تبدیل کرده است؛ زیرا پروژه‌های پتروشیمی 
از یک‌سو نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی قابل توجه در بخش تجهیزات و فناوری 
هستند و از ســوی دیگر، به دلیل صادرات‌محور بودن، دارای جریان درآمدی 
ارزی بوده و می‌توانند بازپرداخت اوراق را مدیریت کنند. در نتیجه، این ابزار در 
کنار فاینانس خارجی و تسهیلات ارزی حاکمیتی، نقش مکمل و بومی‌شده‌ای 

در شیوه‌های نوین تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی ایفا می‌کند.
شرکت سهامی عام‌ پروژه یکی از الگوهای نوین و ساختاریافته تأمین مالی است 
که ماهیتی مالکانه داشــته و به‌طور کامل بــا ابزارهای بدهی از جمله اوراق 
ارزی تفاوت دارد. در مدل شرکت سهامی عام پروژه، یک شرکت پروژه مستقل 
صرفا با هدف اتمام یک پروژه کلان انتفاعی اقدام به اخذ مجوز پذیره‌‎نویســی 
از هیئت پذیرش بورس یا فرابورس می‌‎کند و پس از پذیرش، ســهام جدید در 
قالب افزایش ســرمایه از محل ســلب حق تقدم در بازار بورس یا فرابورس 
پذیره‌‎نویسی و از این طریق منابع مالی به شرکت تزریق می‌‎شود. همان‌طور که 
ذکر شد تفاوت این روش با صکوک در آن است که تأمین‌کننده منابع مالی در 
این روش نقش قرض‌‎دهنده ندارد و با پذیره‌‎نویسی سهام در شرکت سهامدار و 
شریک می‌‎شود. امسال اولین شرکت پروژه پتروشیمی، یعنی شرکت پتروشیمی 
ارغوان‌گســتر ایلام، از این روش برای تأمین مالی خود استفاده کرد. شایان ذکر 

ایده‌ها و شیوه‌های نوین برای تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های پتروشیمی

مسیرهای تأمین مالی

سلمان خادم‌المله
مدیرعامل 

سرمایه‌گذاری 
مدبران اقتصاد
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اســت این ابزار برای تأمین مالی پروژه‌‎های دارای پیشرفت فیزیکی و مالی بالا 
کاربرد دارد و حجم انتشــار آن بســیار وابسته به شرایط عمومی رونق و رکود 

در بازار سهام است.

* تأمین مالی از طریق بازار سرمایه چه مزیت‌هایی نسبت به سایر  
روش‌های تأمین مالی پتروشیمی‌ها دارد؟

در ابتدا و پیش از ذکر مزایای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باید تأکید کرد که 
تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، اعم از انتشار اوراق بدهی )صکوک( یا عرضه 
سهام، به‌طور ماهوی نمی‌تواند جایگزین کامل روش‌های متعارف تأمین مالی 
پروژه‌های پتروشــیمی از جمله تســهیلات بانکی، فاینانس خارجی یا منابع 
داخلی شرکت‌ها و گروه‌‎ها باشد. منابعی که در بازار سرمایه تجهیز می‌شوند، 
عمدتا از محل پس‌اندازهای عمومی جامعه به طور مستقیم و غیرمستقیم )از 
کانال صندوق‌های ســرمایه‌‎گذاری( تأمین می‌شوند و به همین دلیل، سازمان 
بــورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر، بــا وضع محدودیت‌های حجمی 
و الزامات کنترلی، به‌دنبال صیانت از منافع عموم ســرمایه‌گذاران اســت. این 
موضوع به‌صورت طبیعی ظرفیت استفاده از بازار سرمایه را محدود می‌کند؛ 
به‌گونه‌ای که بر اســاس تجربه ســال‌های اخیر، مجموع انتشار اوراق بدهی 
ریالی برای همه ناشران در سال عموما در بازه ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قرار 
داشته و در حوزه شرکت‌های سهامی عام پروژه نیز معمولا امکان جذب چند 
هزار میلیارد تومان از طریق پذیره‌نویسی عمومی آن‎ هم برای شرکت‌‎هایی که 
در شرف تکمیل هستند، وجود دارد. ازاین‌رو، مراجعه یک طرح پتروشیمی به 
بازار ســرمایه به معنای تأمین تمامی منابع مالی مورد نیاز پروژه نیست، بلکه 

به مفهوم تکمیل و متنوع‌سازی سبد تأمین مالی است.
با این حال، بازار ســرمایه مزیت‌هایی دارد که آن را به یک گزینه جذاب مکمل 
تبدیل می‌کند. انتشار صکوک ریالی، امکان تجهیز منابع میان‌مدت و بلندمدت 
با سررسیدهای سازگارتر با دوره ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های پتروشیمی و 
در حجم‌‎هــای بالا در هر بار تأمین مالی را فراهــم کرده و در عین حال، بدون 
رقیق‌شدن مالکیت سهامداران، منابع مالی قابل قبولی را در اختیار شرکت‌ها 
قرار می‌دهد. در کنار آن، شــرکت ســهامی عام پروژه، به‌عنوان یک ابزار نسبتا 
جدید، امکان مشــارکت مستقیم ســرمایه‌گذاران در منافع اقتصادی پروژه را 
فراهم می‌سازد و تا حدی فشار بدهی را از ترازنامه شرکت‌ها کاهش می‌دهد. 
همچنین الزامات نظارتی بازار ســرمایه، شامل افشای مستمر پیشرفت پروژه، 
نظارت ناظر فنی و عدم امکان فروش سهام مؤسسین، موجب ایجاد انضباط 
اجرایی و مالی شــده و احتمال بروز انحرافات زمانــی و هزینه‌ای معنادار در 
پــروژه را به طــور قابل توجهی کاهــش می‌دهد، هرچند موفقیــت پروژه را 
به‌طور کامل تضمین نمی‌کند. استفاده از اوراق مرابحه ارزی در بازار پول نیز، 
بــرای پروژه‌های صادرات‌محور، می‌تواند عدم تطابق ارزی منابع و مصارف را 
کاهش دهد و امکان اســتفاده از وجوه ارزی غیرقابل استفاده در حساب‌های 
خارجی شــرکت‌ها را ضمن رعایت مقررات ارزی کشور، برای خرید این اوراق 
فراهم می‌‎آورد. درمجموع، این ابزارهای نوین نه مسیر جایگزین، بلکه بازویی 
مکمل و راهبــردی در کنار ســایر روش‌های تأمین مالی صنایع پتروشــیمی 

می‌شود. محسوب‌

* تحلیل و تبیین »روش‌های ترکیبی« در تأمین مالی به عنوان الگوی  
نوین در عصر حاضر

همان‌طور که بیان شد مدل‌های مختلفی از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه 
وجود دارد که برخی مبتنی بر بدهی و برخی مبتنی بر سرمایه هستند. بدیهی 
است با توجه به حجم تأمین مالی موردنیاز، مدت‌زمان باقیمانده تا بهره‌برداری، 
نوع مصارف پروژه و برنامه سهامداران درخصوص نسبت استفاده از سرمایه 
و بدهی، می‌بایســت به صورت ترکیبی از روش‌های مختلف باشــد. به طور 
معمول با توجه به زمان‌بر و سرمایه‌بربودن پروژه‌های پتروشیمی، معمولا در 
ابتدای عمر پروژه‌ها تا زمان خرید و سفارش‌گذاری تجهیزات )درصد پیشرفت 
حدودی 30 تا 40 درصد(، از منابع ســهامداران و تســهیلات بانکی اســتفاده 
می‌شــود. برای خرید تجهیزات می‌توان به صــورت ترکیبی از صکوک اجاره، 
صکوک مرابحه و تســهیلات بانکی استفاده کرد. معمولا روش‌های مبتنی بر 
ســرمایه مانند تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه در زمانی مناسب است 

که پروژه در پیشــرفت فیزیکی 70 تا 80 درصد بــوده و مدت‌زمان زیادی تا به 
بهره‌برداری رسیدن طرح باقی نمانده باشد.

* ارزیابی نتایج چند مرحله فروش اوراق و عرضه سهام پتروشیمی‌ها  
در بورس در سال جاری

در ســال جاری تــا تاریخ تهیه متن حاضر، در هر ســه نوع ابــزار تأمین مالی 
ذکرشــده تجربه‌‎های تأمین مالی موفقی در صنعت پتروشیمی وجود داشته 
اســت که به آمار آن پرداخته می‌‎شود. در حوزه تأمین مالی از طریق صکوک 
ریالی، گروه‌ها و شــرکت‌های پتروشیمی طی سال‌ جاری از این ابزار به‌صورت 
گســترده برای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای استفاده کرده‌اند. در این چارچوب، 
گروه پتروشیمی تابان فردا از محل انتشار صکوک اجاره موفق به تأمین 40 هزار 
میلیارد ریال برای تکمیل طــرح 50 هزار تنی EPDM پتروپالایش کنگان، 25 
هزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح واحد الفین و پلیمری پتروشیمی دهلران 
و 25 هــزار میلیارد ریال برای تکمیل طرح تولید PBAT در پتروشــیمی نخل 
آسماری شده است. علاوه بر این، این گروه با هدف تأمین مالی نیروگاه سیکل 
ترکیبــی 360 مگاواتی صبا دهلران نیز اقدام به انتشــار 25 هزار میلیارد ریال 
صکوک اجاره کرده اســت. همچنین، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
به‌منظــور تأمین منابع مالــی مورد نیاز برای تکمیل طــرح الفین و پلی‌الفین 
شــرکت پتروشیمی هرمز، انتشــار موفق 120 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره 
را در کارنامه خود ثبت کرده اســت. شرکت پتروشیمی آپادانا نیز برای تکمیل 
طرح تولید متانول اقدام به انتشــار 10 هزار میلیارد ریال اوراق اجاره نموده و 
شرکت پتروشــیمی ارغوان‌گستر ایلام با هدف تکمیل طرح پلی‌پروپیلن خود، 
10 هزار میلیارد ریال صکوک اجاره منتشــر کرد. درمجموع، تا تاریخ تهیه این 
گزارش، شــرکت‌ها و گروه‌های فعال در صنعت پتروشــیمی کشور موفق به 
تأمیــن حدود 255 هزار میلیارد ریــال منابع مالی از طریق ابزار صکوک ریالی 
شــده‌اند که بیانگر نقش پررنگ این ابزار در تکمیل و به‌ثمررساندن طرح‌های 

راهبردی صنعت پتروشیمی است.
در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی، از ابتدای سال 
جاری تا زمان تدوین این گزارش، شرکت‌های پتروشیمی کشور تجربه دو نمونه 
عملی و شاخص تأمین مالی از این ابزار را داشته‌اند. در این چارچوب، شرکت 
پتروشیمی بندر امام موفق به تأمین مالی 70 میلیون دلار از طریق انتشار اوراق 
مرابحه ارزی با هدف تأمین منابع مورد نیاز برای احداث مجتمع کلر آلکالی و 
تغییر فرایند تولید این واحد از فناوری مبتنی بر جیوه به فناوری ممبراین شــد. 
همچنین، شــرکت پتروشیمی نخل آســماری از محل انتشار 50 میلیون یورو 
اوراق مرابحه ارزی، منابع مالی لازم برای احداث واحد تولید PBAT و شرکت 
ســروش مهستان عسلویه برای طرح تولید اتیلن ســنگین 30 میلیون یورو و 
شرکت پتروشیمی نگین مهستان کنگان برای طرح اتیلن سنگین و سبک خطی 
30 میلیون یورو را تأمین کرد. این تجارب عملی، نشــان‌دهنده قابلیت اجرایی 
اوراق مرابحه ارزی در پاسخ‌گویی به نیازهای متنوع ارزی پروژه‌های توسعه‌ای 

و فناورمحور در صنعت پتروشیمی کشور است.
در حوزه به‌کارگیری الگوی شــرکت سهامی عام پروژه در صنعت پتروشیمی، 
شرکت پتروشــیمی ارغوان‌ گستر ایلام نمونه‌ای پیشــرو به‌ شمار می‌آید. این 
شــرکت به‌عنوان یکی از پروژه‌های زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری و توسعه 
صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس )پترول(، با هدف تکمیل و بهره‌برداری 
از طــرح تولید پلی‌پروپیلن با ظرفیت ســالانه حدود ۱۵۰ هــزار تن، در قالب 
شرکت سهامی عام پروژه مورد پذیرش هیئت پذیرش بورس قرار گرفت و پس 
از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال جاری از طریق پذیره‌نویسی 
سهام جدید به مبلغ دو هزار میلیارد ریال در بورس تهران، گام مؤثری در تأمین 
سرمایه مورد نیاز پروژه برداشته است. این پذیره‌نویسی علاوه بر تأمین بخشی 
از منابع مالی به‌صورت ســرمایه، عملا بستر مشارکت مستقیم سرمایه‌گذاران 
حقیقــی و حقوقی در مالکیــت و منافع اقتصادی پــروژه را فراهم کرده و با 
توسعه الزامات شــفافیت اطلاعاتی، حاکمیت شرکتی و نظارت مستمر بازار 
ســرمایه، به ارتقای انضباط اجرایی طرح و افزایش اعتماد به چشم‌انداز این 
پروژه در زنجیره ارزش پتروشیمی کشور کمک می‌کند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان 
آن را یکی از نخستین مصادیق عملیاتی‌‌شدن الگوی شرکت سهامی عام پروژه 

در صنعت پتروشیمی دانست.

 بازار سرمایه 
مزیت‌هایی دارد 

که آن را به یک 
گزینه جذاب مکمل 

تبدیل می‌کند. 
انتشار صکوک ریالی، 

امکان تجهیز منابع 
میان‌مدت و بلندمدت 

با سررسیدهای 
سازگارتر با دوره 

ساخت و بهره‌برداری 
پروژه‌های پتروشیمی 

و در حجم‌‎های بالا 
در هر بار تأمین مالی 

را فراهم کرده و در 
عین حال، بدون 

رقیق‌شدن مالکیت 
سهامداران، منابع 

مالی قابل قبولی را در 
اختیار شرکت‌ها قرار 

می‌دهد
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نوید خیرخواه: صنعت پتروشــیمی ایران در نگاه اول، روایتگر داســتان 
موفقیت اســت. ظرفیت‌ها بالا رفته، تعداد مجتمع‌ها زیاد شده و سهم 
این صنعت از صادرات غیرنفتی به‌گونه‌ای است که عملا بدون آن، تراز 
ارزی کشــور تصویر کاملا متفاوتی پیدا می‌کند. آمارها هم همین را تأیید 
می‌کنند: ده‌ها میلیون تن ظرفیت نصب‌شــده، میلیاردها دلار صادرات 
ســالانه و شــبکه‌ای از مجتمع‌ها که از عسلویه تا ماهشــهر و از لاوان 
تا شــمال‌غرب کشور گسترده شده‌اند. مســئله دقیقا از همین‌جا شروع 

می‌شــود؛ از جایی که بزرگی، به‌ اشــتباه معادل توانمندی فرض شــده 
است.

پرسش اصلی این نیست که پتروشیمی ایران چقدر تولید می‌کند، بلکه 
این اســت که این تولید بر چه پایه‌ای ایستاده و تا کجا دوام می‌آورد؟ در 
دو دهه گذشــته، رشد صنعت بیشــتر بر مزیتی استوار بوده که بیرون از 
خود صنعت قرار دارد؛ گاز ارزان، انرژی یارانه‌ای و دسترســی ترجیحی 
به خوراک. این مزیت، موتور اولیه توســعه بود، اما آرام‌آرام به عصایی 

مروری بر عمده‌ترین موانع صنعت پتروشیمی در ایران که مزیت سرمایه‌گذاری را سلب کرده است

مصائب پتروشیمی 
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تبدیل شــد که بدون آن، راه‌رفتن دشــوار است. مســئله امروز، نه نبود 
خوراک اســت و نه فقدان بازار. مســئله، شــکنندگی مدلی اســت که 

همه‌چیز را به قیمت انرژی گره زده است.
اگــر تولید را از ارزش‌افزوده جدا کنیم، تصویر متفاوت می‌شــود. بخش 
قابل‌توجهی از محصولات پتروشــیمی ایــران در پایین‌ترین حلقه‌های 
زنجیره ارزش باقی مانده‌اند؛ محصولاتی که حاشــیه سودشان به‌شدت 
تابع قیمت جهانی اســت و قدرت قیمت‌گــذاری ندارند. متانول، اوره و 
پلیمرهای عمومی، ســتون فقرات صادرات‌ هســتند، اما همین ســتون 
فقرات، در برابر نوســان بازار و تغییر راهبرد خریــداران، انعطاف کمی 
دارد. صنعتــی که عمده درآمدش از چند محصــول پایه می‌آید، بزرگ 

است، اما مقاوم نیست.
در پسِ این الگو، رابطه‌ای خاص بین دولت و صنعت شکل گرفته است. 
دولت، هم مالک منابع گاز اســت و هم تعیین‌کننده قیمت خوراک؛ هم 
سیاســت‌گذار است و هم در مواردی سهام‌دار. این ترکیب، به‌جای آنکه 

به سیاســت صنعتی منجر شود، اغلب به مدیریت کوتاه‌مدت تعادل‌ها 
ختم شده است: نگه‌داشــتن قیمت خوراک برای جلوگیری از اعتراض 
صنعت، کاهش مقطعی آن برای تحریک سرمایه‌گذاری، و تغییر دوباره 
در واکنش به کسری بودجه یا فشار اجتماعی. نتیجه، فضایی نااطمینان 

است که در آن تصمیم‌های بلندمدت سخت گرفته می‌شود.
بنگاه‌ها هم در این بازی نقش خودشان را ایفا کرده‌اند. وقتی سودآوری 
بیشتر از مســیر دسترسی به خوراک ارزان و تســهیلات ترجیحی تأمین 
می‌شــود، انگیزه‌ای جــدی برای ســرمایه‌گذاری ســنگین در تحقیق و 
توســعه، تنوع محصول یا فناوری‌های پرریسک باقی نمی‌ماند. بسیاری 
از پروژه‌ها به‌جای آنکه پاسخ به تقاضای آینده باشند، تکرار نسخه‌های 
قبلی‌انــد؛ با این تفاوت که هزینه ســرمایه‌گذاری بالاتر رفته و شــرایط 

محیطی دشوارتر شده است.
از بیرون، صنعت پتروشــیمی ایران شــلوغ و فعال به‌نظر می‌رسد، اما 
از درون، نشــانه‌های فرســودگی تدریجی دیده می‌شود. حاشیه سودها 
نوســانی‌ هســتند، پروژه‌ها با تأخیر به بهره‌برداری می‌رسند و هر شوک 
بیرونی از تحریــم گرفته تا افت قیمت جهانی، اثــری بزرگ‌تر از انتظار 
می‌گذارد. این همان تضاد اصلی اســت؛ صنعتی که از نظر حجم بزرگ 

شده، اما از نظر سازگاری با محیط جدید عقب مانده است.
این نقطه‌ای اســت که مســئله دیگر صرفا اقتصادی نیســت؛ سیاسی 
نیز هســت. ادامه چنین مدلی، دولت را بــه حفظ مزیت‌های مصنوعی 
وابســته می‌کند و صنعت را به تداوم همان مزیت‌ها عادت می‌دهد. در 
این میان، هر اصلاحی چه در قیمت خوراک، چه در سیاســت ارزی، چه 
در نظام مالی به‌سرعت به مناقشــه تبدیل می‌شود. نه دولت می‌تواند 
به‌راحتــی امتیازها را پــس بگیرد و نه صنعت آماده اســت بدون آنها 

رقابت کند.
از ایــن منظــر، پرســش اصلــی آینــده پتروشــیمی ایران ســاده ولی 
ناراحت‌کننده اســت؛ اینکه آیا این صنعــت می‌تواند بدون تکیه دائمی 
بر انرژی ارزان، خودش بایســتد؟ اگر پاسخ روشن نباشد، باقی مسائل از 
تأمین مالی گرفته تا صادرات و فناوری همه در ســایه همین تردید معنا 

پیدا می‌کنند.

* ‌جایی که رشد متوقف می‌شود 
اگر بپذیریم مسئله اصلی پتروشیمی ایران در مدل رشد آن است، اولین 
جایــی که این مدل به مشــکل می‌خورد، پول و تجهیز اســت. صنعتی 
که بزرگ شــده، برای ادامه حیات نیاز به سرمایه‌گذاری مستمر، فناوری 
به‌روز و دسترســی پایدار به تجهیزات دارد. امــا در عمل، زنجیره تأمین 
مالی پتروشــیمی ایران سال‌هاســت تحت فشــاری دائمی کار می‌کند؛ 
فشاری که تحریم‌ها آن را تشدید کرده‌اند، اما ریشه‌هایش پیش از تحریم 

هم وجود داشته است.
در ادبیات رســمی، معمولا تأمین مالی پروژه‌های پتروشــیمی با اتکا به 
منابع داخلی روایت می‌شــود؛ صندوق توســعه ملی، بانک‌ها و آورده 
شــرکت‌ها. اما همین گزاره، وقتی دقیق‌تر نگاه شــود، به مسئله تبدیل 
می‌شــود. منابع صندوق توســعه ملی محدود و پررقیب‌اند، بانک‌ها با 
ناترازی دســت‌به‌گریبان‌اند و شــرکت‌ها هم اغلــب درگیر حفظ جریان 
نقدی‌ هســتند نه انباشــت ســرمایه برای توســعه بلندمــدت. نتیجه 
این ترکیب، پروژه‌هایی اســت که یا دیر شــروع می‌شــوند، یا نیمه‌تمام 
می‌مانند، یا با فناوری‌ به بهره‌برداری می‌رسند که از همان ابتدا عقب‌تر 

از استاندارد جهانی است.
در چنین شــرایطی، هزینه ســرمایه بالا می‌رود؛ نه الزاما در عدد اسمی 
نرخ ســود، بلکه در ریســک پنهان. پروژه‌ای که قرار بود چهارســاله به 
بهره‌برداری برسد، شش یا هفت سال طول می‌کشد. برآورد ارزی اولیه 
تغییر می‌کند، نرخ ارز عوض می‌شود و بازار هدف هم دیگر همان بازار 
سابق نیست. این فاصله زمانی، یکی از مهم‌ترین دشمنان رقابت‌پذیری 

است، اما در نظام تصمیم‌گیری کمتر دیده می‌شود.
مشکل فقط پول نیست. حتی وقتی منابع مالی تا حدی فراهم می‌شود، 
تجهیزات و فناوری گلوگاه بعدی‌ هستند. واردات کمپرسورها، توربین‌ها، 
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سیســتم‌های کنترل پیشرفته و کاتالیســت‌های خاص، در بهترین حالت 
با واســطه و هزینه بالا انجام می‌شود و در بدترین حالت، اساسا ممکن 
نیســت. جایگزین‌های داخلــی، در برخی حوزه‌ها پیشــرفت کرده‌اند، 
اما هنوز در بســیاری از اجــزا، عمق و پایداری ندارند. این بومی‌ســازی 
ناهمگون، به‌جای آنکه ریســک را صفر کند، گاهی فقط نوع ریســک را 

عوض می‌کند؛ از ریسک تحریم به ریسک کیفیت و دوام.
همین‌جا، یــک نکته کمتر گفته‌شــده اهمیت پیدا می‌کند. فرســودگی 
تجهیــزات و عدم دسترســی پایدار به قطعات یدکــی، تأثیرش را نه در 
آمار ظرفیت اســمی، بلکه در بهره‌برداری واقعی می‌گذارد. توقف‌های 
ناخواســته، کاهش ضریب دسترسی و مصرف انرژی بالاتر از استاندارد 
جهانی، هزینه‌هایی هســتند که آرام و بی‌سروصدا انباشته می‌شوند. در 

ترازنامه شاید دیده نشوند، اما در رقابت جهانی تعیین‌کننده‌ هستند.
در این میان، سیاســت‌گذار اغلب نقش واکنشی داشته است. بسته‌های 
حمایتی مقطعی، تســهیل کوتاه‌مــدت واردات یا وعده خطوط اعتباری 
خاص، بیشــتر شبیه مُسکن‌ هســتند تا درمان. ایده‌هایی مانند ابزارهای 
نویــن تأمین مالی پروژه‌محور، یا ایجاد نهاد مالی تخصصی برای صنایع 
انرژی، سال‌هاست مطرح می‌شوند، اما در ساختار فعلی تصمیم‌گیری، 

یا اولویت نمی‌گیرند یا در پیچ مقررات متوقف می‌شوند.
هم‌زمان، یک تصور خطرناک در حال جاافتادن اســت: اینکه با مدیریت 
تحریم می‌توان مســئله پول و تجهیــز را به‌طور دائم دور زد. این تصور، 

هزینه فرصت بزرگی دارد، 
چــون تا زمانی که صنعت به راه‌حل‌های موقــت عادت کند، انگیزه‌ای 
برای تغییر معماری مالی، تجمیع پروژه‌ها، شفاف‌سازی ریسک و جذب 
ســرمایه‌های بلندمدت شــکل نمی‌گیرد. صنعــت در وضعیت تعلیق 

می‌ماند؛ نه فرو می‌ریزد، نه جهش می‌کند.
در ســال‌های اخیر، اســتفاده از ابزارهای دیجیتــال و هوش مصنوعی 
برای بهینه‌ســازی نگهداشت، پیش‌بینی خرابی‌ها و کاهش توقف تولید 
مطرح شده اســت. این ابزارها می‌توانند بخشی از فشار را کم کنند، اما 

جایگزین سرمایه‌گذاری ســاختاری نمی‌شــوند. بدون داده‌های دقیق، 
بدون استانداردسازی تجهیزات و بدون ارتباط با زنجیره جهانی فناوری، 

این ابزارها هم به پروژه‌های جزیره‌ای تبدیل می‌شوند.
آنچــه در گلــوگاه پول و تجهیز دیده می‌شــود، یک الگوی آشناســت؛ 
صنعتی که می‌خواهد توسعه پیدا کند، اما با ابزارهای بقا اداره می‌شود. 
این تضاد، اگر حل نشود، مســتقیما به عرصه صادرات منتقل می‌شود؛ 
جایی که ضعف مالی و فناورانه، خودش را به‌صورت تخفیف، وابستگی 

و کاهش قدرت چانه‌زنی نشان می‌دهد.

* صادراتی که وزنش روی یک پا افتاده است 
مســئله صادرات پتروشیمی ایران، در ظاهر ساده است؛ محصول تولید 
شــده و راهی بازارهای خارجی می‌شــود. اما زیر این سادگی، یک عدم‌ 
تعادل مزمن پنهان مانده اســت؛ عدم‌ تعادلی که به‌تدریج قدرت مانور 
صنعت را کاهش داده و آن را در برابر تصمیم‌های بیرونی آســیب‌پذیر 
کرده اســت. حجم صادرات بالاست، اما جهت آن محدود. درآمد ارزی 

قابل‌ توجه است، اما پایه آن باریک.
در ســال‌های اخیر، بیش از ۶۰ درصد صادرات پتروشــیمی ایران به‌صورت 
مســتقیم یا از مسیر واسطه‌ها، به بازار چین ســرازیر شده است. این تمرکز، 
الزامــا نتیجه یک انتخاب راهبردی نبوده، بلکه بیشــتر حاصل بسته‌شــدن 
مســیرهای دیگر بوده اســت. تحریــم، ریســک نقل‌وانتقال پــول، بیمه و 
حمل‌ونقل را در بســیاری از بازارها بالا برده و چین به‌عنوان خریدار بزرگ، 
ریسک‌پذیر و نقدشــونده، به گزینه غالب تبدیل شده است. مشکل از جایی 
شروع می‌شود که این گزینه موقت به ستون اصلی صادرات تبدیل می‌شود.
تمرکز بر یــک بازار، آن هم برای محصولاتی کــه عمدتا پایه‌اند، قدرت 
چانه‌زنــی را به‌شــدت کاهش می‌دهــد. تخفیف‌های قیمتی، شــروط 
پرداخت ســخت‌تر و ایفای نقش پررنگ واسطه‌ها، هزینه‌هایی هستند 
که در آمار رسمی صادرات دیده نمی‌شوند، اما در سود خالص بنگاه‌ها 
اثر مســتقیم دارند. در عمل، بخشی از مزیت انرژی ارزان، پیش از آنکه 
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به صنعت برسد، در مسیر صادرات تخلیه می‌شود.
ریســک اصلی اما فراتر از قیمت اســت. چین طی ســال‌های گذشــته 
به‌طور جدی در حال ســرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های داخلی تولید مواد 
پایه بوده اســت؛ از متانول و الفین‌ها گرفته تا زنجیره‌های پایین‌دســتی. 
راهبرد این کشــور روشــن اســت: کاهش وابســتگی بــه واردات مواد 
اولیــه و افزایش ارزش‌افزوده داخلی. در چنین ســناریویی، ایران از یک 
تأمین‌کننده ضروری به یک فروشــنده قابل‌ جایگزین تبدیل می‌شود. این 

تغییر جایگاه، تدریجی است، اما اثرش ناگهانی ظاهر می‌شود.
در همین حــال، بازارهای جایگزین یا به‌درســتی توســعه نیافته‌اند، یا 
اساســا رها شده‌اند. جنوب و جنوب‌ شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، 
در اسناد و ســخنرانی‌ها حضور دارند، اما در عمل، شبکه فروش پایدار، 
دفاتر تجاری مؤثر و برند قابل‌ شناسایی ندارند. صادرات بیشتر به شکل 
معامله موردی انجام می‌شود، نه حضور مستمر در بازار. تفاوت این دو، 

در بلندمدت تعیین‌کننده است.
یک ضعف ســاختاری دیگــر هم وجود دارد؛ نبود برنــد واحد و روایت 
تجاری منســجم. محصولات پتروشــیمی ایران، اغلب به نام واســطه 

فروخته می‌شوند. 
حتی زمانی که کیفیت رقابتی اســت، شناخته‌شدن محصول به‌ عنوان 
ایران به‌ندرت اتفاق می‌افتد. این گمنامی، شاید در کوتاه‌مدت کمک کند 
تا فشــار تحریم کمتر حس شــود، اما در بلندمدت، امکان تثبیت بازار و 

افزایش قدرت قیمت‌گذاری را از بین می‌برد.
از ســوی دیگر، ترکیب صادراتی هم مسئله‌ســاز اســت. ســهم بالای 
محصولات پایه، یعنی وابســتگی درآمد به نوسان‌های تند بازار جهانی. 
هــر افت قیمت متانول یا اوره، مســتقیما در تراز تجاری ایران منعکس 
می‌شــود. برخلاف صنایع دارای ســبد متنوع محصولات خاص، اینجا 
امکان جبران وجود ندارد. تنوع مقصــد، وقتی با تنوع محصول همراه 

نباشد، تنها بخشی از ریسک را کم می‌کند.
در چنین فضایی، سیاســت‌گذاری صادراتی بیش از آنکه فعال باشــد، 
واکنشی اســت. تصمیم‌ها اغلب پس از وقوع شوک‌ها گرفته می‌شوند؛ 
وقتی قیمت افت می‌کند، وقتی یک بازار محدود می‌شود، یا وقتی فشار 
ارزی بــالا می‌رود. ابزارهــای تحلیلی از رصد لحظه‌ای بــازار گرفته تا 
پیش‌بینــی تقاضای منطقه‌ای یا وجود ندارند یا به تصمیم نهایی وصل 
نیســتند. این گسست، باعث می‌شــود صادرات به‌جای آنکه نتیجه یک 

راهبرد باشد، تبدیل به واکنش روزمره شود.
ســامانه‌های تحلیلی می‌توانند در این نقطه نقش مهمی داشته باشند؛ 
از شبیه‌ســازی ســناریوهای تقاضا تا بهینه‌سازی مســیرهای فروش و 
کاهش وابســتگی به واســطه‌ها. اما همان‌طور که در بخش‌های قبل 
دیده شد، ابزار بدون استراتژی، فقط سرعت حرکت در مسیر غلط را بالا 
می‌برد. اگر تنوع بازار، برندینگ و دیپلماســی تجاری جدی گرفته نشود، 

فناوری هم معجزه نمی‌کند.
در نهایت، صادرات پتروشــیمی ایران امروز بیش از آنکه نشــانه قدرت 
باشد، آینه شکنندگی‌هاســت. صنعتی که بخش مهمی از درآمد ارزی 
کشــور را تأمین می‌کند، اما اگر همان مســیر فعلی ادامــه پیدا کند، هر 
تغییر در راهبرد خریــدار اصلی‌اش می‌تواند معادله را به‌ هم بزند. این 
نقطه، جایی است که مســئله صادرات، مستقیم به مسئله فناوری گره 
می‌خورد؛ به این پرســش که آیا صنعت می‌تواند از فروش حجم بالا به 

تولید ارزش بالاتر حرکت کند یا نه.

* ‌صنعتی که در بالادست گیر کرده است 
در تمام سال‌هایی که از مزیت پتروشیمی ایران صحبت شده، یک مؤلفه 
تقریبا ثابت بوده است: دسترسی به خوراک ارزان. گاز، ستون اصلی این 
مزیت بوده و همچنان هســت. اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این 
مزیت، نه به اهرم توســعه، بلکه به جایگزین استراتژی تبدیل می‌شود. 
صنعتی که بر پایه خوراک ارزان بنا شده، اگر نتواند از آن عبور کند، ناگزیر 

در همان نقطه متوقف می‌ماند.
ترکیب تولید پتروشــیمی ایران گویای همین توقف است. متانول، اوره، 

آمونیاک و پلی‌اتیلن‌های عمومی، ســهم اصلی ســبد تولید را تشــکیل 
می‌دهند؛ محصولاتی در ابتدای زنجیره ارزش، با حاشــیه سود ناپایدار 
و رقابت فشــرده جهانی. ایــن انتخاب، صرفا فنی نیســت؛ بازتاب یک 
ســازوکار تصمیم‌گیری است که ریســک کوتاه‌مدت را جدی می‌گیرد و 

افق بلندمدت را به تعویق می‌اندازد.
جهان پتروشیمی، در همین سال‌ها مسیر دیگری رفته است. سهم مواد 
شیمیایی خاص، پلیمرهای مهندسی، افزودنی‌ها و محصولات پیشرفته 
بــا کاربردهای صنعتی و پزشــکی، رو به افزایش گذاشــته اســت. این 
محصولات، نه صرفا به خوراک، بلکه به دانش فنی، مالکیت فناوری و 
ارتباط نزدیک با مصرف‌کننده نهایی وابسته‌اند. درست در همین نقطه، 

فاصله ایران با رقبا معنی‌دارتر می‌شود.
شکاف فناورانه، فقط به نداشــتن لایسنس یا کاتالیست محدود نیست. 
مســئله عمیق‌تر اســت: ضعف در طراحی محصول، ناتوانی در پاسخ 
ســریع به نیاز بازار و فقدان زیست‌بوم نوآوری متصل به صنعت. بخش 
قابل‌ توجهی از واحدهای پتروشــیمی، اساســا برای تولیــد پایدار یک 
محصول مشــخص طراحی شــده‌اند، نه برای تطبیق مســتمر با تغییر 
تقاضا. این سخت‌بودن تغییر، همان چیزی است که گذار به محصولات 

پیچیده‌تر را پرهزینه و زمان‌بر می‌کند.
در این میــان، دوباره نقش دولت پررنگ می‌شــود؛ نــه فقط به‌عنوان 
تنظیم‌گــر، بلکه به‌عنوان مالــک و تخصیص‌دهنده خوراک. سیاســت 
قیمت‌گــذاری گاز، هم‌زمــان دو پیام متناقض در خود دارد: از یک‌ســو 
صنعت را به بقا تشــویق می‌کند، و از ســوی دیگر انگیزه برای جهش 
فناورانه را تضعیف می‌کند. وقتی ســودآوری حداقلی از محل خوراک 
ارزان تضمین شــده باشد، سرمایه‌گذاری پرریســک در فناوری پیشرفته، 

اولویت پیدا نمی‌کند.
چالش دیگری که کمتر به آن پرداخته می‌شــود، فشار منابع است. گاز، 
آب و زیرساخت، بی‌نهایت نیستند. توسعه پیوسته واحدهای بالادستی، 
مصــرف گاز را بالا می‌برد، آب را در مناطق خشــک می‌بلعد و رقابت با 
ســایر بخش‌ها از نیــروگاه گرفته تا فولاد را تشــدید می‌کند. این رقابت 
پنهان، در ســال‌های کمبود انرژی خودش را به‌ صورت قطع خوراک و 
افت تولید نشان می‌دهد؛ هزینه‌ای که مســتقیم به زنجیره پایین‌دست 

منتقل می‌شود.
در چنین فضایی، مفهوم توســعه فناوری بومی اغلب به شعار نزدیک 
می‌شود. توسعه واقعی فناوری، نیاز به پیوند بین دانشگاه، شرکت‌های 
دانش‌بنیــان و بنگاه‌هــای بــزرگ دارد؛ پیوندی که در ســاختار فعلی، 
پراکنده و ناپایدار اســت. دیپلماســی فناورانه با کشورهای منطقه‌ای و 
آســیایی می‌تواند بخشی از شکاف را پر کند، اما بدون تعریف پروژه‌های 
مشــترک و انتقال دانــش واقعی، این همکاری‌ها هــم به خرید تجهیز 

تقلیل پیدا می‌کند.
هوش مصنوعی و ابزارهای پیشــرفته طراحــی مواد، امکان کوتاه‌کردن 
مسیر را فراهم کرده‌اند؛ از شبیه‌سازی فرمولاسیون گرفته تا بهینه‌سازی 
فراینــد تولید. اما باز هم مســئله به نقطه اول برمی‌گــردد: آیا صنعت 
آماده تغییر نقش خود اســت؟ از مصرف‌کننده فنــاوری به تولیدکننده 

آن؟ از فروشنده حجم، به عرضه‌کننده راه‌حل؟
آنچــه از کنار هم گذاشــتن این چهــار بخش دیده می‌شــود، تصویری 
دوگانه است. پتروشیمی ایران صنعتی بزرگ، اثرگذار و درآمدزاست، اما 
مدل تداوم آن شکننده اســت. گلوگاه‌های مالی و تجهیزاتی، وابستگی 
صادراتــی و تمرکــز فناورانه بر ابتــدای زنجیره، همگی به یک ریشــه 

مشترک اشاره می‌کنند؛ تعلیق بین بقا و تحول.
ایــن صنعت همچنــان می‌تواند با اتکا بــه خــوراک ارزان و بازارهای 

محدود به مسیر فعلی ادامه دهد.
 اما هرچه زمــان می‌گذرد، هزینه نرفتن به ســمت ارزش‌ افزوده بالاتر 
بیشتر می‌شود؛ نه به‌صورت یک بحران ناگهانی، بلکه به‌ شکل فرسایش 
آرام توان رقابت. شاید مسئله اصلی دیگر این نباشد که پتروشیمی ایران 
چقدر بزرگ اســت؛ بلکه این باشــد که چند ســال دیگر می‌تواند بزرگ 

بماند، بدون آنکه واقعا قوی شود.

شکاف فناورانه، فقط 
به نداشتن لایسنس 
یا کاتالیست محدود 

نیست. مسئله 
عمیق‌تر است: ضعف 

در طراحی محصول، 
ناتوانی در پاسخ سریع 

به نیاز بازار و فقدان 
زیست‌بوم نوآوری 
متصل به صنعت. 

بخش قابل‌ توجهی از 
واحدهای پتروشیمی، 

اساسا برای تولید 
پایدار یک محصول 

مشخص طراحی 
شده‌اند، نه برای 

تطبیق مستمر با تغییر 
تقاضا
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ســرمایه‌گذاری در صنایع پتروشــیمی ایران در یک دهه قبل مدام ریزشی 
بوده است. منصور معظمی، کارشــناس پتروشیمی، درمورد موانع اصلی 
ســرمایه‌گذاری در صنعــت پتروشــیمی ایــران توضیح می‌دهد: »مســیر 
ســرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران با سه مانع روبه‌رو است؛ اولین 
مانع سرمایه است. در سال‌های اخیر به علت تشدید تنش‌های بین‌المللی 
امکان تأمین منابع از خارج از کشــور برای ما امکان‌پذیر نبوده و عملا بعد 
از وضع قانون داماتو توســط آمریکایی‌ها و تحریم‌های ناشی از آن، اساسا 
ســرمایه‌گذاری و هیچ‌گونه تأمین منبــع مالی برای ایران میســر نبود، اما 
اروپایی‌ها این مسیر را کامل نبســتند، به ویژه در دولت محمد خاتمی یک 
فرصت طلایی ایجاد شــد؛ بــرای اینکه به دلیل راه‌آمــدن اروپایی‌ها با ما، 
فرصت ســرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی در کشــور فراهم شد. بنابراین 
در حال حاضر چون امکان دسترســی به منابع خارجی وجود ندارد، عملا 

اینکه بشود یک کار جدی را توسعه داد، امکان‌پذیر نیست«.
او مانــع دوم را این‌گونه تشــریح می‌کند: »مانع دوم تکنولوژی اســت. ما 
یکســری تکنولوژی‌هایــی داریم که عمدتــا به تولید محصــولات اولیه یا 
محصــولات پایه برمی‌گردد؛ اینها محصولاتی هســتند کــه قیمت بالایی 
ندارند. پتروشیمی یک زنجیره اســت که شما هرچه در این زنجیره جلوتر 
بروید، ارزش افزوده بیشتر و به تبع آن منابع بیشتری عاید صاحبان صنعت 

می‌شود«.

ایــن کارشــناس صنعــت پتروشــیمی می‌افزایــد: »امکان دسترســی به 
تکنولوژی‌های نو برای ما وجود ندارد. البته این را من اضافه کنم که تقریبا 
بعد از منع فروش تکنولوژی به ایران، امکان دسترســی به تکنولوژی‌های 
جدید هــم برای ما امکان‌پذیر نبود و این موضــوع برای رقبای ما فرصتی 
فراهم ســاخت تا بتوانند با استفاده از منابع و تکنولوژی تولیداتشان را بالا 

ببرند و درآمد بالایی به دست آورند«.
معظمی ســومین مانع ســرمایه‌گذاری در صنعت پتروشــیمی را مدیریت 
می‌دانــد و می‌گویــد: »نقش مدیریت به نســبت آن دو مانــع دیگر یعنی 
ســرمایه و تکنولوژی کم‌رنگ‌تر است، اما حقیقت امر این است که بالاخره 
با شــرایطی که برای مدیران فراهم شــده، با نبود ثبــات مدیریت، با ایجاد 
شــرایطی که هر روز مدیران را مورد ســؤال قرار می‌دهنــد، با وجود عدم 
تدوین و ابلاغ استراتژی‌های مشخص از طرف مجامع عمومی شرکت‌ها و 

تغییر سریع مدیران، ما در این حوزه صدمات بسیاری دیده‌ایم«.
او همچنین می‌افزاید: »اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده به دلیل حضور 
بسیار پررنگ و در بعضی اوقات نامناسب و غیرضرور، قدرت ریسک‌پذیری 
و شــجاعت تصمیم‌گیری از مدیران سلب شده است. به نظر من این قابل 
توجه اســت. بالاخره از ســوی دســتگاه‌های نظارتی امنیتی باید فضایی 
فراهم شــود که مدیران احساس آرامش کنند. گاهی اوقات گفته می‌شود 
این مدیرانی که مثلا فاسد نیســتند و مشکل ندارند، نمی‌ترسند. این حرف 

 منصور معظمی، معاون اسبق وزارت نفت
 از دلایل ریزش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران می‌گوید

سقوط سرمایه 
موضوعاتی  جمله  از  مدیریتی  بی‌ثباتی  و  تکنولوژیک  عقب‌ماندگی  سرمایه،  کمبود  تحریم‌ها،  صحاف:  شهریار 
باسابقه‌ای  کارشناس  معظمی،  منصور  است.  کرده  روبه‌رو  ابهام  با  را  ایران  پتروشیمی  صنعت  آینده  که  است 
از ریشه‌های افت سرمایه‌گذاری، مشکلات  که سال‌هاست در این صنعت فعالیت دارد، در گفت‌وگویی صریح 
رفع  که  است  معتقد  او  می‌گوید.  فعلی  وضعیت  از  برون‌رفت  راه‌های  و  سرمایه‌گذاران  بی‌اعتمادی  مدیران، 
بر دیپلماسی و تحقیق‌وتوسعه هم  اما اعتمادسازی در داخل، تمرکز  تحریم‌ها اگرچه کلید اصلی توسعه است، 

می‌تواند چراغ این صنعت را دوباره روشن کند.
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درستی است، بله اگر کسی به قول معروف ریگی به کفشش نباشد، حتما 
نمی‌ترســد، اما سری که درد نمی‌کند، دســتمال نمی‌بندند. بالاخره امروز 
مدیران کشــور می‌بینند که سرنوشت مدیران قبلی چه بوده است، بنابراین 
احتیاط می‌کنند. این احتیاط در شــرایط امروز اقتصادی ما و شرایط فعلی 
بین‌المللی بسیار نامناسب است. امیدوارم که این شرایط اصلاح شود و به 
مدیران اعتماد کنیم و شــرایطی را برای آنها فراهم کنیم تا بتوانند با قدرت 

و سلامت و تعهد هرچه بیشتر کار خود را انجام دهند«.
منصــور معظمــی درمــورد میــزان تأثیر این ســه مانــع در روند کاهش 
سرمایه‌گذاری می‌گوید:‌ »موارد گفته‌شده، دلایل روند کاهش سرمایه‌گذاری 
در پتروشــیمی‌های کشــور در دو دهه به صورت عــام و به صورت خاص 
یک دهه اخیر اســت؛ اما ما نمی‌توانیم از موضوع تحریم‌ها و آثار و تبعات 
تحریم‌ها در صنعت پتروشــیمی بگذریم. من عــرض کردم که بالاخره در 
تحریم‌ها تکنولــوژی و منابع مالی را ممنوع کردنــد، الان هم دیگر تقریبا 

صفر است. خب چه تحریمی بیشتر از این؟ چه تأثیری بیشتر از این؟«
او در ادامه این نکته را می‌افزاید: »این موارد به این معنا نیست که ما دیگر 
هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم، می‌شود کارهایی کرد، اما آن انتظار و سرعتی 
که مدنظر است، امکان‌پذیر نیســت. امیدوارم حاکمیت با تدابیر عاقلانه و 
شجاعانه و تصمیم‌های درستی که بر اساس منافع ملی است، شرایط را به 
گونه‌ای رقم بزند که این تحریم‌ها برداشــته شوند. شرایط باید طوری شود 
که برخی از قدرت‌هــا در صحنه بین‌المللی از این تخاصم احمقانه‌ای که 

با ما ایجاد کردند، دست بردارند. به طور قطع و یقین این شدنی است«.
معظمی درمورد مســئله خوراک پتروشیمی‌ها در فصل زمستان می‌گوید: 
»الان که ما وارد فصل ســرما و زمســتان شــدیم، شــاهد کاهش خوراک 
مجتمع‌هــای پتروشــیمی و احتمالا قطــع بعضی از آنها خواهیم شــد. 
خب طبیعی اســت که این بلافاصله روی تولید محصولات پتروشــیمی و 
بالطبع کاهش درآمد آنها اثر می‌گذارد، ولی واقع امر این است که خوراک 
تنها لازمه توســعه صنعت پتروشیمی نیست. بســیاری از کشورها هستند 
که خوراک ندارند، ولی صنعت پتروشیمی‌شــان توســعه پیدا کرده است. 
خوراک قابل دسترسی از ســایر منابع است. در ایران هم اگر منابع مالی و 
تکنولوژی باشــد، امکان افزایش خوراک وجــود دارد؛ یکی از منابع همین 
گازهای فلر اســت. این گازها چیزی حــدود ۴۰-۴۵میلیون مترمکعب گاز 
است که اگر بتوانیم به ســمت زیروفلرینگ )به صفر رسیدن گازهای فلر( 
برســیم، یعنی خلاصه به مشعل صفر برســیم، حجم قابل توجهی گاز به 
دست می‌آوریم. یا همین میعانات گازی؛ اگر فشارافزایی کنیم و تزریق‌ها را 
انجام دهیم، امکان دسترسی به میعانات و همین‌طور گاز را داریم. این در 
بخش داخلی است، در بخش خارجی هم از طریق صادرات این امر میسر 
اســت. بنابراین از نظر من خوراک، مانع اصلی توسعه صنعتی پتروشیمی 
نیســت. خوراک را می‌توانیم به دست آوریم، به شرط اینکه شرایط تسهیل 
شــود و به گونه‌ای باشد که مجتمع‌های پتروشــمی بتوانند بخرند، منتقل 

کنند و به نرخ بین‌المللی تولید کرده و بفروشند«.

* ‌ نقدینگی و فرصت طلایی سرمایه‌گذاری در پتروشیمی 
این کارشــناس صنعت پتروشــیمی در مــورد نقدینگی موجود در کشــور و 
پتانسیل آن برای ســرمایه‌گذاری خاطرنشان می‌کند: »ما یک حجم بسیار زیاد 
نقدینگــی داریم، چیزی حــدود ۱۳هزار میلیارد که این را من محاســبه کردم 
اگر با نــرخ امروز نگاه کنیم، برای مثال حدودا ۸۰ میلیارد دلار می‌شــود. این 
نقدینگی عبارت اســت از پول و شبه‌پول که بالاخره دست دولت نیست و به 
صورت سیال است که علی‌القاعده در اختیار بخش خصوصی یا خصولتی‌ها 
قرار دارد. خب اگر این حجم پول وارد تولید و ســرمایه‌گذاری شــود، تأثیرات 

عظیمی می‌تواند داشته باشد«.
او در پاســخ به این پرســش که چــرا این پول‌هــا نمی‌آید و چرا بخشــی از 
سرمایه‌گذاران ما منابعشان را خارج می‌کنند، پاسخ می‌دهد: »باید شرایطی را 
فراهم کرد که بخش خصوصی احساس امنیت کند، بخش خصوصی نگران 
نباشد. باید از ســرمایه حضانت کرد، به سرمایه‌گذار احترام گذاشت و شرایط 
و ثبات داخلی و حتی ثبات روابط خارجی به گونه‌ای باشــد که ســرمایه‌گذار 
بــا اطمینان بیاید و ســرمایه‌گذاری کند. الان شــرایط بدی اســت که بالاخره 
سرمایه‌گذار نمی‌داند آیا جنگ می‌شود یا نه؟ یعنی این شرایط مبهم و سراسر 
ایهامی که وجود دارد، ســم مهلک اســت. باید کاری کــرد که تعیین تکلیف 
شــود، باید کاری کنیم که سایه شوم جنگ از کشــور برداشته شود. ما هشت 
ســال جنگ را داشتیم و به نظرم دیگر کافی است. البته ابعاد جنگ آن روز با 
جنگ امروز متفاوت است؛ جنگ امروز جنگ بی‌رحمانه‌تری نسبت به گذشته 
اســت. حاکمیت باید توجه کند از هر هزینه‌ای که آثار و تبعاتش روی زندگی 
مردم است، پرهیز شود. البته باید بگویم که طرف مقابل هم واقعا جنگ‌طلب 
و فاقد منطق اســت. همه اینها روی ســرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد، همه این 
اتفاقات نگران‌کننده اســت، امروز جامعه ما جامعه ملتهبی اســت، جامعه 
نگرانی است، نگران فردای خود است، مردم واقعا دلهره و اضطراب دارند«.

معظمی درباره ســرمایه‌گذاری در تحقیق و توســعه )R&D( معتقد است: 
»میزان سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر در حوزه تحقیق و توسعه صنعت 
پتروشــیمی شده، بسیار اندک است؛ دلیل آن هم این است که هم بلد نبودیم، 
هم اهمیتش برای ما مســجل نبود و هم اینکه فکــر نمی‌کردیم که مثلا این 
همه سال جنگ و قطع روابط بین‌المللی ادامه داشته باشد. تحقیق و توسعه 
در این حوزه، اولا ســرمایه‌گذاری زیادی می‌خواهد، ثانیا زمان‌بر اســت؛ البته 
اگر از ۴۰سال پیش شــروع کرده بودیم و توجه داشتیم، شاید امروز شرایط ما 

متفاوت‌تر بود«.
او در پایان می‌افزاید: »نمی‌توانیم بگوییم که R&D عامل بالقوه توسعه است، 
بلکه از نظر من عاملی اســت برای افزایش منابع و درآمدهایی که می‌توانیم 
داشــته باشیم. اگر همانند سایر کشورها و رقبا به تکنولوژی دسترسی داشتیم 

شرایط کاملا متفاوت بود«.
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نوید خیرخواه: صنعت پتروشــیمی ایران در ظاهر یک صنعت در حال 
توسعه است. ظرفیت اســمی از کمتر از ۲۰ میلیون تن در ابتدای دهه 
۱۳۸۰ بــه بیش از ۹۰ میلیون تن رســیده، صادرات ســالانه در بعضی 
سال‌ها از ۱۵ میلیارد دلار عبور کرده و سهم قابل‌ توجهی از ارز غیرنفتی 
کشور به این صنعت نسبت داده می‌شود. اما همین اعداد، اگر دقیق‌تر 
خوانده شــوند، نشــانه توقف توسعه هستند، نه پیشــرفت آن. مسئله 
اصلی این اســت که رشد کمی جای توســعه کیفی نشسته و به‌تدریج 

جای آن را گرفته است.
مدل غالب پتروشــیمی ایران بر یک فرض ساده شکل گرفت. وفور گاز 
طبیعــی، امکان تولید ارزان مواد پایه را فراهــم می‌کند و بازار جهانی 

هــم تقاضای پایدار برای این محصــولات دارد. این فرض در دهه‌های 
ابتدایی درســت بود. سرمایه‌گذاری ســریع، افزایش ظرفیت، تمرکز بر 
متانول، اوره، پلی‌اتیلن و سایر محصولات بالادستی، بازدهی کوتاه‌مدت 
داشــت و ارزآوری ایجاد کرد. اما همان مدلــی که صنعت را بالا آورد، 

به‌تدریج مانع حرکت آن شد.
توســعه زمانی متوقف می‌شود که مســیر، بدون تغییر، تکرار شود. در 
پتروشــیمی ایران، تکرار به عادت تبدیل شد. بیش از ۶۵ درصد ظرفیت 
فعلی صنعــت در محصولات پایه و نیمه‌پایه متمرکز اســت. ســهم 
محصولات شــیمیایی تخصصی و با ارزش افزوده بالا، به‌طور پایدار زیر 
۱۵ درصد باقی مانده اســت. این نسبت در کشورهایی که مسیر توسعه 

 مروری بر تجارب خارجی و اشتباهات داخلی 
در سیاست‌گذاری صنعت پتروشیمی ایران که توسعه کیفی را متوقف کرده است

مسیر نجات 
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را طی کرده‌اند، معکوس شده؛ نه به‌ دلیل کمبود خوراک، بلکه به‌دلیل 
تغییر منطق سیاست‌گذاری.

در ایران، خوراک ارزان به مزیت رقابتی تبدیل نشد، به حق مکتسبه بدل 
شد. گاز ارزان نه ابزاری موقت برای عبور از مرحله صنعتی‌سازی، بلکه 
پایه دائمی مدل کســب‌وکار شد. نتیجه این منطق، سرمایه‌گذاری‌هایی 
اســت که کم‌ریسک هســتند، زودبازده‌اند و وابســته به قیمت جهانی 
کالای پایه. توسعه اما دقیقا از جایی شروع می‌شود که ریسک افزایش 

پیدا می‌کند و بازده کوتاه‌مدت کاهش.
عددهــا این توقف را عیان می‌کنند. تولید متانول ایران در فاصله ۱۳۹۰ 
تا ۱۴۰۲ بیش از سه برابر شد، اما جایگاه ایران در زنجیره جهانی متانول 
تغییــری نکرد. ایــران صادرکننده خــوراک باقی ماند، نــه تولیدکننده 
مشــتقات. در همین مدت، کشــورهایی مانند چین از واردکننده صرف 
متانول به تولیدکننده محصولات پایین‌دســتی آن تبدیل شــدند. نسبت 
ارزش افزوده به هر واحــد گاز مصرفی در ایران ثابت ماند، درحالی‌که 

رقبا آن را بالا بردند.
این همان جایی اســت که باید بین رشــد و توسعه تمایز گذاشت. رشد 
یعنی تولید بیشتر از همان چیز. توسعه یعنی تغییر آن چیزی که تولید 
می‌شود. وقتی سیاست‌گذار افزایش ظرفیت را موفقیت تلقی می‌کند، 
بنگاه هم دلیلی برای تغییر ندارد. وقتی معیار ارزیابی، تن و دلار است، 
نه عمــق زنجیره، نتیجه همان چیزی اســت که الان دیده می‌شــود؛ 

صنعتی بزرگ، اما از درون تکراری.
مســئله، کمبود دانش فنی یا نیروی انســانی نیست. مسئله، قفل‌شدن 
یک مدل اســت؛ مدلی که در آن دسترســی به خوراک مهم‌تر از توان 
تبدیل آن است، گرفتن مجوز، ساده‌تر از توسعه فناوری است و صادرات 
ماده پایه کم‌هزینه‌تر از ســاخت بازار بــرای محصول پیچیده. این مدل 
تا زمانــی که منابع فراوان به‌ نظر برســند، پایدار جلــوه می‌کند، اما با 
نخســتین تغییر در قیمت، سیاست یا شرایط جهانی، آسیب‌پذیری خود 

را نشان می‌دهد.
توســعه زمانی شروع می‌شود که این تکرار شکسته شود. نه با افزودن 
واحد جدید متانول، نه با افزایش چند میلیون تن ظرفیت، بلکه با تغییر 
معیار موفقیت. تا وقتی توســعه با رشــد اشــتباه گرفته شود، صنعت 
حرکت می‌کند اما جلو نمی‌رود. این نقطه آغاز مســئله است، نه پایان 

آن.

* ‌پول، دولت و نهاد توسعه 
وقتی از عبور از بالادســت حرف می‌زنیم، مسئله اصلی کمبود فناوری 
یا نبود بازار نیســت، نحوه مداخله دولت است. آنچه تجربه کشورهای 
موفق را از کشــورهایی مثل ایران جدا می‌کند، نه دسترسی به انرژی یا 
ســرمایه، بلکه توان دولت در بازتعریف رابطه پول و صنعت است. در 
این کشــورها، دولت یاد گرفت به جای آنکه رشد حجمی را تثبیت کند، 
مسیر رشــد را جابه‌جا کند؛ جابه‌جایی‌ای که همیشــه داوطلبانه نبود 

و اغلب با حذف، ادغام و کنارگذاشتن واحدهای قدیمی همراه شد.
عربســتان این تغییر مســیر را از نقطه‌ای آغاز کرد که شباهت زیادی به 
وضعیت فعلی ایران دارد. تا ابتدای دهه ۲۰۱۰، عمده مزیت پتروشیمی 
عربســتان بر گاز ارزان اســتوار بود و خروجی زنجیره، ترکیبی از اتیلن، 
پلی‌اتیلــن و محصــولات عمومی کــه به‌راحتی در بازارهای آســیایی 
فروخته می‌شــد. در ســال ۲۰۱۰، بیش از دو ســوم صادرات شیمیایی 
عربســتان در همین گروه قرار داشت. با این حال، سیاست‌گذار سعودی 
به این جمع‌بندی رســید که ادامه این مسیر، حتی با انرژی ارزان، سقف 

سودآوری مشخصی دارد.
از ۲۰۱۶ بــه بعــد، هم‌زمان بــا آغاز برنامــه تحول اقتصــادی، جهت 
ســرمایه‌گذاری تغییر کرد. طی هفت ســال، بیــش از ۱۲۰ میلیارد دلار 
پروژه جدید تعریف شــد کــه بخش عمده آن نــه در افزایش ظرفیت 
اتیلن، بلکه در زنجیره‌های پایین‌دستی، مواد شیمیایی ویژه و اتصال به 
صنایع مصرف‌کننده نهایی متمرکز بود. دولت همچنان مالک ماند، اما 
رفتار مالکانه تغییر کرد. نــرخ خوراک ثابت نماند، بلکه پروژه‌هایی که 

ارزش افزوده به ازای هر واحد خوراک پایین‌تری داشتند، عملا از چرخه 
حمایت کنار گذاشته شدند.

نتیجه این سیاســت در ترکیب صادرات نمایان شــد. سهم محصولات 
شــیمیایی با کاربرد صنعتی پیشــرفته، دارویــی و خودرویی به‌تدریج 
افزایش یافت و تا ۲۰۲۲ به بالای ۴۵ درصد ســبد صادراتی رســید. در 
همیــن بــازه، مصرف گاز به ازای هــر دلار صادرات کاهــش پیدا کرد. 
عربستان نه تولید را متوقف کرد و نه مزیت انرژی را کنار گذاشت؛ فقط 

آن را به مسیری هدایت کرد که خروجی متنوع‌تر و مقاوم‌تری داشت.
کــره جنوبــی تجربــه متفاوتــی دارد، امــا منطق مداخلــه‌اش حتی 
ســخت‌گیرانه‌تر بود. در دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰، صنعت شــیمی کره 
شباهت زیادی به صنایع مونتاژی داشت. تولید مواد اولیه و نیمه‌ساخته 
غالب بود و وابستگی به بازارهای خارجی بالا. دولت کره این وضعیت 
را نه یک مزیــت، بلکه یک وضعیت گذار می‌دید. حمایت از بنگاه‌ها با 
ضرب‌الاجل همراه بود و هر واحد می‌دانست که بدون ارتقای فناوری، 

جایی در نقشه آینده ندارد.
در فاصله ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، ســهم تحقیق و توسعه در شرکت‌های بزرگ 
شــیمیایی کره بیش از دو برابر شــد. این افزایــش، نتیجه توصیه نبود، 
حاصل اجبار نهادی بود. شرکت‌هایی که نتوانستند سبد محصول خود 
را از پلیمرهــای عمومی به مواد شــیمیایی تخصصــی تغییر دهند، یا 
ادغام شــدند یا ســهم بازارشان را از دســت دادند. دولت در این مسیر 
به‌طور فعال بازار داخلی را برای محصولات پیشرفته باز کرد و واردات 

کالای نهایی را محدود ساخت تا فضای یادگیری ایجاد شود.
پیامد این سیاست روشــن بود. تا سال ۲۰۲۰، بیش از نیمی از صادرات 
شــیمیایی کره شــامل محصولات با فناوری متوسط به بالا شد؛ موادی 
که مســتقیما در صنایع الکترونیک، خودرو و تجهیزات پزشکی مصرف 
می‌شــوند. کره در این مســیر هزینه داد، بیکاری مقطعی ایجاد شــد و 
تعدادی از واحدهای قدیمی از صحنه خارج شدند، اما صنعت شیمی 

آن کشور از وابستگی به نوسان قیمت مواد پایه فاصله گرفت.
چین مثال افراطی‌تر همین الگو اســت. در اوایل دهه ۲۰۰۰، سیاســت 
چین افزایش ظرفیت به هر قیمت بود. پلیمرها و مواد پایه با ســرعتی 
بالا ساخته شــدند و مصرف انرژی به‌شدت افزایش یافت. اما از ۲۰۱۳ 
به بعد، سیاســت صنعتی تغییر کرد. محدودیت‌های زیســت‌محیطی، 
اصــاح قیمت انرژی و جهت‌دهی اعتبارات بانکی، واحدهای کم‌بازده 
را تحت فشــار گذاشــت. کارخانه‌هایی که تنها مزیتشان مقیاس بود، یا 

تعطیل یا مجبور به ادغام شدند.
در ایــن دوره، دولت چین تمرکــز خود را بر زنجیره‌هایی گذاشــت که 
هم بازار جهانی داشــتند و هم امکان تنوع محصول. تا ۲۰۲۲، ترکیب 
صادرات شــیمیایی چین به‌گونه‌ای تغییر کرد که محصولات با کاربرد 
تخصصی و فناوری بالاتر به بیش از نیمی از ســبد رســیدند. هم‌زمان، 
شــدت انرژی در صادرات شیمیایی کاهش یافت و وابستگی به فروش 
مواد خام کمتر شــد. این تحول بدون هزینه اجتماعی و اقتصادی نبود، 

اما دولت چین حاضر شد این هزینه را بپردازد.
مقایسه این سه تجربه با ایران، فاصله را روشن می‌کند. در ایران، دولت 
همچنان رشــد حجمی را نشانه موفقیت می‌داند. حمایت‌ها همگانی 
اســت و حذف به‌عنوان ابزار سیاستی به رسمیت شناخته نشده است. 
بنگاه‌ها می‌دانند که حتی بدون تغییر مســیر، خوراک خواهند گرفت و 
پول خواهند یافت. تا زمانی که این اطمینان وجود دارد، عقل اقتصادی 

حکم می‌کند مسیر سخت انتخاب نشود.

* ‌چگونه مسیر ارتقا از درون بسته شد 
مسئله فناوری در پتروشــیمی ایران نه از جایی بیرون از صنعت، بلکه 
دقیقا از دل الگوی رشــد آن شــروع شــد. صنعتی که از ابتدا با منطق 
وفور خوراک و سرمایه ارزان ساخته شد، هیچ‌گاه مجبور نشد فناوری را 
به‌عنوان ابزار بقا جدی بگیرد. وقتی ســود از مسیر حجم و خام‌فروشی 
تضمین می‌شــود، فناوری تبدیل به هزینه اضافی می‌شــود، نه مزیت 

رقابتی. این نقطه آغاز قفل‌شدن مسیر توسعه است.

مسئله، کمبود دانش 
فنی یا نیروی انسانی 

نیست. مسئله، 
قفل‌شدن یک مدل 

است؛ مدلی که در آن 
دسترسی به خوراک 

مهم‌تر از توان تبدیل 
آن است، گرفتن 
مجوز، ساده‌تر از 

توسعه فناوری است 
و صادرات ماده پایه 

کم‌هزینه‌تر از ساخت 
بازار برای محصول 
پیچیده. این مدل تا 

زمانی که منابع فراوان 
به‌ نظر برسند
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در دو دهه گذشــته، بخش غالب ســرمایه‌گذاری پتروشــیمی ایران به 
واحدهایی اختصاص یافت که فناوری تثبیت‌شــده، بازار شناخته‌شــده 
و ریسک حداقلی داشــتند. متانول، آمونیاک، اوره و پلیمرهای عمومی 
دقیقا در همین دسته قرار می‌گیرند. این واحدها به فناوری پیچیده نیاز 
ندارند، به زنجیره تأمین حســاس نیستند و وابستگی محدودی به بازار 
داخلی دارند. برای مدیری که مأموریتش تحویل پروژه در موعد مقرر و 

بازگشت سرمایه است، انتخاب دیگری عقلانی نیست.
در چنین چارچوبی، واحدی که بخواهد ســراغ محصولات تخصصی‌تر 
بــرود، از همان ابتدا با چند مانع هم‌زمان روبه‌رو می‌شــود؛ نخســت، 
نبــود فناوری بومی. برخــاف مواد پایه، فناوری تولید مواد شــیمیایی 
تخصصی اغلب در انحصار شــرکت‌های صاحب دانش است و انتقال 
آن بدون شــراکت واقعی ممکن نیست. دوم، نبود بازار داخلی عمیق. 
صنایع پایین‌دســتی ایران خود کوچک، پراکنده و ناپایدارند و نمی‌توانند 
مصرف پیوســته و استانداردشــده‌ای برای مواد پیشرفته تضمین کنند. 
ســوم، نبود نظام تضمین خرید یا حمایت هدفمند. اما این فقط نصف 
داســتان اســت. نیمه مهم‌تر، نحــوه برخورد نهادهــای تصمیم‌گیر با 
فناوری اســت. در ایران، فناوری به‌جای آنکه محور سیاســت صنعتی 
باشــد، به موضوعی حاشــیه‌ای در کنــار تأمین خــوراک و تأمین مالی 
تقلیل پیدا کرده است. اغلب پروژه‌ها با فناوری‌ای تعریف می‌شوند که 
کمترین اصطکاک را با نظام مجوزدهی، تحریم و تأمین قطعه داشــته 
باشد. نتیجه این می‌شــود که فناوری دهه قبل، امن‌تر از فناوری امروز 

تلقی می‌شود.
در تجربه کشورهای موفق، این نقطه دقیقا برعکس است. کره جنوبی 
در دهه ۱۹۹۰ با همین مسئله مواجه بود. شرکت‌های شیمیایی ترجیح 
می‌دادنــد در پلیمرهــای عمومی بمانند، اما دولت بــا ابزارهای نرم و 
سخت این ماندن را پرهزینه کرد. پروژه‌هایی که سهم تحقیق و توسعه 
پایینی داشتند، از دسترسی به وام ارزان، معافیت مالیاتی و بازار داخلی 
محــروم شــدند. در مقابل، پروژه‌هایی کــه روی محصولات تخصصی 
متمرکز بودنــد، حتی اگر بازده کوتاه‌مدت کمتری داشــتند، در اولویت 

حمایت قرار گرفتند.
در چیــن هم وضعیت مشــابهی وجود داشــت، اما با ابعــاد بزرگ‌تر. 
چیــن تا اوایل دهــه ۲۰۱۰ بزرگ‌تریــن تولیدکننده مواد پایه شــیمیایی 
بود، اما هم‌زمان یکی از واردکنندگان اصلی مواد شــیمیایی تخصصی 
محسوب می‌شــد. این تناقض از جایی به بعد قابل‌ تحمل نبود. دولت 
چین مســیر را این‌گونه عوض کرد: ارتقای فناوری شرط ادامه فعالیت 
شــد. واحدهایی که نتوانســتند بهره‌وری فناوری خــود را بالا ببرند، با 
استانداردهای ســخت‌گیرانه زیست‌محیطی و انرژی مواجه شدند. این 
فشارها نه نمادین، بلکه واقعی بود و به تعطیلی هزاران واحد انجامید.
در ایران، چنین فشاری هرگز ایجاد نشد. واحدهای قدیمی نه‌تنها حذف 
نشــدند، بلکه با دریافت خوراک یارانه‌ای و تســهیلات ارزان، بقای آنها 
تضمین شد. در این شــرایط، سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته منطقی 
ندارد. چرا باید بنگاهی وارد مسیر پرهزینه توسعه محصول شود، وقتی 

می‌تواند همان محصول قبلی را با حاشیه سود مطمئن بفروشد؟
مشــکل دیگر، گسست ســاختاری میان صنعت و دانش است. بخش 
عمده پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه شیمی و مهندسی پلیمر، هیچ 
پیوند عملی بــا نیازهای واقعی صنعت ندارد. به‌جــای آنکه بنگاه‌ها 
سفارش فناوری بدهند، پژوهش‌ها به شــکل مقاله باقی می‌مانند. در 
کشــورهای موفق، آزمایشگاه‌های دانشــگاهی عملا بخشی از زنجیره 

توسعه محصول‌اند. در ایران، این پیوند هیچ‌گاه نهادی نشد.
از ســوی دیگر، تحریم اگرچه نقش داشــته، اما توضیح نهایی نیست. 
کشورهایی مثل چین و حتی هند در دوره‌هایی با محدودیت‌های شدید 
فناوری مواجه بودند، اما با اجبار بنگاه به یادگیری، این محدودیت را به 
فرصت تبدیل کردند. در ایران، تحریم بهانه‌ای شد برای تثبیت وضعیت 
موجود. هر پروژه‌ای که به سمت پیچیدگی می‌رفت، با برچسب ریسک 

کنار گذاشته می‌شد.
به این ترتیب، مهاجرت از مواد پایه نــه به‌دلیل ناتوانی تکنیکی، بلکه 

به‌دلیل انتخاب نهادی مسدود شــد. انتخابی که به بنگاه‌ها گفت امن 
بمانید، بزرگ شــوید، اما تغییر نکنید. نتیجه، صنعتی است که از بیرون 
بزرگ به نظر می‌رســد، اما از درون ظرفیــت خلق محصول جدید را از 

دست داده است.

* ‌بازار و انتخاب‌های سخت 
صادرات در صنعت پتروشیمی، سال‌هاســت که از یک ابزار انتخابی به 
یک ضرورت بقا تبدیل شــده است. مسئله اما این نیست که صادرات بد 
است یا خوب؛ مسئله این است که وقتی صادرات، تنها راه‌حل باقی‌مانده 
می‌شــود، دیگر نمی‌تواند موتور توسعه باشــد. صنعتی که برای ماندن 

مجبور است بفروشد، فرصت فکر کردن به تغییر را از دست می‌دهد.
در ایــن وضعیت، صادرات بیش از آنکه نتیجه ارتقای محصول باشــد، 
جایگزیــن آن می‌شــود. محصول تغییــر نمی‌کند، فقــط مقصد عوض 
می‌شــود. بازار نه محل یادگیــری، که محل تخلیه تولید اســت. همین 
جابه‌جایی ســاده، منطق صنعت را عوض می‌کند. بنگاه به‌جای پرسش 

از اینکه چه باید بسازد، می‌پرسد کجا راحت‌تر فروخته می‌شود.
یکی از ریشه‌های این وضعیت، شکل کلی صادرات است. بخش بزرگی 
از صادرات پتروشــیمی بر پایه معامله‌هــای کوتاه‌مدت، فروش عمومی 
و مشــتری‌های غیرثابت بنا شــده اســت. در چنین چارچوبی، رابطه‌ای 
میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی شکل نمی‌گیرد. بازخوردی در کار 
نیست. مطالبه‌ای برای تغییر وجود ندارد. وقتی بازار چیزی نمی‌خواهد، 

صنعت هم دلیلی برای تغییر نمی‌بیند.
ایــن نوع صادرات، ریســک را کم می‌کنــد، اما ظرفیــت یادگیری را هم 
می‌ســوزاند. بنگاهی که هر محموله را مســتقل می‌بینــد، نه مجبور به 
ثبات کیفیت است، نه ناچار به سرمایه‌گذاری بلندمدت. محصول هرچه 
ســاده‌تر، امکان فروش بالاتر. نتیجه، تثبیت یک الگوی تولید اســت که 

سال‌ها تکرار می‌شود، بدون آنکه به سطح بالاتری برسد.
مسئله دیگر، نسبت میان مقیاس تولید و بازار است. در پتروشیمی ایران، 
مقیاس اغلب زودتر ساخته شده است. واحدها بزرگ‌اند، اما بازار هدف 
محدود و تکراری اســت. این عدم‌ تناسب، دست تولیدکننده را می‌بندد. 
وقتــی حجم بالاســت و بازار محــدود، انعطاف‌پذیــری از بین می‌رود. 
محصول باید یکدســت باشد، قابل انبار و ســریع‌فروش. هر تغییری که 

فروش را کُند کند، به‌عنوان ریسک تلقی می‌شود.
در چنین فضایی، صادرات به عادت تبدیل می‌شود. عادتی که کار می‌کند، 
پول می‌آورد و اجازه نمی‌دهد کسی بپرسد بعدش چه. اما توسعه دقیقا 
از همین پرسش شــروع می‌شــود. اینکه آیا این مدل صادرات، صنعت 
را بــه مرحله بعد می‌برد یا فقــط آن را در همین نقطــه نگه می‌دارد. 
همه مســیرهای صادراتی یکسان نیســتند. برخی بازارها چیزی بیشتر از 
تحویل کالا می‌خواهند. اســتاندارد می‌خواهند، ثبات می‌خواهند، تغییر 
می‌خواهند. ورود به این بازارها ســخت‌تر است، اما صنعت را مجبور به 
ارتقــا می‌کند. در مقابل، بازارهایی هم هســتند که تنها قیمت می‌بینند. 

ماندن در آنها آسان‌تر است، اما توسعه‌ساز نیست.
انتخاب ســخت دقیقا همین‌جاســت؛ انتخاب میان فروش بی‌دردسر و 
ورود به بازاری که هر بار ایراد می‌گیرد. میان درآمد سریع و رابطه پایدار. 
میان صادرات به‌عنوان راه‌حل فوری و صادرات به‌عنوان فرایند یادگیری. 
این انتخاب، انتخاب بنگاه تنها نیست؛ حاصل سیاست صنعتی، ساختار 

قراردادها و نحوه توزیع ریسک است.
وقتی سیاست‌گذاری میان این مسیرها تفاوتی قائل نشود، طبیعی است 
که صنعت مسیر آســان‌تر را انتخاب کند. توسعه اما با آسان‌سازی جلو 
نمی‌رود. با تغییر ترجیح‌ها جلو می‌رود. با گران‌کردن مسیرهای کم‌عمق 

و قابل‌ دفاع‌کردن مسیرهای بلندمدت.
صادرات اگر قرار است نقشی در توسعه داشته باشد، باید از جایگاه آخر 
خط خارج شــود. نه مقصد نهایی، بلکه بخشی از مسیر ارتقا. بازاری که 
صنعــت را مجبور کند خودش را ببینــد، اصلاح کند و جلو برود. اگر این 
اتفاق نیفتد، صادرات هرچقدر هم ادامه پیدا کند، صنعت را فقط ســرپا 

نگه می‌دارد، نه رو به جلو.

صادرات در 
صنعت پتروشیمی، 
سال‌هاست که از یک 
ابزار انتخابی به یک 
ضرورت بقا تبدیل 
شده است. مسئله 
اما این نیست که 
صادرات بد است 
یا خوب؛ مسئله 
این است که وقتی 
صادرات، تنها راه‌حل 
باقی‌مانده می‌شود، 
دیگر نمی‌تواند موتور 
توسعه باشد
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زهرا سلیمانی: در شــرایطی که صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین منابع 
تأمین ارز کشــور در دوران تحریم به‌شــمار مــی‌رود، حمیدرضا صالحی، 
رئیس فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با تأکید بر لزوم بازنگری 
در سیاســت‌گذاری این صنعت می‌گوید، تمرکز بــر محصولات کم‌ارزش، 
وابستگی صادرات به بازار چین و قیمت‌گذاری دستوری خوراک، سه مانع 
اصلی تبدیل پتروشــیمی به موتور اصلی صادرات غیرنفتی ایران است. او 
معتقد است ایران با داشتن دومین ذخایر گازی جهان، هنوز نتوانسته از این 

مزیت برای حضور مؤثر و رقابتی در بازارهای جهانی استفاده کند.
در تنگنــای فروش نفــت در دوران تحریــم، صنعت پتروشــیمی یکی از 
ارزآورترین کالاهای صادراتی ایران بوده اســت. حمیدرضا صالحی، رئیس 
فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابسته می‌گوید: »صنعت پتروشیمی 
یکی از معدود بخش‌هایی اســت که در سال‌های اخیر توانسته به اقتصاد 
کشور و به‌ویژه در تأمین ارز کمک مؤثری بکند. امروز اگر درآمد ارزی کشور 
را حــدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، چیزی بین ۱۵ تا ۳۰ میلیارد 
دلار آن به‌طور مستقیم یا غیرمســتقیم از محل پتروشیمی تأمین می‌شود. 
این عدد کوچک نیســت، اما پرســش اصلی اینجاســت که آیا این میزان، 

متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های کشور ماست یا نه؟«.
او در پاســخ بــه این پرســش می‌گوید: »به نظر من پاســخ منفی اســت. 
چالش‌هــای این صنعت ریشــه‌ای‌تر از آن اســت که فقط بــه تحریم‌ها 
محدود شود. ما در سه حوزه اصلی مشکل داریم: اول، ارزش‌افزوده پایین 

محصولات؛ دوم، محدودشــدن بازارهای صادراتی؛ و سوم، سیاست‌گذاری 
نادرست در حوزه خوراک و قیمت‌گذاری«.

این کارشناس انرژی تأکید می‌کند: »مسئله اصلی این است که ما در زنجیره 
پایین‌دستی پتروشیمی ســرمایه‌گذاری کافی نکرده‌ایم. بخش عمده‌ای از 
صادرات پتروشیمی ما مربوط به مواد اولیه یا محصولات با پیچیدگی پایین 
است؛ محصولاتی که ارزش صادراتی آنها معمولا کمتر از ۴۰۰ تا ۴۳۰ دلار 
به ازای هر تن اســت. در مقابل، ما همان محصولات یا مشتقات آنها را در 
سطح پایین‌دستی، زمانی که نیاز به واردات داریم، با قیمت‌هایی بین ۱۳۰۰ 
تــا ۱۵۰۰ دلار در هر تن تأمین می‌کنیم. این اختلاف فاحش نشــان می‌دهد 
که ما در ایجاد ارزش‌افزوده موفق نبوده‌ایم«. صالحی ادامه می‌دهد: »اگر 
به ســمت محصولات با فناوری بالاتر، فرمولاسیون پیچیده‌تر و کاربردهای 
صنعتی گسترده‌تر رفته بودیم، امروز هم درآمد ارزی بالاتری داشتیم و هم 

بازارهای متنوع‌تری در اختیارمان بود«.
رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، درباره اینکه چرا طی این 
سال‌ها حرکت جدی به ســمت صنایع پایین‌دستی شکل نگرفت، توضیح 
می‌دهد: »بخشی از آن به شــرایط تحریم برمی‌گردد و بخشی هم به نوع 
سیاســت‌گذاری. تحریم‌ها کار را ســخت‌تر کرد، اما مانــع مطلق نبود. ما 
می‌توانســتیم در همین سال‌ها سرمایه‌گذاری بیشتری در تحقیق و توسعه 
)R&D( انجام دهیم، فناوری جذب کنیم و به‌تدریج به سمت محصولات 
پیچیده‌تر برویم، اما در عمل، تمرکز سیاست‌گذار بیشتر بر افزایش ظرفیت 

حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی از لزوم اصلاح نرخ در صنعت پتروشیمی می‌گوید

عارضه قیمت 
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تولید محصولات پایه بود؛ محصولاتی که فروش آنها ســاده‌تر اســت، اما 
ارزش‌افزوده کمتری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. این نگاه کوتاه‌مدت 
باعث شــد فرصت‌های بلندمدت را از دســت بدهیــم«. صالحی با تأکید 
بر اینکه محدودشــدن بازار صادراتی ایران به چیــن یکی از خطرناک‌ترین 
چالش‌های صنعت پتروشیمی ماست، ادامه می‌دهد: »امروز عملا بخش 
عمده‌ای از صادرات پتروشیمی ایران به بازار چین وابسته شده است. وقتی 
صادرات شــما به یک یا دو بازار محدود شود، قدرت چانه‌زنی‌تان به‌شدت 
کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، طرف مقابل می‌تواند درباره قیمت، 
کیفیت، زمان تحویل و حتی شــرایط پرداخت به شــما فشار وارد کند. اگر 
چین سیاســتی اتخاذ کند یا محدودیتی اعمال شــود، کل زنجیره صادرات 
پتروشیمی ما دچار مشکل می‌شود. تنوع‌بخشی به بازارها یک اصل بدیهی 

در تجارت بین‌الملل است، اما متأسفانه ما در این زمینه عقب مانده‌ایم«.
او درباره اینکه چه عواملی باعث شــده تنوع بازار ایجاد نشــود، می‌گوید: 
»یکی از عوامل، همان ســبد محدود محصولات اســت. وقتی شــما فقط 
محصولات پایه تولید می‌کنید، مشــتریان شما هم محدود می‌شوند. عامل 
دیگر، نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تجاری در حوزه پتروشیمی است.

از طرفی، برخی سیاســت‌های داخلی مانند قیمت‌گــذاری خوراک و نبود 
ثبــات در مقررات صادراتــی، جذابیت همکاری با ایــران را برای بازارهای 
جدید کاهش داده است. اینها مجموعه عواملی است که دست به دست 

هم داده و ما را در یک بازار خاص حبس کرده است«.
رئیس فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابســته همچنین درباره نقش 
قیمــت خوراک در وضعیــت فعلی صنعت پتروشــیمی این‌گونه توضیح 
می‌دهــد: »قیمت خوراک پتروشــیمی یکــی از کلیدی‌تریــن مؤلفه‌های 
رقابت‌پذیری این صنعت اســت. ما دومین ذخایــر گازی جهان را داریم و 
این یک مزیت اســتراتژیک اســت. اما سؤال اینجاســت که آیا از این مزیت 
به‌درســتی اســتفاده کرده‌ایم یا نه. من نه موافق رانت‌دادن هســتم و نه 
موافق قیمت‌گذاری دســتوری غیرمنطقی. قیمــت خوراک باید به‌گونه‌ای 
تعیین شود که صنعت پتروشیمی بتواند در بازار منطقه‌ای و جهانی رقابت 
کند. مبنای مقایســه ما نباید صرفا قیمت‌های گاز در آمریکا یا اروپا باشــد؛ 
بلکه باید خودمان را با رقبای منطقه‌ای مانند عربســتان، ســابیک و حتی 

قطر مقایسه کنیم«.
صالحــی درباره این موضــوع که برخی معتقدند کاهــش قیمت خوراک 
منجر به رانت می‌شــود، عقیده دارد: »اگر سیاســت‌گذاری درست نباشد، 
بله، ممکن است رانت ایجاد شــود. اما رانت الزاما از قیمت پایین خوراک 
ایجاد نمی‌شــود؛ رانت از نبود شــفافیت، ناپایداری مقــررات و تصمیمات 
خلق‌الساعه شــکل می‌گیرد. اگر قیمت خوراک به‌صورت فرمولی، شفاف 
و بلندمدت تعیین شــود و همه فعالان بدانند بر چه اساسی قیمت‌گذاری 

انجام می‌شود، این قیمت می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند، نه رانت. هدف 
باید افزایش صادرات، توســعه زنجیره ارزش و رشــد پایدار باشد، نه صرفا 

فشار بر صنعت«.
او می‌افزاید: »متأســفانه در ســال‌های اخیر، نگاه غالب بیشــتر متمرکز بر 
کنترل و مقایســه‌های صرفــا جهانی بوده تا رقابت‌پذیــری منطقه‌ای. این 
رویکرد باعث شــده در دوره‌هایــی که قیمت جهانــی برخی محصولات 
پتروشــیمی کاهش پیدا کرده، دولت حاضر به اصلاح نرخ خوراک نشــده 
و همیــن موضوع ضربه جــدی به صادرات وارد کرده اســت. درحالی‌که 
اگر هدف برنامه‌های کلان کشــور را نگاه کنیــم، می‌بینیم که تأکید ویژه‌ای 
بر صادرات غیرنفتی وجود دارد و پتروشــیمی می‌تواند پیشــران اصلی آن 

باشد«.
رئیس فدراســیون صادرات انرژی و صنایع وابســته درباره اینکه در برنامه 
هفتم توســعه چه انتظاری از صنعت پتروشــیمی وجــود دارد، می‌گوید: 
»بر اســاس برنامه هفتم، صادرات غیرنفتی باید ســالانه حدود ۲۳ درصد 
رشــد کند. این عدد بســیار قابل‌ توجه اســت. در حال حاضــر حدود ۳۰ 
درصد صادرات غیرنفتی کشــور مربوط به پتروشیمی است. اگر قرار باشد 
به اهداف برنامه برســیم، بدون نقش‌آفرینی پررنگ‌تر پتروشیمی عملا این 
رشــد محقق نمی‌شود. بنابراین سیاست‌گذار باید به‌جای محدودکردن این 
صنعت، آن را تقویت کند؛ چه از طریق قیمت خوراک، چه از طریق تسهیل 

سرمایه‌گذاری و چه از مسیر توسعه بازارهای صادراتی«.
صالحی همچنین درباره تأثیر عوارض صادرات خام بر صنعت پتروشیمی 
توضیــح می‌دهد: »متأســفانه این سیاســت‌ها در عمل به‌ جای توســعه 
زنجیره ارزش، منجر به رانت‌تراشــی شده است. ما شاهد بودیم که بعضا 
با تغییرات جزئی در محصولات، زمینه‌ای برای دورزدن مقررات و کســب 
سودهای غیرمولد ایجاد شد. هدف از این سیاست‌ها درست بود، اما اجرای 
نادرســت آن باعث شد هم بخش تولید آســیب ببیند و هم منابع به‌جای 

سرمایه‌گذاری واقعی، به سمت فعالیت‌های رانتی هدایت شود«.
او همچنین با بیان اینکه آینده صنعت پتروشیمی را مثبت ارزیابی می‌کند، 
می‌گوید: »به‌شــرط اصلاح سیاست‌ها. صنعت پتروشــیمی ایران ظرفیت 
تبدیل‌شــدن به یکی از پیشــران‌های اصلی اقتصاد و صادرات غیرنفتی را 
دارد. ما مزیت خوراک، نیروی انسانی متخصص و تجربه چند دهه فعالیت 

را داریم.
اگر بتوانیــم نگاه دولتی را اصلاح کنیم، قیمت خــوراک را رقابتی و پایدار 
کنیم، به سمت محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر برویم و بازارهای صادراتی 
را متنوع کنیم، رســیدن به سطوح بالاتر درآمد ارزی کاملا شدنی است. این 
مسیر نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه برای نسل‌های آینده هم 

ثروت‌آفرین خواهد بود«.
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پتروشیمی
 و توسعه منطقه‌ای

استراتژیک  بخش‌های  از  یکی  به‌عنوان  پتروشیمی  صنعت 
اقتصاد ایران و از پیشران‌های مهم توسعه اقتصادی کشور 
داخلی،  ناخالص  تولید  در  توجهی  قابل  سهم  که  است 
صنعت  توسعه  دارد.  غیرنفتی  صادرات  و  صنعتی  اشتغال 
می‌کند،  کمک  افزوده  ارزش  افزایش  به  نه‌تنها  پتروشیمی 
صنایع  ایجاد  و  اشتغال  سرمایه‌گذاری،  فرصت‌های  بلکه 
بررسی‌ها  حال،  این  با  می‌آورد.  فراهم  نیز  را  پایین‌دستی 
نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید پتروشیمی 
تمرکز،  این  و  شده  متمرکز  محدود  استان  چند  در  کشور 
هرچند از منظر بهره‌وری تولید توجیه‌پذیر است، پیامدهایی 

سایر  در  اشتغال  محدودیت  و  منطقه‌ای  نابرابری  جمله  از 
نشان  بررسی‌ها  این  از  گذشته  دارد.  دنبال  به  استان‌ها 
بی‌رویه  گسترش  و  جانمایی  اخیر  سال‌های  در  که  می‌دهد 
مجتمع‌های پتروشیمی به یکی از چالش‌های اصلی صنعت 
از  بسیاری  است.  شده  تبدیل  ایران  محیط‌زیست  و  انرژی 
کارشناسان بر این باورند که ضعف در برنامه‌ریزی آمایشی و 
نگاه کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری صنعتی، باعث شده است 
کمک  منطقه‌ای  توسعه  به  نه‌تنها  پتروشیمی‌ها  احداث  که 
زیست‌محیطی،  بحران‌های  به  مناطق  برخی  در  بلکه  نکند، 

کم‌آبی و ناهنجاری‌های اجتماعی بینجامد.
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حسین سرگزی
کارشناس منابع طبیعی و 

توسعه پایدار 

آمایش ســرزمین، چنان‌که می‌دانیم، ارزیابــی نظام‌مند عوامل طبیعی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به منظور یافتن راهی برای تشــویق و 
کمک به جامعه در انتخاب گزینه‌هایی مناســب برای افزایش و پایداری 

توان سرزمینی درراستای برآورد نیازهای جامعه است.
مشــکلات فعلی کشــور ما که تنش و بحران آب، افزایش آلودگی هوا، 
آب و خاک، توزیع نامتوازن جمعیت و ورشکســتگی صنایع بخشی از آن 
است، از کج‌کارکردهای آمایش صحیح سرزمین در ایران ناشی می‌شود. 
مهندســی معکوس تعریف آمایش در ســرزمین ما را -با درنظرداشتن 
مشــکلات پیش‌گفته- می‌تــوان توزیع متوازن و هماهنــگ جغرافیایی 
تمامی فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای دانســت که اجتماعات انسانی 
را به شــکلی در پهنه ســرزمین توزیع کند که بــروز قابلیت‌ها، پایداری 
منابع طبیعی و افزایش رفاه و رضایت جوامع انســانی را شاهد باشیم. 
از مهم‌ترین خصوصیات برنامه آمایش ســرزمین، جامع‌نگری، کیفیت و 

سازماندهی فضایی آن است. 
در تعریفی عملیاتی از آمایش ســرزمین می‌توان گفت آمایش سرزمین، 
برنامه راهبردی سرزمین برای تعادل‌بخشی است که با بازآرایی فعالیت، 
جمعیت و زیرســاخت‌ها و بر پایه توان و استعدادهای سرزمین صورت 
می‌گیرد. نگاهــی به موقعیت و پراکنش فضایی صنایع پتروشــیمی در 
کشــور نشــان می‌دهد که جانمایی ایــن صنایع آلاینده، بســیار آب‌بر و 
صادرات‌محور با لحاظ دسترسی به موقعیت منابع مورد استفاده )نفت 
و گاز، بازارهای صادراتی و مشــکلات پسینی ناشی از بهره‌برداری( شکل 
نگرفته اســت. برای نمونه در کشــوری با ویژگی‌هــای جغرافیایی ایران 
درحالی‌که منابع نفت و گاز در پهنه جنوبی ســرزمین اســتقرار داشته، 
دسترسی به آب و قابلیت کشــتیرانی برای صادرات محصول به‌راحتی 
فراهم اســت، ســوء‌مدیریت آمایشــی، تراکمی بی‌دلیــل از صنایع را در 
وســعتی محدود در مرکز کشــور فراهم کرده و آلودگی، فرونشســت و 

کمبود منابع آبی را موجب شده است.
محصولات پتروشــیمی در صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی و تکنولوژی 
بسیار مفید هســتند و برای کشور ما با دارابودن منابع نفت و گاز فراوان 
امتیازی ویژه به حســاب می‌آیند. این محصولات در طیف گســترده‌ای از 
صنایع مانند پلیمر، فیبرهای مصنوعی، انواع پلاســتیک، صابون و انواع 
شــوینده‌ها، حلال‌ها، محصولات دارویی، کودهای شیمیایی، محصولات 
ضدآفــت، مواد منفجره، انــواع رنگ، کفپوش و مــواد عایق‌کاری مورد 
اســتفاده قــرار می‌گیرند. بنابراین محصولات پتروشــیمی نقش بســیار 
مهمــی در زندگی روزمره ایفــا می‌کنند و وجود آنها بــرای تولید مواد 

غذایی، پوشــاک، پناهگاه و... ضروری اســت. نیاز کشورهای دیگر به این 
محصولات موجب توســعه زیاد آن شده و آن را در زمره مهم‌ترین منابع 
ارزآوری اقتصادی قرار داده اســت. با این حال این محصولات علی‌رغم 
مزایای اقتصادی گســترده برای کشــور -بــه دلیل دارابــودن ترکیبات 
آروماتیک )عطری( که درواقع سموم مهلک، بوهای سمی یا مواد قابل 
احتراق هستند- اثرات نامطلوبی بر محیط زیست مانند هوا، آب و خاک 
می‌گذارند. همچنین صنعت پتروشــیمی یکــی از مهم‌ترین منابع تولید 
گازهای گلخانه‌ای اصلی است که مسئول گرم‌شدن زمین هستند. اثرات 
دیگری چون ازبین‌رفتن لایه ازن، باران‌های اســیدی، آلودگی هوا و... نیز 
مرتبط با این صنایع‌اند. در مناطق نزدیک به صنایع پتروشــیمی، افزایش 
سطح صداهای منتشره باعث آلودگی صوتی شده که منجر به مشکلات 
متعدد می‌شــوند. آلودگی خاک بــا ورود لجن‌های مختلف و ازبین‌رفتن 

تنوع زیستی و تخریب اکوسیستم از دیگر مخاطرات این صنعت است.
 بخارهــای حاصل از صنعت پتروشــیمی شــامل مقادیــر معتنابهی از 
هیدروکربن‌های حلقوی و آروماتیک، فنول‌ها، مشــتقات فلزی و ســایر 
مواد شــیمیایی می‌شــود که از منابع آلودگی آب به حســاب می‌آیند و 
هم برای زندگی جانوران دریایی، هم برای زندگی انسان بسیار خطرناک 
هستند. بروز آثار منفی استفاده از محصولات پتروشیمی که ممکن است 
از طریق پوست جذب یا بلعیده شــوند، زندگی انسان را از طریق تجمع 
در بافت‌هــا و ارگان‌ها و ایجاد آســیب مغزی، اعصــاب و کبد، نواقص 
مادرزادی، سرطان، آســم و اختلالات هورمونی تهدید می‌کنند. سوزش 
پوســت، زخم معده، آماس پوســت نیز از آثار مزمن ایــن تأثیرات منفی 
هســتند. بر اســاس مطالعات انجام‌شــده، اقامت در مناطق مسکونی 
مجاور با صنایع پتروشیمی منجر به افزایش ریسک ابتلا به سرطان کبد، 
ریه، مغز و خون خواهد شــد، به علاوه این آلودگی‌ها می‌تواند به ایجاد 

مشکلات باروری، سقط و تولد نوزادان دارای نقص ژنتیکی منجر شود.
جمع‌بنــدی مطلب اینکــه نیازهای اقتصادی اگرچه حرکت به ســمت 
اقتصــاد آلوده‌کننده را ناگزیر ســاخته، اما چنین الگویی با بروز مســائل 
نوپدیــد، تغییر اقلیــم، گرمایش جهانی، مشــکلات شهرنشــینی، تغییر 
ســبک زندگی و اینک با کمبود منابع و افزایش خطرات محیطی امکان 
تــاب‌آوری جامعه در مقابل بحران‌هــا را کاهش داده و گزینه‌های بقا را 
محدود به بازآرایی الگوهای آمایشــی و انتقال ایــن صنایع به مناطقی 
کرده که می‌بایست از ابتدا مستقر می‌شدند. امید که واقع‌نگری این روند 
را شتاب بخشــد و این الگو با آینده‌اندیشــی و لحاظ عدم قطعیت‌های 

پیش‌رو به پایداری بیشتر سرزمین بینجامد. 

صنایع پتروشیمی با الگوی نامناسب جانمایی شده‌اند

منهای آمایش 
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حجت میرزایی
اقتصاددان

ابراهیم سجادی
کارشناس اقتصاد

* ‌استان‌های پیشرو 
برای شناســایی و تعیین اســتان‌های پیشــرو در بخــش تولید مواد شــیمیایی و 
فرآورده‌های شــیمیایی نیاز به بررسی دو دســته اطلاعات وجود دارد تا به‌درستی 

بتوان از ماهیت جانمایی این بخش در سطح استان‌های کشور آگاه شد.
برای این منظور اولین شــاخص مورد ارزیابی، ســنجش ســهم بخش تولید مواد 
شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی از تولید ناخالص داخلی استان است. این شاخص 
مشــخص می‌کند که بخش تولید مواد شــیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی تا چه 
اندازه در اقتصاد درون‌اســتانی نقش محوری دارد و وابســتگی ساختار اقتصادی 

استان به این صنعت چه میزان است؟
شاخص بعدی سهم استان از کل تولید مواد مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی 
کشــور اســت که نشــان‌دهنده وزن تولیدی و جایگاه آن در مقیاس ملی اســت. 
استان‌هایی که سهم بالاتری از تولید را به خود اختصاص می‌دهند، معمولا دارای 
زیرساخت‌های انرژی، دسترسی به خوراک و مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی هستند و 

به‌عنوان قطب‌های اصلی تولید شناخته می‌شوند.
بنابراین دو محور اصلی که در شناســایی اســتان‌های پیشــران مورد ارزیابی قرار 

می‌گیرد، عبارتند از:

صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های استراتژیک اقتصاد ایران و از پیشران‌های مهم توسعه اقتصادی 
کشور است که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی، اشتغال صنعتی و صادرات غیرنفتی دارد. این صنعت 
با بهره‌گیری از منابع نفت و گاز کشور، انواع محصولات شیمیایی پایه، پلیمرها و مواد میانی و نهایی را تولید می‌کند 
که در صنایع مختلف داخلی و بین‌المللی کاربرد دارند. توسعه صنعت پتروشیمی نه‌تنها به افزایش ارزش افزوده 
کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و ایجاد صنایع پایین‌دستی را نیز فراهم می‌آورد. با این 
حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید پتروشیمی کشور در چند استان محدود متمرکز 
و  منطقه‌ای  نابرابری  جمله  از  پیامدهایی  است،  توجیه‌پذیر  تولید  بهره‌وری  منظر  از  هرچند  تمرکز،  این  و  شده 
محدودیت اشتغال در سایر استان‌ها به دنبال دارد. با توجه به نقش کلیدی پتروشیمی در زنجیره صنعتی کشور 
و ظرفیت بالای آن برای توسعه صادرات غیرنفتی، سیاست‌گذاری هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند در این 
فعال‌سازی  ضمن  تا  باشد  پایدار  رشد  ایجاد  و  ملی  اقتصاد  تقویت  برای  مهم  ابزارهای  از  یکی  می‌تواند  حوزه، 
ظرفیت‌های مغفول این صنعت، در سایر استان‌ها زمینه‌ساز پردازش بیشتر محصولات پتروشیمی و ایجاد ارزش 
افزوده بیشتر شود و فرصت‌های گسترده‌ای برای همه استان‌ها و توسعه صنایع پایین‌دستی فراهم کند. لازم به 
ذکر است اطلاعات مندرج و همه محاسبات این پژوهش با استفاده از آمار حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران 
صورت گرفته است. با توجه به اینکه در آمارهای منتشرشده مرکز آمار ایران بخش صنایع پتروشیمی با عنوان 
نظر  در  مطلب  این  نیز  پژوهش  این  در  می‌شود،  داده  قرار  شیمیایی  فرآورده‌های  و  شیمیایی  مواد  تولید  بخش 

گرفته شده است.

صنعت پتروشیمی چه جایگاهی در توسعه صنعتی استان‌های ایران ایفا می‌کند؟

پتروشیمی و توسعه منطقه‌ای 
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1. ســنجش سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی هر استان از 
تولید ناخالص داخلی هر استان

2. ســنجش سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی هر استان از 
بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی کل کشور

بر این اساس برای برجسته‌کردن و تعیین میزان تأثیر اقتصادی صنایع پتروشیمی در 
هر استان ابتدا به سنجش سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی 
هر استان از تولید ناخالص داخلی هر استان پرداخته شده است تا جایگاه این بخش 

در میان سایر بخش‌های اقتصادی برای هر استان به طور دقیق بررسی شود.
1. سهم تولید فرآورده‌های شیمیایی از تولید ناخالص داخلی استان‌ها

مقایسه سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی از تولید ناخالص 
داخلی هر اســتان، یکی از دقیق‌ترین شاخص‌ها برای سنجش میزان نقش‌آفرینی 
این صنعت در ســاختار اقتصادی مناطق مختلف کشــور است. این شاخص نشان 
می‌دهد که بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی در هر استان صرفا 
یک فعالیت صنعتی جانبی اســت یا به‌ عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد اســتان 
نقش‌آفرینی می‌کند. نتایج بررســی‌ها حاکی از آن اســت که در برخی استان‌ها به‌ 
ویژه اســتان‌های دارای زیرساخت انرژی، دسترسی به خوراک و مجتمع‌های بزرگ 
پتروشــیمی، ســهم این بخش از تولید ناخالص داخلی اســتان به‌ طور معناداری 

بالاست.
در این استان‌ها، بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی به موتور محرک 
رشد اقتصادی تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در اشتغال صنعتی، ایجاد ارزش 
افزوده و صادرات ایفا می‌کند. به همین دلیل، هرگونه نوسان در تولید، قیمت‌های 
جهانی یا تغییرات در صادرات محصولات پتروشــیمی می‌تواند اثر مســتقیمی بر 

عملکرد اقتصادی این استان‌ها داشته باشد.
در مقابل، در بخش قابل توجهی از اســتان‌های کشــور، ســهم بخش تولید مواد 
شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی از تولید ناخالص داخلی محدودتر است و اقتصاد 
اســتان بر پایه ترکیبی از بخش‌های خدمات، کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط یا 
ســایر فعالیت‌های صنعتی شکل گرفته است. این استان‌ها اگرچه ممکن است در 
زنجیره تأمین پتروشیمی حضور داشته باشند، اما نقش این صنعت در اقتصاد آنها 

غالب نیست.
این تفاوت معنادار میان اســتان‌ها نشان می‌دهد که الگوی توسعه بخش تولید مواد 
شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی در کشور، ناهمگون و متکی بر مزیت‌های جغرافیایی 
و زیرساختی است. در چنین شرایطی، تحلیل سهم پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی 
استان‌ها می‌تواند مبنای مناسبی برای طراحی سیاست‌های منطقه‌ای باشد؛ به‌گونه‌ای 
که در اســتان‌های با وابستگی بالا، تمرکز بر تنوع‌بخشــی اقتصادی و توسعه صنایع 
پایین‌دســتی در اولویت قرار گیرد و در اســتان‌های با سهم پایین‌تر، زمینه برای جذب 

سرمایه‌گذاری در حلقه‌های تکمیلی زنجیره ارزش فراهم شود.
درمجموع، این مقایسه نشان می‌دهد که ارزیابی جایگاه بخش تولید مواد شیمیایی 

و فرآورده‌های شــیمیایی در اقتصاد اســتان‌ها، نه‌تنها به درک بهتر میزان تمرکز و 
وابســتگی اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مســیر سیاست‌گذاری هدفمند 
برای توســعه متوازن منطقه‌ای و ارتقای کارایی زنجیره ارزش پتروشیمی در کشور 

را هموار سازد.
بر این اساس، سیاســت‌گذاری واحد و یکسان برای توسعه پتروشیمی کارایی لازم 
را ندارد. اســتان‌هایی با وابستگی بالا به پتروشــیمی، نیازمند سیاست‌های کاهش 
ریسک، تنوع‌بخشی و توســعه صنایع پایین‌دستی هستند تا از شکنندگی اقتصادی 
آنها کاســته شــود. در مقابل، اســتان‌هایی با ســهم پایین‌تر می‌تواننــد با جذب 
ســرمایه‌گذاری هدفمند در حلقه‌های تکمیلی زنجیره ارزش، سهم این صنعت را 
در اقتصــاد محلی افزایــش داده و از مزایای اشــتغال و ارزش افزوده آن بهره‌مند 
شوند. در نهایت، توجه به سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی 
در تولید ناخالص داخلی استان‌ها، می‌تواند مبنای طراحی سیاست‌های منطقه‌ای 
هوشمند قرار گیرد؛ سیاست‌هایی که به‌ جای تمرکز صرف بر افزایش ظرفیت تولید، 
بر ارتقای جایگاه استان‌ها در زنجیره ارزش و تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای تمرکز 

دارند.
برای بررسی سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی هر استان از 
تولید ناخالص داخلی هر استان، با استفاده از آمار حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار 
ایران در بازه زمانی ســال‌های 1390 تا 1400 در هر سال مقدار ارزش افزوده بخش 
تولید مواد شــیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی هر استان را به کل ارزش افزوده آن 
اســتان تقسیم کرده‌ایم تا ســهم بخش مذکور برای هر سال محاسبه شود، سپس 
میانگین ســهم این بخش اقتصادی را در بازه زمانی مذکور محاســبه کرده‌ایم و بر 
اساس میانگین ســهم این بخش اقتصادی از تولید ناخالص داخلی هر استان، به 

رتبه‌بندی استان‌های کشور پرداخته‌ایم.

* ‌بوشهر؛ قطب پتروشیمی ایران 
بر این اســاس بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی استان بوشهر به 
طور متوسط با 19.19 درصد سهم از تولید ناخالص داخلی استان بوشهر و بیشترین 
سهم از تولید ناخالص داخلی را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده 
که حاکی از جایگاه مهم و برجسته صنایع پتروشیمی در اقتصاد استان بوشهر است.
اســتان مرکزی با میانگین 6.97 درصد و استان قزوین با میانگین 6.19 درصد سهم 
از تولیــد ناخالص داخلی خود در جایگاه‌های دوم و ســوم قرار گرفته‌اند. اســتان 
خوزستان با متوســط 4.97 درصد در جایگاه ششم و استان تهران با متوسط 0.52 
درصد در رتبه نوزدهم قرار گرفته اســت. استان‌های خراسان جنوبی و هرمزگان با 
متوســط 0.12 درصد و استان کردستان با متوسط 0.06 درصد در رتبه‌های انتهایی 
این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که متوسط سهم بخش تولید مواد 
شــیمیایی و فرآورده‌های شــیمیایی از تولید ناخالص داخلی کل کشور رقم 2.88 

درصد است.
آنچه تا به اینجا به آن پرداخته شــد تلاشــی برای برجســته‌کردن جایگاه بخش 
تولید مواد شــیمیایی و فرآورده‌های شــیمیایی هر استان در میان سایر بخش‌های 
همان اســتان به ‌وسیله محاســبه ســهم این بخش از تولید ناخالص داخلی هر 
اســتان بود که در مقام مقایسه با اســتان‌های دیگر اطلاعات لازم و قابل تأمل ولی 
ناکافی را ارائه می‌دهد. چه بسا استان‌هایی با ظرفیت‌های بالا در حوزه تولید مواد 
شــیمیایی و فرآورده‌های شــیمیایی وجود داشته باشــند، اما به سبب بزرگ‌بودن 
اقتصاد آنهــا و درواقع بالابودن رقم تولید ناخالص داخلی آنها ســهم این بخش 
از تولید ناخالص داخلی‌شــان در مقایســه با استان‌هایی با اقتصاد کوچک‌تر، کمتر 
محاسبه شود. برای ارائه تصویر بهتر و شناسایی دقیق‌‎تر وضعیت بخش تولید مواد 
شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی نیاز به محاسبه سهم بخش تولید مواد شیمیایی 
و فرآورده‌های شــیمیایی هر استان از بخش تولید مواد شــیمیایی و فرآورده‌های 
شیمیایی کل کشور است تا جایگاه این بخش در استان‌های مختلف به‌درستی تبیین 

شود.
2. سهم فرآورده‌های شیمیایی هر استان از کشور

مقایســه سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی هر استان از کل 
کشور، یکی از شاخص‌های کلیدی برای درک الگوی تمرکز جغرافیایی این صنعت 
و شناسایی قطب‌های اصلی تولید و ارزش افزوده در سطح ملی است. این شاخص 
نشــان می‌دهد که فعالیت‌های پتروشــیمی تا چه اندازه در اســتان‌های مختلف 

متمرکز شده و هر استان چه جایگاهی در ساختار ملی این صنعت دارد.

 مقایسه میانگین سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی
 از تولید ناخالص داخلی استان‌ها - در بازه زمانی 1390-1400
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مقایســه سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی هر استان از کل 
کشور، یکی از شــاخص‌های مهم برای تحلیل ساختار فضایی صنعت شیمیایی و 
میزان تمرکز یا پراکندگی فعالیت‌های تولیدی در ســطح ملی اســت. این شاخص 
نشــان می‌دهد که تولید مواد شــیمیایی و فرآورده‌های شــیمیایی تا چه اندازه در 

استان‌های مختلف متمرکز شده و هر استان چه جایگاهی در کل کشور دارد.
مقایسه سهم پتروشیمی هر اســتان از کل کشور نشان‌دهنده الگوی تمرکز مکانی 
تولید و ارزش افزوده در صنعت پتروشــیمی ایران اســت. این شــاخص مشخص 
می‌کند که چه استان‌هایی نقش اصلی دارند و بار اصلی تأمین خوراک، محصولات 

پایه و صادرات پتروشیمی بر دوش کدام مناطق قرار گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم بالای برخی استان‌ها از پتروشیمی کشور، عمدتا 
ناشــی از تجمیع واحدهای بزرگ، خوراک‌محور و ســرمایه‌بر در این مناطق است. 
این اســتان‌ها به دلیل دسترســی به منابع انرژی، زیرساخت‌های بندری و مقیاس 
اقتصــادی بالا، به قطب‌های اصلی تولید ملی تبدیل شــده‌اند و نقش آنها در تراز 

تجاری و صادرات غیرنفتی کشور بسیار پررنگ است.
در مقابل، سهم پایین بســیاری از استان‌ها از کل پتروشیمی کشور لزوما به معنای 
ضعــف صنعتی آنها نیســت، بلکه اغلب بیانگر جایگاه متفاوت این اســتان‌ها در 
زنجیره ارزش است. برخی اســتان‌ها به‌جای تولید محصولات پایه، در حلقه‌های 
پایین‌دســتی، تکمیلی یا مصرف‌کننده محصولات پتروشــیمی نقــش دارند که در 

آمارهای کلان تولید ملی کمتر منعکس می‌شود.
در نهایت، تحلیل مقایســه‌ای سهم اســتان‌ها از کل بخش تولید مواد شیمیایی و 
فرآورده‌های شیمیایی، تصویری روشن از تمرکز، عدم توازن و ظرفیت‌های توسعه 
منطقه‌ای این صنعــت ارائه می‌دهد. این تحلیل می‌تواند مبنای سیاســت‌گذاری 
صنعتی هدفمند قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ مزیت‌های تولیدی استان‌های 
پیشــرو، زمینه ارتقای نقش سایر اســتان‌ها در زنجیره ارزش پتروشیمی کشور نیز 

فراهم شود.
برای محاسبه سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی هر استان از 
بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی کل کشور، ارزش افزوده بخش 
تولید مواد شــیمیایی و فرآورده‌های شــیمیایی هر اســتان را به بخش تولید مواد 
شــیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی کل کشور در بازه سال‌های 1390 تا 1400 تقسیم 
کرده‌ایم تا سهم هر اســتان از این بخش محاسبه شود. به این ترتیب بخش تولید 
مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی استان بوشهر در سال‌های 1390 تا 1400 به 
طور متوســط 40 درصد از کل کشور سهم داشته است که با اختلاف جایگاه اول را 

در صنایع پتروشــیمی به خود اختصاص می‌دهد. استان خوزستان با 27.5 درصد 
سهم از کل صنایع پتروشیمی رتبه دوم و استان مرکزی با 4.38 درصد رتبه سوم را 

به خود اختصاص داده است.
محاسبات نشان می‌دهد ظرفیت‌های پتروشیمیایی دو استان اصفهان و خوزستان از 
جایگاه قابل قبولی برخوردار است اما در مقایسه با سایر ظرفیت‌های اقتصادی‌شان 
ســهم کمتری بــه خود اختصاص می‌دهد که همین نشــان از اقتصــاد بزرگ این 
استان‌ها و درواقع رقم بالای تولید ناخالص داخلی آنهاست. استان‌های چهارمحال 
و بختیاری، هرمزگان، اردبیل، کردســتان و خراسان جنوبی هرکدام با سهمی کمتر 
از 0.1 درصد و درمجموع با ســهم 2.8 درصدی از بخش تولید مواد شــیمیایی و 

فرآورده‌های شیمیایی در جایگاه‌های انتهایی این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.
بر اســاس اطلاعات ماتریــس نقش اســتان‌ها در بخش تولید مواد شــیمیایی و 

فرآورده‌های شیمیایی استان‌های کشور در چهار دسته قابل تقسیم‌بندی هستند:
1- دارای سهم خیلی زیاد از کل کشور و سهم بالا از تولید ناخالص داخلی استان:

استان‌های بوشهر و خوزستان
این اســتان‌ها به عنوان قطب‌های راهبردی اصلی بخش تولید مواد شــیمیایی و 
فرآورده‌های شیمیایی ایران معرفی می‌شوند. اتخاذ راهبردهای سیاستی زیر برای 

این استان‌ها توصیه می‌شود:
1- تنوع‌بخشی درون زنجیره‌ تولید شامل توسعه محصولات میانی و تخصصی

2- ســرمایه‌گذاری درآمد پتروشیمی در توسعه صنایع پایین‌دستی و صنایع مکمل 
غیرپتروشیمی

3- کاهش ریسک اقتصادی از طریق ایجاد صندوق تثبیت درآمد پتروشیمی استانی
2- دارای ســهم نسبتا بالا از کل کشور و سهم نســبتا بالا از تولید ناخالص داخلی 

استان:
استان‌های مرکزی، قزوین و کرمانشاه

این اســتان‌ها به عنــوان قطب‌های تولید ملــی و بخش تولید مواد شــیمیایی و 
فرآورده‌های شیمیایی با اقتصاد متنوع معرفی می‌شوند. اتخاذ راهبردهای سیاستی 

زیر برای این استان‌ها توصیه می‌شود:
1- انتقال ارزش افزوده به حلقه‌های پایین‌دستی

2- توسعه خوشه‌های صنعتی مکمل
3- تقویت پیوند با صنایع داخلی استان

3- دارای سهم نسبتا بالا از کل کشور و سهم پایین از تولید ناخالص داخلی استان:
استان‌های تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و البرز

مقایسه میانگین سهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی از بخش 
متناظر کل کشور استان‌ها در بازه زمانی 1390-1400

نقش همزمان استان‌ها در بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی
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این اســتان‌ها به عنوان اســتان‌های با ظرفیــت بالای تولید و بــدون پیوند عمیق 
اقتصادی معرفی می‌شوند. اتخاذ راهبردهای سیاستی زیر برای این استان‌ها توصیه 

می‌شود:
1- افزایش نفوذ پتروشیمی در اقتصاد استان

2- توسعه خوشه‌های تکمیلی
3- ایجاد مشوق‌های اســتانی برای افزایش مصرف به منظور ایجاد ارزش افزوده 

بیشتر در استان
4- دارای سهم پایین از کل کشور و سهم بالا از تولید ناخالص داخلی استان:

استان‌های خراسان شمالی، سمنان، قم و زنجان
این اســتان‌ها به عنوان اســتان‌های وابســته به بخــش تولید مواد شــیمیایی و 
فرآورده‌های شیمیایی معرفی می‌شــوند. اتخاذ راهبردهای سیاستی زیر برای این 

استان‌ها توصیه می‌شود:
1- تنوع‌بخشی ساختار اقتصادی

2- حمایت از صنایع مکمل غیرپتروشیمی
3- کاهش وابستگی تک‌محصولی

5- دارای سهم پایین از کل کشور و سهم پایین از تولید ناخالص داخلی استان:
اســتان‌های یزد، ایلام، گلســتان، لرستان، خراســان رضوی، چهارمحال‌وبختیاری، 

کهکیلویه‌وبویراحمد،
همــدان، هرمزگان، مازندران، گیــان، آذربایجان غربی، اردبیل، خراســان جنوبی، 

کردستان، کرمان، سیستان و بلوچستان
این اســتان‌ها به عنوان اســتان‌های بالقوه برای توســعه ظرفیت‌های پتروشیمی 
معرفی می‌شوند. اتخاذ راهبردهای سیاستی زیر برای این استان‌ها توصیه می‌شود:

1- توسعه صنایع پایین‌دستی کوچک و متوسط
2- جذب سرمایه‌گذاری هدفمند

3- اتصال به زنجیره ارزش ملی بدون تمرکز خوراک
به طور کلی برای جمع‌بندی مطلب فوق؛ سیاســت‌گذاری تفکیک‌شــده مبتنی بر 
نقش اســتانی، یک ایده اساســی است که به‌ جای یک سیاســت واحد ملی نگاه 
منطقه‌ای و هدفمند به هر استان را داراست. به عنوان مثال برای استان‌های بوشهر 
و خوزســتان ممنوعیت توســعه محصولات خام‌محور جدید، مشــوق ویژه برای 
میان‌دستی و پایین‌دستی پیشرفته و ایجاد مراکز R&D و هاب صادرات دانش‌بنیان 
توصیه می‌شود. برای استان‌های در حال ارتقا سیاست‌هایی چون تخصیص خوراک 
هدفمند، ایجاد و توسعه شهرک‌های تخصصی پایین‌دستی، تسهیلات اشتغال‌محور 
توصیه می‌شــود و برای اســتان‌های کم‌سهم، توســعه صنایع تکمیلی کوچک و 
متوســط و اتصال به خوشــه‌های بزرگ از طریق قرارداد بلندمدت سیاســت‌هایی 

اجرایی و هوشمندانه به حساب می‌آیند.
2- بررســی روند بخش تولید مواد شــیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی استان‌های 

بوشهر و خوزستان

استان‌های بوشهر و خوزستان به‌عنوان دو قطب اصلی بخش تولید مواد شیمیایی 
و فرآورده‌های شیمیایی ایران، بیشترین سهم را از تولید و ارزش افزوده این صنعت 
در ســطح ملی به خود اختصاص داده‌اند. تمرکز مجتمع‌های بزرگ پتروشــیمی، 
دسترسی مستقیم به خوراک گازی و مایع، زیرساخت‌های انرژی و نزدیکی به بنادر 
صادراتی، این دو استان را به قلب تپنده صنعت پتروشیمی کشور تبدیل کرده است.
از منظر ســهم بخش تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شــیمیایی از کل کشور، 
بوشهر و خوزستان درمجموعا بخش غالب تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارند 
بــه طوری‌که در بازه زمانی 1400-1390 به طور میانگین 67.5 درصد از تولید مواد 
شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. این تمرکز 
بالا بیانگر نقش راهبردی این استان‌ها در تأمین محصولات پایه پتروشیمی، خوراک 
صنایع پایین‌دستی و ارزآوری از محل صادرات است. به‌گونه‌ای که هرگونه اختلال 
یا نوسان در تولید این استان‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر کل زنجیره پتروشیمی 

کشور برجای بگذارد.

* ‌اقتصاد بوشهر و خوزستان به پتروشیمی وابسته است 
بررسی سهم پتروشــیمی از تولید ناخالص داخلی این دو استان نشان می‌دهد که 
اقتصاد بوشــهر و خوزستان )به خصوص استان بوشــهر( وابستگی بالایی به این 
صنعت دارد. پتروشــیمی در این استان‌ها نه‌تنها یک بخش صنعتی، بلکه یکی از 
ارکان اصلی ســاختار اقتصادی محسوب می‌شــود و نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد 
اقتصادی، اشــتغال صنعتی و درآمدهای منطقه‌ای ایفا می‌کند. این وابستگی بالا، 
ضمن ایجاد مزیت اقتصادی، ریســک‌هایی از جمله آسیب‌پذیری در برابر نوسانات 

بازار جهانی انرژی و محصولات پتروشیمی را نیز به همراه دارد.
نکته قابل توجه آن است که با وجود سهم بالای بوشهر و خوزستان در تولید ملی 
پتروشیمی، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های این استان‌ها در حلقه‌های بالادستی 
و تولید محصولات پایه متمرکز اســت. این موضوع موجب می‌شود بخش عمده 
ارزش افزوده بالقوه زنجیره پتروشیمی، در مراحل بعدی و در سایر مناطق کشور یا 

حتی خارج از کشور محقق شود.
از این‌رو، بوشــهر و خوزســتان در عین برخورداری از جایگاه پیشــرو، بیش از سایر 
استان‌ها نیازمند سیاست‌هایی هستند که به توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی، 
تنوع‌بخشی به فعالیت‌های صنعتی و کاهش وابستگی صرف به محصولات پایه 
منجر شــود. چنین رویکــردی می‌تواند ضمن حفظ نقش راهبردی این اســتان‌ها 
در تولیــد ملی، پایداری اقتصادی آنهــا را افزایش داده و پیوند عمیق‌تری میان این 

قطب‌های تولیدی و سایر استان‌های کشور در زنجیره ارزش پتروشیمی ایجاد کند.
در مجموع، بوشــهر و خوزســتان را می‌تــوان نه‌تنها به‌عنوان مراکــز تولید، بلکه 
پیشران‌های تحول ساختاری در صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفت؛ تحولاتی که 
در صورت سیاســت‌گذاری هوشمندانه، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر ارزش افزوده و 

تقویت توسعه منطقه‌ای در سطح ملی منجر شود.

روند تولید ناخالص داخلی اســتان بوشهر، همراه با و بدون بخش تولید مواد 
شیمیایی و فرآورده‌های شــیمیایی در بازه زمانی 1400-1390 به قیمت ثابت 

سال 1400

روند تولید ناخالص داخلی استان خوزســتان، همراه با و بدون بخش تولید 
مواد شیمیایی و فرآورده‌های شــیمیایی در بازه زمانی 1400-1390 به قیمت 

ثابت سال 1400
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هادی موسوی، کارشناس صنعت نفت و پتروشیمی، وضعیت فعلی جانمایی 
مجتمع‌های پتروشــیمی در ایران را این‌گونه ارزیابــی می‌کند: »اگر بخواهیم 
با نگاه کارشناســی و بدون ملاحظه‌کاری صحبت کنیــم، باید گفت جانمایی 
پتروشــیمی‌ها در ایران بیش از آنکه حاصل یک نظام منســجم و برنامه‌ریزی 
مبتنی بر آمایش ســرزمین باشد، نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌های شخصی، 
سیاسی و کوتاه‌مدت است. در یک چارچوب صحیح، ابتدا باید بر اساس منابع 
خوراک، یوتیلیتی، آب، زیرســاخت، ظرفیت محیط‌زیســتی و بازار، مکان‌یابی 
انجام شــود و سپس صنعت مستقر شود. اما در ایران در بسیاری از موارد این 

منطق وارونه شده است«.
او در ادامــه این ارزیابی خود می‌افزایــد: »در مواردی مانند خط اتیلن غرب و 
خط اتیلن شرق، ما ابتدا پتروشیمی‌ها را به‌صورت پراکنده در استان‌ها مستقر 
کرده‌ایم و بعد برای توجیه این اســتقرار، اقدام به احداث شبکه‌های گسترده 
خطوط لوله، انتقال خوراک و زیرســاخت‌های ســنگین کرده‌ایــم. این یعنی 
تصمیم صنعتی نه‌تنها منطبق بر محیط‌زیســت نبــوده، بلکه باعث دو موج 
تخریب شده است: یک‌بار در محل احداث خود مجتمع و بار دوم در مسیرهای 

انتقال خوراک و انرژی. این الگو نه‌تنها با اصول توسعه پایدار )SDG( جهانی 
در تضاد اســت، بلکه حتی از منظر اقتصادی و امنیت انــرژی نیز قابل دفاع 

نیست«.
این کارشناس صنعت نفت و انرژی معیارهای انتخاب مکان پتروشیمی‌ها در 
ایران می‌گوید: »در شرایط معمول و سیاست‌گذاری علمی، معیارهای جانمایی 
پتروشیمی کاملا مشخص‌اند؛ خوراک پایدار، دسترسی به انرژی و آب، زیرساخت 
حمل‌ونقل، بازار، فاصله از مناطق مسکونی و ظرفیت تحمل محیط‌زیست. اما 
در عمل در ایران شاهد نوعی سیاسی‌شدن تصمیم‌های مکان‌یابی بوده‌ایم. در 
بســیاری از پروژه‌ها مانند طرح‌های پتروشــیمی منطقه مکران، ابتدا به دلایل 
کاملا غیرفنی و فشــار سیاسی برای استقرار یک صنعت در یک استان یا حوزه 
انتخابیه شــکل گرفته و سپس دستگاه‌های اجرایی تلاش کرده‌اند خوراک، آب 
و زیرساخت را به هر قیمتی تأمین کنند. این رویکرد عملا آمایش سرزمین را از 
یک ابزار تصمیم‌ســازی به یک تشریفات اداری تقلیل داده است. این تصور که 
تأسیس پتروشیمی باعث توسعه منطقه و رشد اقتصاد بومی می‌شود، یکی از 

خطاهای بنیادین سیاست‌گذاری صنعتی در ایران بوده است«.

گفت‌وگو با هادی موسوی، کارشناس صنعت نفت و پتروشیمی درباره پراکندگی جغرافیایی صنایع 
پتروشیمی ایران که در مواردی چالش‌زا شده است

جانمایی خطا 
جانمایی پتروشیمی‌ها در ایران؛ از تصمیم‌های سیاسی تا بحران محیط‌زیست

چالش‌های  از  یکی  به  پتروشیمی  مجتمع‌های  بی‌رویه  گسترش  و  جانمایی  اخیر  سال‌های  در  صحاف:  شهریار 
از کارشناسان بر این باورند که ضعف در  اصلی صنعت انرژی و محیط‌زیست ایران تبدیل شده است. بسیاری 
برنامه‌ریزی آمایشی و نگاه کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری صنعتی، باعث شده است که احداث پتروشیمی‌ها نه‌تنها 
ناهنجاری‌های  و  کم‌آبی  زیست‌محیطی،  بحران‌های  به  مناطق  برخی  در  بلکه  نکند،  کمک  منطقه‌ای  توسعه  به 
اجتماعی بینجامد. هادی موسوی، کارشناس باسابقه صنعت نفت و پتروشیمی در این گفت‌وگو با نگاهی نقادانه 
ایران،  از مجتمع‌های پتروشیمی در  به ریشه این مشکلات می‌پردازد و معتقد است که جانمایی فعلی بسیاری 

حاصل تصمیم‌هایی سیاسی و مقطعی است، نه برنامه‌ریزی بر پایه آمایش سرزمین و اصول توسعه پایدار.
او در این گفت‌وگو از تخریب زیست‌بوم‌ها تا هدررفت منابع و نادیده‌گرفتن جوامع محلی سخن می‌گوید و تأکید 

دارد که بازنگری جدی در سیاست‌های صنعتی و زیست‌محیطی کشور اجتناب‌ناپذیر است.
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او در پاسخ این پرسش که آیا مواردی وجود داشته که پتروشیمی‌ها در مناطق 
حساس یا حفاظت‌شده جانمایی شوند، می‌گوید: »متأسفانه بله و این موضوع 
یکی از نگران‌کننده‌ترین نشــانه‌های بحران حکمرانی محیط‌زیســت در ایران 
است. نمونه شــاخص آن، پروژه پتروشیمی میانکاله اســت که در مجاورت 
یکی از ارزشــمندترین ذخیره‌گاه‌های زیســت‌کره کشــور مطرح شد. در چنین 
مواردی، ما نه‌تنها با جانمایی اشــتباه مواجهیم، بلکه با قربانی‌کردن آگاهانه 
محیط‌زیست برای یک پروژه صنعتی روبه‌رو هستیم. در این پروژه‌ها نه خوراک 
در دسترس است، نه زیرســاخت وجود دارد و نه ظرفیت اکولوژیک؛ بنابراین 
برای تحقق پروژه، باید ابتدا محیط‌زیســت تخریب شود تا صنعت توجیه‌پذیر 

شود. این دقیقا معکوس منطق توسعه پایدار است«.
هادی موسوی چالش‌های محیط‌زیستی پتروشیمی‌ها در ایران را به سه دسته 
تقسیم می‌کند: »سطح پروژه‌ای، سطح منطقه‌ای و سطح ساختاری. در سطح 
پروژه‌ای، آلودگی هوا، پساب صنعتی، نشت مواد شیمیایی و مدیریت پسماند 
مطرح اســت. در ســطح منطقه‌ای، تمرکز چندین واحد صنعتی در یک پهنه 
محــدود باعث ایجاد اثرات تجمعی شــده که اغلب در ارزیابی‌های رســمی 
نادیده گرفته می‌شــود. مضافا اینکه از منظر پدافند غیرعامل، تجمیع بیش از 
اندازه واحدها مشــکلاتی را به همراه خواهد داشت. اما در سطح ساختاری، 
مشــکل اصلی به مدل توســعه صنعتی ایران برمی‌گردد که محیط‌زیست را 
یک متغیر ثانویه تلقی کرده اســت. نمونه روشن این وضعیت را در خوزستان 
می‌بینیم؛ جایی که توســعه نفت و پتروشیمی در کنار سوءمدیریت منابع آب 
به خشک‌شدن تالاب‌ها، نابودی هورها و فروپاشی معیشت‌های سنتی منجر 

شده است«.
موســوی تأثیر جانمایی پتروشــیمی‌ها بر منابع آب کشــور را این‌گونه شرح 
می‌دهد: »ایران کشــوری کم‌آب اســت و این واقعیت باید نقطه شــروع هر 
تصمیم صنعتی باشد. با این حال، پتروشیمی‌هایی در مناطقی احداث شده‌اند 
کــه نه به آب دریا دسترســی دارند و نــه منابع پایدار آب شــیرین. از طرفی 
پتروشــیمی، صنعتی آب‌بر است و این یک واقعیت فنی غیرقابل انکار. با این 
حال همان طور که گفته شد در ایران پتروشیمی‌هایی در مناطق کم‌آب یا حتی 
بحرانی احداث شــده‌اند؛ جایی که نه آب ســطحی پایدار وجود دارد و نه آب 

زیرزمینی قابل اتکا«.
او می‌افزایــد: »در این شــرایط، یا منابع آب محلی تحت فشــار شــدید قرار 
می‌گیرنــد، یا پروژه‌ها به ســمت انتقال آب، شیرین‌ســازی و زیرســاخت‌های 
مخرب ســوق داده می‌شوند که خود این امر هم خالی از اشکال نیست؛ مثلا 
در سواحل جنوبی نیز تخلیه شورابه و پساب، اکوسیستم خلیج فارس را تهدید 
کرده است. نکته مهم این است که هزینه‌های تخریب منابع آب هرگز به‌طور 

واقعی در اقتصاد پروژه‌ها محاسبه نمی‌شود«.
موسوی درباره نقش پتروشیمی‌ها در آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی می‌گوید: 
»پتروشــیمی‌ها از یک‌ســو منبع آلودگی محلی هوا هســتند و از سوی دیگر 

بخشــی از زنجیره جهانی کربن. گازهای مشــعل، کربن فوت پرینت، مصرف 
انرژی فسیلی و تولید محصولات پلاستیکی، این صنعت را به یکی از بازیگران 
مهم در بحران اقلیم تبدیل کرده اســت. درحالی‌که در جهان، اهداف توسعه 
پایدار )SDGs( و شاخص‌های ESG مبنای تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری و حتی 
رتبه‌بندی شرکت‌ها شــده‌اند، در ایران هنوز بسیاری از پروژه‌ها بدون پاسخ به 

ابتدایی‌ترین پرسش‌های محیط‌زیستی تصویب می‌شوند«.
او پیامدهــای این وضعیت برای ســامت عمومی و جوامع محلی را شــرح 
می‌دهد: »قرارگیری بلندمدت در معرض آلاینده‌های صنعتی با افزایش ریسک 
بیماری‌های تنفسی و سایر پیامدهای سلامت همراه است، اما مسئله عمیق‌تر 
این است که جوامع محلی غالبا بازندگان توسعه صنعتی هستند. دارایی‌های 
طبیعی، زمین، آب و معیشــت ســنتی از بیــن می‌رود، درحالی‌که اشــتغال 
ایجادشــده محدود، ناپایدار و عمدتا غیرمحلی است. در نهایت، مردم محلی 
به حاشیه رانده می‌شوند و نقش آنها به خدمات کم‌درآمد تقلیل پیدا می‌کند. 
درحقیقت پیامدها صرفا زیست‌محیطی نیستند، بلکه اجتماعی و انسانی نیز 
هستند؛ مثلا جوامع محلی در اطراف پتروشیمی‌ها معمولا با افزایش آلودگی، 
افت ســامت، کاهش کیفیت زندگی و ازبین‌رفتن دارایی‌های طبیعی مواجه 
می‌شــوند. در عوض، اشتغال ایجادشده اغلب محدود، غیرپایدار و غیرمحلی 
است. نتیجه این می‌شــود که مردم محلی هزینه توسعه را می‌پردازند، اما از 

منافع آن سهمی ندارند؛ این دقیقا خلاف مفهوم عدالت توسعه‌ای است«.
این کارشــناس صنعت پتروشیمی اقدامات دولت و صنعت برای کاهش این 
چالش‌ها را چنین ارزیابی می‌کند: »در سطح اسناد، صحبت از استانداردهای 
زیســت‌محیطی، کاهش فلرینگ و توسعه پایدار می‌شود، اما تا زمانی که این 
مفاهیم به معیار واقعی صدور مجوز، ارزیابی عملکرد و حتی تأمین مالی تبدیل 
نشوند، اثرگذاری محدودی خواهند داشت. در دنیا، شرکت‌های پتروشیمی بر 
اســاس عملکرد محیط‌زیستی‌شــان امتیاز می‌گیرند، یا از بازار سرمایه حذف 
می‌شــوند، یا جریمه‌های ســنگین باید پرداخت کنند؛ اما متأسفانه در ایران، 
هنوز اصل جانمایی محل اختلاف اســت. در ســطح شعار و سند، صحبت از 
اســتانداردهای زیست‌محیطی، کاهش فلرینگ و توســعه پایدار می‌شود، اما 
واقعیت این است که تا زمانی که SDGها و ملاحظات محیط‌زیستی به معیار 
واقعی تصمیم‌گیری، صدور مجوز و حتی امتیازدهی اقتصادی تبدیل نشوند، 

این اقدامات اثر محدودی خواهند داشت«.
هادی موسوی، کارشناس صنعت نفت و پتروشمی در پایان برای اصلاح این 
روند، راهکارهای زیر را پیشــنهاد می‌دهد: »اولین قــدم، پذیرش این واقعیت 
است که پتروشیمی الزاما ابزار توسعه همه‌جا نیست. راهکار دوم این است که 
باید جلو پراکنده‌سازی سیاسی پروژه‌ها گرفته شود، ارزیابی‌های محیط‌زیستی 
و آمایشی، پیشــینی و الزام‌آور باشــند و مناطق حفاظت‌شده و حساس خط 
قرمز واقعی تلقی شوند. همچنین تمرکز باید از »تعداد پروژه‌ها« به »کیفیت 

توسعه، زنجیره ارزش و کاهش اثرات محیط‌زیستی« تغییر کند«.
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ضرورت رویکرد راه‌حل‌گرا برای روابط عمومی‌ها و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در قبال جوامع محلی

رویگردانی بومی‌ها
در نوار جنوب‌ غربی کشــور، که صنایع گاز و پتروشــیمی نقشــی محوری در 
اقتصاد و اجتماع دارند، چالش‌های ارتباطی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 
بیش از پیش مشهود اســت. افکار عمومی در این منطقه، به‌ویژه در جوامع 
میزبانِ پیرامونی تأسیســات گاز و پتروشــیمی، صرفا به خاطر »فضای منفی 
رســانه‌ها« دچار بی‌اعتمادی نشده‌اند؛ این بی‌اعتمادی محصول تجربه‌های 
تکرارشــونده زندگی روزمره اســت. مردم سال‌هاســت می‌بینند که آلودگی 
هوا، فرســایش سلامت و آسیب به زیســت‌بوم، زندگی‌شان را دشوارتر کرده، 
درحالی‌که روایت رســمی شــرکت‌ها بیش از آنکه بر کاهش واقعی این آثار 
متمرکز باشــد، بر گزارش پروژه‌های نمادین و خیریه‌ای تأکید می‌کند. به‌جای 
ســرمایه‌گذاری بلندمدت روی مهارت، آموزش و اشــتغال پایدار بومی، غالبا 
پولی براساس درخواست‌های مقطعی و غیرجامع‌نگر توزیع می‌شود؛ به‌جای 
احترام به ســبک زندگی و فرهنگ جامعه میزبان، گاه نوعی نگاه قیم‌مآبانه و 
مداخله‌گر در شیوه زیست مردم دیده می‌شود، و به‌جای کاهش جدی ردپای 
زیست‌محیطی، تمرکز بر پروژه‌هایی اســت که بیشتر کارکرد نمادین دارند تا 
تغییردهنده واقعیت. در چنین فضایی، رویکرد راه‌حل‌گرا می‌تواند الهام‌بخش 
تغییر در شیوه‌های روابط‌ عمومی و مسئولیت اجتماعی باشد. روزنامه‌نگاری 
راه‌حل‌گرایانــه کــه این روزها در جهــان و ایران محل بحث اســت، بر ارائه 
راه‌حل‌های عملی و پایدار در کنار روایت مســئله تأکید می‌کند. همین منطق 
باید در حوزه روابط‌ عمومی و مسئولیت اجتماعی نیز مورد توجه قرار بگیرد؛ 
از توزیع پول به سمت توانمندسازی و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی بومی، 
از مداخله در ســبک زندگی به ســمت احترام و گفت‌وگوی برابر با جامعه 
میزبان، و از پروژه‌های نمادین به سمت کاهش واقعی آلودگی، ارتقای ایمنی 
و حفاظت از سلامت مردم. تنها در چنین چارچوبی است که روابط‌ عمومی و 
مسئولیت اجتماعی می‌توانند به‌جای ترمیم ظاهری تصویر شرکت، به ترمیم 

واقعی رابطه شرکت و جامعه کمک کنند.
از منظر مســئولیت اجتماعی نیز، در بســیاری موارد، اقدامات جبرانی تحت 
عنوان مســئولیت اجتماعی، پس از بروز آســیب انجام می‌شــود؛ رویکردی 
که آن را به آتش‌نشانی تشــبیه کرده‌اند که بعد از شعله‌ورشدن حریق وارد 
عمل می‌شــود. مسئولیت اجتماعی واکنشی و کوتاه‌مدت، وقتی بدون نقشه 
راه و برنامه بلندمدت باشــد، صرفا جرقه‌ای کم‌ســو و بدون اثر‌بخشی پایدار 
تلقی می‌شــود؛ به‌ ویژه وقتی به شکل توزیع پول، امتیاز یا پروژه‌های پراکنده 
در پاســخ به درخواســت‌های لحظه‌ای تعریف شــود. نتیجه این وضعیت، 
شــکل‌گیری نگاه بدبینانه‌ای اســت که در آن افکار عمومی اقدامات روابط‌ 
عمومی و مســئولیت اجتماعی شرکت‌ها را »نمایشــی« و صرفا برای بهبود 
وجهه می‌پندارند، نه تلاشــی واقعی برای حل مسائل. اینجاست که نیاز به 

تغییر رویکرد احساس می‌شود.

* ‌ راه‌حل‌گرایی: به دنبال حل مسئله 
راه‌حل‌گرایی رویکردی است که در آن صرفا به بیان مشکلات اکتفا نمی‌شود، 
بلکه به جســت‌وجوی راه‌حل‌هــای عملی، آزموده‌شــده و قابل تعمیم نیز 
پرداخته می‌شــود. این رویکرد که از حدود دهه ۲۰۱۰ در حوزه روزنامه‌نگاری 
مطرح شده، در ایران نیز از اواخر دهه ۱۳۹۰ مورد توجه قرار گرفته و پاسخی 
اســت به فضای خبری مملــو از منفی‌گرایــی و یأس عمومــی. مطالعات 
بین‌المللی نشان داده‌اند که انتشار صرف اخبار منفی، ضمن مخدوش‌کردن 
تصویر واقعی جامعه، می‌تواند موجب فرســایش اعتماد عمومی و کاهش 
مشارکت مدنی شود. روزنامه‌نگاری راه‌حل‌گرا می‌کوشد این کاستی را برطرف 
و »تمام داســتان« را روایت کند؛ به عبارت دیگر، در کنار تشــریح کاســتی‌ها، 
نمونه‌های موفق حل مسئله را نیز بازگو می‌کند تا تصویر کامل‌تری از واقعیت 

پدرام الوندی
پژوهشگر ارتباطات و 

رسانه
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ارائه شــود؛ تصویری که هم چشــم را بر مشکل باز می‌کند و هم افق راه‌حل 
را نشــان می‌دهد. حال پرســش این اســت که چگونه می‌توان این رویکرد 
راه‌حل‌گرایانه را در عرصه روابط‌ عمومی و مســئولیت اجتماعی شرکتی به 
کار بســت؟ روابط‌ عمومی به مثابه چشــم، گوش و صدای سازمان در برابر 
جامعه عمل می‌کند و مسئولیت اجتماعی شرکتی نیز بیانگر تعهد یک بنگاه 
به اثــرات اجتماعی و زیســت‌محیطی اقدامات خود اســت. اگر خبرنگاران 
می‌کوشــند در اخبــار خود علاوه بر مشــکل، راه‌حل را هــم منعکس کنند، 
روابط‌ عمومی شرکت‌ها نیز باید فراتر از تبلیغات صرف رفته و با صداقت به 
مشکلات بپردازند و راه‌حل‌های شرکت برای آنها را تبیین کنند. این به معنای 
آن است که واحدهای ارتباطی سازمان‌ها، ضمن پذیرش کاستی‌ها و انتقادها، 
رویکردی شفاف و پاسخ‌گو اتخاذ کنند و نشان دهند که بنگاه مربوطه چگونه 

به حل مسائل کمک می‌کند.
چنین رویکردی مســتلزم تغییر نگــرش از اقدامات مقطعی و نمایشــی به 
برنامه‌ریزی بلندمدت و یکپارچه اســت. باید مسئولیت اجتماعی در تاروپود 
تصمیم‌گیری‌های ســازمان‌ها تنیده شــود و در لایه اجرایی نماند و تبدیل به 
دستورالعمل‌های واکنشی نشــود. هنگامی که سازمان صادقانه بپذیرد چه 
مشــکلاتی به‌واسطه فعالیت‌هایش به وجود آمده است و در ادامه اقدامات 
راه‌حل‌محور را بنیادگذاری کند، اعتماد و اعتبار ســازمان در نظر مردم تقویت 

خواهد شد.

* ‌ احترام به جامعه میزبان و پرهیز از مهندسی سبک زندگی 
یکی از خطاهای رایج در طراحی سیاســت‌های اجتماعی شرکت‌ها –به‌ویژه 
در صنایع بزرگ– مداخله در سبک زندگی و الگوهای فرهنگی جامعه میزبان 
اســت. تجربه‌های توسعه‌ای و نقدهایی که اندیشمندانی چون مجید رهنما 
مطرح کرده‌اند، نشــان می‌دهد بســیاری از برنامه‌های کلاســیک »مبارزه با 
فقــر« هنگامی که بدون فهــم زمینه فرهنگی و اجتماعــی و از بالا به پایین 
اجرا شــده‌اند، مردم را از یک فقر قابل‌ زیســت بــه وضعیت فلاکت مدرن و 
وابستگی پایدار سوق داده‌اند. رهنما هشدار می‌دهد که سیاست‌های ظاهرا 
خیرخواهانه، وقتی ســبک زندگی، ارزش‌ها و شبکه‌های همبستگی جامعه 
را نادیده بگیرند، می‌توانند به ازخودبیگانگی و وابســتگی منجر شوند؛ یعنی 
همان چیزی که ما امــروز در برخی مناطق صنعتی می‌بینیم؛ جامعه‌ای که 
منبع درآمدش صنعت اســت، اما احساس مالکیت، کرامت و اختیار خود را 
از دست داده اســت. در این چارچوب، مسئولیت اجتماعی باید بر احترام به 

جامعه میزبان به‌جای دخالت در سبک زندگی آن استوار باشد:
 هر سیاستی که در جامعه میزبان اجرا می‌شود، باید با گفت‌وگو و مشارکت 

خود مردم و نهادهای محلی شکل بگیرد.
 برنامه‌ها به‌جای جایگزین‌کردن نهادهای ســنتی و شبکه‌های همبستگی، 

باید آنها را تقویت و توانمند کنند.
 در طراحی پروژه‌ها باید از هر سیاستی که ممکن است به وابستگی و فلاکت 

مدرن منجر شود، با الهام از نقدهای رهنما، پرهیز کرد.
به زبان ســاده، شــرکت باید به جامعه میزبان کمک کنــد انتخاب‌هایش را 

توسعه دهد، نه اینکه جای او انتخاب کند.

* ‌ از آتش‌نشانی تا پیشگیری: مسئولیت اجتماعی و محیط زیست 
رویکــرد راه‌حل‌گــرا ایجــاب می‌کند کــه مســئولیت اجتماعــی از حالت 
»آتش‌نشانی« خارج شده و به رویکرد »پیشگیرانه« نزدیک شود. درحقیقت، 
همان‌گونه که کارشناسان محیط‌زیســتی نیز بارها اشاره کرده‌اند، نباید اجازه 
داد ابتدا بحران‌ها ایجاد شوند و سپس با اقداماتی جبرانی سعی در رفع آنها 
کرد؛ بلکه مسئولیت اجتماعی باید از ابتدا با این رویکرد همراه باشد که اساسا 
از بروز بســیاری مشکلات جلوگیری شــود. این همان مفهومی است که در 
توسعه پایدار جهانی نیز مطرح شده است؛ پیشگیری بهتر از درمان. در حوزه 
محیط زیســت، این تمایز بیش از همه‌جا اهمیت دارد. سال‌هاست بخشی از 
فعالیت‌های زیســت‌محیطی شرکت‌های بزرگ –از جمله برخی شرکت‌های 
پتروشیمی- حول پروژه‌های نمادین مانند حمایت از یک گونه جانوری خاص 
)مثلا لاک‌پشت پوزه‌عقابی( متمرکز شده است. این اقدامات ارزشمند هستند، 
اما اگر جایگزین مسئولیت اصلی شوند، مسئله را حل نمی‌کنند. هسته اصلی 

مســئولیت زیست‌محیطی برای شــرکت‌های گاز و پتروشــیمی باید کاهش 
واقعی ردپای زیست‌محیطی به‌جای رضایت به پروژه‌های نمادین باشد:

 اولویت‌دادن به کاهش آلودگی هوا، آب و خاک
 ســرمایه‌گذاری جدی در فناوری‌های پاک، کاهش مشعل‌ســوزی، مدیریت 

پسماندهای خطرناک
 ارتقای ایمنی صنعتی به‌گونه‌ای که ســامت جامعه میزبان در کوتاه‌مدت 

و بلندمدت حفظ شود.
پروژه‌های حفاظتی می‌توانند ضمیمه‌ای ارتباطی برای این تلاش‌ها باشــند، 
اما جای آنها را نمی‌گیرند. تا وقتی که ســاکنان جامعه میزبان بهبود کیفیت 
هوا، کاهش بوهای آزاردهنــده، کاهش حوادث و ارتقای ایمنی را در زندگی 
روزمره لمس نکنند، هیچ کمپین محیط‌زیستی برایشان ملموس نخواهد بود.
در ایــران، هلدینگ پتروشــیمی خلیج فــارس به‌عنوان بزرگ‌ترین شــرکت 
پتروشــیمی کشــور، گام‌هایی در جهت نظام‌مندکردن مســئولیت اجتماعی 
خود برداشته اســت. این شــرکت علاوه بر اقدامات خیرخواهانه که به‌طور 
معمول در جریان هســتند، بر تدوین ســند راهبردی مســئولیت اجتماعی و 
اجرای پروژه‌های مبتنی بر توســعه محلی تمرکز کرده است. آنچه می‌تواند 
در امتداد این مســیر، آن را واقعا راه‌حل‌گرا کند، حرکت آگاهانه از توزیع پول 
است براساس درخواست‌های محلی و غیرجامع‌نگر به سمت »توانمندسازی 
جامعه میزبان« از طریق ســرمایه‌گذاری در مهارت، آموزش و اشتغال پایدار 
بومی؛ برای مثال، توسعه مراکز فنی‌وحرفه‌ای، تربیت تکنسین‌های بومی در 
رشــته‌های مورد نیاز زنجیره نفت، گاز و پتروشــیمی و تضمین جذب آنها در 
فرصت‌های شــغلی واقعی. تغییر نگرش از اقدامــات پراکنده به رویکردی 
ســاختاریافته و مشــارکتی در پتروشــیمی خلیج فارس، اگر بر این سه اصل 
ســوار شــود –توانمندســازی، احترام به جامعــه میزبــان، و کاهش ردپای 
زیست‌محیطی- نشان‌دهنده حرکت واقعی به سمت راه‌حل‌گرایی در حوزه 
مســئولیت اجتماعی است. به بیان دیگر، شرکت به‌جای تصمیم‌گیری پشت 
درهای بســته و انجام کارهــای مقطعی، ذی‌نفعان جامعــه میزبان )مانند 
آموزش‌وپرورش منطقــه، پیمانکاران بومی، شــوراهای محلی و نمایندگان 
جامعه( را دخیل و پروژه‌ها را بر اســاس نیازهای واقعی و بلندمدت جامعه 
طراحــی و اجرا می‌کند. چنین رویکردی همســو با سیاســت‌های دولت در 
زمینه توانمندسازی نظام آموزشــی و توسعه پایدار مناطق صنعتی است و 
می‌تواند اعتماد و مشارکت مردم را جلب کند. با توجه به مباحث مطرح‌شده، 
می‌توان سه جهت‌گیری کلیدی را به‌عنوان ستون‌های اصلی سیاست‌گذاری 
مســئولیت اجتماعی در صنایع گاز و پتروشــیمی -به‌ویژه در هلدینگ خلیج 

فارس- پیشنهاد کرد:
۱- توانمندســازی به‌جــای توزیع پول براســاس درخواســت‌های محلی و 

غیرجامع‌نگر
– تمرکز منابع بر توسعه مهارت، آموزش و اشتغال پایدار بومی، به‌خصوص 

در تخصص‌های مورد نیاز صنعت
– ایجاد زنجیره‌ای که از آموزش شروع و به اشتغال واقعی در همان صنعت 

ختم می‌شود.
۲- احترام به جامعه میزبان به‌جای دخالت در سبک زندگی آن

– الهام از نقدهای مجید رهنما بر الگوهای کلاسیک مبارزه با فقر
– احتیاط در هر سیاســتی که می‌تواند شــبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی 

جامعه میزبان را تخریب و او را به وابستگی و فلاکت مدرن نزدیک کند.
– طراحی سیاست‌ها با مشارکت خود جامعه و نهادهای محلی، نه صرفا بر 

اساس تصور کارشناسان بیرونی.
۳- کاهش واقعی ردپای زیست‌محیطی به‌جای رضایت به پروژه‌های نمادین
– اولویت‌دادن به کاهش آلودگی، ارتقای ایمنی، مدیریت پسماند و حفاظت 

از سلامت جامعه میزبان
– ادامــه و تقویــت پروژه‌های محیط‌ زیســتی در مقام مکمــل، نه جایگزین 

اقدامات ساختاری.
روی این ســه ستون، بقیه توصیه‌های سیاســتی –از جمله تدوین نقشه راه، 
آموزش تیم‌های روابط‌ عمومی، شــفافیت و پاسخ‌گویی، مشارکت ذی‌نفعان 
و الگوبــرداری از تجربه‌های جهانی- می‌تواند ســوار شــود و یک چارچوب 

منسجم بسازد.

یکی از خطاهای 
رایج در طراحی 
سیاست‌های 
اجتماعی شرکت‌ها 
–به‌ویژه در صنایع 
بزرگ– مداخله 
در سبک زندگی و 
الگوهای فرهنگی 
جامعه میزبان 
است. تجربه‌های 
توسعه‌ای و نقدهایی 
که اندیشمندانی 
چون مجید رهنما 
مطرح کرده‌اند، نشان 
می‌دهد بسیاری از 
برنامه‌های کلاسیک 
»مبارزه با فقر« 
هنگامی که بدون 
فهم زمینه فرهنگی و 
اجتماعی و از بالا به 
پایین اجرا شده‌اند، 
مردم را از یک فقر 
قابل‌ زیست به 
وضعیت فلاکت مدرن 
و وابستگی پایدار 
سوق داده‌اند
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ســالانه 38 میلیارد تن co2 در جهان تولید می‌شــود که حدود 42درصد 
آن مربوط به نیروگاه‌های با ســوخت فســیلی اســت. تمامی آلاینده‌های 
هوا با باران و برف جذب شــده و بر زمین می‌نشــینند ولی co2 با آب قابل 
جذب نیســت و برای همیشــه در جو زمین باقی مانده و انباشته می‌شود. 
چنانچه روند کنونی انتشــار co2 در جهان تداوم یابد، تا قرن آینده بیشــتر 
نقاط جهان دیگر قابل سکونت نخواهند بود و دمای کره زمین حدود چهار 
درجه افزایش خواهد یافت و زندگی نســل آینده ســخت و پر از بیماری و 
مشکل خواهد شد. بنابراین بشر چاره‌ای جز حرکت به سمت تولید برق از 

روش‌های پاک و کاهش مستمر انتشار co2 ندارد.
بــه طور قطع تا دو دهــه آینده بیش از دو ســوم خودروهای جهان برقی 
خواهند شــد و تولید برق جهان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. 
عمــده برق مورد نیاز جهــان از طریق پنل‌های خورشــیدی و نیروگاه‌های 
تلمبــه‌ای ذخیره‌ای )کوچک، متوســط و بــزرگ( تولید خواهد شــد، اما 
نیروگاه‌های با ســوخت فســیلی نیز نقش مهمی در تولیــد برق خواهند 
داشــت. تولید هیدروژن از آب به طور چشــمگیری رشــد خواهد داشت 
و عمــده آمونیاک و محصولات پتروشــیمی بر پایه هیدروژن آب رشــد و 
توســعه خواهند یافت، از جملــه آمونیاک با نیتروژن موجــود در هوا به 
علاوه هیدروژن الکترولیز آب تولید خواهد شــد و با اســتفاده از هیدروژن 
و co2 صنعت متانول توســعه خواهد یافت. همچنیــن از هیدروژن برای 
ســوخت واحدهای صنعتی اســتفاده خواهد شــد و تولید هیــدروژن از 
جمله پررونق‌ترین بازارهای اقتصاد جهان خواهد شــد. سوختن هیدروژن 
هیچ‌گونه آلایندگی ایجاد نمی‌کند. صنعت الکترولایزر‌ها به‌ســرعت رشــد 
خواهــد کرد و میلیون‌ها تــن هیدروژن با اســتفاده از الکترولیز آب و برق 
خورشــیدی تولید خواهد شــد. با تولید هر تن هیدروژن به میزان شش تا 
هفت تن اکسیژن تولید خواهد شد و این اکسیژن صنعت نیروگاهی جهان 

را تحت تأثیر عمیق خود قرار خواهد داد.
نیروگاه‌ها به جای هوا از اکســیژن خالص جهت احتراق استفاده خواهند 
کرد. با احتراق ناقص گاز متان در نیروگاه‌های اکســیژنه، در کنار تولید برق، 
 co2 تولید خواهند کرد که co2 و میزان کمی co+H2 نیروگاه‌ها گاز ســنتز
برای کنترل دمای محفظه احتراق اســتفاده خواهد شد، وقتی به جای هوا 
 CH4 اکســیژن وارد محفظه احتراق می‌شود چهار اتم هیدروژن متصل به

آزاد و خروجی، CO و میزان قابل توجهی هیدروژن خواهد بود.
بــا الکترولیز هر تــن آب حدود 125 کیلوگــرم هیدروژن تولید می‌شــود، 
درحالی‌که در نیروگاه مدنظر به نام )OXY Fuel( با شکســتن هر تن متان 
 Co+H 250 کیلوگرم هیدروژن تولید خواهد شــد. با اســتفاده از گاز سنتز

می‌توان انواع محصولات پتروشــیمی از قبیل اتیلن، پروپیلن، متانول و... را 
با هزینه پایین‌تر تولید کرد. یعنی درواقع نیروگاه‌های نســل جدید هم برق 
تولید می‌کنند و هم گاز ســنتز که ارزشمندترین گاز پایه صنعت پتروشیمی 
جهان اســت. با تمهیداتی امکان تبدیل نیروگاه‌هــای بخار به نیروگاه‌های 

سوخت اکسیژن )OXY Fuel( وجود دارد.
نیروگاه‌های تلمبه‌ای ذخیره‌ای، پنل‌های خورشــیدی و الکترولایزرها نقل 
بســیار کلیدی در اقتصاد و توســعه جهان ایفا خواهند کــرد. نیروگاه‌های 
تلمبــه‌ای ذخیره‌ای از یک مگاوات تا چند گیگاوات در مناطق کوهســتانی 
جهان توســعه خواهند یافت. این نیروگاه‌ها 50 تا 70 ســال عمر می‌کنند، 
هزینــه جاری کمی دارند و ســاختار آنها این‌گونه اســت که دو حوضچه 
ذخیــره آب یکــی در بالای کــوه و دیگــری پایین کوه احداث می‌شــود و 
زمان‌هایــی که برق مازاد در شــبکه وجود دارد )اوج تولیــد نیروگاه‌های 
خورشیدی، از 12 شب تا 8 صبح( آب را از حوضچه پایین به حوضچه بالا 
پمپ می‌کنند و در زمان‌های اوج مصرف، آب از حوضچه بالایی رهاسازی 

می‌شود و توربین‌های مسیر شروع به تولید برق می‌کنند. 
حجم ذخیره حوضچه یک نیروگاه هــزار مگاواتی پنج میلیون مترمکعب 
اســت، لذا در مناطق مختلف مســتعد، با حوضچه‌های کوچک 50 هزار 
مترمکعبی)50*50*20متری( می‌توان هشت تا10 مگاوات برق طی مدت 

سه تا چهار ساعت تولید کرد.
در حال حاضر دو مســیر اصلی برای تولید هیدروژن در مقیاس گســترده 
وجود دارد که یکی الکترولیز آب است و دیگری شکستن گاز متان CH4؛ با 
الکترولیز آب به ازای هر تن آب 125 کیلوگرم هیدروژن تولید می‌شــود، اما 
با شکستن گاز متان از هر تن گاز متان 250 کیلوگرم هیدروژن تولید خواهد 
شد و هزینه شکستن گاز متان حدود نصف هزینه الکترولیز آب است. برای 
شکستن گاز متان، در کوره گاز متان و بخار آب در دمای بیش از 600 درجه 
در معرض کاتالیست آهن قرار می‌گیرند و ضمن تولید هیدروژن، کربن گاز 
متان به کربن جامد تبدیل می‌شود که ارزش بالایی دارد و درآمد حاصل از 
فروش آن نزدیک به درآمد فروش گاز هیدروژن اســت. با توجه با توسعه 
ایــن فناوری در آینده پیش‌رو، ارزش گاز متان بیشــتر خواهد شــد زیرا گاز 
متان تنها گازی اســت که هیدروژن زیادی دارد و با هزینه مناسب می‌توان 
هیدروژن‌ها را از کربن جدا کرد. همه موارد ذکرشده به‌مرور و طی دو دهه 
پیش‌رو اجرایی خواهند شد و صنعت پتروشیمی و اقتصاد و محیط زیست 
جهانی در معرض تحولات بزرگی قرار خواهند گرفت. با کاهش انتشار گاز 
CO2 جو کره زمین آرامش خواهد گرفت و دمای این کره زیبا در تابستان‌ها 

معتدل‌تر خواهد شد.

)OXY Fuel(تحول بزرگ نیروگاه‌های 
 و الکترلایزرها در پتروشیمی جهان 

حسین میرافضلی
مدیرعامل پیشین 
پتروشیمی جم
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* ‌صنایع جهان در تور مالیات کربن 
در دهــه اخیر، موضوع تعرفه و مالیات کربــن به یکی از گفتمان‌های 
اصلی در ســطح جهان تبدیل شده اســت. به‌طوری‌که از سال ۲۰۲۳، 
مقــررات محیط‌زیســتی ســخت‌گیرانه‌تری بــر برخــی فعالیت‌های 
اقتصادی آلاینده اعمال شــده اســت. در همین راســتا، اتحادیه اروپا 
مکانیسم تنظیم مرزی کربن )CBAM( را به‌عنوان گامی اجرایی برای 

جلوگیری از انتشار بیش‌ازحد گازهای گلخانه‌ای طراحی کرده است.
اجرای آزمایشی سازوکار دریافت مالیات کربن از سال ۲۰۲۳ آغاز شده 
و قرار است این مکانیســم از سال ۲۰۲۶ به‌طور کامل اجرایی شود. بر 
اساس این طرح، تعرفه‌هایی بر واردات کالاهای به‌شدت کربن‌بر مانند 
فولاد، پتروشیمی، سیمان و آلومینیوم اعمال خواهد شد. اعمال تعرفه 
کربن در سطح بین‌المللی در وهله نخست، اثرات مستقیمی بر صنایع 
بــزرگ، به‌ویژه غول‌های اروپایــی فعال در حوزه فولاد و پتروشــیمی 
خواهد داشــت و سپس به‌تدریج کشــورهای در حال توسعه‌ای مانند 

ایران را نیز درگیر خواهد کرد.
این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بحث گشایش 
درهای اقتصاد ایران به جهان، بیش از گذشــته مطرح شــده اســت. 

هرچنــد اقتصاد ایران در ســال‌های اخیر تعامل محــدودی با اقتصاد 
جهانی داشــته، اما در ســال‌های آینده ممکن اســت به‌شدت تحت 
تأثیــر تحولات اقتصاد بین‌الملل قرار گیــرد. از این منظر، ارزیابی دقیق 
روندهــای جهانی اهمیت ویــژه‌ای دارد، چراکه در صورت بازشــدن 
مســیرهای تجارت جهانی، صنایع داخلی ایران نیــز ناگزیر با قواعد و 

الزامات حاکم بر اقتصاد بین‌الملل مواجه خواهند شد.
در این میان، اعمال تعرفه‌های جهانی بر صنایع مختلف یکی از موضوعات 
کلیــدی و تعیین‌کننده در روابط اقتصادی کشــورها به شــمار می‌آید. اگر 
اقتصاد ایران بخواهد در عرصه جهانی نقش مؤثری ایفا کند، ناگزیر اســت 

به مسئله آلایندگی صنایع داخلی خود توجه جدی داشته باشد.

* ‌فشار هزینه‌ها و چالش رقابت‌پذیری 
پــروژه CBAM بــا هدف جلوگیری از نشــت کربن و انتقــال تولیدات 
آلاینده به کشــورهایی با قوانین محیط‌زیستی ضعیف‌تر طراحی شده 
اســت. داده‌های رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که صنایع فولاد و 
پتروشیمی در سال ۲۰۲۳ به‌ترتیب حدود ۲۵ و ۱۵ درصد از کل انتشار 
گازهای گلخانه‌ای این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. این صنایع 

تعرفه جهانی آلایندگی محیط زیست، بازار صنایع بزرگ و ارزآور ایران را به چالش می‌کشد

تور مالیات کربن 
محمد عدمی: مالیات کربن طی سال‌های اخیر به عاملی اثرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده و حتی منجر به 
تعطیلی برخی از غول‌های صنعتی در اروپا شده است. با این حال، پیامدهای این سیاست صرفا به بازار اروپا 
محدود نمی‌شود و حیات صنایع بزرگ و ارزآور ایران نیز با تهدید جدی مواجه شده است. بر اساس قوانین جهانی 
کربن‌زدایی، هر کشوری که میزان بیشتری کربن تولید کند، باید مالیات سنگین‌تری بپردازد؛ موضوعی که می‌تواند 
رقابت‌پذیری صنایع ایران را بیش‌ازپیش دشوار کند، به‌ویژه با توجه به اینکه طبق گزارش بانک جهانی، ایران 

به‌عنوان هفتمین کشور آلاینده جهان شناخته می‌شود.
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به دلیل ماهیت به‌شــدت انرژی‌بر فرایندهای تولیدی خود، مســتقیما 
هدف این سیاست قرار گرفته‌اند.

بر اســاس گزارش آژانس بین‌المللی انــرژی )IEA(، هزینه‌های تولید 
فــولاد در اروپا ممکن اســت تا ۱۵ درصد و در صنعت پتروشــیمی تا 
۱۰ درصــد افزایش یابد، مگر آنکه شــرکت‌ها به ســمت اســتفاده از 
فناوری‌هــای کم‌کربن حرکت کنند. با این حال، حتی با چنین تغییراتی 
نیز اجرای برنامه‌هــای مرتبط با CBAM دســت‌کم در کوتاه‌مدت به 

افزایش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد.
علاوه بــر این، اجرای ایــن پروژه می‌توانــد زنجیره تأمیــن جهانی را 
نیز دســتخوش تغییر کنــد. برای نمونــه، شــرکت‌های بزرگی مانند 
فولکس‌واگن که وابســتگی بالایی به فولاد و محصولات پتروشــیمی 
دارنــد، در حال مذاکره با تأمین‌کنندگان کم‌کربن هســتند تا هزینه‌های 
ناشــی از اعمال تعرفه‌های کربنی را کاهــش دهند. در بلندمدت، این 
سیاســت می‌تواند به توســعه و نــوآوری در فناوری‌های ســبز مانند 
جــذب و ذخیره کربن )CCS( و تولید هیدروژن ســبز منجر شــود، اما 
در کوتاه‌مدت، رقابت‌پذیری شــرکت‌های اروپایی در برابر کشــورهایی 
ماننــد چین و هند که هنــوز چنین تعرفه‌هایی را اعمــال نکرده‌اند، با 
تهدید مواجه خواهد شــد. به همین دلیل، شــرکت‌های فولادســازی 
مانند هایدلبرگ ســمنت نسبت به افزایش قیمت محصولات خود در 

بازارهای جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند.
بــا این حال، CBAM می‌تواند ابزاری برای اعمال فشــار بر کشــورهای 
غیراروپایی باشــد. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است که این مکانیسم 
تا سال ۲۰۳۰ سالانه حدود ۱۴ میلیارد یورو درآمد ایجاد کند؛ درآمدی که 
قرار است صرف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز شود. این منابع مالی 

می‌تواند به صنایع اروپایی کمک کند تا در رقابت جهانی عقب نمانند.
در مقابــل، کشــورهایی ماننــد ایــران باید نســبت به اجــرای چنین 
برنامه‌هایــی نگران باشــند؛ چراکه اقتصــاد ایران از نظــر مدیریتی و 
فناورانــه، در حال حاضر کربن زیادی تولید می‌کند و آمادگی لازم برای 
رقابــت با اقتصادهای بــزرگ جهانی را نــدارد. پایین‌بودن بهره‌وری و 
استفاده از فناوری‌های قدیمی در صنایع ایران، از جمله عواملی است 

که توان رقابت این صنایع را کاهش داده است.
اعمال تعرفه جهانی کربن همچون شمشــیری دولبه عمل می‌کند؛ از 
یک سو صنایع اروپایی را به سمت نوآوری و پایداری سوق می‌دهد و از 
ســوی دیگر، خطر افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری را به همراه 
دارد. داده‌هــای بین‌المللی نشــان می‌دهد موفقیت این سیاســت به 
میزان حمایت مالی دولت‌ها از صنایع و سرعت انتقال به فناوری‌های 

سبز بستگی دارد. 
در غیــر این صورت، اهداف محیط‌زیســتی ممکن اســت به تضعیف 

صنایع مختلف منجر شود.
در ایــن میــان، ایــران به‌عنــوان صادرکننــده محصولات فــولادی و 
پتروشیمی، ناگزیر است آمادگی و هوشیاری لازم را برای مواجهه با این 
سیاست‌ها داشته باشد. اقتصاد ایران در برابر تعرفه جهانی کربن با دو 
گزینه اساسی روبه‌روست؛ حرکت به سمت کربن‌زدایی یا ازدست‌دادن 

بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی خود.

* ‌ایران، هفتمین کشور آلاینده جهان 
این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که صنایع فولاد و پتروشیمی 
ایران هم‌اکنون نیز با مشــکلات متعددی دســت‌وپنجه نرم می‌کنند. 
بر اســاس آمار بانــک جهانی، ایران بــا تولید ســالانه ۸۲ میلیون تن 
دی‌اکســیدکربن در بخــش صنعت، هفتمین کشــور آلاینــده جهان 
محسوب می‌شــود. از سوی دیگر، اجرای کامل مکانیسم تنظیم مرزی 

کربن می‌تواند تهدیدی جدی برای صادرات این صنایع به شمار آید.
در همین راستا، غلامحسین حسنتاش، کارشناس اقتصاد انرژی، درباره 
تأثیــر اعمال تعرفه جهانی کربن بــر ارزآوری اقتصاد ایران و صادرات 
صنایع بزرگی مانند پتروشــیمی و فولاد می‌گوید: »در گذشته، در روند 
تحول پروتکل‌های زیســت‌محیطی بین‌المللی، فرصت‌های مناســبی 

برای کشــور ما ایجاد شــد کــه متأســفانه از آنها اســتفاده نکردیم و 
امــروز این فرصت‌ها بــه تهدید تبدیل شــده‌اند. آن فرصت‌ها این بود 
که می‌توانســتیم از کمک‌هــای بین‌المللی برای بهینه‌ســازی تولید و 
مصرف انرژی و کاهش آلاینده‌ها استفاده کنیم، اما اکنون به مرحله‌ای 
رسیده‌ایم که می‌گویند باید هزینه آلوده‌سازی محیط زیست جهانی را 

نیز بپردازید«.
او در ادامه توضیح می‌دهد: »تعرفه کربن به این معناســت که اگر دو 
کشــور کالا یا خدمات مشــابهی تولید کنند و یکی به دلیل فرسودگی 
تجهیزات و پایین‌بودن بهره‌وری انرژی بیشتری مصرف کند و در نتیجه 
کربن بیشــتری منتشــر کند، باید تعرفه‌ای بپردازد؛ در غیر این صورت 
رقابت عادلانه نخواهد بود. اگر این تعرفه‌ها اجرایی شــود، بسیاری از 
کالاهای صادراتی ما رقابت‌پذیر نخواهند بود، چراکه ما در تولید اغلب 
کالاها و خدمات، انرژی بسیار بیشتری نسبت به رقبای جهانی مصرف 

می‌کنیم و متناسب با آن کربن بیشتری منتشر می‌کنیم«.
حســنتاش تأکید می‌کند که در صورت اجرای تدریجی این پروتکل‌ها و 
درنظرگرفتن مهلت برای کشورهایی مانند ایران، ممکن است فرصتی 
کوتاه برای تطبیق ایجاد شــود، اما در غیر این صورت، صادرات ایران از 

همان ابتدای اجرای تعرفه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
رئیس اســبق مؤسســه مطالعات بین‌المللی انرژی همچنین بر نقش 
کلیدی وجود یک اســتراتژی صنعتی کارآمد در مدیریت آثار اقتصادی 
و محیط‌زیســتی تعرفه‌هــای جهانــی کربن تأکید می‌کنــد و می‌گوید 
انتخاب نوع ســرمایه‌گذاری‌ها نباید صرفا بر اســاس مسئله آلایندگی 
باشد، بلکه باید همه مزیت‌ها و تهدیدها در قالب یک استراتژی جامع 
توسعه صنعتی دیده شــود. با این حال، او معتقد است ایران به دلیل 
ناترازی انرژی و انتشــار بالای کربن، ناگزیر اســت به سمت نوسازی و 

روزآمدسازی فناوری‌های صنعتی خود حرکت کند.
ایــن کارشــناس اقتصاد انــرژی در پاســخ بــه این پرســش که چه 
سیاســت‌هایی می‌توانــد در برابر تعرفــه جهانی کربن اتخاذ شــود، 
می‌گویــد: »در حال حاضر فقط در بخــش تولید و توزیع انرژی، حدود 
۱.۵ میلیون بشکه در روز معادل نفت خام تلفات داریم که همه اینها 
به معنای انتشار آلاینده است. علاوه بر این، در صنعت نفت میلیون‌ها 
مترمکعــب گاز طبیعی و میعانات گازی به‌صورت مشــعل ســوزانده 
می‌شــود. در بخش مصرف نیز بهره‌وری انرژی پایین اســت و باید این 

مشکلات برطرف شود«.
در پایان، حســنتاش درباره این نگرانی که بازشدن فضای تجارت برای 
اقتصاد ایران و عدم اجرای تعرفه‌های کربنی در داخل کشــور ممکن 
اســت ایران را به پناهــگاه فعالیت‌های آلاینده شــرکت‌های خارجی 
تبدیــل کند، می‌گوید: »به نظــر من این اتفاق تاکنون هــم افتاده و در 
آینده نیز ممکن اســت ادامــه یابد. ما اکنون در صنایــع فولاد، فلزات 
و پتروشــیمی عمدتا محصولات پایه با ارزش افزوده کم، انرژی‌بری و 
آلایندگی بالا تولید می‌کنیم که حاصل ترکیبی از خواست خارجی‌ها و 
بی‌دقتی داخلی‌هاســت، مگر آنکه پروتکل‌های جهانی مانع این روند 

شوند«.
در نهایت، اگر اقتصاد ایران همچون گذشته نسبت به تحولات جهانی 
کم‌توجه باشد، هزینه‌های این غفلت بیش از پیش دامان اقتصاد کشور 
را خواهد گرفت. تعرفه جهانی کربن موضوعی تازه نیست و از دهه‌ها 
پیش مطرح بوده و پشــتوانه نظری قدرتمنــدی دارد. به همین دلیل، 
سیاســت‌گذاران و مدیران کشورهای پیشــرفته با حساسیت بالایی این 
موضــوع را دنبال می‌کنند. اگر کشــورهای در حال توســعه، از جمله 
ایران، در مواجهه فعال و هوشــمندانه با چنین سیاست‌هایی کوتاهی 

کنند، با خسارت‌های جبران‌ناپذیری روبه‌رو خواهند شد.
تعرفــه جهانی کربن در ایران نیازمند طراحی یک اســتراتژی صنعتی 
کلان و کارآمد اســت کــه هم‌زمان ملاحظات اقتصــادی، اجتماعی و 
محیط‌زیســتی را در نظر بگیرد. در غیر ایــن صورت، بی‌توجهی و نبود 
برنامه‌ریــزی در این حوزه می‌تواند هر ســه بخــش اقتصاد، جامعه و 

محیط زیست کشور را با چالش‌های عمیق‌تری مواجه کند.

بر اساس گزارش 
آژانس بین‌المللی 

 ،)IEA( انرژی
هزینه‌های تولید فولاد 
در اروپا ممکن است تا 
۱۵ درصد و در صنعت 

پتروشیمی تا ۱۰ 
درصد افزایش یابد، 

مگر آنکه شرکت‌ها 
به سمت استفاده از 

فناوری‌های کم‌کربن 
حرکت کنند
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آرش فرحزاد: اروپا در ســال ۲۰۲۵ شــبیه ورزشــکاری است که هم‌زمان 
می‌خواهــد رکــورد دو ماراتن بزند و یک کوله‌پشــتی پر از ســنگ هم به 
پشتش بســته‌اند. از یک طرف، اتحادیه اروپا هدف‌های اقلیمی و مقررات 
زیســت‌محیطی را با جدیت جلو می‌برد؛ از طرف دیگر، صنعت پتروشیمی 
دقیقا همان جایی اســت که این جدیت، هزینه‌دارتر از بیشــتر صنایع دیگر 
می‌شــود: مصرف انرژی بــالا، دارایی‌های ســرمایه‌بر با عمــر طولانی، و 
زنجیره‌هایی که اگــر یک حلقه‌اش )مثل کراکر اتیلن( بلرزد، پایین‌دســت 
هم می‌لرزد. )کراکر واحد صنعتی »شکســتن« هیدروکربن‌های ســنگین‌تر 
با حرارت خیلی بالا برای تولید مواد پایه مثل »اتیلن« و »پروپیلن« اســت. 
این مواد، خوراک اصلی ســاخت پلاســتیک‌ها و ده‌ها محصول شیمیایی 

پایین‌دستی‌اند(.
در یک جمله، در ۲۰۲۵، مسئله اصلی پتروشیمی اروپا فقط »زیست‌محیط« 
نبود؛ »جمع‌شــدن زیســت‌محیط، انرژی گران، مازاد عرضه جهانی، رشد 
ضعیــف تقاضا« بود. همین ترکیب غول‌ها را به ســمت تعطیلی، فروش 

دارایی، کوچک‌سازی یا مهاجرت سرمایه هل داده است.

* ۱. چرا فشار روی پتروشیمی اروپا شدیدتر از جاهای دیگر حس  
می‌شود؟

الف( انرژی و خوراک: شکاف ساختاری اروپا با آمریکا
پتروشــیمی برای تولید هر تن محصول، به انرژی و خوراک ارزان نیاز دارد. 
اروپا در دهه اخیر، به‌ویژه پس از شــوک‌های انرژی، با یک واقعیت سخت 
روبه‌رو شــد: هزینه گاز و برق در بســیاری از دوره‌ها به شــکل مزمن بالاتر 

از آمریکاســت. در بخش‌های بالادستی مثل کراکینگ )تولید الفین‌ها مثل 
اتیلــن(، همین شــکاف هزینه‌ای می‌تواند به‌تنهایــی تعیین کند یک واحد 

»رقابتی« است یا نه.
در گزارش صنعتی »اینئوس« در اکتبر ۲۰۲۵ با اتکا به تحلیل »آکســفورد 
اکونومیکس«، تأکید شــده بود که شــکاف قیمت گاز بین اروپا و آمریکا در 
مقاطع مهم ۲۰۲۵ همچنــان چندبرابری بوده و همین، ســتون هزینه‌ای 
صنعــت را از پایه می‌لرزاند. همان گزارش هشــدار داده بود که حدود ۴۰ 
درصد ظرفیت اتیلن اروپا در معرض ریسک تعطیلی قرار گرفته و دست‌کم 
۱۰ کراکر در بازه ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ تعطیل شده یا در مسیر تعطیلی است. این 

یعنی مسئله، موردی و تک‌شرکتی نیست؛ ساختاری است.
هم  »ابهام«  نیست،  »پرداخت«  فقط  که  هزینه‌ای  انطباق:  و  کربن  ب( 

هست
وقتی یک شرکت برای پروژه‌ای چندمیلیارد یورویی تصمیم می‌گیرد، فقط 
هزینه امروز را حساب نمی‌کند؛ هزینه ۱۰ سال بعد را هم حدس می‌زند. در 
اروپا، مســیر سیاست‌گذاری اقلیمی در جهت سخت‌ترشدن است و همین 
باعث می‌شــود شرکت‌ها روی »ریسک مقرراتی« هم قیمت بگذارند. یکی 
از عددهای کلیدی اینجا، قیمت مجوز کربن در »ســامانه تجارت انتشــار« 
اتحادیه اروپا است. در برآوردهای بازار و تحلیل‌گران که در تابستان ۲۰۲۵ 
منتشر شد، میانگین مورد انتظار قیمت مجوز کربن برای سال ۲۰۲۵ حدود 

75.75 یورو به ازای هر تن و برای ۲۰۲۶ حدود 83.65 یورو عنوان شد.
ایــن اعداد بــرای صنایع کم‌انرژی شــاید فقط یک حاشــیه اســت؛ برای 
پتروشــیمی می‌تواند تعیین‌کننده باشد، چون به شکل مستقیم روی هزینه 

اروپا و غول‌های پتروشیمی زیر فشار سیاست‌های زیست‌محیطی

از »هزینه کربن« تا »جراحی کراکرها« 
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تولید و نرخ بازگشت سرمایه اثر می‌گذارد.
پ( فشار هم‌زمان از سمت سیاست پلاستیک، بازیافت و بسته‌بندی

اتحادیه اروپا فقط از مســیر کربن فشــار نمی‌آورد. سیاســت‌های مرتبط با 
پلاســتیک، بسته‌بندی و بازیافت هم مســتقیم روی تقاضا و مدل درآمدی 
اثر دارند. داده‌های رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ تولید 
زباله بســته‌بندی ســرانه حدود 186.5 کیلوگرم بوده و زباله بســته‌بندی 
پلاستیکی ســرانه حدود 35.3 کیلوگرم. یعنی سیاست‌گذار با یک »حجم 
بزرگ« طرف اســت و طبیعی اســت ســختگیری ادامه پیدا کند. اما نکته 
صنعتی مهم این اســت: وقتی قیمت پلیمر نو پایین باشــد )به دلیل مازاد 
عرضــه جهانی(، بازیافــت از نظر اقتصادی ســخت‌تر می‌شــود. اگر هم 
سیاست‌گذار با الزام ســهم بازیافتی جلو برود، هزینه انطباق بالا می‌رود و 
روی حاشیه سود پایین‌دست اثر می‌گذارد. در هر دو حالت، شرکت‌ها با یک 

»فشار دوطرفه« مواجهند.

* 2. چرا حتی با بهبود جزئی تولید، صنعت پتروشیمی حس  
»بهبود« ندارد؟

یکــی از شــاخص‌های خوب برای فهم حــال و هوای بــازار، گزارش‌های 
انجمن‌های صنعتی و جمع‌بندی رسانه‌های مالی است. در گزارش رویترز 
)اکتبر ۲۰۲۵( به نقل از »پلاســتیکس‌یوروپ« آمده بود که تولید پلاستیک 
اروپا در ۲۰۲۴ فقط 0.4 درصد رشــد کرده )بعد از افت سنگین ۲۰۲۳(، اما 
گردش مالی ۱۳ درصد کاهش داشــته و ســهم اروپا از بازار جهانی به ۱۲ 

درصد رسیده است.
این آمار خیلی گویاســت: حجم شــاید کمی بهتر شده، اما قیمت و ارزش 
و حاشــیه سود نه. نتیجه این می‌شود که شرکت‌ها به‌ جای سرمایه‌گذاری 
تهاجمی، وارد فاز »حفظ نقدینگی« و »کاهش ریسک« می‌شوند. در چنین 
فضایی، حتی سیاســت‌های ســبز هم از زاویه شــرکت‌ها یک جور »هزینه 
ثابت« به حســاب می‌آید: شما در بازارِ کم‌جان، باید هم‌زمان هزینه انرژی، 
هزینه کربن، هزینه ارتقای فنــاوری و هزینه انطباق مقرراتی را بدهید. اگر 
در کنــارش واردات ارزان‌تــر هم بازار را پر کند، فشــار روانی و مالی کامل 

می‌شود.

* 3. واکنش شرکت‌های بزرگ: از تعطیلی تا واگذاری 
ایــن بخــش را باید با یک اصل شــروع کرد: در پتروشــیمی، تعطیلی یک 
کراکر فقط تعطیلی یک واحد نیســت؛ ممکن اســت ضربه به یک خوشه 
صنعتی باشــد، زیرا کراکرها خوراک بســیاری از واحدهای پایین‌دســتی را 

تأمین می‌کنند.

الف( »داو«: تعطیلی دارایی‌های بالادستی در آلمان و بریتانیا
در بیانیه رســمی »داو« در جولای ۲۰۲۵ اعلام شد که این شرکت تصمیم 

گرفته سه دارایی بالادستی در اروپا را متوقف کند:
کراکر اتیلن در بولِن آلمان با هدف تعطیلی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۷

دارایی‌های کلر-آلکالی و وینیل در شکُپاو آلمان )سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۷(
واحد سیلوکسان در بریتانیا )میانه سال ۲۰۲۶(

این تصمیم‌ها معمولا بی‌دلیل گرفته نمی‌شــود: یا دارایی قدیمی است، یا 
هزینه انرژی و انطباق، بازده را از بین برده، یا شرکت تشخیص داده سرمایه 

را جای دیگری بهتر می‌شود خرج کرد.
ب( »توتال‌انرژیز«: خاموش‌کردن قدیمی‌ترین کراکر در آنتورپ

رویتــرز در تابســتان ۲۰۲۵ گــزارش داد »توتال‌انرژیز« گفتــه قدیمی‌ترین 
کراکــر خود در آنتورپ را تا پایان ۲۰۲۷ تعطیــل می‌کند و یکی از دلایل را 
»مازاد اتیلن در اروپا« معرفی کرده اســت. این جمله کوتاه، پشت‌ صحنه 
بزرگی دارد: وقتی مازاد عرضه هســت، حتی شرکت‌های بزرگ هم ترجیح 
می‌دهنــد واحدهای کم‌بازده را حذف کرده تا به تعادل بازار کمک کنند، یا 

دست‌کم از زیان مزمن خلاص شوند.
پ( »انِی«: خروج از کراکرهای آخر در ایتالیا

در همان موج تصمیم‌های ۲۰۲۵، گزارش شد »انِی« در مسیر تعطیلی دو 
کراکر آخرش در ایتالیا تا پایان ۲۰۲۵ قرار دارد. این تصمیم برای ایتالیا فقط 
یک خبر اقتصادی نیســت؛ از نظر سیاســت صنعتی هم مهم است، چون 
نشــان می‌دهد حتی کشورهایی با سنت صنعتی قوی، بخشی از بالادست 

پتروشیمی را از دست می‌دهند.
ت( »لیوندل‌بازل«: فروش یا بازتعریف دارایی‌های اروپایی

رویترز گزارش داد »لیوندل‌بــازل« وارد گفت‌وگوی انحصاری برای فروش 
چهار سایت الفین و پلی‌الفین در اروپا شده و گزینه‌های دیگر را هم بررسی 
می‌کند. وقتی یک شــرکت به جای »سرمایه‌گذاری برای رشد«، به »فروش 
دارایی« و »بازچینی پرتفوی« می‌رســد، معمولا معنی‌اش این اســت که 

بازده آینده در آن جغرافیا را پایین می‌بیند.
ث( »شل« و مثال سنگاپور

هرچند ســنگاپور اروپایی نیســت، اما یک نشــانه مهــم از منطق جهانی 
شــرکت‌های انرژی و شیمی است. در گزارش‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ آمده بود 
»شــل« فروش پارک انرژی و شیمیایی خود در ســنگاپور را تکمیل کرده و 
حتی کاهش ارزش غیرنقدی قابل توجهی هم برای آن ثبت کرده اســت. 
پیام این جنس معامله‌ها روشن است: پول باید برود جایی که بازده بهتر و 
ریسک کمتر است. وقتی چنین منطقی در شرکت‌های بزرگ غالب می‌شود، 
اروپا اگر نتواند »شرایط ســرمایه‌گذاری جذاب« بسازد، سرمایه را از دست 
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می‌دهد؛ حتی اگر بازار مصرفش بزرگ باشد.

* ۴. نقش مقررات سختگیرانه: آیا واقعا »مقصر اصلی« است؟ 
اینجا باید صادق بود و شــعار نداد: مقررات زیست‌محیطی در اروپا واقعی 
است و هزینه‌ساز هم هســت؛ اما اینکه »همه چیز تقصیر مقررات است« 

هم ساده‌سازی است.
تصویر دقیق‌تر این است:

اگر بازار جهانی در تعادل بود و اروپا انرژی ارزان داشت، شرکت‌ها راحت‌تر 
هزینه انطبــاق را می‌پذیرفتند. اگــر مقررات نبود اما انــرژی گران و مازاد 
عرضه بود، باز هم بخشــی از تعطیلی‌ها رخ می‌داد. آنچه ۲۰۲۵ را خاص 
کرده، هم‌زمانی چند فشار است؛ مقررات فقط یکی از آنهاست، اما در اروپا 
به دلیل مســیر سیاست‌گذاری، نقش پررنگ‌تری دارد. پس جواب حرفه‌ای 
این است: مقررات یکی از عوامل کلیدی است، اما عامل تعیین‌کننده وقتی 

می‌شود که روی یک ساختار هزینه‌ای از قبل آسیب‌پذیر سوار شود.

* ۵. واکنش سیاست‌گذار: از شعار سبز به »حاکمیت صنعتی« 
جالــب اینجاســت که در ۲۰۲۵، حتی بروکســل هم بیشــتر از قبل درباره 
امنیــت تأمیــن و حاکمیــت صنعتی حــرف زد. رویترز در جــولای ۲۰۲۵ 
گزارش داد کمیســیون اروپا به ســمت راه‌اندازی »ائتلاف مواد شــیمیایی 
حیاتی« حرکت می‌کند تا وابســتگی‌ها و تحریف‌های تجاری را بررسی کند 
و از تولید مولکول‌های کلیدی حفاظت شــود؛ حتی اشــاره شد که حفظ 
زیرســاخت‌هایی مثل کراکرهای بخار، فقط مسئله اقتصادی نیست و بُعد 

راهبردی دارد.
در دســامبر ۲۰۲۵ هم رویتــرز گزارش داد اتحادیه اروپــا در حال افزایش 
ســقف حمایت دولتی از صنایع انرژی‌بر اســت و امکان پوشش بخشی از 
هزینه برق و کربن را فراهم می‌کند. این یعنی: سیاســت‌گذار عملا پذیرفته 
که »انتقال سبز« بدون پول و ابزار حمایتی، ممکن است به »صنعت‌زدایی« 
ختم شــود. این نقطه چرخش مهم اســت: اروپا می‌خواهد هم استاندارد 
اقلیمی داشــته باشــد، هم صنعت را نگه دارد. جمع‌کردن این دو، نیاز به 
سیاست‌های بسیار دقیق‌تر دارد؛ چیزی فراتر از دستورالعمل‌های عمومی.

* ۶. پیامدهای »روز دوم«: چه چیزهایی در اروپا در خطر است؟ 
الف( زنجیره ارزش و اشتغال صنعتی

اگر کراکرها تعطیل شوند، پایین‌دست هم ضربه می‌خورد؛ چون خوراک یا 
گران‌تر می‌شود یا باید واردات جایگزین شود. در نتیجه، اشتغال مستقیم و 
غیرمستقیم در خوشه‌های صنعتی آسیب می‌بیند. این همان چیزی است 
که شــرکت‌ها در گزارش‌های داخلی خود با واژه‌هایی مثل »غیراقتصادی 

شدن خوشه« توصیف می‌کنند.
ب( افزایش وابستگی به واردات و ریسک ژئوپلیتیک

اروپا اگر تولید داخلی را از دست بدهد، ناچار است بیشتر وارد کند. واردات 
در بازار کالایی طبیعی اســت؛ اما وقتی پــای بحران‌های ژئوپلیتیک، جنگ 
تعرفه، یا اختلال زنجیره تأمین وســط بیاید، »وابســتگی« به یک ریســک 
امنیتی تبدیل می‌شود. به‌خصوص برای مواد پایه‌ای که صنایع پایین‌دستی 

مثل خودرو، بسته‌بندی، دارو و تجهیزات پزشکی به آنها وابسته‌اند.
پ( خطر »نشت کربن« و وارونگی هدف زیست‌محیطی

اگر تولید از اروپا خارج شــود و به کشــورهایی با استاندارد زیست‌محیطی 
پایین‌تر برود، ممکن اســت انتشــار جهانی واقعا کم نشــود؛ فقط جابه‌جا 
شــود. این تناقض، یکی از بحث‌های کلیدی درباره سیاســت‌های اقلیمی 
ســختگیرانه است و دلیل شکل‌گیری ابزارهایی مثل »تعدیل کربن در مرز« 

هم همین نگرانی است.

* ۷. اروپا به کدام سمت می‌رود؟ سه سناریو عملی 
سناریو ۱: »کوچک‌تر، تخصصی‌تر، گران‌تر«

اروپا بخشــی از بالادست کالایی را از دســت می‌دهد، اما روی محصولات 
بــا ارزش افزوده بالاتر، مواد تخصصی، شــیمی پیشــرفته و نوآوری )مثل 
پلیمرهــای خاص، مــواد مورد نیاز صنایــع دارویــی و الکترونیک( تمرکز 
می‌کند. در این سناریو، اروپا مصرف‌کننده بخشی از پلیمرهای پایه وارداتی 

می‌شود، اما در محصولات پیچیده مزیت نسبی نگه می‌دارد.
سناریو ۲: »تثبیت با حمایت هدفمند«

اتحادیه اروپا با حمایت‌های دقیــق )یارانه انرژی صنعتی، ابزارهای مالی 
برای کاهش هزینــه کربن، ســرمایه‌گذاری روی فناوری‌های کربن‌کاه مثل 
کربن‌گیری و الکتریکی‌ســازی( بخشــی از کراکرها و ظرفیت‌های حیاتی را 
حفظ می‌کند. اما شــرطش این اســت که هم حمایت‌ها کافی باشــد، هم 

زمان‌بندی روشن و باثبات داشته باشد.
سناریو ۳: »ادامه خروج سرمایه«

اگر انرژی گران بماند، رشد تقاضا ضعیف باشد و مازاد عرضه جهانی ادامه 
پیدا کند، موج تعطیلی و فروش دارایی ادامه خواهد داشت. در این حالت، 

اروپا بیشتر »بازار مصرف« خواهد بود تا »قطب تولید پایه«.
در نهایــت می‌توان گفت اروپــا در ۲۰۲۵ بهای هم‌زمانِ »انتقال ســبز« و 

»ازدست‌رفتن مزیت انرژی« را می‌پردازد.
 شرکت‌ها با زبان بی‌رحم اقتصاد پاسخ می‌دهند: تعطیلی، فروش، انتقال 
ســرمایه. سیاســت‌گذار هم تازه دارد به این نتیجه می‌رسد که بدون ابزار 
حمایتی جدی، نتیجه می‌تواند بیش از آنکه »سبز« باشد، »صنعت‌زدایی« 

باشد.
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ایران یکی از ۱۰ کشــور جهان با بیشــترین میزان فلرســوزی است. مهراد عباد، 
کارشناس انرژی در این زمینه توضیح می‌دهد: »باید توجه داشت که فلرسوزی 
موضــوع تــازه‌ای در صنعت نفت و گاز ایران نیســت و اقتصاد ایران ســالیان 
ســال با این پدیده مواجه بوده‌ اســت. در ســال‌‌های اخیر، اما با تشدید آلودگی 
هوا و افزایش حساســیت‌های زیست‌محیطی، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، 
این بحث بیشــتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته است. اصولا 
فلرسوزی از دو منظر اهمیت دارد؛ نخست از منظر زیست‌محیطی، چون باعث 
افزایش آلاینده‌ها، گازهای گلخانه‌ای و تشدید مشکلات سلامتی می‌شود، و دوم 
از منظر اقتصــادی، زیرا عملا به معنای خام‌ســوزی و هدررفت منابع طبیعی 
ارزشــمند کشور اســت. هرکدام از این بخش‌ها زیرشاخه‌ها و مسائل مختلفی 

دارند که باید به آنها پرداخته شود«.

او در ادامه توضیح می‌دهد: »متأســفانه ایران جزء کشــورهایی است که حجم 
بالایی از فلرســوزی را تجربه می‌کند. طبق آمارهای موجــود، حدود ۷۵ درصد 
فلرسوزی جهان به ۹ کشور محدود می‌شود و ایران در میان این کشورها، رتبه دوم 
را در اختیار دارد. نکته مهم این است که ما در این حوزه با ضعف جدی اطلاعات 
مواجهیم و آمارهای دقیق و شفاف به‌صورت مستمر منتشر نمی‌شود. همین نبود 

داده‌های دقیق، خودش یکی از چالش‌های مدیریت فلرسوزی در کشور است«.
این کارشــناس در ادامه می‌گوید: »بر اساس اطلاعاتی که در سال ۲۰۲۳ منتشر 
شد، سالانه حدود ۲۱ میلیارد مترمکعب گاز در ایران سوزانده می‌شود. این عدد 
بســیار بزرگ اســت و تقریبا معادل تولید دو فاز پارس جنوبی به‌شمار می‌رود. 
همچنیــن مدیرعامل شــرکت مجتمع گاز پــارس جنوبی اعلام کــرده بود که 
میزان فلرســوزی در پالایشــگاه‌ها حدود ۶.۲ درصد میزان تولید است که رقم 

زهرا سلیمانی: بسیاری از ایرانیان هنگام سفر به شهرهای جنوبی و مناطق نفتی کشور با صحنه سوختن گازهای 
بدل  جنوبی کشور  در مناطق  زندگی  غیرقابل‌انکار  از تصاویر  یکی  به  هرچند  که  شده‌اند. تصویری  همراه مواجه 
اساس  بر  است.  کشورمان  در  انرژی  ظرفیت‌های  از  بخشی  بربادرفتن  از  تلخ  نشانه‌ای  خود  بطن  در  شده، ‌اما 
آمارهای بین‌المللی سالانه 21 میلیارد مترمکعب گاز در ایران در قالب فلرسوزی از بین می‌رود. وضعیتی که ایران 
را در جایگاه دوم فلرسوزی در سطح جهان قرار می‌دهد. فلرسوزی یا سوزاندن گازهای همراه نفت، سال‌هاست 
به یکی از چالش‌های جدی صنعت انرژی ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که علاوه بر هدررفت منابع ارزشمند، 
آثار گسترده زیست‌‌محیطی و اقتصادی بر جای می‌‌گذارد. ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، 
همچنان جزء کشورهای با بالاترین میزان فلرسوزی در جهان به‌شمار می‌‌رود. در شرایطی که بسیاری از کشورهای 
هنوز  ایران  در  چرا  که  است  این  پرسش  هستند،  همراه  انرژی‌های  و  منابع  این  از  درآمدزایی  حال  در  جهان 
راهکاری برای مقابله با این وضع پیش‌بینی نشده است؟ در این گفت‌وگو مهراد عباد، کارشناس و تحلیلگر حوزه 
انرژی و پتروشیمی، ابعاد مختلف فلرسوزی در ایران، دلایل تداوم آن، پیامدها و راهکارهای کاهش این پدیده در 

دوره اخیر مدیریت دولت چهاردهم را تشریح می‌کند.

مهراد عباد، کارشناس انرژی از زیان سنگین گازهای مشعل به اقتصاد ملی می‌گوید

خسارت فلر 
سالانه ۲۱ میلیارد مترمکعب گاز کشور در قالب فلرسوزی هدر می رود
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قابل‌توجهی محســوب می‌شود. این اعداد نشــان می‌دهد که هم منابع انرژی 
کشــور در حال ازبین‌رفتن است و هم محیط‌زیست تحت فشار جدی قرار دارد. 
روشن اســت برای مقابله با این روند از اتلاف منابع، باید راهکارهایی اندیشیده 

شود تا این خسارت پایان یابد«.
عباد توضیح می‌دهد: »در دولت‌های مختلف تلاش‌هایی برای کاهش فلرسوزی 
صورت گرفته، اما واقعیت این است که این اقدامات تاکنون چندان موفقیت‌آمیز 
نبوده است. در دولت آقای پزشکیان، اخیرا ۱۲ قرارداد برای جمع‌آوری گازهای 
همراه مشعل در مناطق نفت‌خیز جنوب امضا شده که نشان‌دهنده توجه ویژه 
دولت به این موضوع اســت. همچنین وزیر نفت اعلام کرده است که بر اساس 
برنامه هفتم توســعه، تا پایان ســال ۱۴۰۷ باید روزانــه ۴۴ میلیون مترمکعب 
گازهای همراه نفت جمع‌آوری شود. این هدف‌گذاری اگرچه بلندپروازانه است، 
اما در صورت تحقق، می‌تواند تحول بزرگی در کاهش فلرسوزی ایجاد کند«. او 
در ادامه درباره علل حجم بالای فلرســوزی در ایران توضیح می‌دهد: »به نظر 
من مهم‌ترین عامل، تحریم‌ها هستند. در سال‌های اخیر، به‌دلیل محدودیت‌های 
بین‌المللی، امکان ورود فناوری‌ها و تجهیزات جدید به کشور فراهم نبوده است. 
بخش زیادی از تأسیســات، پالایشگاه‌ها و تجهیزات صنعت نفت ایران فرسوده 
و متعلق به نسل‌های قدیمی هستند. نبود فناوری‌های نوین باعث شده نتوانیم 
گازهای همراه را به‌درســتی جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، بازیافت یا دوباره مصرف 

کنیم و در نتیجه مجبور به سوزاندن آنها شویم«.
این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد: »به‌طور کلی دو نوع فلرسوزی داریم؛ 
اول، گازهــای همراه نفت که در فرایند اســتخراج نفت تولید می‌شــوند، دوم، 
بخشی از گازهای طبیعی که به‌دلیل محدودیت در تصفیه، شیرین‌سازی یا نبود 
امکانات ذخیره‌ســازی، امکان ورود به شبکه توزیع را ندارند. در چنین شرایطی، 
برای جلوگیری از فشــار بیش از حد یا خطرات ایمنی، مجبور به ســوزاندن این 

گازها می‌شوند«.
عباد به ارزش اقتصادی گازهای فلر اشــاره می‌کند و می‌گوید: »گازهای همراه 
نفت دارای انواع هیدروکربن‌ها هستند؛ از آلکان‌ها، آلکن‌ها و آلکین‌ها گرفته تا 
ترکیبات سنگین‌تر. مشکل اینجاســت که در ایران، توان جداسازی این ترکیبات 
فقط تــا حدود پروپان، بوتان و پنتان وجــود دارد و آن هم با خلوص نه‌چندان 
بــالا. مثلا پنتانی که تولید می‌شــود، معمولا خلوصی حــدود ۸۰ درصد دارد، 
درحالی‌که اگر این خلوص به ۹۹.۹ درصد برسد، ارزش افزوده آن چندصد برابر 

می‌شود«.
او تأکیــد دارد کــه ایران نه‌تنها می‌تواند گاز فلر را مهــار کند که امکان افزایش 
ارزش‌افــزوده ایــن گازها در کشــور وجــود دارد. عباد توضیــح می‌دهد: »در 
گازهای همراه نفت، حتی ترکیبات بســیار ارزشــمندی مثل نونا‌ن، دکان و سایر 
هیدروکربن‌های خاص وجود دارد. اگر فناوری جداســازی پیشــرفته در اختیار 
داشته باشیم، می‌توانیم از این گازها ارزش اقتصادی بسیار بالایی استخراج کنیم. 
حتی عناصر نادری مانند هلیوم در این گازها وجود دارد که متأســفانه در حال 

سوختن است، درحالی‌که هلیوم یکی از مواد استراتژیک و بسیار گران‌قیمت در 
بازار جهانی محسوب می‌شود«.

این کارشــناس با تأکید بر اینکه بهره‌گیــری از فناوری می‌تواند نقش مهمی در 
مهار گازهای فلر داشته باشد، توضیح می‌دهد: »فناوری نقش کلیدی دارد. در 
بســیاری از کشورها، از توربین‌های بازیافت انرژی برای تولید برق از گازهای فلر 
استفاده می‌کنند. همچنین فناوری‌های تبدیل گاز به مایع )GTL(، سیستم‌های 
ذخیره‌ســازی پیشرفته و فلرهای بســته )Closed Flares( به کاهش چشمگیر 
فلرسوزی کمک کرده‌اند. متأسفانه ایران در این حوزه‌ها بسیار عقب است. لازم 
اســت دولت چهاردهم زمینه‌هایی فراهم کند تا دانش فنــی در این حوزه به 
کشــورمان منتقل شود. به نظرم از دانش فنی و تجربه کشورهایی چون چین و 

حتی روسیه در این زمینه می‌توان بهره گرفت«.
عباد درباره تجربه کشــورهای دیگر، به‌ویژه کشــورهای توسعه‌یافته، در زمینه 
مهــار گاز فلر می‌گویــد: »در چند دهه اخیر، فلرســوزی به یک دغدغه جهانی 
تبدیل شــده است. کشورهایی مانند نروژ از دهه ۱۹۷۰ به‌صورت جدی روی این 
موضوع کار کرده‌اند و توانسته‌اند فلرسوزی را تا حدود ۹۵ درصد کاهش دهند 
و تقریبا به صفر برسانند. بانک جهانی نیز از سال ۲۰۰۲ ابتکاری با عنوان »ابتکار 
 )Global Gas Flaring Reduction Partnership( »جهانی کاهش فلرســوزی
راه‌اندازی کرده که توانســته فلرسوزی جهانی را حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 
همچنین بانک جهانی چارچوب‌های نظارتی سخت‌گیرانه، استانداردهای دقیق 
و پروتکل‌های پیشرفته پایش فلرسوزی را تدوین کرده است. این نهاد با استفاده 
از پایش ماهواره‌ای، امکان رصد دقیق فلرسوزی در سراسر جهان را فراهم کرده 
و همچنین به کشورها در تدوین استراتژی ملی، تأمین مالی و دسترسی به دانش 
فنی کمک می‌کند. با توجه به شرایط تحریم، استفاده از تجربیات و ظرفیت‌های 

بانک جهانی می‌تواند برای ایران بسیار مؤثر باشد«.
او در ادامه تأکید می‌کند: »ما در حوزه اقتصاد چرخشی و سامانه‌های هوشمند 
انرژی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در طراحی 
ســامانه‌های کنترل هوشــمند، رصد آنلاین فلرها و بهینه‌سازی مصرف انرژی 
نقش مهمی ایفا کنند. ورود جدی این شــرکت‌ها می‌تواند بخشــی از شــکاف 

فناوری را جبران کند«.
این کارشــناس در یک جمع‌بندی توضیح می‌دهد: »مهم‌ترین نیاز کشور، تدوین 
و اجرای یک برنامه ملی جامع برای کاهش فلرســوزی اســت. همه می‌دانیم 
چه باید کرد، اما مشــکل اصلی، نبود همــت اجرایی، منابع مالی کافی و تغییر 
نگرش مدیریتی است. تا زمانی که اولویت اصلی فقط افزایش تولید نفت باشد 
و پروژه‌های زیســت‌محیطی در حاشیه بمانند، فلرسوزی ادامه خواهد داشت. 
امیدوارم نهادهای جدید سیاســت‌گذار در حوزه انرژی بتوانند با نگاه بلندمدت، 
جلوی هدررفت منابع ملی و آســیب بیشتر به محیط‌زیســت کشور را بگیرند. 
تــا هم ایران از ارزش افزوده کاهش فلرســوزی بهره‌بــرداری کند و هم محیط 

زیستش را از گزند این خسارات در امان نگه دارد«.
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* ‌کمبود گاز در قطب گازی جهان 
ایران نه‌تنها بزرگ‌ترین میدان گازی جهــان را در اختیار دارد، بلکه به‌عنوان 
دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان شــناخته می‌شــود و در میان پنج 

تولیدکننده بزرگ گاز دنیا نیز قرار دارد.
بر اســاس گزارش شــرکت بریتیش پترولیوم، ایران در ســال ۲۰۲۱ با تولید 
۲۵۶.۷ میلیارد مترمکعب گاز، معادل ۶.۴ درصد کل تولید جهانی، چهارمین 

تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی جهان بوده است.
در این رتبه‌بندی، ایالات متحده آمریکا با تولید ۹۳۴.۲ میلیارد مترمکعب گاز 
و ســهم ۲۳.۱ درصدی از کل تولید جهان، در جایگاه نخست قرار دارد. پس 
از آن روســیه با تولید ۷۰۱.۷ میلیارد مترمکعب و ســهم ۱۷.۴ درصدی رتبه 
دوم را بــه خود اختصاص داده و چین نیز با تولید ۲۰۹.۲ میلیارد مترمکعب 

و ســهم ۵.۲ درصدی، ســومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان در ســال ۲۰۲۲ 
محسوب می‌شود.

بــا این حال، بخش عمده‌ای از گاز تولیــدی در ایران نه صرف افزایش تولید 
ناخالــص داخلــی و خلق ثروت، بلکــه در بخش خانگــی مصرف و عملا 

سوزانده می‌شود.
بر اساس آمار شرکت ملی گاز ایران، مصرف گاز در بخش خانگی در روزهای 
گرم سال حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز است و در روزهای سرد سال 
ایــن رقم به ۵۵۰ تــا ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رســد. این در حالی 
اســت که میانگین تولید روزانه گاز کشور بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب 
برآورد می‌شــود. بر این اســاس، در ماه‌های گرم ســال بیش از یک‌سوم گاز 
تولیدی کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود و در فصل سرد سال، حدود 

چگونه سیاست نادرست گازکشی سراسری، زیرساخت‌های صنایع را زیر فشار قرار داد

خطای بزرگ 
ایران با وجود آنکه مالک دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان و چهارمین تولیدکننده بزرگ گاز در دنیاست، امروز 
با کمبود جدی گاز مواجه شده و قادر نیست حدود یک‌سوم تقاضای داخلی خود را تأمین کند. پیامد مستقیم این 
کمبود، قطع یا محدودیت گاز صنایع کشور است؛ موضوعی که در شرایط کنونی، به یکی از بحران‌های اصلی حوزه 
انرژی تبدیل شده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که به باور بسیاری از کارشناسان، سیاست پرهزینه 
با  را  اکنون کشور  راهبردی،  بوده و همین اشتباه  نادرست  ابتدا تصمیمی  از  به منازل مسکونی  گازکشی گسترده 

چالشی بزرگ در حوزه انرژی مواجه کرده است.
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۷۰ درصد از کل تولید گاز به مصرف خانگی اختصاص می‌یابد. کارشناســان 
معتقدند گازکشی گسترده منازل مسکونی در ایران تصمیمی نادرست بوده 
و دولت‌ها می‌توانســتند به‌جای هدردادن این سرمایه عظیم، نیاز گرمایشی 
خانوارهــا را از طریق برق تأمین کنند. در همین زمینه، حســین میرافضلی، 
کارشــناس حوزه انرژی، می‌گوید ایران طولانی‌ترین شــبکه لوله‌کشــی گاز 
خانگــی در جهــان را در اختیار دارد. بــه گفته او، در کل کــره زمین حدود 
یک‌ونیم میلیون کیلومتر خط لوله گاز )به‌جز خطوط بین‌المللی( وجود دارد 
کــه بخش قابل توجهی از آن به صنایــع و نیروگاه‌ها اختصاص دارد، اما در 
ایران به‌تنهایی حدود ۴۳۰ هزار کیلومتر خط لوله گاز احداث شــده که گاز را 

به دورترین شهرها و روستاها منتقل می‌کند.
میرافضلــی تأکید می‌کند که در حال حاضر حدود ۹۵ درصد منازل کشــور 
به شبکه سراســری گاز متصل هستند؛ درحالی‌که نیاز اصلی بخش خانگی 
بــه گاز صرفا برای گرمایش اســت. به گفته او، دولت‌هــای پس از انقلاب 
می‌توانســتند به‌جــای صــرف هزینه‌های هنگفــت برای گازکشــی منازل، 
گرمایــش خانگی را از طریق برق تأمین کنند. این کارشــناس برآورد می‌کند 
ایجاد چنین شبکه عظیمی از خطوط انتقال گاز، رقمی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد 
دلار هزینه در بر داشــته است؛ هزینه‌ای که از نظر اقتصادی بسیار سنگین و 
بحث‌برانگیز اســت. آمارهای بین‌المللی نیز نشــان می‌دهد ایران همچنان 
در زمره کشورهایی اســت که بزرگ‌ترین پروژه‌های توسعه خطوط لوله گاز 

را اجرا می‌کند.
بر اســاس گزارشــی که مؤسســه تحقیقاتی »گلوبال انرژی مانیتور« در سال 
۲۰۲۳ منتشر کرده، در حال حاضر حدود ۷۰ هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز 
در جهان در دســت ساخت است که حدود پنج هزار کیلومتر از این میزان به 
ایران اختصاص دارد و از این نظر، ایران در رتبه سوم جهان قرار گرفته است.

* ‌خسارت سنگین به صنایع 
در شــرایطی که مصرف گاز خانگی در ایران به این سطح رسیده، میرافضلی 
تأکید می‌کند تمرکز مصرف گاز در بخش خانگی به‌جای صنایع، خسارت‌های 
سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است. قطع گاز صنایع به‌منظور تأمین گاز 
منازل، زیان‌های قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده و گزارش‌های 

متعددی از عدم‌النفع صنایع مختلف منتشر شده است.
در ســال ۱۴۰۱، وحید یعقوبی، معــاون اجرایی انجمن فــولاد ایران، اعلام 
کرد قطعی‌های گاز موجب شــده تولید شــش میلیون تُن فولاد نســبت به 
برنامه‌ریزی انجام‌شــده کاهش یابد که بر اساس قیمت‌های جهانی، معادل 

شش میلیارد دلار عدم‌النفع برای این صنعت بوده است.
همچنین اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده اســت که عدم‌النفع دولت از قطع 

گاز خوراک شــرکت‌های پتروشــیمی در ماه‌های سرد ســال، رقمی بین ۴۱۰ 
تا ۵۷۴ میلیون دلار برآورد می‌شــود. احمــد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی نیز دی‌ماه سال گذشته به خبرگزاری 
ایســنا گفته بود که عدم‌النفع ناشــی از قطع گاز صنعت پتروشیمی در سال 

۱۴۰۱ حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.

* ‌پیامدهای زیست‌محیطی و ایمنی 
میرافضلی همچنین به پیامدهای زیســت‌محیطی مصرف گســترده گاز در 
بخش خانگی اشــاره می‌کند و می‌گوید سوزاندن حجم بالایی از گاز طبیعی 
موجب آلودگی هوا و تشــدید گرمایش زمین می‌شود. به گفته او، هر تُن گاز 
طبیعی در فرایند ســوختن، حدود چهار تُن اکســیژن هوا را مصرف می‌کند؛ 
درحالی‌که فقط ۲۱ درصد از ترکیب جو زمین را اکســیژن تشکیل می‌دهد و 
۷۸ درصد آن نیتروژن اســت. او اضافه می‌کند که عوارض ناشی از سوختن 
گاز طبیعــی حتــی از بنزین و گازوئیل نیز بیشــتر اســت؛ زیــرا در خودروها 
واکنش احتراق نســبتا کامل انجام می‌شود، اما در بخاری‌های گازی خانگی 
ناقص‌سوزی فراوانی وجود دارد که آلودگی بیشتری تولید کرده و خطرناک‌تر 

است.
از ســوی دیگر، این کارشــناس تأکید می‌کنــد هزینه انتقال بــرق به منازل 
به‌مراتب کمتر از انتقال گاز اســت و هدررفــت برق در خطوط انتقال در هر 
هزار کیلومتر فقط ۱.۵ تا دو درصد اســت. او معتقد اســت ادعای هدررفت 
بالای برق در انتقال، نادرســت بوده و تلفات عمدتا در داخل شــهرها و به 

دلایل قابل پیشگیری رخ می‌دهد.
میرافضلی همچنین به پیشرفت فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره می‌کند 
و می‌گویــد راندمان نیروگاه‌های خورشــیدی به حدود ۲۱ درصد رســیده و 
هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق خورشیدی به سه تا چهار سنت کاهش 
یافته که حتی از برق تولیدی با ســوخت‌های فسیلی نیز ارزان‌تر است. با این 
حال، اصلاح ســاختار فعلی انرژی کشور ساده نیست و هزینه‌های سنگینی 

به همراه دارد.
کارشناســان در نهایت تأکیــد می‌کنند که وقتی زیرســاخت‌های توزیع برق 
از گذشــته تا درِ منازل و واحدهای صنعتی وجود داشــته، ایجاد شــبکه‌ای 
عظیم، پرهزینه و پرریسک برای توزیع گاز در بخش خانگی توجیه اقتصادی 
نداشته است. شبکه‌ای که میلیاردها دلار هزینه در بر داشته، خطرات ایمنی 
بالایــی ایجاد کــرده و در صورت وقوع زلزله‌های شــدید، می‌تواند منجر به 
انفجارها و خسارت‌های گسترده شود. با این حال، یکی از دلایل اصلی تداوم 
وضعیت موجود، هزینه بسیار بالای اصلاح این ساختار و حذف یا جایگزینی 

زیرساخت‌های ایجادشده در دهه‌های گذشته عنوان می‌شود.
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* ‌کمبود گاز و کاهش ۱.۲ میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی 
مرکــز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در پژوهشــی قید کرده 
اســت: »صنعت پتروشــیمی ایران در ســال ۱۴۰۰ با مصرف روزانه ۶۶ میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی، فقط ۹ درصد از کل گاز کشــور را اســتفاده کرده است و 
محدودیت گازرسانی به این صنعت به دلیل شدت بالای مصرف انرژی در ایران 
)۹ مگاژول بر دلار، ۸۰ درصد بالاتر از متوسط جهانی( و کاهش سرمایه‌گذاری در 
میادین گازی به‌ویژه پارس جنوبی تشدید شده و در ماه‌های سرد سال به ناترازی 

عرضه و تقاضا انجامیده است«.
بر اســاس ایــن گــزارش »ایــن محدودیت‌ها عمدتــا واحدهــای خوراک‌گازبر 
)تولیدکننده اوره و متانول( را متأثر می‌کند و در شــرایط فعلی، سالانه بین ۱.۱ تا 
۱.۶ میلیون تن اوره و ۲.۱ تا ۲.۹ میلیون تن متانول تولید نمی‌شود که معادل ۸۶۱ 
تا ۱۲۰۵ میلیون دلار کاهش صادرات غیرنفتی است. همچنین عدم‌النفع دولت 
از جایگزینی مصرف خانگی به‌جای خوراک پتروشیمی ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار 
و کاهش سود یا ارزش افزوده صنعت ۱۷۲ تا ۲۴۱ میلیون دلار برآورد می‌شود«.

در ادامه این گزارش تأکید می‌شود: »ایران با دارابودن رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی 
و چهارم نفت جهان، در دهه‌های اخیر گاز طبیعی را محور اصلی سیاست انرژی 
خود قرار داده و با گســترش گسترده گازرســانی و توسعه صنایع انرژی‌بر مانند 

پتروشــیمی، مصرف داخلی گاز به‌طور مداوم افزایش یافته است. این رویکرد با 
هدف کاهش مصرف نفت، رقابت در میدان مشترک پارس جنوبی و محدودیت 

تجارت‌پذیری گاز دنبال شده است«.
گزارش »بررســی عدم‌النفع کشــور از محدودیت عرضه گاز طبیعی به صنعت 
پتروشــیمی« به تحلیل هزینه فرصت دولت، بخــش خصوصی و اقتصاد ملی 
ناشــی از محدودیت گازرســانی به پتروشــیمی می‌پردازد. در این گزارش نقش 
صنعت پتروشــیمی در ارزآوری، درآمد دولت، اشــتغال و زنجیره تأمین بررسی‌ 
شده، ســهم محدودیت گاز در کاهش تولید مشخص شــده و در نهایت میزان 
عدم‌النفع کشــور محاســبه و راهکارهایی برای دولت و بخش خصوصی برای 

تأمین گاز، به‌ویژه در دوره اوج مصرف زمستانی، ارائه شده است.
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران »در ســال ۱۳۹۹، گاز طبیعی با 
ســهم ۶۷ درصد مهم‌ترین منبع عرضه انرژی اولیه کشور بوده و معادل ۲۴۹۵ 
میلیون بشکه نفت خام عرضه شده است و صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۴۰ 
میلیون تن محصول نهایی به ارزش تقریبی ۲۷ میلیارد دلار تولید می‌کند و یکی 
از ارکان اصلی اقتصاد ایران به‌شــمار می‌رود. این صنعت روزانه به‌طور متوسط 
۶۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف می‌کند که بخشــی برای ســوخت و 

بخشی به‌عنوان خوراک است«.
در ایــن گزارش توضیح داده می‌شــود که »درآمد دولــت از محل فروش گاز به 

کمبود گاز ۱.۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را کاهش داد

خسارت ناترازی
طرح نادرست گازکشی به منازل سراسر ایران موجب تشدید کمبود گاز برای صنایع کشور شده است؛ بر اساس 
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، فقط در صنعت پتروشیمی محدودیت گازرسانی 
به صنایع حدود ۱.۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور را کاهش داده و عدم‌النفع دولت از جایگزینی مصرف 
خانگی به‌جای خوراک پتروشیمی ۴۱۰ تا ۵۷۴ میلیون دلار و کاهش سود یا ارزش افزوده صنعت پتروشیمی ۱۷۲ 

تا ۲۴۱ میلیون دلار برآورد شده است.
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پتروشــیمی‌ها در ســال ۱۴۰۱ حدود ۷۶ هزار میلیارد تومــان )۲.۷ میلیارد دلار( 
برآورد می‌شود و نزدیک به نیمی از درآمد صنعت صرف خرید خوراک و سوخت 
از دولت می‌شــود و از منظر ارزآوری، صنعت پتروشــیمی در سال ۱۴۰۱ حدود 
۱۶ میلیارد دلار صادرات داشــته و حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کشــور را 
به خود اختصاص داده اســت و این ارز به‌دلیل نقدشوندگی بالا، »ارز باکیفیت« 
محسوب می‌شــود. همچنین حدود ۵۵ درصد مالکیت شرکت‌های پتروشیمی 
به‌طور مســتقیم یا غیرمســتقیم متعلق به صندوق‌های بازنشســتگی است و 
معیشت بیش از شــش میلیون مســتمری‌بگیر به پایداری این صنعت وابسته 
است. علاوه بر این صنعت پتروشیمی حدود ۳۰ درصد ارزش بازار سرمایه و ۳۵ 
درصد سبد سهام عدالت را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین نوسانات آن بر بازار بورس 

و درآمد حدود ۴۹ میلیون نفر اثر مستقیم دارد«.
در این بررســی همچنین قید می‌شــود که »صنعت پتروشیمی نقش مهمی در 
تحریک تقاضای فناورانه داخلی دارد؛ به‌طوری‌که از حدود ۱۰ میلیارد دلار خرید 
کالا و تجهیزات در دولت ســیزدهم، نزدیک به هشت میلیارد دلار از شرکت‌های 
داخلی تأمین شــده است. به‌طور متوسط، این صنعت سالانه چهار میلیارد دلار 
خرید داخلی انجام می‌دهد و کاهش فعالیت آن، کل زنجیره تأمین تجهیزات و 

سازندگان داخلی را با مشکل مواجه می‌کند«.

* ‌معیشت ۳.۵ میلیون خانوار در گرو صنعت پتروشیمی 
گذشته از این در حوزه صنایع پایین‌دستی، پتروشیمی‌ها مواد اولیه حدود ۱۵ هزار 
بنگاه کوچک و متوســط را تأمین می‌کنند. در ســال ۱۴۰۰ حدود پنج میلیون تن 

محصول به ارزش ۵.۸ میلیــارد دلار از طریق بورس کالا به این صنایع فروخته 
شــده است. همچنین ۲.۴ میلیون تن کود شــیمیایی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار 
برای بخش کشاورزی تأمین شــده است. بدون صنعت پتروشیمی، این نیازها یا 
شــکل نمی‌گرفت یا مستلزم واردات گســترده ارزی بود و از نظر اشتغال، حدود 
۱۲۴ هزار نفر به‌طور مســتقیم در مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشــیمی شاغل‌اند 
و معیشــت حدود ۴۰۹ هزار نفر به‌طور مســتقیم به این صنعت وابسته است. 
در پایین‌دســت نیز حدود ۹۳۴ هزار شــغل وجود دارد که به معنای وابســتگی 
معیشتی بیش از سه میلیون نفر به‌صورت غیرمستقیم است. در مجموع، اختلال 
در تولید پتروشــیمی می‌تواند زندگی حدود ۳.۵ میلیــون نفر را تحت تأثیر قرار 
دهد. در ادامه این گزارش آمده اســت: »در ســال ۱۴۰۰، ظرفیت اسمی صنعت 
پتروشیمی ۹۰.۲ میلیون تن بوده اما فقط ۶۵.۳ میلیون تن تولید شده است. پس 
از تعدیل ظرفیت مجتمع‌های تازه‌تأسیس، حدود ۲۳.۵ میلیون تن ظرفیت خالی 
وجود داشــته که نشان‌دهنده فاصله قابل توجه بین توان بالقوه و تولید واقعی 
صنعت اســت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره‌برداری صنعت پتروشیمی 
پایین‌تر از ســایر صنایع انرژی‌بر مانند ســیمان، آهک و گچ، محصولات فلزی و 
کاشی و سرامیک است و در نتیجه سهم بیشتری از ظرفیت آن بلااستفاده باقی 
مانده اســت«. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که »از مجموع ۲۳.۵ میلیون 
تن ظرفیت خالی صنعت پتروشیمی، ۶۲.۶ درصد معادل ۱۴.۷ میلیون تن ناشی 
از کمبود خوراک بوده است. از این میزان، ۱۱.۹ میلیون تن به عدم تأمین خوراک 
از سوی دولت )شــرکت‌های ملی نفت، گاز و پالایش و پخش( مربوط می‌شود 
که ســهم اصلی آن به شرکت ملی نفت و به‌ویژه شــرکت ملی گاز برمی‌گردد 
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و کاهــش عرضه گاز طبیعی عامل اصلی این وضعیت اســت. باید اشــاره کرد 
که کمبود خوراک عمدتا در منطقه عســلویه و کنگان متمرکز است؛ منطقه‌ای 
که ۶۷ درصد ظرفیت تولید متانول کشــور در آن قــرار دارد. هر واحد متانول با 
ظرفیت ۱.۶۵ میلیون تن، روزانه حدود ۴.۵ تا ÷نج میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
مصــرف می‌کند. در ســال ۱۴۰۰ حدود ۵۹ درصد از عدم تولید ناشــی از کمبود 
خوراک )معادل ۸.۷ میلیون تن( به منطقه عســلویه و کنگان اختصاص داشته 
که نشــان‌دهنده نقش کلیدی محدودیت گاز در کاهش تولید پتروشــیمی این 

منطقه است«.

* ‌علل محدودیت عرضه گاز طبیعی 
بر اســاس این گزارش »ایران روزانه بیــش از ۷۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید 
می‌کنــد، درحالی‌که مصرف در ماه‌هــای گرم ســال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر از 
۶۰۰ میلیون مترمکعب بوده و کســری تراز دیده نمی‌شود. با آغاز ماه‌های سرد، 
مصــرف گاز به ویژه برای گرمایش خانگی و تجــاری افزایش می‌یابد و گاهی از 
عرضه پیشــی می‌گیرد. در این شرایط بخشی از مصرف نیروگاهی و صنعتی به 
سوخت‌های مایع جایگزین می‌شــود. بنابراین در روزهای سرد که تقاضای اوج 
گاز رخ می‌دهد و جایگزینی ســوخت‌های مایع کافی نیست، صنایع بزرگ و دور 
از مراکز تولید گاز مانند پتروشیمی‌ها در اولویت اعمال محدودیت قرار می‌گیرند. 
در نتیجه محدودیت عرضه گاز در صنایع عمده، به ویژه صنعت پتروشــیمی و 
مجتمع‌های مصرف‌کننده خوراک گازی در مناطق دوردست، عمدتا ناشی از اوج 

مصرف زمستانی بخش خانگی و محدودیت شبکه انتقال است«.

در این گزارش همچنین درباره دلایل کســری تراز گاز در زمســتان توضیح داده 
می‌شــود که تقاضای بالاتر از عرضه یکی از علل عمده اســت؛ چراکه شــدت 
مصرف انرژی ایران بالاتر از متوســط جهانی است )۹ مگاژول بر دلار، ۸۰ درصد 
بیشــتر از متوســط جهانی( و بخش عمده برق و گرمایش کشور به گاز طبیعی 

وابسته است که مصرف انرژی را غیربهینه و تقاضا را صعودی کرده است.
در عین حال به عرضه کمتر از تقاضا هم اشاره شده و گزارش می‌شود: »با وجود 
اینکه ایران سومین تولیدکننده گاز طبیعی جهان است، افت فشار پارس جنوبی 
که ۷۵ درصد تولید گاز کشــور را برعهده دارد، کمبود سرمایه‌گذاری در توسعه 
میادین جدید و محدودیت واردات گاز، موجب ناترازی عرضه و تقاضا شده است 
و بدون ســرمایه‌گذاری مجدد و توسعه میادین، شکاف عرضه و تقاضای گاز در 
ماه‌های سرد و به‌تبع آن متوسط تقاضای سالانه نسبت به عرضه افزایش می‌یابد 

و محدودیت‌ها در صنایع کلیدی، به ویژه پتروشیمی، ادامه خواهد داشت«.

* ‌اثر محدودیت عرضه گاز طبیعی بر پتروشیمی 
در این گــزارش توضیح داده می‌شــود که »ایــران روزانه بیــش از ۶۶ میلیون 
مترمکعب گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی اختصاص می‌دهد؛ ۶۱ درصد برای 
تأمیــن انرژی و ۳۹ درصد به‌عنوان خــوراک. توقف عرضه گاز خوراکی منجر به 
توقف تولید کل صنعت پتروشــیمی می‌شــود و پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای 
دارد«. بــر پایه این گزارش »واحدهای اصلی مصرف‌کننده خوراک گازی شــامل 
مجتمع‌های متانول و اوره هستند که سالانه حدود ۲۳ میلیون تن محصول تولید 
می‌کنند )۸.۶۹ میلیون تــن اوره و ۱۳.۸۶ میلیون تن متانول( و برای این منظور 
نیــاز به ۵۵ میلیون مترمکعب گاز در روز طی ۳۳۰ روز کاری دارند و بر اســاس 
استعلام‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی، اعمال 
محدودیت عرضه گاز خوراک مســتقیما بر واحدهای بالادســت اوره و آمونیاک 
اعمال می‌شــود و ســایر واحدها با اســتفاده از گاز ترش باقی‌مانده به فعالیت 
ادامه می‌دهنــد. بنابراین محدودیت عرضه گاز طبیعــی خوراک، کاهش تولید 
۲۳ میلیون تن محصول پتروشیمی را به همراه دارد که اثر مستقیم بر ارزآوری، 

اشتغال و صنایع پایین‌دست خواهد داشت«.
محاســبات این گزارش با این مفروضات انجام شــده که »محدودیت فقط برای 
واحدهای تولیدکننده متانول و اوره اعمال می‌شود، به جز واحدهایی که متانول 
آنها در زنجیره ارزش مجتمع‌های دیگر مورد نیاز است. واحدهایی که با گاز غنی 

و ترش فعالیت می‌کنند، از محدودیت مستثنی‌ هستند و
ماه بهمن برای تعمیرات اساســی در نظر گرفته شــده و محاســبات عدم تولید 
برای ۱۱ ماه دیگر انجام می‌شود. همچنین محدودیت دومرحله‌ای است و ابتدا 
و انتهــای دوره، عرضه نصــف خوراک اعمال می‌شــود و اولویت محدودیت با 
واحدهای متانول و اوره عسلویه است. همچنین نسبت محدودیت ۳۴.۵ درصد 
بــرای اوره و ۶۵.۵ درصد بــرای متانول، منجر به عدم تولیــد ۴۱۶.۷ گرم اوره و 

۷۶۸.۸ گرم متانول می‌شود«.
نتایج این محاســبات نشان می‌دهد: »در بهترین حالت اعمال محدودیت ۱۰ روز 
قبل و ۱۰ روز بعد از تعمیرات موجب می‌شــود که حــدود ۲۷۸ هزار تن اوره و 
۴۲۰ هزار تن متانول از دســت برود و در بدتریــن حالت یعنی محدودیت کامل 
در آذر، دی و اســفند به همراه محدودیت مرحله‌ای ســبب می‌شود که حدود 
۲.۳۷۸ میلیــون تن اوره و ۴.۲۰۳ میلیون تن متانول از دســت برود. بنابراین در 
بهترین حالت حدود ۶۸ میلیون دلار اوره و ۱.۰۹۳ میلیون دلار متانول از دســت 
رفتــه اســت و بدترین حالت این مقادیر با توجه به ســقف قیمت‌ها محاســبه 
می‌شود. بنابراین محدودیت عرضه گاز خوراک، کاهش قابل توجه تولید و ارزش 
محصولات پتروشــیمی را به همراه دارد که تأثیر مســتقیم بــر ارزآوری، صنایع 

پایین‌دست و اقتصاد کشور دارد«.
علاوه بر این، گزارش یادشده به عدم‌النفع دولت هم اشاره کرده و تأکید می‌کند: 
»اعمال محدودیت عرضه گاز خوراک به پتروشــیمی‌ها موجب محروم‌شــدن 
دولت از درآمد فروش گاز با قیمت بالاتر به این صنایع می‌شــود و گاز به بخش 
خانگی و تجاری با قیمت پایین‌تر تخصیص می‌یابد و با اختلاف قیمت ۱۵ سنت 
بــه ازای هر مترمکعــب، عدم‌النفع دولت بین ۴۱۰ تــا ۵۷۴ میلیون دلار برآورد 
می‌شود. همچنین محدودیت عرضه گاز خوراک منجر به کاهش صادرات اوره و 
متانول می‌شود و فروش داخلی محصولات تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. بر اساس 
محاســبات، این محدودیت باعث کاهش ارزآوری کشور به میزان مشابه ارزش 
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محصولات صادراتی ازدســت‌رفته خواهد شــد و درواقع محدودیت عرضه گاز 
خوراک پتروشیمی اثر مستقیم و قابل توجهی بر درآمد دولت، صادرات غیرنفتی 

و ارزش ارزآوری کشور دارد«.
این محاســبات حاکی از آن اســت که »محدودیت عرضه گاز خوراک در بهترین 
حالــت موجــب ازدســت‌رفتن ۱۴۴ میلیــون دلار ارز از صادرات پتروشــیمی و 
در بدترین حالت، ازدســت‌رفتن حدود دو میلیارد دلار ارز می‌شــود و نسبت به 
صادرات غیرنفتی ۵۳.۱۶۶ میلیارد دلاری ســال ۱۴۰۱، این محدودیت بین ۰.۳ تا 

۳.۸ درصد از ارز حاصل از صادرات را کاهش می‌دهد«.
در این گزارش به تأثیر این ماجرا بر سهامداران هم می‌پردازد و گزارش می‌دهد: 
»سهامداران شامل صندوق‌های بازنشستگی، سهامداران عدالت و بازار سرمایه 
هســتند و توقف تولید موجب کاهش سود این شــرکت‌ها می‌شود و در صورت 
مداخله دولت می‌تواند منجر به خلق نقدینگی و افزایش تورم شــود. همچنین 
بر اساس حاشیه ســود و قیمت متوسط محصولات، می‌توان سود ازدست‌رفته 

شرکت‌های اوره و متانول را برآورد کرد«.
در این گزارش تأکید شــده اســت که »اعمال محدودیت در عرضه گاز طبیعی 
به صنعت پتروشــیمی موجب ازدســت‌رفتن قابل توجه سود و ارزش افزوده 
می‌شــود؛ به‌طوری که برآوردها نشــان می‌دهد میزان این عدم‌النفع بین ۱۷ تا 
۵۱۷ میلیون دلار اســت و در شرایط فعلی کشور، این رقم احتمالا در بازه ۱۷۲ 
تــا ۲۴۱ میلیون دلار قرار دارد و تداوم محدودیت گاز، به‌ویژه در ماه‌های ســرد 
ســال، باعث کاهش جذابیت ســرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی می‌شود 
و می‌تواند ســرمایه‌ها را به ســمت بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور سوق 
دهــد که پیامدهای منفی جــدی برای اقتصاد دارد. بنابرایــن، تأمین پایدار گاز 
طبیعی مطابق تعهــدات دولت و اتخاذ راهکارهایی برای کاهش ناترازی گاز، 
از جمله جمع‌آوری گازهای مشــعل، برای جلوگیری از زیان اقتصادی و حفظ 

سرمایه‌گذاری در این صنعت ضروری است«.

* ‌هدررفت ۴۶ میلیارد دلار گاز مشعل 
در گزارش یادشــده به مطالعه‌ای از مرکز پژوهش‌های مجلس اســتناد شده و 
توضیح داده می‌شــود که »شــدت فلرینگ در ایران بیش از ســه برابر میانگین 
جهانی است. شایان ذکر است که شاخص شدت فلرینگ می‌تواند مبتنی بر تولید 
نفت یا گاز محاســبه شــود و در هر دو حالت، وضعیت ایران نامطلوب ارزیابی 
می‌شــود؛ به‌طوری‌که شدت فلرینگ مبتنی بر تولید نفت در ایران در سال ۱۴۰۲ 
حدود سه برابر متوسط جهانی بوده و شدت فلرینگ مبتنی بر تولید گاز طبیعی 

نیز تقریبا دو برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود«.
در ادامــه می‌آید: »حجم گازهای مشــعل در ایران به‌طور متوســط بیش از ۵۰ 
میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود. این میزان گاز طبیعی می‌تواند بخش 
قابل‌توجهی از تقاضای برخی بخش‌های مصرف‌کننده را به‌طور کامل تأمین کند. 
علاوه بر این، حجم مذکور معادل تولید دو فاز پارس جنوبی اســت؛ درحالی‌که 
برای اســتحصال هر ۲۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، به سرمایه‌گذاری‌ حدود 
پنــج تا شــش میلیارد دلار نیاز اســت. همچنیــن باید تأکید کرد کــه مقدار گاز 
سوزانده‌شده در مشعل‌ها قابل مقایسه با مصرف برخی از صنایع بزرگ از جمله 
فولاد، پتروشیمی و حمل‌ونقل اســت که این موضوع اهمیت راهبردی کاهش 

فلرینگ و بازیافت گازهای همراه را بیش از پیش آشکار می‌سازد«.
همچنیــن در این گزارش تأکید می‌شــود که »ارزش اقتصادی گازهای مشــعل 
در صورت قیمت‌گذاری صادراتی در ســال ۱۴۰۰ حــدود ۴۶ میلیارد دلار برآورد 
می‌شــود. در برنامه ششم توسعه، عرضه گازهای مشــعل از بیش از ۶۰ محل 
انجام شــد که تنها به هشــت قــرارداد منجــر و در نهایت حــدود ۱٫۴ میلیون 
مترمکعب در روز گاز مشــعل جمع‌آوری شــد؛ که رقمی بسیار کمتر از ظرفیت 
بالقوه اســت. البته باید گفت که وزارت نفت چهــار طرح بلندمدت جمع‌آوری 
گازهای مشــعل با ظرفیــت تجمیعی حدود ۵۴ میلیــون مترمکعب در روز در 
دست اجرا دارد، اما پیشرفت آنها نیازمند تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش 
خصوصی اســت. همچنین بازار بهینه‌ســازی انرژی با وجود تصویب آیین‌نامه 
و دســتورالعمل اجرایی، به دلیل خلأهای نهادی و نبود خریدار مشــخص برای 
اوراق، عملا غیرفعال مانده اســت و عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی به دلیل 
عدم قطعیت زمان تحویل، به‌ویژه در ماه‌های سرد، با استقبال خریداران مواجه 
نشده اســت. در واقع با وجود کمبود گاز در زمســتان، کشور همچنان اقدام به 

واردات گاز و برق می‌کند؛ درحالی‌که حجم قابل‌توجهی از گاز طبیعی در قالب 
فلرینگ سوزانده می‌شود«.

در ادامه این پژوهش همچنین تأکید می‌شــود »با افزایش تقاضای گاز طبیعی 
در ماه‌های ســرد، نیروگاه‌ها ناچار به مصرف ســوخت‌های مایــع )گازوئیل و 
نفت کوره( می‌شــوند. ارزش حرارتی هر لیتر ســوخت مایع تقریبا معادل یک 
مترمکعب گاز طبیعی است؛ بنابراین مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها موجب 
آزادسازی گاز طبیعی برای سایر مصارف می‌شود و ارزش هر لیتر سوخت مایع 
برای دولت حدود ۵۰ سنت است، درحالی‌که ارزش هر مترمکعب گاز طبیعی 
حداکثر ۴۰ ســنت برآورد می‌شود. مجموع ارزش واقعی گازوئیل و نفت کوره 
مصرف‌شــده در نیروگاه‌ها برای جبران کسری گاز در ماه‌های سرد سال ۱۳۹۹ 
حدود ۳٫۲۸ میلیارد دلار بوده اســت. افزایش مصرف ســوخت مایع در فصل 
ســرد نســبت به فصل گرم قابل‌توجه بوده و هزینه اقتصادی بالایی به دولت 
تحمیل کرده اســت. در صورتی که عدم‌النفع صــادرات گازوئیل و نفت کوره 
بیش از هزینه واردات گاز طبیعی و برق باشد، واردات گاز و برق در زمستان به 
نفع دولت خواهد بود. همچنین اگر زیان توقف یا محدودیت صادرات برق کمتر 
از زیان صادرات ســوخت‌های مایع باشد، توقف صادرات برق در ماه‌های سرد 
توجیه‌پذیر اســت. از آنجا که قیمت فروش گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی 
در ماه‌های ســرد بر اســاس قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد، درصورتی‌که 
عوایــد این فروش بیش از هزینه واردات گاز یا برق باشــد، لازم اســت وزارت 
نفت با هماهنگی دولت از قطع یا محدودیت گاز پتروشیمی‌ها جلوگیری کند. 
در نهایت، احداث تأسیســات دریافت و واردات انرژی می‌تواند امنیت عرضه، 
به‌ویژه در منطقه عسلویه که بیشترین محدودیت گاز را در زمستان دارد، به‌طور 

معناداری افزایش دهد«.
در ادامــه این پژوهش توضیح داده می‌شــود: »ذخیره‌ســازی گاز طبیعی به 
معنای تزریق گاز به مخازن زیرزمینی در ماه‌های گرم و برداشت آن در ماه‌های 
ســرد برای مدیریت پیک مصرف است. ســه نوع مخزن اصلی شامل مخازن 
هیدروکربــوری، نمکــی و آبخوان وجــود دارد. در جهان حــدود ۶۵۰ مخزن 
ذخیره‌سازی با ظرفیت حدود ۳۷۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی فعال است 
که نزدیک به ۳۹ درصد آن در آمریکا قرار دارد؛ اروپا و کشورهای CIS نیز سهم 
بالایی دارند. با توجه به وابســتگی بالای ایران به گاز طبیعی و اختلاف شدید 
مصرف فصلی، ذخیره‌ســازی نقش کلیدی در امنیت عرضه دارد، اما ظرفیت 

ذخیره‌سازی کشور محدود است«.
در ادامه آمده است: »ایران تنها از دو مخزن سراجه قم با ظرفیت ۱٫۲ و شوریجه 
خراسان رضوی ۲٫۲ میلیارد مترمکعب استفاده می‌کند و میزان برداشت آنها در 
ســال ۱۳۹۸ فقط حدود ۱٫۱ درصد مصرف داخلی بوده است؛ رقمی بسیار پایین 
نسبت به نیاز کشور. برای صرفه‌جویی سالانه ۲۶ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
حدود ۱۴٫۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است؛ به‌طور متوسط هر یک میلیون 

مترمکعب در روز صرفه‌جویی نیازمند ۲۰۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری است«.
همچنین این مطالعه تأکید می‌کند: »طرح‌های بهینه‌ســازی در بخش صنعت، 
به‌ویژه تولیــد و انتقال فرآورده‌ها و صنعت فولاد بازدهی بســیار بالاتری دارند 
و هزینــه صرفه‌جویی در آنها به حدود ۵۵ تــا ۵۶ میلیون دلار برای هر میلیون 
مترمکعب در روز کاهش می‌یابد. مشــارکت شرکت‌های پتروشیمی در توسعه 
بالادســتی میادیــن گازی می‌تواند بخشــی از محدودیت خــوراک آنها را رفع 
کند؛ این مدل با ســرمایه‌گذاری محدود اولیه، امکان تأمیــن پایدار گاز با قیمت 
مناســب و بازده اقتصادی قابل قبول را فراهم می‌کند. ایران از نظر فنی ظرفیت 
بالایی برای توســعه انرژی‌های تجدیدپذیر )خورشیدی و بادی( دارد، اما سهم 
آنها از ظرفیت برق کشــور فقط حدود یک درصد اســت. نبود سازوکار تضمین 
بازپرداخت ســرمایه‌گذاری از محل سوخت صرفه‌جویی‌شــده، مهم‌ترین مانع 
توســعه تجدیدپذیرهاست؛ ایجاد صندوق بهینه‌ســازی مصرف انرژی می‌تواند 
ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. همچنین احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ 
مگاواتی با هزینه حدود ۶٫۵ میلیون دلار، سالانه معادل ۷۳ میلیون مترمکعب 

صرفه‌جویی گاز طبیعی ایجاد می‌کند که از نظر اقتصادی قابل‌توجه است«.
در جمع‌بنــدی این پژوهش بایــد گفت که »افزایش ظرفیت ذخیره‌ســازی گاز، 
تمرکز بر طرح‌های بهینه‌سازی پربازده، ورود پتروشیمی‌ها به بالادست و توسعه 
تجدیدپذیرها، چهار ابزار مکمل برای کاهش ناترازی گاز، افزایش امنیت انرژی و 

کاهش هزینه‌های اقتصادی کشور هستند«.

شدت فلرینگ در 
ایران بیش از سه برابر 
میانگین جهانی است. 
شایان ذکر است 
که شاخص شدت 
فلرینگ می‌تواند 
مبتنی بر تولید نفت 
یا گاز محاسبه شود 
و در هر دو حالت، 
وضعیت ایران 
نامطلوب ارزیابی 
می‌شود؛ به‌طوری‌که 
شدت فلرینگ مبتنی 
بر تولید نفت در ایران 
در سال ۱۴۰۲ حدود 
سه برابر متوسط 
جهانی بوده و شدت 
فلرینگ مبتنی بر تولید 
گاز طبیعی نیز تقریبا 
دو برابر میانگین 
جهانی برآورد می‌شود 
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صنعت پتروشیمی یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشران اقتصادی ایران است و 
اهمیت آن در شکوفایی اقتصاد ملی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این صنعت 
با برخورداری از مزیت‌های نســبی، ضمن تأمین بســیاری از نیازهای داخلی، 
موجب خلق ارزش افزوده و رونق هرچه بیشــتر اقتصاد کشــور می‌شود. این 
مهم از طریق ایجاد و بقای صدها شرکت در پایین‌دست این زنجیره که نقش 
عمده‌ای در توســعه اقتصادی و اجتماعی جوامع کوچک شهری و روستایی 
دارند، محقق خواهد شد. قابلیت خلق فرصت‌های شغلی جدید در صنعت 
پتروشیمی از دیگر مؤلفه‌های اهمیت این صنعت است. طبق آمارها هم‌اکنون 
بالغ‌ بر 145 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت پتروشیمی ایران شاغل‌اند 
و با درنظرگرفتن این نکته که به ازای هر میلیون تن عرضه محصول در بخش 
پایین‌دســت صنعت پتروشــیمی، امکان خلق 170 هزار فرصت شغلی جدید 
فراهم خواهد شــد، می‌توان گفت با بهره‌بردای از تمامی طرح‌های در دست 
اجرای بخش پایین‌دست، امکان خلق بیش از یک میلیون و 190 هزار فرصت 
شغلی جدید فراهم می‌شــود. همچنین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در 
دو دهــه اخیر در این صنعــت صورت گرفته موجب افزایــش ظرفیت تولید 
محصولات پتروشــیمی ایران به میزان قابل ملاحظه‌ای شــده اســت و از این 
رهگذر، زمینه افزایش صادارت و ارز‌آوری در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های 

بین‌المللی مواجه بوده است، فراهم شود.
بــا توجه به جایــگاه ویژه صنعت پتروشــیمی در اقتصاد ایران، توســعه این 
صنعت در اســناد و قوانین بالادســتی کشــور نیــز مورد تأکید قــرار گرفته و 

برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای توسعه آن تا سال 1412 صورت گرفته است. 
با این حال مسائلی نیز وجود دارد که می‌تواند توسعه این صنعت و دستیابی 
به اهداف تعیین‌شــده )از حیث میزان تولید و صادرات، ســهم از منطقه( را 
با چالش‌‌های جدی مواجه ســازد که از جمله آنها می‌تــوان به تحریم‌های 
بین‌المللی، فقدان دسترسی به تکنولوژی، کمبود سرمایه و خوراک اشاره کرد. 
در ادامه این یادداشــت سعی شده که ضمن بررسی آخرین وضعیت صنعت 
پتروشــیمی ایران از حیث شــاخص‌های مختلف، مقایســه‌ای میان وضعیت 
صنعت پتروشیمی ایران با عربستان که بزرگ‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران است، 

صورت گیرد.

* 1. وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی ایران 
* ظرفیت اسمی و میزان تولید

ایران هم‌اکنون از حیث ظرفیت تولید، در جایگاه دوم منطقه غرب آسیا، پس 
از عربستان ســعودی قرار دارد. براساس آخرین آمارهای شرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی، در سال 1403 ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی ایران، حدود ۹۶.۶ 
میلیون تن )حاصل از 73 مجتمع فعال( بوده که مجتمع‌های واقع در منطقه 
عســلویه با سهم 48 درصدی از کل ظرفیت تولید اسمی، بیشترین سهم را در 
این زمینه داشــته‌اند. از حیث میزان تولید نیز، مجتمع‌های پتروشیمی در سال 
1403 بالــغ بر ۷۵.۲ میلیون تن محصول تولید کرده‌اند که این میزان نســبت 
به ســال 1402 حدود ۱.۲ درصد رشد داشته اســت. از این میزان تولید، ۳۷.۳ 

تحلیل چشم‌انداز صنعت پتروشیمی ایران و الزامات تحقق آن

افق پتروشیمی

یونس خداپرست
کارشناس انرژی
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میلیون تن متعلق به منطقه پارس بوده و منطقه ماهشــهر و سایر مناطق نیز 
به ترتیب ۲۰.۱ و ۱۷.۸ میلیون تن محصول تولید کرده‌اند.

بنابرایــن با توجه به ظرفیت اســمی و میزات تولید واقعی محصولات در ســال 
1403، می‌تــوان گفت که بالغ بر ۲۱.۴ میلیون تن ظرفیت محقق‌نشــده در ســال 
1403 وجود داشته که از این میزان 27 درصد )معادل ۵.۶ میلیون تن( به منطقه 
ماهشهر، 30 درصد )معادل ۶.۴ میلیون تن( به سایر مناطق و 43 درصد )معادل 
۹.۱ میلیون تن( به منطقه انرژی پارس مرتبط اســت. در این بین، کمبود خوراک 
یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید واقعی نســبت به ظرفیت اســمی، بوده و 
بالــغ بر ۱۴.۶ میلیون تن از عدم تحقق تولید واقعی نســبت به ظرفیت اســمی 
مربوط به این عامل بوده اســت. لازم به ذکر است که از کل تولید محقق‌نشده به 

خاطر کمبود خوراک، بالغ بر ۱۰.۶ میلیون تن آن مرتبط با سه شرکت اصلی وزات 
نفت )شــرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شــرکت ملی پالایش و پتروشیمی( 
بوده اســت. البته عواملی همچون اشــکالات تعمیراتی و فرایندی با سهم 3.5 
میلیون تنی و بالابودن موجودی محصول با سهم دو میلیون تنی از دیگر عوامل 

محقق‌نشدن تولید مطابق با ظرفیت اسمی در سال 1403 بودند.
بخش اصلی تولیدات پتروشــیمی ایران از نوع محصولات شــیمیایی است. 
آمارها حاکی از آن است که در سال 1403 بالغ بر ۳۰.۵۴ میلیون تن از این نوع 
محصولات تولید شــده که حدود 41 درصد از کل تولید محصول پتروشــیمی 
ایران را شامل می‌شود. حجم تولید مواد هیدروکربوری نیز ۲۶.۳۲ میلیون تن 
گزارش شــده که 35 درصد کل تولید را دربرمی‌گیــرد. در مقابل محصولاتی 
مانند مواد پلیمری و آروماتیک‌ها که می‌توانند منشــأ خلق ارزش افزوده بالا 
باشــند، درمجموع سهم 15 درصدی از کل محصولات تولیدی ایران را شامل 

می‌شوند.
*صادرات محصولات پتروشیمی

صنعت پتروشــیمی بیشــترین ســهم را در صادارت غیرنفتی داشته و نقش 
کلیدی در تقویت توازن ارزی کشــور دارد. آمارها نشــان می‌‌دهد که در سال 
1403 بالــغ بــر ۲۹.۲ میلیون تن محصــول )معادل 39 درصــد از کل تولید 
پتروشــیمی( به ارزش بالــغ بر 13 میلیارد دلار به کشــورهای مختلف صادر 
شده اســت. بنابراین می‌توان گفت که قیمت هر تن محصول صادراتی ایران 
حــدود 445 دلار بوده، حال آنکه این رقم در عربســتان و برخی کشــورهای 
حاشــیه خلیج فارس بالاتر است. بررسی صادرات محصولات به تفکیک نوع 
آنها نشــان می‌دهد که از حیث مقداری، بیشــترین مقدار صادرات مربوط به 
مواد شیمیایی )۱۱.۷ میلیون تن(، اما از حیث ارزش، بیشترین ارزش صادراتی 
مربــوط به مواد هیدروکربوری )پنج میلیارد دلار( بوده اســت. از این‌رو، یکی 
از مهم‌تریــن عوامل مؤثر در پایین‌بودن قیمت هر تن محصول صادارتی ایران 
نســبت به عربستان، سهم بالای محصولات شــیمیایی و مواد هیدروکربوری 
)محصــولات ابتدای زنجیره تولید و با ارزش افزوده پایین( در ســبد صادارتی 
ایران اســت. مجموع این دو نوع محصول، از حیــث مقدار حدود 71 درصد، 
اما از حیث ارزش حدود 63 درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. در 
مقابل، محصولات پلیمری با سهم مقداری ۱۱.۶ درصدی از صادارت، از حیث 
ارزش، سهم 24 درصدی از کل صادارت دارند. این موضوع ضرورت توجه به 
افزایش تنوع تولید محصولات پتروشــیمی و سبد صادارتی ایران و به تبع آن 

ارتقای ارزش هر تن محصول تولیدی در این صنعت را نشان می‌دهد.
* میزان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی

مزیت‌ها و جذابیت‌های صنعت پتروشــمی موجب شده که از آغاز به‌کار این 
صنعت در ســال 1342 تا ســال 1403 بالغ بر 90 میلیارد دلار ســرمایه‌گذاری 
در این صنعت انجام شــود کــه 78 میلیارد دلار آن مربــوط به مجتمع‌های 
تولیدی و زیرساخت‌های بهره‌برداری‌شده است. درخصوص تأمین مالی ارزی 
این صنعت نیز گزارش‌ها حاکی از آن اســت که در فاصله ســال‌های 1377 
تــا 1403 بالغ بر ۲۶.۳ میلیارد دلار تأمیــن مالی صورت گرفته که ۸.۱ میلیارد 
دلار آن )ســهم ۳۰.۸ درصد( از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره 
ارزی انجام شــده است. در این بین، ســهم فاینانس خارجی نیز ۶۲.۴ درصد 
معادل )۱۶.۴ میلیارد دلار( گزارش شــده که سه کشور امارات، چین و ژاپن با 
هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ایران پیشتاز بوده‌اند. این موضوع اهمیت 
بسیار زیاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه صنعت پتروشیمی ایران را 

به‌روشنی نشان نمی‌دهد.
*چشم‌انداز صنعت پتروشیمی

توجه جامعه جهانی به مســائل زیســت‌محیطی و تلاش برای کاهش انتشار 
گازهای گلخانه‌ای موجب شــده که بســیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران 
حوزه انرژی با اســتناد بــه پیش‌بینی‌های نهاد‌ها و شــرکت‌های بین‌المللی، 
کاهــش تقاضای جهانی نفت و گاز، در یک دهــه آینده را پیش‌بینی کنند. در 
این زمینه باید خاطرنشــان کرد که اگرچه ممکن است تقاضای نفت و گاز در 
بعضــی از بخش‌ها مانند حمل‌ونقل کاهش یابد، امــا تقاضای جهانی نفت 
و گاز بــه عنوان خوراک مجتمع‌های پتروشــیمی، حداقل تــا دو دهه آتی، در 
واکنش به رشــد تقاضا برای محصولات پتروشــیمی، کماکان روند صعودی 
خواهد داشــت. بنابراین توســعه صنعت پتروشــیمی برای پاســخ‌گویی به 
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ترتیب   به  نیز  سایر مناطق  و  ماهشهر  منطقه  و  بوده  پارس  منطقه  به  تن    8/17و    1/20متعلق  میلیون 
 اند.   محصول تولید کرده 

توان گفت که بالغ  می،  1403در سال  بنابراین با توجه به ظرفیت اسمی و میزات تولید واقعی محصولات  
درصد )معادل    27که از این میزان  وجود داشته    1403نشده در سال  میلیون تن ظرفیت محقق    4/21بر  
درصد )معادل    43میلیون تن( به سایر مناطق و    6/ 4معادل  درصد )  30میلیون تن( به منطقه ماهشهر،    6/5
ترین عوامل یکی از مهمدر این بین، کمبود خوراک میلیون تن( به منطقه انرژی پارس مرتبط است.   1/9

عدم تحقق تولید واقعی نسبت  میلیون تن از    6/14  کاهش تولید واقعی نسبت به ظرفیت اسمی، بوده و بالغ بر
لازم به ذکر است که از کل تولید محقق نشده به خاطر    به ظرفیت اسمی مربوط به این عامل بوده است.

میلیون تن آن مرتبط با سه شرکت اصلی وزات نفت )شرکت ملی نفت،    6/10کمبود خوراک، بالغ بر  
البته عواملی همچون اشکالات تعمیراتی و    شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پتروشیمی( بوده است.

از دیگر عوامل محقق  میلیون تنی   2و بالا بودن موجوی محصول با سهم  میلیون تنی  3.5فرایندی با سهم 
     بودند.  1403سال در  مطابق با ظرفیت اسمی  نشدن تولید

 برداری به تفکیک مناطق مختلف ظرفیت اسمی، تولید واقعی و درصد نرخ بهره -1نمودار 

  سال  در  که   است   حاکی  آمارها.  است  شیمیایی   محصولات  نوع   از   ایران   پتروشیمی   تولیدات   اصلی   بخش 
  محصول  تولید  کل  از   درصد  41حدود    که   شده  تولید  محصولات  نوع   این  از  تن  میلیون  54/30بالغ بر    1403

میلیون تن گزارش دهد که    32/26  نیز  مواد هیدروکربوری  تولید  شود. حجم را شامل می   ایران پتروشیمی
د  نتوانها که می محصولاتی نظیر مواد پلیمری و آروماتیک در مقابل  درصد کل تولید را دربرمی گیرد.    35

را شامل  از کل محصولات تولیدی ایران    یدرصد  15سهم  در مجموع  ،  دنباش  بالا   منشا خلق ارزش افزوده
 شوند. می
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در بسیاری از کشورها خصوصا    ی رو به رشد محصولات پتروشیمی،پتروشیمی برای پاسخگویی به تقاضا
 چین و کشورهای خاورمیانه در دستور کار قرار دارد. 

ها و ظرفیت تولید محصولات پایه پتروشیمی )شامل متانول، آمونیاک، الفین ها نشان می دهد که  بررسی
میلیون تن   333میلیون تن در سال بوده که چین با ظرفیت  960حدود  2023ها( جهان در سال آروماتیک

در سال در این زمینه پیشتاز است. سهم عربستان و ایران به عنوان کشورهای پیشتاز در منطقه خاورمیانه  
ن( بوده است.  میلیون ت  35درصد )معادل    7/3میلیون تن در سال( و    44درصد )معادل    5/4نیز به ترتیب  

میلیون   60ایران با دستیابی به ظرفیت    ،2029های صورت گرفته در افق  گذاریشود با سرمایه بینی می پیش 
 تن در سال بتواند جایگاه اول منطقه را از حیث ظرفیت تولید محصولات پایه به خود اختصاص دهد. 

 

 

 ظرفیت تولید سالانه محصولات پایه ایران و کشورهای منطقه  -2نمودار 

 ماخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

، توسعه صنعت پتروشیمی مورد تأکید قرار گرفته است.  کشور  قوانین برنامه پنج ساله   برای این منظور، در
برنامه ششم قانون  اساس  پا  بایستمی توسعه،    بر  محصولات   د یتول  ت یبرنامه، ظرف  قانون  اجراي   انیتا 

های انجام شده،  ریزیطبق برنامه   .رسید که این هدف محقق نشدمیتن    ونیلیم  100  به  کشور  یمیپتروش
در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، باید ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی  

  از طریق  دستیابی به این هدف، . میلیون تن در سال افزایش یابد 5/131( به 1407در سال پایانی برنامه )
ری بالغ  گذاامکانپذیر خواهد بود که این مهم نیازمند سرمایه طرح در دست اجرا    66تکمیل و راه اندازی  
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 1412انداز ظرفیت اسمی پتروشیمی ایران در چشم  -3نمودار 

 مأخذ: شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

که در طول    دهدی نشان م  های بررستأمین پایدار خوراک از دیگر ملزومات توسعه صنعت پتروشیمی است.  
طب  متوسط  1403سال   گاز  پتروشسوخت+ خوراكمجموع  )  یعیمصرف    ونیل یم  3/68  ،یمی( صنعت 

درصد از کل  مصرف گاز طبیعی کشور را تشکیل می   9مقدار تنها  نیبوده است که ا روز مترمکعب در 
ترین ایم و این امر مهم های پتروشیمی بوده های سال شاهد قطع گاز مجتمعدهد، با این حال در برخی از ماه 

برداری  های برنامه هفتم توسعه به بهره عامل پایین بودن نسبت تولید به ظرفیت اسمی است. حال اگر طرح 
بیش از   به  پتروشیمی به گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت  نیاز صنعت  میلیون متر    150برسد، 

افزایش می  بهره مکعب در روز  با  بسیار بالاتر  یابد و مسلما  این رقم  بردای از طرح های برنامه هشتم 
های برنامه هفتم و هشتم توسعه، بدون تأمین  طرحبرداری از  گذاری و بهرهرو، سرمایه خواهد بود. ازاین 

خوراک یکی از مصادیق اتلاف منابع خواهد بود، زیرا در صورت عدم تأمین خوراک و سوخت، نرخ  
  نیز اقداماتی نظیر  در این خصوص  تر از وضعیت کنونی خواهد بود.بردای از پتروشیمی بسیار پایین بهره

های بزرگ و ارایه مشوق های قیمتی به هلدینگ   ریزی برنامه   گذاری در زمینه توسعه میادن گازی، سرمایه
سازی مصرف انرژی در  بهینه   ،آوری گازهای مشعلجمع   گذاری در پروژه هایسرمایه   برایپتروشیمی  

های پتروشیمی  تهیه نقشه راه جامع ناترازی انرژی در بخش پتروشیمی و بازنگری در طرح   ،هامجتمع
بهبود پایداری خوراک  جهت رفع ناترازی و    تواند تا حدی درمی   ،دارای مجوز متناسب با این نقشه راه

 باشد. های پتروشیمی موثر  مجتمع
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 ویژه‌نامه 
صنعت پتروشیمی

تقاضای روبه‌رشد محصولات پتروشیمی، در بسیاری از کشورها خصوصا چین 
و کشورهای خاورمیانه در دستور کار قرار دارد.

بررســی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت تولید محصولات پایه پتروشیمی )شامل 
متانــول، آمونیاک، الفین‌ها و آروماتیک‌ها( جهان در ســال 2023 حدود 960 
میلیــون تن در ســال بوده که چین بــا ظرفیت 333 میلیون تن در ســال در 
این زمینه پیشــتاز است. ســهم عربســتان و ایران به عنوان کشورهای پیشتاز 
در منطقــه خاورمیانــه نیز به ترتیــب ۴.۵ درصد )معــادل 44 میلیون تن در 
ســال( و ۳.۷ درصد )معادل 35 میلیون تن( بوده اســت. پیش‌بینی می‌شود 
با ســرمایه‌گذاری‌های انجام‌شــده در افق 2029، ایران با دستیابی به ظرفیت 
60 میلیون تن در ســال بتوانــد جایگاه اول منطقــه را از حیث ظرفیت تولید 

محصولات پایه به خود اختصاص دهد.
برای این منظور، در قوانین برنامه پنج‌ســاله کشور، توسعه صنعت پتروشیمی 
مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، می‌بایست 
تا پایان اجرای قانون برنامه، ظرفیت تولید محصولات پتروشــیمی کشــور به 
صد میلیون تن می‌رســید که این هدف محقق نشــد. طبــق برنامه‌ریزی‌های 
انجام‌شده، در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، 
باید ظرفیت تولید محصولات پتروشــیمی در ســال پایانی برنامه )1407( به 
۱۳۱.۵ میلیون تن در سال افزایش یابد. دستیابی به این هدف، از طریق تکمیل 
و راه‌اندازی 66 طرح در دست اجرا امکان‌پذیر خواهد بود که این مهم نیازمند 
ســرمایه‌گذاری بالغ بر 26 میلیارد دلار است. همچنین بر اساس برنامه هشتم 
توسعه، برنامه‌ریزی شده که تا سال 1412 ظرفیت اسمی تولید به حدود 183 
میلیون تن در ســال افزایش یابد که بــرای این منظور بهره‌برداری از 45 طرح 

پتروشیمی با سرمایه‌گذاری بالغ بر 43 میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است.
بخش اصلی طرح‌های در دست اجر برنامه هفتم و هشتم توسعه متعلق به 
هلدینگ‌های بزرگ )شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شستان، تاپیکو، 
پتروفرهنگ و باختر( و صندوق‌های بازنشســتگی )صندوق بازنشستگی نفت، 
صندوق بازنشستگی کشوری( است و همانند سال‌های گذشته این نهادها، بار 
اصلی ســرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشــیمی را به دوش می‌کشند. در 
این زمینه باید خاطرنشان کرد که دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1407 و 1412 
علاوه‌ بــر تأمین مالی داخلی نیازمند جذب منابــع ارزی خارجی خواهد بود. 
همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، در فاصله سال‌های 1377 تا 1403 سهم تأمین 
مالــی ارزی خارجــی )فاینانس( از کل تأمین مالی ارزی صنعت پتروشــیمی 
بیش از 62 درصد بوده و این موضوع اهمیت جذب منابع خارجی در توسعه 
صنعت پتروشــیمی را نشــان می‌دهد. بنابراین یکــی از پیش‌نیازهای اصلی 
دستیبابی به اهداف برنامه هفتم و هشتم توسعه فراهم‌آوردن شرایط مناسب 
در محیط کســب‌وکار کشور به نحوی اســت که امکان حضور سرمایه‌گذاران 
خارجی در کشــور فراهم شــود. این موضوع علاوه بر تأمین منابع ارزی مورد 
نیاز می‌تواند در زمینه تســهیل دستیابی به تکنولوژی‌ها و لایسنس‌های مورد 

نیاز صنعت پتروشیمی نیز راهگشا باشد.

نکته دیگری که در مورد اهمیت جذب ســرمایه‌گذاری خارجی باید ذکر کرد، 
این است که از این رهگذر امکان اشتراک ریسک و سرمایه و دسترسی به بازار 
و فنــاوری نیز فراهم خواهد شــد. برای درک بهتر اهمیــت موضوع می‌توان 
به تجربه موفق شــرکت سابیک عربســتان به عنوان بزرگ‌ترین شرکت فعال 
پتروشــیمی در منطقه اشاره کرد. بررسی‌ها نشــان می‌دهد که بخش اعظم 
دارایی‌های این شــرکت مربوط به طرح‌های جوینت ونچر با شــرکای داخلی 
)مانند آرامکو( یا سرمایه‌گذاران خارجی است. در این بین، از میان پنج انگیزه 
کلی در سرمایه‌گذاری‌های مشترك )دسترسی به بازار، دسترسی به دارایی‌های 
خاص منطقه، اشــتراك ریســک و ســرمایه، اقتصاد مقیاس و دسترســی به 
فناوری(، عمده سرمایه‌گذاری‌های سابیک در سال‌های اخیر با هدف دسترسی 
به بازار و فناوری انجام شــده اســت. برای مثال، در طرح مشــترك سابیک با 
اگزون‌موبیل، سهم شرکت عربستانی 50 درصد و هدف اصلی از این مشارکت، 
دسترسی به بازار و فناوری است. همچنین در طرح مشترك سابیک و سینوپک 
چین نیز ســهم شرکت عربســتانی 50 درصد و هدف از آن، دسترسی به بازار 
اعلام شــده است. بنابراین در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز 
بایــد نیم‌نگاهی به اتصال به بازاهای بزرگ مصرف و تأمین امنیت تقاضا برای 
محصولات تولیدی داشــت. البته در کنار این موارد، استفاده از ابزارهای نوین 
مالی ماننــد اوراق مرابحه ارزی نیز می‌تواند به عنــوان راهکاری برای تأمین 

نیازهای ارزی طرح‌های نیمه‌تمام، مورد استفاده قرار گیرد.
تأمیــن پایدار خوراک از دیگر ملزومات توســعه صنعت پتروشــیمی اســت. 
بررسی‌ها نشــان می‌دهد در طول ســال 1403 متوســط مصرف گاز طبیعی 
)مجموع خوراك+ســوخت( صنعت پتروشیمی، ۶۸.۳ میلیون مترمکعب در 
روز بوده اســت که این مقدار فقط 9 درصد از کل مصرف گاز طبیعی کشــور 
را تشــکیل می‌دهد. بــا این حال در برخی از ماه‌های ســال شــاهد قطع گاز 
مجتمع‌های پتروشــیمی بوده‌ایم و این امر مهم‌ترین عامل پایین‌بودن نســبت 
تولید به ظرفیت اســمی اســت. حال اگر طرح‌های برنامه هفتم توســعه به 
بهره‌برداری برســد، نیاز صنعت پتروشیمی به گاز طبیعی به عنوان خوراک و 
سوخت به بیش از 150 میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد و مسلما با 
بهره‌بردای از طرح‌های برنامه هشتم این رقم بسیار بالاتر خواهد بود. ازاین‌رو، 
ســرمایه‌گذاری و بهره‌بــرداری از طرح‌های برنامه هفتم و هشــتم توســعه، 
بدون تأمین خوراک یکــی از مصادیق اتلاف منابع خواهد بود، زیرا در صورت 
عدم تأمین خوراک و ســوخت، نرخ بهره‌بردای از پتروشــیمی بسیار پایین‌تر از 
وضعیت کنونــی خواهد بود. در این مورد نیز اقداماتی چون ســرمایه‌گذاری 
در زمینه توســعه میادیــن گازی، برنامه‌ریزی و ارائه مشــوق‌های قیمتی به 
هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی برای ســرمایه‌گذاری در پروژه‌های جمع‌آوری 
گازهای مشعل، بهینه‌سازی مصرف انرژی در مجتمع‌ها، تهیه نقشه راه جامع 
ناترازی انرژی در بخش پتروشــیمی و بازنگری در طرح‌های پتروشیمی دارای 
مجوز متناســب با این نقشــه راه، می‌تواند تا حدی در جهــت رفع ناترازی و 

بهبود پایداری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی مؤثر باشد.
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در حال حاضر، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای زیرساختی صنعت پتروشیمی 
در ایــران قابلیت ســاخت داخــل را دارد و حتی در برخی مــوارد این میزان 
تا حــدود ۸۵ درصد نیز قابل تحقق اســت. با این حــال، آنچه عملا محقق 
شــده، ورود حدود ۷۵ درصد از این ظرفیت به مدار بهره‌برداری در تأسیسات 
مختلــف بوده که عملکرد قابل قبولی نیز از خود نشــان داده اســت. بر این 
اســاس، می‌توان به‌طور متوســط ادعا کرد که حدود ۸۰ درصد توان ساخت 

داخل در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد.
این توانمندی‌هــا حوزه‌های متعددی را در بر می‌گیــرد که از جمله می‌توان 
به بخش‌های فرایندی، بخش‌های مکانیکــی به‌ویژه تجهیزات ثابت، و مواد 
شــیمیایی از جمله کاتالیست‌ها اشــاره کرد. علاوه بر این، در حوزه توربین‌ها، 
سیستم‌های کنترل هوشمند و برخی مواد شــیمیایی خاص نیز ظرفیت‌هایی 
ایجاد شــده اســت، هرچند ســطح توانمندی در این بخش‌ها یکسان نبوده و 

نیازمند تفکیک و بررسی دقیق‌تر است.
در بخش تجهیزات مکانیکی مانند پمپ‌ها و تجهیزات مشــابه، وضعیت 
کشور بســیار مناسب ارزیابی شــده و درصد قابل توجهی از این تجهیزات 
به‌صورت ســاخت داخل تأمین می‌شــود. در حوزه کاتالیست‌ها نیز از نظر 
تنوع، شــرایط نسبتا مطلوبی وجود دارد، با این وجود برخی کاتالیست‌های 
خاص همچنان در داخل کشور به‌طور کامل قابل ساخت نیستند. همچنین 
در خصوص تجهیزات دوار مانند توربین‌های پیشرفته، عمق ساخت داخل، 
حداقل در ســطح فعلی، بــا فاصله‌هایی همراه اســت و نیازمند تقویت 

جدی‌تر است.
درمجموع، شــرایط فعلی نسبت به گذشــته به‌مراتب بهبود یافته و می‌توان 
گفت به‌طور متوســط ۷۵ تا ۸۰ درصد تجهیزات زیرساختی مورد نیاز صنعت 

پتروشیمی قابلیت ساخت داخل و بهره‌برداری عملیاتی را دارند.
در عیــن حال، باید توجه داشــت که برخــی از کالاها و تجهیــزات، از جمله 
توربین‌ها و بعضی از سیستم‌های کنترلی و کنترل‌های هوشمند، ماهیتی دارند 
که طبیعتا بخش‌هایی از آنها نیازمند واردات است. از سوی دیگر، با توجه به 
قرارگرفتن صنعت پتروشیمی کشور در معرض تحریم‌های بین‌المللی، تأمین 

این تجهیزات با دشواری‌های قابل توجهی مواجه است.
اگرچه توانایی ســاخت بســیاری از تجهیزات در داخل کشــور فراهم شــده 
اســت، اما بخشــی از این تجهیزات نیازمند قطعات و مواد اولیه‌ای هســتند 
که تولید داخلی ندارند و وارداتی محســوب می‌شــوند. تأمین این اقلام نیز با 
چالش‌هایی از جمله محدودیت‌های تأمین ارز، مشکلات تبادل مالی و موانع 
ناشی از تحریم‌ها همراه بوده و در برخی موارد مستلزم استفاده از روش‌های 

غیرمستقیم برای تأمین است.
در مــورد رونــد ســاخت داخــل، لازم به ذکر اســت که بخش عمــده‌ای از 
پیشــرفت‌های فعلــی طــی چند ســال اخیر و به‌ویژه با رشــد شــرکت‌های 

دانش‌بنیان و فناور محقق شده است. با این حال، برای دستیابی به خودکفایی 
کامل، همچنان نیاز به ســرمایه‌گذاری گسترده‌تر، به‌ویژه در حوزه فناوری‌های 

پیشرفته و تجهیزات خاص وجود دارد.
از منظر راهبردی، خودکفایی در صنعت پتروشــیمی و ســایر صنایع از حیث 
دســتیابی بــه تکنولوژی ســاخت و دانش فنی و مهندســی، یــک ضرورت 
اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. این ضرورت صرفا مختص کشور ما نیست، بلکه 
بســیاری از کشــورها ممکن اســت در برهه‌هایی با تهاجم اقتصادی مواجه 
شوند؛ شــرایطی که نمونه بارز آن تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشور ماست. 
در چنین وضعیتی، تعطیلی صنعت به دلیل تحریم قابل قبول نیســت و لازم 
اســت امکان دســتیابی صددرصدی به فناوری‌ها، حداقل در سطح دانش و 

توان مهندسی، پیش‌بینی و هدف‌گذاری شود.
با این وجود، باید توجه داشــت که خودکفایی به معنای تولید همه تجهیزات 
در همه شرایط الزاما اقتصادی و منطقی نیست و چنین رویکردی در هیچ‌یک 
از کشورهای توسعه‌یافته نیز مرســوم نیست. کشورها عموما تولید داخلی را 
در حوزه‌هایــی دنبال می‌کنند که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشــد. چنانچه 
روابط بین‌المللی کشور در حوزه مراودات اقتصادی و تجاری در شرایط عادی 
قرار داشت، طبیعتا ضرورتی برای تولید تمامی اقلام در داخل وجود نداشت. 
با این حال، دســتیابی به دانش و تکنولــوژی همچنان باید به‌عنوان یک اصل 
راهبردی، به‌ویژه برای روزهای مبادا، مدنظر قرار گیرد؛ شــرایط فعلی کشــور 

عملا نمونه‌ای از همان وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده است.
در جمع‌بندی، در صورت حمایت واقعی، اصولی، منطقی و مستمر از صنعت 
ساخت داخل، می‌توان انتظار داشــت که دستاوردهایی فراتر از آنچه تاکنون 
تجربه شــده، در تمامی صنایع و به‌ویژه در صنعت پتروشــیمی، محقق شود. 
شــایان ذکر اســت که کارشناسان کشــور، چه در حوزه طراحی و مهندسی و 
چــه در بخش اجرا و ســاخت عملیاتــی، از توانمندی بالایــی برخوردارند و 
پیشــرفت‌های فعلی کشــور بی‌تردید مرهون تلاش‌ها و زحمات این نیروهای 

متخصص است.
در نهایــت، اینکه چرا به برخــی از تکنولوژی‌ها دســت یافته‌ایم و چرا هنوز 
به برخی دیگر دســت پیدا نکرده‌ایم، امری طبیعی اســت؛ چراکه این مســیر 
هم زمان‌بر اســت و هم نیازمند امکانات، زیرســاخت و تعاملات بین‌المللی 
اســت. در مواردی که یک تکنولوژی خاص فقط در اختیار یک یا چند کشــور 
یا شــرکت محدود قرار دارد، دستیابی به آن مســتلزم تلاش مضاعف و حتی 
متقاعدسازی طرف‌های مقابل است. بدیهی است که بهبود روابط بین‌المللی 
کشور و تعدیل شرایط چند سال اخیر می‌تواند مسیر دستیابی به این فناوری‌ها 
را هموارتر ســازد؛ هرچند باید تأکید کرد کــه برخی فناوری‌هایی که از دیدگاه 
غول‌های صنعتی دنیا دســت‌نیافتنی تلقی می‌شــدند، امروز در داخل کشور 

بومی‌سازی شده‌اند.

حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد نیازهای زیرساختی صنعت پتروشیمی در ایران قابلیت ساخت داخل را دارد

ساخت ایران

احسان ثقفی
رئیس انجمن سازندگان 
تجهیزات نفتی ایران: 
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در جهانی که داده‌ها ارزشــمندترین خوراک صنایع شــده‌اند، بخش قابل 
توجهی از تصمیم‌گیری‌ها همچنان بــر پایه تجربه‌های فردی، عادت‌های 
تثبیت‌شــده و قضاوت‌های انســانی انجــام می‌شــوند. تصمیم‌هایی که 
الزاما با واقعیت‌های پیچیده صنعت همخوان نیســتند. این شــکاف میان 
ظرفیت‌هــای هوش مصنوعی و رویکرد مدیریتی، معمولا مســئله‌ای فنی 
تلقی نمی‌شــود و بیشتر اوقات به حاشــیه می‌رود. نتیجه اما روشن است: 
اتلاف منابع، کاهش بهره‌وری، افزایش خطا و عقب‌ماندن از رقابت جهانی. 
چالش اصلی محدود به فناوری نیست؛ شــیوه‌ تصمیم‌گیری تعیین‌کننده 
اســت. هوش مصنوعی فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که ذهنیت مدیریتی، 
پذیرای تحلیل داده‌محور باشــد. در غیر این صورت، پیشــرفته‌ترین ابزارها 
نیز به پروژه‌هایی مقطعی، نمایشــی و کم‌اثر تبدیل می‌شوند. این یادداشت 
تــاش می‌کند فراتر از توصیف وضعیت موجود، ریشــه‌های این فاصله را 
بررســی کند و نشان دهد چگونه با اصلاح نگاه مدیریتی، فرهنگ سازمانی 
و زیرساخت‌های تصمیم‌ســازی، می‌توان پتروشیمی را به مسیر بهره‌وری 

واقعی و تصمیم‌گیری هوشمند بازگرداند.

* ورود به عصر داده‌ها 
در گذشــته، خوراک فیزیکــی -نفت، گاز و مــواد اولیــه- مهم‌ترین منبع 
ارزش‌آفرینــی در صنایع پتروشــیمی بود. اما امــروز، داده‌ها به جایگاهی 
هم‌تــراز و گاه فراتــر از خوراک رســیده‌اند. آنچه در دل خطــوط تولید و 
فرایندهــای پیچیده رخ می‌دهــد، نه‌تنها دیگر با تجربه و مشــاهده قابل 

فهم نیســت بلکه مدیریت آن بدون تحلیل داده امکان‌پذیر نیست. هوش 
مصنوعی و ابزارهای تحلیل داده، امکان پیش‌بینی دقیق، کاهش ریســک 
و بهینه‌ســازی منابع را فراهم کرده‌اند. این فناوری‌ها دیگر انتخابی لوکس 
و نمایشــی نیســتند؛ به ضرورت تصمیم‌گیری صنعتی تبدیل شــده‌اند. در 
جهان پیشــرفته، واحدی که نتواند داده‌های خود را به اطلاعات عملیاتی 
و تصمیم‌های هوشمند تبدیل کند، بی‌سروصدا از رقابت حذف می‌شود. با 
این حال، در بســیاری از صنایع ما، داده هنوز »ابزار کمکی« تلقی می‌شود، 
نه زیرســاخت تصمیم‌گیری. چرا؟ بخشــی از پاســخ، به فرهنگ سازمانی 
بازمی‌گــردد؛ جایــی که تصمیم‌گیری ســنتی، تجربه فــردی و عادت‌های 
قدیمی همچنان بــر تحلیل داده اولویت دارند. بخش دیگر به محدودیت 
زیرســاخت‌ها و کمبود نیروی متخصص مربوط اســت. اما ریشــه اصلی 
این مســئله عمیق‌تر و در نگرش و فرهنگ ســازمانی نهفته است. از منظر 
روان‌شناسی شناختی، انسان به‌طور طبیعی به آنچه ملموس است اعتماد 
بیشــتری دارد. نفت، تجهیزات و مــواد اولیه قابل دیــدن و لمس‌اند؛ اما 
داده‌ها ناملموس‌اند. ذهن ســازمانی ما هنوز با ایــن »ناملموسِ اثرگذار« 
کنار نیامده اســت. نتیجه، مقاومتی پنهان اما پایدار است که سال‌ها عادت 
ســازمانی، سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری و ســوگیری‌ها آن را شکل داده‌اند. 
به همین دلیل، در بسیاری از واحدها داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند، گزارش 
می‌شــوند، اما به تصمیم عملیاتی تبدیل نمی‌شــوند. مسئله صرفا کمبود 
زیرســاخت نیســت؛ نوع نگاه به تصمیم‌گیری تعیین می‌کنــد که داده به 
مزیت رقابتی تبدیل شــود یا به آرشــیوی خاموش. ورود به عصر داده‌ها، 

نگاهی به کاربرد فناوری‌های روز و هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی؛

پتروشیمی هوشمند
مسئله فناوری نیست، مسئله تصمیم است

مریم مرامی
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پیش از آنکه پروژه‌ای فناورانه باشد، یک تغییر ذهنی است؛ تغییری که اگر 
رخ ندهد، حتی پیشــرفته‌ترین فناوری‌ها نیز در حاشــیه تصمیم‌گیری باقی 

می‌مانند.

* هوش مصنوعی: ابزار لوکس یا زیرساخت حیاتی؟ 
هوش مصنوعی تنها یک گزینه نمایشی یا فناوری لوکس برای صنایع نیست. 
هــوش مصنوعی امــروز ضامن بهره‌وری، کاهش ریســک و تصمیم‌گیری 
هوشمند اســت. این فناوری صرفا ابزار پیش‌بینی نیست؛ آینه‌ای است که 
کیفیت تصمیم‌گیری انســانی را بی‌رحمانه منعکس می‌کند. بســیاری از 
ســازمان‌ها از خود فناوری هراسی ندارند؛ آنچه از آن می‌گریزند، تصویری 
اســت که این آینه از شــیوه‌ تصمیم‌گیری‌شــان بازمی‌گرداند. این واقعیت 
به‌ویژه در صنایعی مانند پتروشــیمی اهمیــت دارد؛ جایی که کوچک‌ترین 
خطــا می‌تواند هزینه‌ای هنگفت، توقف تولید یا ریســک‌های ایمنی جدی 
به همراه داشــته باشد. کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت پتروشیمی 

گسترده و متنوع است:
 پیش‌بینی خرابی تجهیزات: حســگرها و الگوریتم‌هــا می‌توانند زودتر از 
انســان نشانه‌های اختلال را شناســایی کنند، توقف‌های ناگهانی را کاهش 

دهند و هزینه‌های نگهداری را بهینه سازند.
 بهینه‌ســازی مصرف انــرژی: تحلیل داده‌های فراینــدی، مصرف انرژی 
را هدفمند می‌کنــد. این رویکرد به کاهش ضایعــات و افزایش بهره‌وری 

می‌انجامد.
 مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و لجستیک: هوش مصنوعی با پیش‌بینی 

تقاضا و مدیریت ذخایر، سرعت و دقت پاسخ به بازار را افزایش می‌دهد.
کشــورهایی مانند ژاپن، کــره جنوبی و آلمان توانســته‌اند این قابلیت‌ها را 
به مزیــت رقابتی پایدار تبدیل کنند. آنها صرفا به جمع‌آوری داده بســنده 
نمی‌کننــد؛ داده‌هــا را تحلیل می‌کنند، از آنها الگو می‌ســازند و بر پایه آن 
تصمیم‌های کلیدی و پیش‌بینی‌های دقیق می‌گیرند. در این کشورها، داده 
بخشــی از فرایند تصمیم‌سازی است، نه خروجی گزارش‌دهی. با این حال، 
در بســیاری از واحدهای صنعتی ما، داده‌ها هنوز به مرحله تحلیل مؤثر و 
اقدام عملیاتی راه پیدا نکرده‌اند. ابزارها در دســترس‌اند، اما زیرســاخت و 
فرهنگ اســتفاده از آنها شکل نگرفته است. این عقب‌ماندگی را نمی‌توان 
صرفــا به کمبــود یا محدودیت فناوری نســبت داد؛ بخــش مهمی از آن 
ریشــه در تصمیم‌هایی دارد که سال‌هاســت به چالش کشــیده نشده‌اند؛ 
تصمیم‌هایی که در دل یک رویکرد ســنتی تصمیم‌سازی شکل گرفته‌اند و 
همچنان با سوگیری‌های شــناختی، مقاومت در برابر تغییر و ساختارهای 
تثبیت‌شــده ســازمانی همراه‌اند. در چنین فضایی، تفکر کوتاه‌مدت و اتکا 
بــه تجربه فردی بــر تحلیل داده اولویت دارد. نتیجه آن اســت که برخی 
کشورها داده را به موتور رقابت‌پذیری تبدیل کرده‌اند، درحالی‌که ما اغلب 
در مرحلــه جمــع‌آوری، ثبت و بایگانی باقی مانده‌ایم. پرســش اساســی 
اینجاســت: آیا مســئله واقعا فناوری اســت، یا نگــرش مدیریتی و منطق 

سازمانی ما نیز نیازمند تحول عمیق‌تری است؟

* وضعیت کنونی ایران 
بهره‌گیری از هوش مصنوعی در صنعت پتروشــیمی ایران هنوز محدود و 
اغلب در کنار روش‌های ســنتی باقی مانده اســت. در بسیاری از واحدها، 
این فناوری نه به‌عنوان زیرســاختی حیاتی، بلکــه به‌عنوان ابزاری جانبی 
دیده می‌شود. داده‌ها جمع‌آوری می‌شوند، گزارش می‌شوند اما به‌ندرت به 
مرحله تحلیل مؤثر و تصمیم‌گیری عملیاتی می‌رســند. چالش‌ها چندلایه 

و به‌هم‌ پیوسته‌اند:
 داده‌های ناقــص و نامنظم: بســیاری از اطلاعــات فراینــدی پراکنده، 

ناهماهنگ یا از نظر کیفی غیرقابل اتکا هستند.
 محدودیت نیروی انسانی متخصص: تعداد مهندسان و تحلیلگرانی که 
هم صنعت را بشناســند و هم با هوش مصنوعی و داده‌کاوی آشنا باشند، 

هنوز اندک است.
 ســرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت: بودجه‌هــای فناورانه اغلــب پروژه‌محور و 

مقطعی‌اند، نه استراتژیک و زیرساختی.

 مقاومت فرهنگی و مدیریتی: تغییر شــیوه‌های سنتی تصمیم‌گیری ساده 
نیســت و در برخی مــوارد، هــوش مصنوعی نه به‌عنــوان فرصت، بلکه 

به‌عنوان تهدید تلقی می‌شود.
برآیند این وضعیت آن است که داده‌ها هنوز به حلقه حیاتی تصمیم‌گیری 
تبدیل نشــده‌اند. بسیاری از فرایندها همچنان بر پایه تجربه فردی، قضاوت 
انسانی و الگوهای آشنا پیش می‌روند. الگویی که فرصت‌های بهینه‌سازی 
را محــدود می‌کند و امکان پیش‌بینی را کاهش می‌دهد. این فاصله، بیش 
از آنکه صرفا مســئله‌ای فنی باشد، بازتابی از سوگیری‌های شناختی است. 
تمایــل ناخودآگاه مدیران به تکیه بر تجربه شــخصی بــه جای داده‌های 
تحلیلی، در کنار عادت‌های ســازمانی و ساختارهای مدیریتی، تغییر را کند 
و پرهزینــه می‌کند. در چنیــن فضایی، فناوری‌های نویــن هرچقدر هم در 
دســترس باشند، به‌ســختی به قلب تصمیم‌گیری راه پیدا می‌کنند. اگر این 
شــکاف پر نشود، پیامد آن تنها کاهش بهره‌وری نخواهد بود. ازدست‌رفتن 
قدرت رقابت، افزایش ریســک‌های عملیاتــی و عقب‌ماندن از زنجیره‌های 
ارزش جهانی، نتایج محتمل این مســیرند؛ مسیری که هرچه زمان بیشتری 

در آن بگذرد، بازگشت از آن دشوارتر می‌شود.

* مسئله‌ای عمیق‌تر از فناوری 
عقب‌ماندگــی در بهره‌گیــری از داده‌هــا و هــوش مصنوعــی در صنایع 
پتروشــیمی، هزینه‌ای آشــکار و قابل لمس دارد؛ از فرسایش سرمایه‌ها و 
افــت عملکرد گرفته تا تضعیف جایگاه رقابتــی در عرصه بین‌المللی. هر 
تأخیر در تبدیل داده‌ها به تصمیم‌های هوشــمند، به معنای ازدســت‌رفتن 
فرصــت اســت؛ فرصتی بــرای بهینه‌ســازی فرایندها، کاهــش خطاها و 
افزایش تــوان پیش‌بینی. اما این عقب‌ماندگی صرفا یک مســئله فناورانه 
نیســت. آنچه امروز صنعت را عقب نگه داشته، بیش از هر چیز ریشه در 
ســاختار مدیریتی، عادت‌های تصمیم‌گیری و مقاومت در برابر تغییر دارد. 
ســبک‌هایی که ســال‌ها بر تجربه فردی، شهود شــخصی و موفقیت‌های 
گذشــته تکیه کرده‌اند و اکنون در برابر شتاب تحولات جهانی، کند و ناتوان 
شــده‌اند. تصور کنید واحدی که امکان کاهش ۱۵ درصدی مصرف انرژی 
را دارد، امــا به دلیل نبــود تحلیل داده‌محور، از آن بهــره نمی‌برد. یا خط 
تولیدی که می‌توانســت با پیش‌بینی هوشمند، توقف‌های ناگهانی را تا ۳۰ 
درصــد کاهش دهد، اما همچنان به قضاوت‌هــای لحظه‌ای و عادت‌های 

قدیمی متکی است.
این مثال‌ها نشــان می‌دهند که هزینه واقعی عقب‌ماندگی فقط در اعداد و 
نمودارها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در فرصت‌های ازدست‌رفته، تصمیم‌های 
محافظه‌کارانــه و ناتوانــی در رقابت مؤثــر با بازار جهانی نهفته اســت. 
درواقع، ســرعت تحول فناوری از ســرعت تصمیم‌گیری مدیریتی پیشــی 
گرفته است. بسیاری از سازمان‌ها درگیر پروژه‌های محدود و کوتاه‌مدت‌اند؛ 
پروژه‌هایی که بیشــتر جنبه نمایشــی دارنــد تا تحول‌آفریــن. درحالی‌که 
بهره‌گیری واقعی از داده‌ها و هوش مصنوعی، مســتلزم شــکل‌گیری یک 
اکوسیســتم هوشــمند، یکپارچه و قابل اتکا اســت، اکوسیستمی که داده 
را از حاشــیه به متن تصمیم‌گیری بیاورد. ایــن ناهماهنگی میان فناوری و 
مدیریت، اغلب منجر به ناکارآمدی و خطا در تصمیم‌گیری می‌شود. نتیجه 
طبیعی آن، ازدست‌رفتن مزیت رقابتی است. داده‌ها و هوش مصنوعی که 
هنوز در بسیاری از سازمان‌ها در حاشیه قرار دارند؛ بیشتر به‌عنوان ابزارهای 
جانبی یا پروژه‌های کوتاه‌مدت دیده می‌شــوند. زمانی می‌توان مسیر آینده 
صنعت پتروشیمی را روشن‌تر دید که این ابزارها به بخشی جدایی‌ناپذیر از 
تصمیم‌گیری مدیریتی تبدیل شــوند. در غیراین‌صورت، چرخه تصمیم‌های 
کوتاه‌مــدت و ناکارآمد ادامه می‌یابد؛ چرخه‌ای که به‌طور مداوم بهره‌وری، 

تاب‌آوری و توسعه پایدار را به تأخیر می‌اندازد.

* نمونه‌های کاربردی در صنایع پتروشیمی 
در جهــان امروز، بســیاری از صنایع پتروشــیمی، هــوش مصنوعی را به 
بخشی حیاتی از زیرســاخت‌های خود تبدیل کرده‌اند. در این صنایع، داده 
و الگوریتم تنها ابزار جانبی نیســتند؛ آنها پایه تصمیم‌گیری‌اند. تصمیم‌ها 
دیگر فقط به حافظه افراد متکی نیستند؛ آنها از جریان زنده اطلاعات شکل 

عقب‌ماندگی در 
بهره‌گیری از داده‌ها 
و هوش مصنوعی در 
صنایع پتروشیمی، 
هزینه‌ای آشکار و 
قابل لمس دارد؛ از 
فرسایش سرمایه‌ها 
و افت عملکرد گرفته 
تا تضعیف جایگاه 
رقابتی در عرصه 
بین‌المللی. هر تأخیر 
در تبدیل داده‌ها 
به تصمیم‌های 
هوشمند، به معنای 
ازدست‌رفتن فرصت 
است؛ فرصتی برای 
بهینه‌سازی فرایندها، 
کاهش خطاها 
و افزایش توان 
پیش‌بینی. اما این 
عقب‌ماندگی صرفا 
یک مسئله فناورانه 
نیست



127

 ویژه‌نامه 
صنعت پتروشیمی

می‌گیرند. به راستی، داده چگونه به تصمیم تبدیل می‌شود و چه موانعی 
بر ســر این مسیر وجود دارد؟ درک این مسیر، کلید بهره‌وری و رقابت‌پذیری 

است. ژاپن، کره جنوبی و آلمان نمونه‌های روشن این مسیرند.
 در ژاپن، واحدهــای تولیدی با تحلیل داده‌های لحظــه‌ای کار می‌کنند. 
خرابی تجهیزات پیش‌بینی می‌شــود، توقف‌هــای ناگهانی کاهش می‌یابد 
و هزینه‌ها کنترل می‌شــوند. کارخانه پیش از بروز بحران، نشانه‌های خطر 
را در داده‌ها تشــخیص می‌دهد؛ داده‌هایی که مبنای تصمیم مدیران قرار 

می‌گیرند.
 در کره جنوبی، الگوریتم‌های بهینه‌ســازی نقش محوری دارند. مصرف 
انرژی و ســوخت کاهش یافتــه، ضایعات به حداقل رســیده و بهره‌وری 
افزایــش یافته اســت. هر واحد انــرژی دقیقا جایی مصرف می‌شــود که 
بیشترین ارزش را می‌سازد. سؤال مهم این است: چه میزان از تصمیم‌های 

ما در ایران چنین دقتی دارند؟
 در آلمان، زنجیره تأمین هوشــمند شده است. سطح ذخایر بهینه است، 
واکنش به تغییرات بازار سریع و قابل پیش‌بینی است و تصمیم‌ها پیش از 

بحران گرفته می‌شوند، نه پس از آن.
این تجربه‌ها نشــان می‌دهد هوش مصنوعی فقط ابزار پیش‌بینی نیست؛ 
بلکه مانند آینه‌ای، کیفیت تصمیم‌گیری انســانی را آشکار می‌کند. بسیاری 
از ســازمان‌ها نه از خود فناوری، بلکه از تصویری که این آینه از شیوه‌های 
تصمیم‌گیری‌شــان نشــان می‌دهد، فاصلــه می‌گیرند. مزیــت رقابتی این 
کشورها در منابع طبیعی نیست؛ در توانایی تبدیل داده به تصمیم و اقدام 
هوشمند اســت. اما در ایران، مســئله دقیقا از همین‌ نقطه آغاز می‌شود: 
آیا می‌توان از داده به تصمیم رســید، یا همچنان در چرخه ثبت، گزارش و 

بایگانی باقی مانده‌ایم؟
 در ایران نیز تلاش‌هایی برای ورود هوش مصنوعی به صنعت پتروشیمی 
آغاز شده است. شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، دانشــگاه‌ها و نهادهای 
فناورانه وارد این مسیر شــده‌اند و پروژه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی تعریف شده 
اســت. اما ایــن حرکت‌ها هنوز در مراحــل ابتدایی‌اند. اســتقرار عملیاتی 
گسترده شکل نگرفته و اثرگذاری بر تصمیم‌های روزمره واحدهای تولیدی 
محدود مانده است. داده‌ها تولید می‌شوند، اما اغلب به اتاق تصمیم‌گیری 
راه پیــدا نمی‌کنند. بزرگ‌ترین مانع، فرهنگ ســازمانی و مقاومت مدیریتی 
است. محدودیت‌های فنی فقط بخشــی از مسئله‌اند. حتی در واحدهایی 
که تجهیــزات و نیــروی متخصص وجــود دارد، اســتفاده واقعی اغلب 
در قالب پروژه‌های کوتاه‌مدت و نمایشــی باقی می‌ماند. ســوگیری ذهنی 
مدیــران -ترجیح تجربه شــخصی بر داده- نقشــی تعیین‌کننده دارد. این 
سوگیری تصادفی نیســت؛ در ساختارهای سنتی، تجربه فردی نه‌تنها ابزار 
تصمیــم بلکه منبع قدرت و مشــروعیت مدیریتی اســت. داده، این قدرت 
را به چالش می‌کشــد. همین‌جاســت که قطب‌نما وجود دارد، اما مســیر 
همچنان با حدس انتخاب می‌شــود. ســازمانی که به داده اعتماد ندارد، 
شبیه خلبانی است که ابزار ناوبری در اختیار دارد، اما در لحظه تصمیم به 
آن‌ اتکا نمی‌کند. پرواز ممکن اســت ادامه یابد، اما خطا دیر یا زود خود را 
نشــان می‌دهد. هوش مصنوعی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که داده 
فقط ثبت و گزارش نشــود، بلکه پایه تصمیم‌گیری و رکن استراتژی باشد. 
وقتی ذهن و ســاختار آماده شــوند، اثر فناوری آشــکار می‌شود: بهره‌وری 
افزایــش می‌یابــد، پیش‌بینی‌پذیری تقویت می‌شــود و فاصلــه با صنایع 

پیشرفته کاهش پیدا می‌کند.
آنچه امروز وضعیت پتروشــیمی ایران را توضیــح می‌دهد، صرفا فناوری 
نیســت؛ بلکه نحوه نگاه به تصمیم‌گیری اســت. پرســش نهایی ساده اما 
سرنوشت‌ساز اســت: آیا هدف ما صرفا ثبت فعالیت‌هاســت، یا آماده‌ایم 

مسیر بهره‌وری و رقابت پایدار را انتخاب کنیم؟

* نقطه تصمیم و راهکارهای هوشمندسازی پتروشیمی 
پتروشــیمی ایران امــروز در وضعیتی حســاس قرار دارد؛ نــه در آغاز راه 
اســت و نه پایان. میان تغییر و عادت معلق مانده است. هوش مصنوعی 
دیگر فناوری آینده نیســت؛ واقعیت امروز رقابت است. تأخیر در درک این 
واقعیت، ســازمان‌ها را آهسته و بی‌صدا از رقابت کنار می‌زند. مسئله فقط 

خرید نرم‌افزار یا اجرای پروژه‌های محدود نیســت؛ مســئله، تغییر ذهنیت 
اســت. تغییری در نگاه، اولویت‌ها و ســاختار تصمیم‌گیــری. این تغییر اما 
یک‌شــبه رخ نمی‌دهــد. عبور از این وضعیــت، نیازمنــد انتخابی آگاهانه 
اســت؛ انتخاب مسیری که با گام‌های عملی و تدریجی آغاز و به بازتعریف 

تصمیم‌گیری در صنعت پتروشیمی منتهی می‌شود.
 گام اول: پذیرش فرهنگ داده‌محور

تصمیم‌گیــری تجربی باید جای خود را به تحلیــل داده دهد. داده‌ها باید 
مرجع تصمیم باشــند، نه پیوست گزارش‌ها یا فایل آرشیوی. تا وقتی داده 
»مشــورت‌دهنده« است و نه »تصمیم‌ســاز«، فناوری‌های هوشمند جدی 
گرفته نمی‌شــوند. البته تغییر فرهنگ سازمانی همیشه آسان نیست؛ حتی 
مدیرانی که مزایــای داده‌محوری را می‌دانند، ممکن اســت ترجیح دهند 

روش‌های سنتی را حفظ کنند.
 گام دوم: استقرار زیرساخت داده و فناوری

بزرگ‌ترین اشــتباه، دیدن این فناوری به‌عنوان پروژه‌ای کوتاه‌مدت اســت. 
پروژه شروع دارد و پایان، اما زیرساخت ماندگار است. هوش مصنوعی باید 
در قلب عملیات بنشیند: نگهداری، انرژی، تولید و زنجیره تأمین. نه ویترین 
نوآوری، بلکه ستون تصمیم‌سازی. پروژه‌های کوتاه‌مدت ممکن است نتایج 
فوری ارائه دهند، اما بدون زیرساخت پایدار، هیچ تغییری در تصمیم‌گیری 

عملیاتی شکل نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاری فناورانه بی‌ثمر خواهد بود.
 گام سوم: توانمندسازی نیروی انسانی

بدون نیروی متخصص، هیچ الگوریتمــی کار نمی‌کند. پیوند واقعی میان 
دانشــگاه و صنعت ضروری اســت؛ نــه تفاهم‌نامه‌های ظاهــری، بلکه 
پروژه‌های عملی و مســئله‌محور. انسان اســت که فناوری را می‌فهمد و 
بــه ارزش تبدیل می‌کنــد. کمبود نیروی متخصص و انگیــزه ناکافی برای 
یادگیری فناوری‌هــای جدید می‌تواند حتی بهترین ابزارهای هوشــمند را 
ناکارآمد کند. بنابراین ســرمایه‌گذاری روی آموزش و توانمندسازی نیروی 

انسانی ضروری است.
 گام چهارم: شجاعت مدیریتی در برابر تغییر

مهم‌ترین مانع، فناوری نیست؛ ترس از تغییر، شفافیت و واگذاری بخشی از 
قضاوت به داده است. مدیری که این ترس را مهار نکند، سازمان را متوقف 
می‌کند. شــجاعت مدیریتی نیازمند حمایت ســاختاری و سیاســت‌گذاری 
مناســب اســت. در نبود این حمایت، حتی مدیران جسور نیز ممکن است 

فشارهای سازمانی و فرهنگی را تاب نیاورند.
 گام پنجم: اندازه‌گیری و بهبود مستمر

هوش مصنوعی و داده‌محوری فرایندی پویا هستند. سازمان باید عملکرد 
تصمیم‌ها و نتایج آنها را به‌طور مســتمر بررسی کند و از تجربه‌ها بیاموزد. 
بدون اندازه‌گیری و اصلاح مداوم، حتی بهترین زیرســاخت‌ها به بهره‌وری 
واقعی نمی‌رسند. اکنون زمان انتخاب است: پتروشیمی آینده یا داده‌محور 
و پیش‌بینی‌پذیر خواهد بود، یا از چرخه رقابت حذف می‌شــود. رسیدن به 
مسیر درست نیازمند اقدام مرحله‌ای و مستمر است؛ از سامان‌دهی داده‌ها 
تا ورود تدریجی فناوری‌های هوشــمند به مرکز تصمیم‌گیری. این تنها راه 

کاهش فاصله با صنایع پیشرفته جهان است.

* سخن آخر 
پتروشیمی هوشمند دیگر انتخاب نیست؛ یک الزام رقابتی است و آینده آن 
به‌ سرعت تصمیم‌ها، فرهنگ داده‌محور و شجاعت مدیریتی وابسته است. 
داده‌ها و الگوریتم‌ها همچون آینه‌ای هســتند کــه کیفیت تصمیم‌گیری و 

تاب‌آوری سازمان را نشان می‌دهند.
در عرصه‌ای که پیش‌بینی دقیق و بهره‌وری عملیاتی معیار رقابت است، هر روز 
تأخیر در هوشمندســازی تصمیم‌ها، فرصت‌ها را از دست می‌دهد و فاصله با 
رقبا را بیشتر می‌کند. تنها زمانی می‌توان مسیر توسعه پایدار و بهره‌وری واقعی 
را رقم زد که فناوری، فرهنگ و ساختار تصمیم‌گیری هم‌سو شوند. اقدام امروز، 
پیش‌نیاز آینده‌ای پایدار و رقابت‌پذیر است. پرسش نهایی ساده اما سرنوشت‌ساز 
است: آیا آماده‌ایم داده و هوش مصنوعی را به قلب تصمیم‌گیری تبدیل کنیم 
تا فرصت‌های امروز را از دست ندهیم، یا همچنان در چرخه تجربه‌های گذشته 

باقی می‌مانیم و فاصله با جهان پیشرفته بیشتر می‌شود؟

هوش مصنوعی 
فقط ابزار پیش‌بینی 

نیست؛ بلکه مانند 
آینه‌ای، کیفیت 

تصمیم‌گیری انسانی 
را آشکار می‌کند. 

بسیاری از سازمان‌ها 
نه از خود فناوری، 

بلکه از تصویری که 
این آینه از شیوه‌های 

تصمیم‌گیری‌شان 
نشان می‌دهد، فاصله 

می‌گیرند. مزیت 
رقابتی این کشورها در 

منابع طبیعی نیست؛ 
در توانایی تبدیل داده 

به تصمیم و اقدام 
هوشمند است
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 ویژه‌نامه 
صنعت پتروشیمی

صنعت پتروشــیمی در دهه اخیر وارد مرحله‌ای تازه از تحول ســاختاری 
شــده اســت؛ مرحله‌ای که دیگر صرفا با رشــد ظرفیت تولید و توســعه 
واحدهــای جدید تعریف نمی‌شــود، بلکــه به‌طور هم‌زمــان تحت تأثیر 
متغیرهــای اقتصادی، زیســت‌محیطی، فناورانــه و ژئوپلیتیکی قرار دارد. 
کاهش شــتاب رشــد اقتصادی جهانی، الزامات کربن‌زدایی، تغییر الگوی 
مصرف و سیاســت‌های ســخت‌گیرانه زیســت‌محیطی در حوزه بازیافت، 
موجب شــده‌اند این صنعت با نوعی رکود نسبی در برخی بازارها مواجه 
شــود؛ رکودی که ماهیــت آن بیش از آنکه چرخه‌ای و کوتاه‌مدت باشــد، 
ســاختاری و بلندمدت اســت. در ســطح جهانی، تقاضا برای محصولات 
پایه پتروشیمی در بازارهای ســنتی مانند اروپا، ژاپن و بخش‌هایی از شرق 
آســیا با کاهش یا ثبات نسبی روبه‌رو شــده است. یکی از دلایل اصلی این 
روند، گســترش اقتصاد چرخشــی و توســعه بازیافت مواد پلیمری است. 
زیســت‌محیطی، محدودیت مصرف  سیاســت‌گذاری‌های ســخت‌گیرانه 
محصولات یک‌بارمصــرف و جایگزینی مواد بازیافتی به‌جای مواد اولیه نو 
)Virgin Materials(، به‌تدریج بخشــی از تقاضای سنتی برای محصولات 
پتروشیمی را کاهش داده اســت. این تحول، به‌ویژه در صنایع بسته‌بندی، 
خودروســازی و لوازم خانگی، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رکود نســبی 

بازار پتروشیمی در کشورهای توسعه‌یافته شناخته می‌شود.
در مقابــل، مرکز ثقل رشــد تقاضا به ســمت بازارهای نوظهــور در حال 
جابه‌جایی است. مناطقی مانند خاورمیانه، هند، جنوب شرق آسیا و به‌ویژه 
آفریقا، به دلیل رشــد جمعیت، شهرنشینی ســریع و توسعه زیرساخت‌ها، 
همچنان ظرفیــت بالایی برای مصــرف محصولات پلیمری و شــیمیایی 
دارند. قاره آفریقا، با وجود عقب‌ماندگی نســبی در زیرساخت‌های بازیافت 
و اقتصاد چرخشــی، هنوز در مراحل ابتدایی مصرف صنعتی و شهری قرار 
دارد و همیــن موضوع، آن را به یکی از فرصت‌هــای راهبردی آینده برای 

صادرکنندگان محصولات پتروشیمی تبدیل کرده است.
در چنین فضایی، جایگاه شــرکت‌های پتروشیمی بیش از گذشته از طریق 
رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی ســنجیده می‌شــود. گزارش‌های سالانه 
ICIS به‌عنــوان یکی از مراجع معتبر جهانی، تصویری روشــن از وضعیت 
بازیگران اصلی این صنعت ارائه می‌دهد. بر اســاس رتبه‌بندی‌های معتبر 
بین‌المللی از جمله گزارش‌های ســالانه ICIS، شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیــج فارس در زمــره هلدینگ‌های بزرگ و اثرگذار صنعت پتروشــیمی 
جهان قــرار دارد. این جایگاه، بیش از آنکه بیانگر یک رتبه عددی باشــد، 
نشــان‌دهنده مقیــاس اقتصادی، تنــوع محصولات و نقــش منطقه‌ای و 

بین‌المللی این هلدینگ است.
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس، به‌عنــوان بزرگ‌ترین هلدینگ 
پتروشیمی ایران، در شــرایطی فعالیت می‌کند که صنعت جهانی با رکود 
نسبی ناشی از اشباع بازارها، توسعه بازیافت و تغییر الگوی مصرف مواجه 
است. در چنین شــرایطی، مزیت‌هایی همچون دسترسی پایدار به خوراک، 
مقیاس تولید و شــبکه گســترده شــرکت‌های تابعه، امکان حفظ جایگاه 

رقابتی را برای این هلدینگ فراهم کرده است.

در ســطح داخلی نیــز، رتبه‌بنــدی IMI100 جایگاه ممتاز شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس را در اقتصاد ملی نشان می‌دهد. حضور مستمر 
ایــن هلدینگ در میان شــرکت‌های برتر IMI100، بیانگــر نقش کلیدی آن 
در صــادرات غیرنفتــی، ارزآوری و ایجاد اشــتغال اســت؛ نقشــی که در 
شــرایط محدودیــت درآمدهای نفتــی، اهمیت دوچندان یافته اســت. از 
منظــر منطقــه‌ای، خاورمیانه همچنان یکــی از قطب‌های اصلی صنعت 
پتروشــیمی جهان به شــمار می‌رود. با این حال، حتــی در این منطقه نیز 
اثرات غیرمســتقیم اقتصاد چرخشــی جهانی قابل مشاهده است. کاهش 
رشد تقاضای جهانی، فشار بر قیمت محصولات پایه و رقابت فزاینده میان 
تولیدکنندگان، ضرورت حرکت به ســمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر 
و توســعه صنایع پایین‌دســتی را بیش از پیش برجسته کرده است. در این 
چارچوب، توسعه بازارهای نوظهور، به‌ویژه آفریقا، می‌تواند راهبردی مؤثر 
برای کاهش اثرات رکود جهانی و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی شرکت 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس باشد.
در کنار رکود ســاختاری بازار، تحریم‌های بین‌المللی نیز چالش مضاعفی 
برای این هلدینگ ایجاد کرده‌اند. محدودیت در دسترســی به فناوری‌های 
نوین، تجهیزات پیشــرفته، کاتالیســت‌های به‌روز و دانــش فنی مرتبط با 
واحدهای کم‌کربن و بازیافت پیشــرفته، موجب شــده اســت هم‌گامی با 
تحولات جهانی با دشــواری بیشتری همراه باشــد. افزون بر این، تحریم‌ها 
دسترســی به منابع مالی خارجی، فاینانس پروژه‌ها و ســرمایه‌گذاری‌های 
مشــترک را محــدود و اجرای طرح‌های توســعه‌ای را بــا چالش مواجه 

کرده‌اند.
با این حال، همین شــرایط می‌تواند به فرصتی راهبردی تبدیل شود. تمرکز 
بر بومی‌ســازی فناوری، ســاخت داخل تجهیزات کلیدی صنعت، توسعه 
صنایع پایین‌دســتی و تکمیل زنجیره ارزش، تولیــد گریدهای تخصصی و 
مهندسی‌شده و تعریف نقشــی فعال در زنجیره اقتصاد چرخشی داخلی 
-از جمله بازیافت و اســتفاده مجدد از پلیمرها- می‌تواند بخشی از فشار 
رکود جهانی را خنثی کند. در همین راســتا، برگزاری سالانه رویداد پتروکم 
توســط هلدینگ خلیج فارس، به‌عنوان بستری برای شناسایی شرکت‌های 
توانمند داخلی و توســعه همکاری‌های فناورانه و صنعتی، نقشــی مؤثر 
در تحقــق این اهــداف ایفا می‌کنــد. همچنین هدف‌گذاری هوشــمندانه 
بازارهای نوظهور که هنوز به‌طور گسترده تحت تأثیر اقتصاد چرخشی قرار 

نگرفته‌اند، می‌تواند مزیت رقابتی مهمی برای این هلدینگ ایجاد کند.
در جمع‌بندی می‌توان گفت رکود نسبی بازار جهانی پتروشیمی، بیش از هر 
چیز ناشــی از تحولات ساختاری مانند قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، 
توسعه اقتصاد چرخشی و تغییر الگوی مصرف است. در این میان، شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با پشتوانه جایگاه معتبر در رتبه‌بندی‌های 
جهانــی ICIS و موقعیــت ممتــاز در IMI100، این ظرفیــت را دارد که با 
بازتعریــف راهبردها، بهره‌گیــری از بازارهای نوظهــور و حرکت هدفمند 
در زنجیــره ارزش، نه‌تنها اثرات این رکــود را مدیریت کند، بلکه به یکی از 

بازیگران تعیین‌کننده آینده صنعت پتروشیمی در منطقه تبدیل شود.

چشم‌انداز جهانی و منطقه‌ای صنعت پتروشیمی و جایگاه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

راه آینده

محسن یوسفی
‌مدیر برنامه‌ریزی 
شرکت صنایع 

پتروشیمی خلیج فارس 
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